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 رمضان مبارکفضیلت ماه   مجلس اول:

ستایش خداوند را که جهان را آفرید و موجودات را پدید آورد، آب و خاک را  

به  را  چیزی  هر  و  نمود  بی   بدی عشکلی  خلق  آفرید.و  در    نظیر  چیزی  هیچ 

نمی شب  پنهان  دیدگانش  از  تاریک  کوچک های  حتی  مورچهٔ  ماند،  ترین 

در زمین یا آسمان از    ای و هیچ ذره  در حرکت است   سیاهی که در شب تار  

بَيْنَهُمَا وَمَا  ماند.  علم او پنهان نمی  وَمَا  وَمَا فِي الأرْضِ  مَوَتِ  }لَهُ مَا فِي السَّ

خْفَى    ( ۶) تَحْتَ الثَّرَى  
َ
رَّ وَأ َّ هُوَ    ( ۷) وَإنِ تجَْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإنَِّهُ يَعْلَمُ السِّ اللَّهُ لا إلَِهَ إلِا

الْحُسْنَى{ سْمَآءُ 
َ
الأ آنچه میان  آنچه در آسمان [ )۸  -  ۶]طه:    لَهُ  و  ها و زمین 

و اگر سخن ( ۶) آنهاست و آنچه زیر خاک ]پنهان[ است ]همگی[ از آنِ اوست 

تر ]از آن[ را  آشکار بگویی ]یا آن را پنهان داری[ یقیناً او ]راز[ نهان و ]حتی[ نهان 

می  ]به(  ۷)  داندنیز  معبودی  هیچ  که  است  نیالله  او  جز  ]و[  حق[  ست 

 (.  ها از آنِ اوستنیکوترین نام
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اش را پذیرفت و  توبه  آنگاه   آدم را آفرید، سپس او را آزمود، پس او را برگزید،

راه  را بهفرمان الهی کشتی بسازد و آن او را هدایت کرد. نوح را فرستاد تا به 

اندازد. ابراهیم را از آتش نجات داد و آن آتش را برای او سرد و گلستان کرد. 

ه نشانه داد اما فرعون از آن پند  از آنچه پیش آمده عبرت بگیرید. به موسی نُ 

هایی اعجازآمیز یاری کرد. کتابی را بر محمد نازل  سی را با نشانهینگرفت. ع

خاطر به  کنمی م  شیستاها و هدایت است. خداوند را  کرد که مملو از نشانه

فرستم  شود. و درود و سلام می پایانی که پیوسته سرازیر می های بی نعمت 

بر پیامبری مبعوث شد. درود خداوند  به  ام القُری  بر پیامبرش محمد که در  

ب که  عمر  بر  و  ابوبکر،  یارغارش  بر  و  می   ه او  الهام  خدا  او  نور  با  و  شد 

نگریست، و بر عثمان که همسر دو دختر پیامبر بود و سخن نادرستی بر  می 

شد، و بر علی، پسر عموی پیامبر که دریای دانش و شیر زبانش جاری نمی 

دلیر میدان نبرد بود. و درود بر باقی خاندان و یاران او که فضایلشان در میان  

 مردم گسترش یافته است. 

افکنده، فصلی بزرگ که خداوند    و خواهران: ماهی عزیز بر ما سایه برادران 

افزاید و درهای خیر و  ها را بزرگ نموده و به عطایای خود می در آن پاداش 

به  را  خود  می برکت  مشتاقان  همهٔ  بخشش گشاید.  روی  هدایا،  ماه  و  ها 
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الْهُدَى   نَ  مِّ وَبَيِّنَاتٍ  لِّلنَّاسِ  هُدًى  الْقُرْآنُ  فِيهِ  نزلَِ 
ُ
أ الَّذِى  رَمَضَانَ  }شَهْرُ 

ه قرآن در آن نازل شده کماه رمضان، ]ماهی[ است  [ ) ۱۸۵]البقرة:    وَالْفُرْقَانِ{ 

از هدایت ]با خود    ی ارکل آشی[ که راهنمای مردم است و دلایتابکاست؛ ]

ماهی که با رحمت و آمرزش و رهایی    .(دارد[ و جداکننده ]حق از باطل[ است

آمرزش وسطش  است،  رحمت  آغازش  شده،  احاطه  دوزخ  و    از  است، 

در فضیلت آن آمده   بسیاری های  رهایی از آتش دوزخ است. روایت   شپایان

ن از ابوهریره رضی  یصحیح  و آثار زیادی در بزرگی آن به تواتر رسیده است. در

»هنگامی که  ه علیه وسلم فرمودند:  ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل  الل  

می  می رمضان  گشوده  بهشت  درهای  بسته  آید  دوزخ  درهای  و  شود، 

. درهای بهشت در این ماه  1د« ن شو ده می ی شود و شیاطین به زنجیر کش می 

آن گشوده می به انجام  به  و تشویق  زیاد بودن کارهای نیک  و  دلیل  شود، 

شود، و شیاطین دلیل کم بودن گناهان اهل ایمان بسته می درهای دوزخ به 

کشیدهبه نمی می   زنجیر  و  ماه شوند  همانند  به  توانند  دیگر  های 

 های خود برسند.خواسته

 

 . (۱۰۷۹( و مسلم )۱۸۹۹روایت بخاری )به  -1
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ه علیه  کند که پیامبر صلی الل  ه عنه نقل می امام احمد از ابوهریره رضی الل  

»برای امت من در ماه رمضان پنج ویژگی داده شده است  وسلم فرمودند:  

روزه  آن برخوردار نبوده است: بوی دهان  از  امتی در گذشته  از  که هیچ  دار 

طلبند تا وقتی  ها آمرزش می بوی مشک خوشبوتر است، فرشتگان برای آن 

گوید:  آراید و می کنند، خداوند هر روز بهشت را برای آنان می که افطاری می 

می به  رهایی  زحمت  و  رنج  از  من  صالح  بندگان  به زودی  و  تو  یابند  سوی 

شیاطین  می  ماه  این  در  و  می   سرکش شتابند.  کشیده  زنجیر  و  به  شوند 

رسند، و در پایان هر  های خود ب های دیگر به خواسته توانند همانند ماه نمی 

گفته شد: ای رسول خدا، آیا فضایل از  شود«.  شب گناهانشان آمرزیده می 

»خیر، هرگاه کارگر کار خود را به پایان  آن شب قدر است؟ ایشان فرمودند:  

 .1کند« رساند مزدش را دریافت می 

ها برای شما  ها را از میان همهٔ امت برادران و خواهرانم: خداوند این ویژگی 

تا نعمت  و بر شما منت نهاد  را برایتان کامل  اختصاص داده است.  هایش 
 

الثواب، سند این روایت خیلی ضعیف ر  به  -1 ابوالشیخ در کتاب  وایت بزار و بیهقی و 
(،  ۲۹۲/ ۲روایت احمد )به هایی از آن شواهد صحیحی دارند. )مؤلف( است، اما بخش

 .(۳۳۳۰کشف الستار(، و بیهقی در شعب الایمان )  / ۹۶۳و بزار )
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ها و فضایلی که خداوند به شما ارزانی داشته  بسیار نعمت بگرداند، و چه

مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  } است:  
ْ
خْرجَِتْ لِلنَّاسِ تَأ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمْ خَيْرَ أ

ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 
]ای امت محمد[ شما بهترین امتی هستید  )[  11٠آل عمران:  ]  { وَتُ

از کارِ ناپسند  اید: به کار نیک فرمان می که برای مردم پدیدار شده دهید و 

   (.دارید و به الله ایمان داریدبازمی 

 ویژگی نخست:

روزه که  این دهان  است بوی  خوشبوتر  مشک  بوی  از  خداوند  نزد  .  1دار 

معنی تغییر بوی دهان هنگام خالی بودن معده از غذا است. این »خلوف« به

خوشتر  مشک  از  خداوند  نزد  اما  است،  ناخوشایند  مردم  برای  اگرچه  بو 

از   از خداوند است. هر چیزی که  از عبادت و فرمانبرداری  است، زیرا ناشی 

طاعت و عبادت خداوند ناشی شود نزد او محبوب است، و برای صاحب آن  

بینید که شهیدی که کند. آیا نمی تر از آن را جایگزین می ر و شیرینچیزی بهت

روز قیامت در حالی به   ،کشته شده و برای چیره شدن کلمهٔ الهی  در راه خدا

هایش جاری است، رنگش شود که خون از زخمپیشگاه خداوند حاضر می 

 

 .( از ابوهریره رضی الله عنه۱۱۵۱( و مسلم )۱۸۹۴روایت بخاری )به  -1
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به  ملائکه  نزد  خداوند  حج  در  و  است.  مشک  همچون  بویش  و  خونین 

ایستاده  عرفات  در  که  می بندگانش  می اند  و  به  فرماید:  بالد  کنید  »نگاه 

به    . اند« مو و با صورتی غبارآلود به پیشگاه من آمده بندگان من که ژولیده 

در صحیح حبان  ابن  و  احمد  خداوند   1. روایت  برای  مکان  این  در  ژولیدگی 

محبوب است زیرا ناشی از طاعت و عبادت خداوند و پرهیز از کارهایی است  

 که خداوند در حال احرام برای حاجی منع کرده است. 

 ویژگی دوم: 

طلبند، و فرشتگان بندگانی  ها آمرزش میفرشتگان تا زمان افطاری برای آن 

مَرَهُمْ وَيفَْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }گرامی در نزد خداوند هستند  
َ
  { لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أ

و آنچه را که به آنها    کنندی نم  یچیسرپ  هالل  ها از دستورات  آن[ )۶م:  یالتحر]

(. فرشتگان سزاوار این هستند که خداوند دهندی فرمان داده شده، انجام م

روزه  برای  بهدعاهایشان  را  آنداران  به  خداوند  زیرا  بپذیرد،  خود  ها  درگاه 

داران آمرزش بطلبند تا بزرگی جایگاه و والابودن  اجازه داده است برای روزه

 

( از ۳۸۵۲( و ابن حبان )۳۰۵/ ۲روایت احمد )    بهبا شواهدی که دارد صحیح است.  - 1
 حدیث ابوهریره رضی الله عنه. 
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ها را بیان کند، و استغفار همان طلب آمرزش است؛  مقام، و فضیلت روزهٔ آن 

پوشی از آن. استغفار یا  و چشم  تمعنای پوشاندن گناهان در دنیا و آخربه

خواسته آمرزش  بالاترین  از  یکی  ارزندهطلبی  و  زیرا  ها  است  اهداف  ترین 

انسان  آن همهٔ  از  و حتی بسیار اشتباه می ها اشتباه سر می ها  و  زند  کنند 

 نیازمند آمرزش الهی هستند. 

 ویژگی سوم: 

آن می  به  و  گردانده  آراسته  را  روز بهشت خود  زودی  »به گوید:  خداوند هر 

و سختی  رنج  از  من  صالح  به بندگان  و  یافت  خواهند  رهایی  تو  ها  سوی 

آمده   1شتابند« می  صالحش  بندگان  برای  را  خود  بهشت  روز  هر  خداوند 

آن می  تا  می کند  خداوند  و  کند،  تشویق  آن  به  رسیدن  برای  را  فرماید:  ها 

یعنی:  ها رهایی خواهند یافت«  زودی بندگان صالح من از رنج و سختی »به 

روند  سوی کارهای نیکی می ها و آزارهای دنیا رها شده و به از رنج و سختی 

شان به خانهٔ امن و کرامت در  ها و رسیدن که خوشبختی دنیا و آخرت آن 

 گرو آن است. 

 

 تخریج آن گذشت.   -1



|    یمجالس رمضان  

14 
 

 ویژگی چهارم:

های خود  خواسته و به  1شوند غل و زنجیر کشیده می شیاطین سرکش به 

از حق و منصرف کردن آن از انجام کارهای نیک  در گمراه کردن بندگان  ها 

نمی  از کمک دست  یکی  این  و  که یابند،  است  بندگانش  به  خداوند  های 

آن  از  را  فرا دشمنشان  را  خود  حزب  که  دشمنانی  است،  بازداشته  ها 

صالح   یهاهمین دلیل است که انسان خوانند تا از اهل آتش شوند. به می 

های دیگر شوق بیشتری برای انجام کارهای نیک  در این ماه  نسبت به ماه

 و دوری گزیدن از کارهای بد دارند. 

 ویژگی پنجم: 

ه علیه وسلم را  اینکه خداوند در آخرین شب از این ماه، امت محمد صلی الل  

داری  زنده اگر در این ماه مبارک به کارهای نیک از جمله روزه و شب   2آمرزد می 

پرداخته باشند. و این لطف الهی است که اجر و پاداش بندگان را در پایان  

 

 به روایت بخاری و مسلم. تخریج آن گذشت.  -1
 . (۱۴۷۷ی در الترغیب والترهیب ) ر ( و منذ۳۳۳۱بیهقی در شعب الایمان ) -2
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کند. زیرا هر کارگری دستمزد خود را پس از پایان  ها عنایت می کارشان به آن 

 کند.طور فوری دریافت می کارش به

می  عنایت  بندگانش  به  خداوند  که  پاداشی  لطف این  جهت  سه  از  کند 

 رود:  شمار می به

نخست:  آن   جهت  برای  نیکی  کارهای  سبب  اینکه  که  نموده  مشروع  ها 

کارها را برایشان    شود. و اگر آن آمرزش گناهانشان و بالارفتن درجاتشان می 

را بهمشروع نکرده بود نمی  زیرا  توانستند خداوند  آن عبادت کنند.  وسیلهٔ 

است،   دریافت  قابل  پیامبرانش  به  خداوند  وحی  طریق  از  تنها  عبادت 

تشری ع به او  خواستهٔ  و  اجازه  بدون  که  کسانی  بر  خداوند  دلیل  همین 

آن می  و  اعتراض نموده  شُركََاءُ  }   :را نوعی شرک دانسته استکنند  لَهُمْ  مْ 
َ
أ

ذَن بهِِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإنَِّ  
ْ
ينِ مَا لَمْ يَأ نَ الدِّ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّ

لِيمٌ 
َ
أ عَذَابٌ  لَهُمْ  لِمِينَ  )21الشورى:  ]  { الظَّ دارند كه [  آیا ]مشرکان[ معبودانى 

كرده مقرر  برایشان  دینى  ]قوانین[  الله،  اجازۀ  قطعى  بدون  حُكمِ  اگر  اند؟ 

درنگ[ میانشان داورى  ]براى مهلت دادن به گناهکاران[ در میان نبود، ]بى

 (.شد؛ و ستمکاران عذابی دردناک ]در پیش[ دارندمى 
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ها توفیق انجام کارهای نیک را عنایت نموده  اینکه خداوند به آن   جهت دوم: 

حالی  کردهدر  رها  را  کارها  آن  انجام  مردم  از  بسیاری  یاری  که  واگر  اند، 

توانستند آن کارها را انجام دهند. پس ها و توفیق او نبود نمی خداوند به آن 

از سوی خداوند است.   و منت  لَا  } تمام لطف  قُلْ  سْلَمُوا 
َ
أ نْ 

َ
أ عَلَيْكَ  يَمُنُّونَ 

كُنْتُمْ   إنِْ  لِلِْْيمَانِ  هَدَاكُمْ  نْ 
َ
أ عَلَيْكُمْ  يَمُنُّ  اللَّهُ  بلَِ  إسِْلَامَكُمْ  عَلَيَّ  تَمُنُّوا 

اند؛ بگو:  نهند كه اسلام آورده آنان بر تو منت مى [ )1٧الحجرات:  ]   {صَادِقِينَ 

ر ]در ابراز ایمان[ صداقت دارید، منتِ اسلامِ خویش را بر من نگذارید؛ بلكه اگ

این الله است كه بر شما منت دارد كه شما را به سوى ایمان هدایت نموده  

 (.  است

با پاداش این   جهت سوم:  دهد به های فراوانی که بندگان می که خداوند 

آنان لطف نموده؛ زیرا هر نیکی ده الی هفتاد برابر و بیشتر اجر و پاداش دارد.  

دهد لطف خدا در حق اوست و اینکه به وی  اینکه انسان کار نیک انجام می 

 دهد هم لطفی دیگر. و حمد و سپاس از آن خدای جهانیان است.  پاداش می 

برادران و خواهران من: رسیدن ماه رمضان نعمت بزرگی است بر کسانی که  

بهآن  بازگشت  با  را  ماه  این  حق  و  نموده  درک  دست  را  و  خداوند  سوی 
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گردانی از غفلت و  آوردن به طاعات و عبادات و روی کشیدن از گناهان و روی

سوی  آوری به یاد خداوند، و رها کردن دوری از او با توبه و بازگشت بهروی 

 کنند:  او ادا می 

 ای کسی که ارتکاب گناه در ماه رجب برایش کافی نبوده  

 پروردگارش نموده  نافرمانیو در ماه شعبان هم 

 ماه روزه پس از آن بر تو سایه افکنده  

 را نیز ماه نافرمانی قرار مده  پس آن 

 قرآن را تلاوت کن و در آن مشتاقانه تسبیح بگوی  

 زیرا این ماه، ماه تسبیح و قرآن است 

 گرفتند شناختی که در گذشته روزه می بسیار کسانی را می چه

 ها، همسایگان و برادران  از میان خانواده 

 داشت  ها زنده نگهها را از میان برد و تو را پس از آن مرگ آن 
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   1آیدتر از نزدیک به نظر می نزدیکپس آن دور چه 

خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن و به ما توفیق بده قبل از رخت بر بستن  

از  از این دنیا برای خود از تقوای تو توشه برگیریم، و به ما غنیمت  شمردن 

های زندگی را روزی کند، و ما و پدران و مادران ما و همهٔ مسلمانان  فرصت

ترین مهربانان. و سلام و  را بیامرز و مشمول رحمت خود قرار ده ای مهربان 

 ه علیه وسلم و بر خاندان و یارانش باد. درود خداوند بر محمد صلی الل  

  

 

 (. ۲۸۲لطائف المعارف ابن رجب )ص:  - 1
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 داری مجلس دوم: فضیلت روزه

ستایش خداوندی را که لطیف، مهربان، بخشنده، غنی، توانا، بردبار،  

 که قبل از او چیزی نبوده و آخری  است  اولی  .مهرورز است  و  سخاوتمند 

که بعد از او چیزی نیست، ظاهری که بالاتر از او چیزی نیست و    است

چه بوده علم او محیط است به آن  .از او چیزی نیست  نزدیکترباطنی که  

سازد و فقیر می.کند دهد و ذلیل میعزت می  .چه خواهد بودو هر آن

  . هر روز در کاری است و  کند با حکمت خود هر کاری می .کند توانگر می

هایی در اطراف آن استوار ساخت، و ابرهای سنگین را او زمین را با کوه

آب فرستادهایی  با  فنا  فرو  و حکم  کند،  زنده  را  زمین   همهٔ برای    را  تا 

کرده بدی  که  آنان  تا  کرد  صادر  آن  خود ساکنان  اعمال  سزای  به  اند 

 برسند و نیکوکاران را به پاداش نیکویی جزا دهد. 

می را  ستایش  او  شکر    برایکنم  و  دارد  که  زیبایی  و  کامل  صفات 

بهمی را  او  شکر  نعمت  خاطرگویم  با  و  داشته  ارزانی  ما  به  که  هایی 

حقی جز به  معبوددهم که هیچ  شود، و گواهی میها افزون مینعمت
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دهم که محمد بنده و  ، و گواهی میستپادشاه روز جزا  که  الله نیست

انسان هدایت  برای  را  وی  که  اوست  جنفرستادهٔ  و  فرستاده ها  ها 

هر    .است در  پیروانش  و  و خاندان  یاران  و  او  بر  درود خداوند  و  سلام 

 دوران باد. 

 برادران و خواهران گرامی: 

از بزرگگرفتن از بهترین عبادتبدانید که روزه ترین طاعات است  ها و 

در بیان فضیلت آن آمده و اخبار زیادی در بزرگی آن نقل   بسیاریکه آثار  

 شده است. 

ها فرض نموده را برای همهٔ امتاز فضایل روزه این است که خداوند آن

يَامُ كَمَا  فرماید:  است. خداوند می يُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
َ
}يأ

[ )ای کسانی که 1٨٣]البقرة:    كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ{ 

 گونه که بر کسانی اید، روزه بر شما واجب شده است همانایمان آورده

  .که پیش از شما بودند ]نیز[ واجب شده بود؛ باشد که پرهیزگار شوید(
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اگر روزه عبادتی بزرگ نبود و مخلوقات نیازی به عبادت خداوند با آن و  

 کرد.ها فرض نمیامت همهٔ را بر کسب پاداشش نداشتند، خداوند آن

آمرزیده   سبب  که  است  این  رمضان  مبارک  ماه  روزهٔ  فضایل  از  یکی 

در صحیحین از ابوهریره رضی   .ها استشدن گناهان و پاک شدن بدی

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  است  روایت  عنه  »هر  الله 

به  و  ایمان  با  را  رمضان  گناهان  کسی  بگیرد  روزه  آن  پاداش  خاطر 

 خشنودی.  یعنی ایمان داشتن به خدا و  1شود« گذشتهٔ او آمرزیده می 

از فرض شدن روزه و انتظار پاداش، نه اینکه از فرض شدن آن کراهت 

یا در اجر و پاداش آن شک کند. و خداوند گناهان پیشین   ،داشته باشد 

 آمرزد. او را می

در صحیح مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت که پیامبر صلی الله 

نمازهای پنجگانه، و جمعه تا جمعه، و رمضان  » علیه وسلم فرمودند:  

 

 (.۷۵۹( و مسلم )۳۸روایت بخاری )به  -1
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هستند  بینشان  گناهان  کنندهٔ  پاک  رمضان  کبیره    ، تا  گناهان  از  اگر 

 .1خودداری شود« 

از فضائل روزه این است که ثواب آن مقید به عدد خاصی نیست، بلکه 

روزه به  پاداش بیخداوند  ابوهریره   . دهد پایان میدار  از  در صحیحین 

فرمودند:  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  روایت است که  الله عنه  رضی 

من   برای  آن  همانا  که  روزه،  مگر  اوست  برای  آدم  فرزند  اعمال  »همهٔ 

را می  پاداشش  من  و  است است  روزه سپر  و  از شما    ؛ دهم.  کدام  هر 

اگر کسی به او    . دار بود کارهای زشت انجام ندهد و پرخاش نکند روزه 

و قسم به ذاتی    . دار هستم دشنام داد یا با او گلاویز شد بگوید: من روزه 

روزه  دهان  بوی  اوست  دستان  در  محمد  جان  از  که  خداوند  نزد  دار 

خوش  است، مشک  روزه   بوتر  برای  یکی  و  است؛  خشنودی  دو  دار 

 

 (. ۲۳۳روایت مسلم )به  -1
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می افطار  که  ملاقات  هنگامی  را  خداوند  که  هنگامی  دومی  و  کند، 

 .  1شود« ای که گرفته خوشحال میروزه   ای کند و بر می 

ها ده تا  آن   رای »همهٔ اعمال فرزند آدم ب :  آمده است  و در روایت مسلم

فرماید: مگر روزه، همانا  خداوند می  . شودهفتصد برابر پاداش داده می 

می  را  پاداشش  من  و  است  من  برای  و  آن  شهوت  ]بنده[  زیرا  دهم، 

 . 2غذایش را برای من رها کرده است« 

 این حدیث بزرگ و مهم از چند جهت بر فضیلت روزه دلالت دارد:  

اول:  اختصاص   جهت  خود  برای  را  روزه  عبادات،  همهٔ  بین  از  خداوند 

نزد او دارد و محبتی که نسبت  روزه که  است جایگاهی رایب و اینداده 

، زیرا روزه راز میان استآشکار    آنکه اخلاص در آن  خاطربه آن دارد، و به

یابد، چرا که بنده و خداوند است و کسی جز خداوند از آن اطلاع نمی

بهروزه و  خود  خلوت  در  که  وقتی  باشد دار  مردم  از  تواند  می  دور 

 

 (.۱۱۵۱/۱۶۳( و مسلم )۱۹۰۴روایت بخاری )به  -1
 (.۱۱۵۱/۱۶۳مسلم ) -2
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اما خوردنی را میل کند،  نموده  برایش حرام  روزه  با  هایی که خداوند 

داند که خدایی دارد که از خلوت او آگاه است و  خورد؛ زیرا میرا نمیآن

را از ترس عقاب و مجازات خداوند و کار را برایش حرام نموده، و آناین

می رها  او  پاداش  ارج   برای  .کند کسب  را  اخلاص  این  همین خداوند 

و  است،  برگزیده  خود  برای  عبادات  همهٔ  میان  از  را  روزه  و  نهاده 

را بخاطر من رها می فرماید:  می این    و فایدهٔ   کند«»شهوت و غذایش 

نمایان می  ویژگی قیامت  روز  عیینه  در  بن  شود همانگونه که سفیان 

رسد خداوند بندگانش را  گوید: »وقتی روز قیامت فرا میرحمه الله می

کند، اگر حق کسی را پایمال نموده، از کارهای نیک او بازخواست می

میمی آنان  به  و  نمیگیرد  برایش  عملی  هیچ  اینکه  تا  جز دهد  ماند 

را  دارند  او  گردن  بر  دیگران  که  نزد خود حقوقی  از  روزه، پس خداوند 

   1. کند« دهد، و سپس با روزه او را وارد بهشت میمی

 

 (. ۴/۲۷۴به روایت بیهقی ) -1
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دوم: می  جهت  روزه  مورد  در  را  فرماید:  خداوند  پاداشش  من  »و 

نسبت می1دهم« می  کریمش  ذات  به  را  پاداش  و  کارهای .  زیرا  دهد؛ 

قابل شمارش دارند، و هر نیکی ده تا هفتصد برابر و بیشتر    نیک پاداشِ 

را به خود مرتبط روزه خداوند پاداش آندربارهٔ  شود، اما  پاداش داده می

 هیچ عددی. ذکر ساخته بدون 

سخاوتمند  بخشندهخداوند  و  سخاوتمندان  بخشندگان ترین  ترین 

بخشد،  را میاست، و اندازهٔ هر بخششی به اندازهٔ کسی است که آن

داران بزرگ و بدون حساب خواهد بود. و روزه صبر در  پس پاداش روزه

برابر  در  صبر  و  حرام،  کارهای  برابر  در  صبر  و  عبادت،  و  طاعت  برابر 

تقدیرات ناگواری مانند گرسنگی و تشنگی و ضعف جسمی است، و 

دار در جملهٔ صابران روزه از این رویگانهٔ صبر در آن جمع شده انواع سه

بغَِيْرِ  فرماید:  گیرد، و خداوند میقرار می جْرَهُمْ 
َ
أ ابِرُونَ 

الصَّ يُوَفَّى  }إنَِّمَا 

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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پاداش صابران، کامل و بى1٠]الزمر:    حِسَابٍ{ دری غ عطا خواهد [ )قطعاً 

 شد(. 

سوم روزهجهت  که  محافظی  یعنی  است:  سپر  روزه  اینکه  از  :  را  دار 

می  حفظ  ناشایست  و  زشت  کارهای  و  بیهوده  بهسخنان  خاطر  کند، 

»هرگاه یکی از شما روزه بود کارهای زشت انجام ندهد  همین فرمود:  

امام احمد    .و سپری است برای او در برابر آتش دوزخ  1و پرخاش نکند« 

با سند حسن از جابر رضی الله عنه نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه 

»روزه سپری است که بنده با آن از خود در برابر آتش  وسلم فرمودند:  

 . 2کند« دوزخ محافظت می 

بوتر دار نزد خداوند از بوی مشک خوش: بوی دهان روزهجهت چهارم

همین نزد خداوند زیبا و محبوب   برای  .است زیرا در نتیجهٔ روزه است

چیزی که   آنطور کهاست و این دلیلی بر بزرگی روزه نزد خداوند است  

 

 تخریج آن گذشت.   -1
 (.۳۴۱/ ۳مسند امام احمد ) -2
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ناشی   چونشود  نزد مردم بد و ناپسند است نزد خداوند محبوب می

 وسیلهٔ روزه است. از طاعت و عبادت او به

دار دو شادی و خوشحالی دارد: یک خوشحالی هنگام : روزهجهت پنجم

اما  پروردگارش.  با  ملاقات  هنگام  خوشحالی  یک  و  کردن،  افطاری 

خاطر این است که خداوند به او توفیق خوشحالی هنگام افطاری به

است نیک  کارهای  بهترین  از  که  دهد  انجام  را  روزه  عبادت  چه   ؛داده 

انسان روزه نگرفتهبسیار  و  این عبادت محروم شده  از  و  هایی که  اند، 

شود که خداوند در این لحظهٔ افطاری خوردن و نوشیدن خوشحال می

بستری که در زمان روزه برایش حرام بوده را برای او مباح نموده، و هم

خوشحالی اما  است.  شده  حلال  برایش  با  اینک  ملاقات  هنگام  اش 

آ  برایخداوند   پاداش  که  است  میناین  خداوند  نزد  درست  را  یابد، 

شود: شدت نیازمند آن پاداش است، تا جایی که گفته میزمانی که به
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داران کجا هستند؟ از در ریان وارد بهشت شوند و هیچ کسی غیر  »روزه 

 . 1شود« از آنان از این در وارد بهشت نمی 

همچنین در حدیث راهنمایی شده تا اگر کسی او را دشنام داد یا با او 

تا دشنام نکند،  به مثل  او مقابله  با  درگیریگلاویز شد  و  ها شدت ها 

نظر نرسد، بلکه به او  نیابد، و با سکوت خود هم در مقابل او ضعیف به

، که اشاره به این دارد که پاسخ ندادن او از  دار هستم«»من روزه بگوید: 

بلکه   نبوده  ناتوانی  و  عجز  انتقام  برایروی  از  روزه  به  جویی احترام 

خاتمه  درگیری  و  ناسزاگویی  هنگام  این  در  و  است،  کرده  خودداری 

بيَْنَكَ  فرماید:  یابد. خداوند میمی الَّذِى  فَإذَِا  حْسَنُ 
َ
أ هِىَ  بِالَّتِى  }ادْفَعْ 

حَمِي وَلِىٌّ  نَّهُ 
َ
كَأ عَدَاوَةٌ  وَمَا    ( ۳۴)مٌ  وَبَيْنَهُ  صَبَرُواْ  الَّذِينَ   َّ إلِا اهَا  يُلَقَّ وَمَا 

َّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ{ اهَآ إلِا [ )]هرگز[ نیکی و بدی یکسان ۳۵،  ۳۴]فصلت:    يُلَقَّ

اى كه بهتر است پاسخ بده كه در آن صورت، نیست. همواره به شیوه

همچون  بود،  دشمنى  او  و  تو  بین  كه  كسى  همان  دید[  ]خواهی 

 

 (. ۱۱۵۲( و مسلم )۱۸۹۶روایت بخاری )به  -1
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تنها شكیبایان و کسانی   (۳۴)  دوستى مهربان ]و دلسوز[ گشته است

 رسند(. كه بهرۀ بزرگی ]از ایمان و اخلاق[ دارند، به چنین مقامى مى

روزهاز فضیلت برای  قیامت  روز  در  این است که  روزه  دار شفاعت های 

پیامبر می که  است  روایت  عنهما  الله  رضی  عمرو  بن  عبدالله  از  کند. 

فرمودند:   علیه وسلم  الله  بنده  صلی  برای  قیامت  روز  در  قرآن  و  »روزه 

می  می   . کنند شفاعت  و  روزه  خوردن  غذا  جلو  من  خدایا  گوید: 

را قبول کن، و قرآن  شهوت  او  برای  را گرفتم پس شفاعت من  او  های 

گوید: من خواب شب را از او گرفتم، شفاعت من در حق او را قبول  می 

 1روایت احمد. به کند«ها را قبول می و خداوند شفاعت آن   . کن

 برادران و خواهران من: 

 

مسلم  به  -1 شرط  اساس  بر  که  است  گفته  حاکم  و  حاکم،  و  طبرانی  روایت 
صحیح است، و منذری گفته است که به رجال آن در صحیح احتجاج شده است 

( احمد  امام  روایت  به  و  )۲/۱۷۴)مؤلف(  حاکم  و  الترغیب ۱/۵۵۴(  نگا:   .)
 (. ۱۴۵۵والترهیب منذری )
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نمیاین فضیلت روزه حاصل  مگر  های  روزهروزه  آنکهشود  آداب  را   دار 

آوردبه کوشا   بنابراین  .جای  آن  حدود  حفظ  و  گرفتن  روزه  درست  در 

 های خود از درگاه خداوند آمرزش بطلبید. کوتاهی برایباشید و 

آن و  را حفظ کن  ما  روزهٔ  و خداوندا  ما  و  بده  قرار  ما  کنندهٔ  را شفاعت 

پدران و مادران ما و همهٔ مسلمانان را ببخش و بیامرز، و سلام و درود  

 خداوند بر پیامبر ما محمد و بر یاران و خاندان او باد. 
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 حکم روزهٔ ماه رمضانوم:  سمجلس 

نمی چیزی  هیچ  که  سزاست  را  خداوندی  را  ستایش  آنچه  تواند 

اهل   برای  او  ببخشد. طاعت  نموده  منع  را  آنچه  و  کند،  منع  بخشیده 

نسب   بالاترین  متقیان  برای  او  تقوای  و  است،  دستاورد  بهترین  عمل 

  ا ههای دوستانش را برای ایمان آماده نموده و ایمان را بر آندل  .است

ها آسان نموده مقدر نموده و در مسیر طاعتش هر دشواری را برای آن

گونه دشواری نیابند. و شوربختی  تا اینکه در راه خدمت به دین او هیچ

نمود   مقدر  شوربختان  برای  با    آنگاهرا  و  شده  منحرف  او  راه  از  که 

کفر ورزیدن به او به هلاکت افتادند و به آتشی  و  گردان شدن از او  روی

شدند.ا افکنده  میسوزان  را  و   برایستایم  و  کرمش،  و  لطف  همهٔ 

می بهگواهی  معبودی  هیچ  که  دشمنان دهم  که  او  جز  نیست  حق 

دهم که محمد  ها چیره شد، و گواهی میمتحد را شکست داد و بر آن

بنده و فرستادهٔ اوست که وی را برگزیده. سلام و درود خداوند بر او و بر 

یارش و همراهش ابوبکر که در فضائل و درجات سرآمد بود، و بر عمر 

که شیطان از او گریزان بود، و بر عثمان ذوالنورین متقی و پاکیزه نسب، 
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و بر داماد او و پسر عمویش در نسب، و بر دیگر اصحاب که در دین به 

ها تا زمانی که ترین مقام فخر دست یافتند، و بر پیروان نیک آنعالی

 ها باد. پایان بر آن ستارگان بدرخشند و غروب کنند. سلام و درود بی

 برادران و خواهران:  

  . های بزرگ آن استروزهٔ ماه مبارک رمضان یکی از ارکان اسلام و پایه 

يَامُ كَمَا  فرماید:  خداوند متعال می يُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
َ
}يأ

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ  

يَّامٍ    ( ۱۸۳)
َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
رِيضًا أ عْدُودَتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ يَّامًا مَّ

َ
أ

عَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ   خَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّ
ُ
أ

تَعْلَمُ  كُنتُمْ  إنِ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  ن 
َ
وَأ فَمَن  لَّهُ  مِسْكِينٍ  طَعَامُ  فِدْيةٌَ  ونَ 

طَعَامُ   تعَْلَمُونَ  كُنتُمْ  إنِ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  ن 
َ
وَأ لَّهُ  خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْراً  عَ  تَطَوَّ

كُنتُمْ   إنِ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  ن 
َ
وَأ لَّهُ  خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْراً  عَ  تَطَوَّ فَمَن  مِسْكِينٍ 

وَبيَِّنَتٍ    ( ۱۸۴)  تعَْلَمُونَ  لِّلنَّاسِ  الْقُرْآنُ هُدًى  فِيهِ  نزلَِ 
ُ
أ الَّذِى  شَهْرُ رَمَضَانَ 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا   نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ مِّ
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هُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  
خَرَ يُرِيدُ اللَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
أ

ةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{  ]البقرة:   وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّ

آورده1٨٥  –  1٨٣ ایمان  که  )ای کسانی  واجب شده  [  بر شما  روزه  اید، 

که پیش از شما بودند ]نیز[ واجب شده    گونه که بر کسانیاست همان

دارى كنید[؛ و هر بود؛ باشد که پرهیزگار شوید. روزهایی معین ]را روزه

]به باشد،  مسافر  یا  بیمار  که  شما  از  که   کس  روزهایی  آن  اندازۀ 

های دیگر ]را روزه بگیرد[؛ و بر نتوانسته است روزه بگیرد[ تعدادی از روز

کسانی که توانایی آن را ندارند، لازم است فدیه بدهند ]و آن، به ازای 

خوراک روز،[  خود هر  میلِ  به  کس  هر  و  است؛  مسکین  یک  به  دادن 

بخشی، به سودِ اوست و[ برایش بهتر ]بیشتر[ نیکویی کند، آن ]افزون

افطار و است؛ و اگر ]فضیلت روزه ]از  برایتان بهتر  را[ بدانید، روزه  داری 

است فدیه[  نازل   .پرداختِ  آن  در  قرآن  که  است  ]ماهی[  رمضان،  ماه 

شده است؛ ]کتابی[ که راهنمای مردم است و دلایل آشکاری از هدایت 

]با خود دارد[ و جداکننده ]حق از باطل[ است. پس هر یک از شما ]که 

کس    ید آن را روزه بدارد و هرمُقیم و سالم است و[ این ماه را دریابد، با



|    یمجالس رمضان  

34 
 

که بیمار یا در سفر باشد، ]باید به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است[  

روزهای دیگری ]را روزه بگیرد[. الله ]با بیان این احکام،[ برایتان آسانی 

خواهد تا ]بتوانید روزه ماه رمضان[ را کامل خواهد و دشواری نمیمی

کنید و الله را برای آنکه شما را هدایت کرده است، به بزرگی یاد کنید؛  

 . باشد که شکر گزارید(

»اسلام بر پنج پایه بنا شده  فرمایند:  و پیامبر صلی الله علیه وسلم می

به  معبودی  هیچ  اینکه  بر  گواهی  اینکه  است:  و  نیست،  الله  جز  حق 

محمد فرستادهٔ اوست، و اینکه نماز را برپا بداری، و زکات را بدهی، و  

. و در 1متفق علیه  حج خانهٔ خدا را انجام دهی و روزهٔ رمضان را بگیری«

 2.«و روزهٔ رمضان و حج خانهٔ خداروایت مسلم: »

آن و  دارند  قطعی  اجماع  رمضان  روزهٔ  بودن  فرض  بر  از مسلمانان  را 

دانند که فهم آن معلوم بالضروره است، و هر کسی وجوب مسائلی می

 

 .(۱۶/۲۰( و مسلم کتاب الایمان )۸روایت بخاری، کتاب الایمان )- 1
 .(۱۶/۱۹روایت مسلم، کتاب الایمان )  -2
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کند آن توبه  باید  و  کافر شده  کند  انکار  آن  ؛را  و وجوب  کرد  توبه  را اگر 

شود و غسل داده عنوان مرتد کشته میه  شود وگرنه بپذیرفت رها می

نمینمی کفن  و  نمیشود،  خوانده  نماز  او  بر  و  برایش شود،  و  شود، 

شود، و در شود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمیدعای رحمت نمی

شود؛ تا اینکه مردم از بوی بد او و  ای دفن میمکان دوردستی در چاله

 او آزار نبینند.  جسد  اش از دیدنخانواده

روزهٔ ماه مبارک رمضان در سال دوم هجری فرض شد، و پیامبر صلی  

ه سال ماه رمضان را روزه گرفتند، و روزه در دو مرحله الله علیه وسلم نُ 

 فرض شد:  

نخست به مستمندان  مرحلهٔ  دادن  غذا  و  گرفتن  روزه  میان  انتخاب   :

 گرفتن.  دانستن روزه بهترهمراه با اولی و 

 گرفتن بدون دادن حق انتخاب.: امر به وجوب روزهمرحلهٔ دوم

سَ  از  اکوَ لَ در صحیحین  بن  که:  مه  است  روایت شده  عنه  الله  رضی  ع 

)و بر کسانی   }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ زمانی که آیهٔ  
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نازل شد کسانی که   را ندارند، لازم است فدیه بدهند(  که توانایی آن 

خواستند افطار کنند این کار را کردند تا اینکه آیهٔ بعدی نازل شد و می

استآن جمله  این  منظور  که  کرد،  نسخ  هْرَ    :را  الشَّ مِنكُمُ  شَهِدَ  }فَمَن 

خَرَ{ 
ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
) پس هر یک    فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أ

از شما ]که مُقیم و سالم است و[ این ماه را دریابد، باید آن را روزه بدارد 

هر روزه    و  که  روزهایی  تعداد  به  ]باید  باشد،  در سفر  یا  بیمار  که  کس 

بگیرد[(  روزه  ]را  دیگری  روزهای  است[  را 1نگرفته  روزه  خداوند  پس  ؛ 

 طور عینی و بدون حق انتخاب و اختیار واجب کرد. به

شود تا اینکه دخول ماه مبارک رمضان ثابت گرفتن واجب نمیو روزه

روزه رمضان  مبارک  ماه  دخول  از  قبل  و  به نمی  شود،  این  گیرد،  دلیل 

الله علیه وسلم:   پیامبر صلی  را  فرمودهٔ  از رمضان  روز پیش  یا دو  »یک 

روز  ای باشد که شخص طبق عادتش در آن نگیرید، مگر اینکه روزه   روزه 

 

 (. ۱۱۴۵( و مسلم )۴۵۰۷روایت بخاری ) -1
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رسیدن ماه رمضان از طریق یکی از این    روایت بخاری. و فرا. به1گیرد« می 

 دو طریق قابل اثبات است:  

به  اول: ماه،  هلال  خداوند:  دیدن  فرمودهٔ  این  مِنكُمُ  دلیل  شَهِدَ  }فَمَن 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ{ ) پس هر یک از شما ]که مُقیم و سالم است و[ این ماه   الشَّ

را روزه بدارد( و به باید آن  الله را دریابد،  پیامبر صلی  دلیل این فرمودهٔ 

بگیرید«علیه وسلم:   روزه  دیدید  را  علیه »هرگاه هلال  و شرط 2. متفق   .

که  کسی  گاه  هر  بلکه  ببیند،  را  ماه  خودش  کسی  هر  که  نیست 

شهادتش در رابطه با دخول ماه رمضان پذیرفتنی است گواهی داد که 

 بر همه واجب است که روزه بگیرند.  ،هلال ماه را دیده

دهد شرط است که و در مورد شاهدی که بر دیدن هلال ماه گواهی می

بینایی قدرت  و  امانتداری  لحاظ  از  و  مسلمان،  عاقل،  قابل بالغ،  اش 

شود؛ زیرا گواهی کودک در مورد رؤیت هلال پذیرفته نمی  .اعتماد باشد 

قابل اعتماد نیست و همچنین من باب اولی شخص دیوانه؛ در مورد  
 

 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. ۱۹۱۴روایت بخاری ) -1
 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه.  ۱۰۸۱( و مسلم )۱۹۰۹روایت بخاری ) - 2
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او در مورد رؤیت هلال پذیرفته نخواهد شد؛ به دلیل  کافر هم گواهی 

نشینی نزد پیامبر صلی الله حدیث ابن عباس رضی الله عنهما که: بادیه 

ام، پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را دیده

دهی که معبودی به حق جز الله  »آیا گواهی می علیه وسلم فرمودند:  

دهی که محمد فرستادهٔ  »آیا گواهی می گفت: آری، فرمودند:    نیست؟«

فرمودند:    خداوند است؟«  ایشان  آری،  اعلام  گفت:  مردم  به  بلال  »ای 

  1. روایت ائمه پنجگانه جز احمد. «کن که فردا را روزه بگیرند 

همچنین گواهی کسی که سخنانش قابل اعتماد نیست مانند کسی  

دروغگویی یا عجله کردن معروف است یا به ضعف بینایی و دید که به

و  شود؛ پذیرفته نمی ،تواند هلال را ببیند ای که نمیگونهمبتلا است به

 

آن   -1 حبان  ابن  و  خزیمه  دانستهابن  صحیح  )مؤلف( را  است  مرسل  اما  اند 
(، همچنین نگا: ۱۶۵۲(، ابن ماجه )۲۱۱۳(، نسائی )۶۹۱(، ترمذی )۲۳۴۰ابوداود )

 .(۳۴۴۶(، صحیح ابن حبان )۱۹۲۳صحیح ابن خزیمه )
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که در صداقت او وجود دارد یا احتمال    است  شک و تردیدی  این به دلیل

 دروغ بودن آن.

به رمضان  مبارک  ماه  میدخول  ثابت  مرد  یک  به گواهی  دلیل شود؛ 

گفتهٔ ابن عمر رضی الله عنهما که: »مردم در جستجوی هلال ماه بودند، 

ام،  من خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم و گفتم که ماه را دیده

روزه ایشان  بهپس  و  روزهگرفت  که  داد  دستور  روایت    . بگیرند«  مردم 

 . 1ابوداود و حاکم، و حاکم گفته است که بر شرط مسلم است 

طور قطعی مشاهده کرد، بر او واجب است  کسی که ماه رمضان را به

که به مقامات مسئول اطلاع دهد. همچنین کسی که هلال شوال و یا  

را اطلاع دهد، چرا که این امر مستلزم انجام ذوالحجه را ببیند باید آن

واجباتی چون روزه، عید کردن، و حج است،  و هر آنچه تکلیف به آن 

وابسته است از لحاظ شرعی انجام آن واجب است. و اگر شخصی در 

را ای که برایش مقدور نبود آنگونهمکانی دور هلال را مشاهده کرد به

 

 . (۱/۴۲۳( و حاکم )۲۳۴۲روایت ابوداود ) -1
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که به زمان  هر  و  بگیرد  روزه  باید  خود  برساند،  امر  مسئولان  گوش 

 را به اطلاع مسئولان امر برساند.برایش ممکن بود آن

ها[ اعلام کرد که ماه آغاز شده، اگر دولت از طرق رادیو و یا دیگر ]رسانه 

از  آن  اعلام  زیرا  غیره؛  یا  و  پایان رمضان  و  آغاز  در  آن عمل کرد،  به  باید 

است.   واجب  آن  به  عمل  که  است  شرعی  حجت  یک  دولت  سوی 

که به دادند  دستور  بلال  به  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  دلیل  همین 

مردم را از رؤیت هلال ماه رمضان مطلع سازد تا روزه بگیرند، زیرا دخول 

ها  و این اعلام روزه را برای آن  1ماه رمضان برای او به اثبات رسیده بود

 کرد. الزامی می

صورت شرعی ثابت شود دیگر وضعیت هلال  اگر دخول ماه رمضان به

ماه و مدار آن اهمیت چندانی ندارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم 

اند نه وضعیت مدار ماه. ایشان حکم روزه را به رؤیت هلال مرتبط کرده 

  را دیدید افطار کنید« »اگر هلال را دیدید روزه بگیرید، و اگر آن فرمودند:  

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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علیه.  فرمودند:    1متفق  وسلم  علیه  الله  پیامبر صلی  دو  همچنین  »اگر 

دادند  گواهی  مسلمان  کنید«  ، شاهد  افطار  و  بگیرید  به روزه  روایت . 

 2احمد. 

شود، پایان ماه پیشین  ای که در آن به دخول ماه حکم میمسئله  دوم:

زیرا ماه قمری امکان ندارد بیشتر از سی روز   .با گذر سی روز از آن است

و یا کمتر از بیست و نه روز باشد، و چه بسا دو، سه و یا حتی چهار ماه 

پشت سر هم سی روز باشند، و یا دو، سه و یا چهارماه پشت سر هم 

روز باشند نه  و  یا دو ماه کامل   .بیست  اینگونه است که یک  اما غالباً 

هستند و ماه سوم ناقص، پس هر گاه ماه پیشین سی روز بود شرعاً 

شود که ماه جدید رسیده است حتی اگر هلال دیده نشود، حکم می

علیه وسلم:  به الله  پیامبر صلی  فرمودهٔ  این  روزه  دلیل  رؤیت هلال  »با 

 

 تخریج آن گذشت.  -1
اسنادش قابل قبول است با وجود اختلافی در مورد آن وجود دارد و شاهدی   -2

متصل  سند  این  که  است  گفته  دارقطنی  و  دارد،  نیز  دارقطنی  و  ابوداود  نزد 
 (.۲۱۹۱(، دارقطنی )۲۳۳۸( ابوداود )۴/۳۲۱صحیح است. )مؤلف(. احمد )
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بگیرید و با رؤیت هلال عید کند، اگر هلال بر شما پوشیده شد شعبان  

، و بخاری این روایت را با این لفظ  1. روایت مسلم را سی روز کامل کنید« 

در    2. »اگر ماه بر شما مخفی شد، شعبان را سی روز کنید«آورده است:  

»پیامبر  که:  است  روایت  عنها  الله  رضی  عایشه  از  خزیمه  ابن  صحیح 

ها جویای هلال  صلی الله علیه وسلم در ماه شعبان بیش از سایر ماه

میمی روزه  رمضان  هلال  رؤیت  برای  و  او  شدند،  بر  هلال  اگر  گرفت، 

. و ٣گرفت« کرد و سپس روزه میشد شعبان را سی روز میپوشیده می

را صحیح اند و دارقطنی آنابوداود و دارقطنی نیز این روایت را نقل کرده

 4. دانسته است

شود که روزه گرفتن ماه رمضان با توجه به این احادیث مشخص می

قبل از رؤیت هلال آن جایز نیست. اگر هلال رمضان دیده نشود باید سی 
 

 (. ۱۰۸۱روایت مسلم ) -1
 (. ۱۹۰۹روایت بخاری ) -2
 (.۱۹۱۰صحیح ابن خزیمه ) -3
 .(۲۱۴۹(، دارقطنی )۲۳۲۵ابوداود ) -4
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ام شعبان را نباید روزه گرفت چه هوا روز شعبان را کامل کرد. و روز سی

گفته   عنهما  الله  رضی  یاسر  بن  عمار  که  زیرا  ابری،  چه  و  باشد  صاف 

است: »کسی که روز شک را روزه بگیرد ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم 

، و بخاری 1روایت ابوداود و ترمذی و نسائیرا نافرمانی کرده است«. به 

 2. صورت معلق نقل کرده استرا بهآن

خدایا به ما توفیق پیروی از هدایت عنایت کن، و ما را از اسباب هلاکت  

را کن، و این ماه را برای ما ماه خیر و برکت قرار بده و ما    دورو بدبختی  

، و ما را از راه گناه و معصیت دور یاری رساندر انجام طاعات و عبادات  

به  را  و همهٔ مسلمانان  ما  مادران  پدران و  و  ما  و  رحمت خود بگردان، 

بر   و  محمد  پیامبرمان  بر  خداوند  درود  و  سلام  و  بیامرز،  و  ببخش 

 باد.  ها تا روز قیامتخاندان و یاران او و پیروان نیک آن

  

 

 (.۲۱۸۸(، نسائی ) ۶۸۶ابوداود ) -1
 .(۱۹۰۶صورت معلق اما به صیغهٔ جزم نقل کرده است )را بهبخاری آن  -2
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 حکم قیام رمضان: چهارممجلس 

، و ساختهای سالکان را استوار  لطف خود گام سپاس خدایی که به

 برای که در آستانهٔ هلاک بودند نجات داد، و    را  هاییبا رحمت خود جان 

کس که اراده نمود انجام کارهای نیک را آسان نمود تا مشتاق  هر آن

گوییم و  و ناگوار سپاس می  خوشپاس همهٔ امور  او را به  .آخرت شود

حق نیست جز الله که شریکی ندارد،  دهیم که معبودی بهگواهی می

هستند، و   خاکسارها در پیشگاه او  دارای عزت و قهر است و همهٔ جان

دهم که محمد بنده و فرستادهٔ اوست که در نهان و آشکار گواهی می

سلام و درود خداوند بر او و بر یارش ابوبکر که   .کردامر الهی را اجرا می

فرقهٔ تبهکار و افتراگو با او دشمنند، و بر عمر که نفس خود را مالک بود،  

بر  کرد و  و بر عثمان که مال و ثروت هنگفت خود را در راه خدا انفاق می

زد، و بر باقی یاران علی که در میدان نبرد دشمنان پهلوان را به زمین می

تابعین و پیروان نیک آن بر روی زمین برداشته میو  تا گامی  شود، ها 

 ها باد.پایان بر آن درود بی
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 برادران و خواهران من: 

را متنوع ساخته  عبادات را مشروع گردانده و آن  اش بندهخداوند برای  

ای بگیرد، و تا اینکه از یک نوع عبادت  است تا از هر کدام برای خود بهره 

نرسد  بدبختی  و  شقاوت  به  آن  کردن  رها  با  و  نشده  برخی   .خسته 

ها فرض گرداند که هیچ نقص و اختلالی در آن روا ها را برای آنعبادت

ه ها نفل و سنت گرداند که بنده بنیست، و برخی از عبادات را برای آن 

 .سازدمیوسیلهٔ آن خود را به خداوند نزدیک 

عبادت  این  در شبانهاز جملهٔ  نماز است که خداوند  را ها  نماز  پنج  روز 

برای بندگان فرض نموده اما در ترازوی اعمال ارزش پنجاه نماز را دارند، 

و خداوند برای تکمیل این نمازهای فرض و نزدیک شدن بیشتر به او 

را   نافله  ساختهنمازهای  به  مشروع  مرتبط  راتبهٔ  نمازهای  جمله  از   ،

نمازهای پنجگانه: دو رکعت قبل از نماز صبح، چهار رکعت قبل از ظهر،  

دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشاء. و از  

را جملهٔ این نمازها، نماز شب است که خداوند در قرآن کسانی که آن

میبه میجای  که  آنجا  است  ستوده  يبِِ   فرماید:آورند  يتُونَ  }وَالَّذِينَ 
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داً وَقِيَاماً{ که برای پروردگارشان، در  یسانک[ )و ۶۴]الفرقان:    لِرَبِّهِمْ سُجَّ

سجده شب  حال  قیام،  میزندهو  میداری  و  }تتََجَافَى  فرماید کنند(   :

ا رَزَقْنَهُمْ ينُفِقُونَ   جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

عْيُنٍ جَزَآءً بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلُونَ{   ( ۱۶)
َ
ن قُرَّةِ أ خْفِىَ لَهُم مِّ

ُ
آ أ   فَلاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ مَّ

شان خیزند و پروردگار)]در دل شب،[ از بسترها برمی  [۱۷،  ۱۶]السجدة:  

ایم  خوانند و از آنچه به آنان روزی دادهرا با بیم و امید ]به نیایش[ می

می نمی کنند.انفاق  کس  در  هیچ  مؤمنان  ]این  آنچه  ]پاس[  به  داند 

می  انجام  پاداشدنیا[  ]بسیار  چه  و[ دهند،  شادمانی  مایۀ  که  ها 

برایشان نهفته استروشنی چشم الله علیه  .هاست،  (  و پیامبر صلی 

می است«فرمایند:  وسلم  شب  نماز  فرض،  نماز  از  بعد  نماز    »بهترین 

»ای مردم،  فرماید:  و پیامبر صلی الله علیه وسلم می  1روایت مسلم. به

]به  و  سازید،  منتشر  را  رابطهٔ  سلام  و  بدهید،  غذا  نیازمندان[ 

را به  بیاورد، به خویشاوندی  ،  سلامتی وارد بهشت خواهید شد«جای 

 

 (.۱۱۶۳صحیح مسلم ) - 1
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و به   این روایت حسن صحیح است،  ترمذی، و گفته است که  روایت 

   1را صحیح دانسته است. حاکم آن

و همچنین نماز وتر در شب که حداقل آن یک رکعت و حداکثر آن یازده 

جای آورد به دلیل فرمودهٔ تواند یک رکعت نماز وتر بهرکعت است. و می

» کسی که دوست دارد یک رکعت نماز وتر  پیامبر صلی الله علیه وسلم:  

بکند« را  کار  این  آورد  به بجای  نسائی. ،  و  ابوداود  می  2روایت  تواند و 

دلیل فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه و سلم: رکعت نماز وتر بخواند بهسه

جای آورد این کار را انجام  »کسی که دوست دارد سه رکعت نماز وتر به 

ها را تواند همهٔ آن. اگر بخواهد می٣روایت ابوداود و نسائی . بهدهد«

دلیل روایتی که امام طحاوی خواند، بهب  -با یک سلام    –به هم    متصل

از عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل کرده است که ایشان سه رکعت  

 

1 -  ( )۲۴۸۵ترمذی  ابن ماجه  و   )۱۳۳۴ ( و حاکم  بن ۳/۱۳(،   عبدالله  از حدیث   )
 سلام رضی الله عنه. 

 .( از حدیث ابوایوب انصاری رضی الله عنه۱۷۱۲(، و نسائی )۱۴۲۲ابوداود )  - 2
 تخریج پیشین.   - ٣
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داد. آن سلام  پایان  در  فقط  و  وتر خواند  رکعت   1نماز  دو  بخواهد  اگر  و 

بهخواند سپس سلام میمی دیگر  رکعت  یک  آن  از  پس  و  جای دهد 

بهمی که آورد  عنهما  الله  رضی  عمر  بن  عبدالله  از  بخاری  روایت  دلیل 

فاصله   سلام  با  وتر  نماز  در  رکعت  یک  و  رکعت  دو  بین  ایشان 

آنمی بین  تا جایی که  امر میانداختند،  را  ها  برخی کارهایش  کردند 

تواند پنج رکعت نماز وتر بخواند و ننشیند و سلام ، و می 2انجام دهند

به آن.  پایان  در  مگر  وسلم: ندهد  علیه  الله  صلی  پیامبر  فرمودهٔ  دلیل 

به  وتر  نماز  رکعت  پنج  دارد  دوست  که  را  »کسی  کار  این  بیاورد  جای 

بهبکند« نسائی..  و  ابوداود  روایت   ٣روایت  عنها  الله  رضی  عایشه  از  و 

جای  »پیامبر صلی الله علیه وسلم سیزده رکعت نماز شب به است که:  

خواندند که تنها در رکعت آخر آن  آوردند و پنج رکعت نماز وتر می می 

 

 (.۱/۱۲۷شرح معانی الآثار ) - 1
 (. ۹۹۱بخاری ) - 2
 ( از حدیث ابوایوب انصاری رضی الله عنه.  ۱۷۱۲( و نسائی )۱۴۲۲ابوداود ) - ٣
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تواند هفت رکعت پشت سر هم نماز . و می 1. متفق علیه نشستند«می 

دلیل فرمودهٔ ام سلمه وتر بخواند همانند پنج رکعتی که بیان شد به

»پیامبر صلی الله علیه وسلم هفت رکعت و پنج رکعت  رضی الله عنها:  

به  وتر  آن نماز  میان  که  آوردند  با سخنی  جای می  نه  و  با سلام  نه  ها 

 . 2روایت احمد، نسائی و ابن ماجهبه  انداختند« فاصله نمی 

نشیند  جای بیاورد، در رکعت هشتم میتواند نه رکعت نماز وتر بهو می

دهد، و برای رکعت نهم گوید اما سلام نمیخواند و دعا میو تشهد می

گوید و سپس  خواند و دعا میخیزد، و در رکعت نهم تشهد میبر می

دلیل حدیث عایشه رضی الله عنه در مورد روش نماز دهد، بهسلام می

فرمودند:   که  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  نماز  وتر  رکعت  »نه 

نمی می  و  ذکر می خواندند  آن  در  که  رکعت هشتم  تا  و  نشستند  کرد 

شد بدون  گفت، سپس بلند می نمود و دعا می خداوند را ستایش می

نشست و  آورد، سپس می جای می اینکه سلام دهد، و رکعت نهم را به 

 

 (. ۷۳۷(، مسلم )۱۱۴۰بخاری ) - 1
 (. ۱۱۹۲(، ابن ماجه )۱۷۱۴(، نسائی ) ۶/۲۹۰احمد )- 2
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داد  کرد و پس از آن سلامی می گفت و خدا را ستایش می ذکر و دعا می 

آن  ما  می که  مسلم. به   شنیدیم« را  و  احمد  می  1روایت  یازده و  تواند 

صورت دو رکعت دو رکعت  تواند این نمازها را بهرکعت نماز بخواند. می

دلیل حدیث عایشه  را وتر بگرداند، به بخواند و در نهایت با یک رکعت آن

»پیامبر صلی الله علیه وسلم بین نماز عشاء و صبح  رضی الله عنها که: 

دادند و با  آورد، بین هر دو رکعت سلام می جای می یازده رکعت نماز به 

روایت اصحاب کتب سته به  گرداندند« یک رکعت نمازهایش را وتر می 

ترمذی.  می  2استثنای  اگر خواست  رکعت  و  چهار  و  رکعت  چهار  تواند 

دلیل حدیث عایشه بخواند و در پایان با سه رکعت نمازش را وتر کند، به

که:   عنها  الله  نماز  رضی  رکعت  چهار  وسلم  علیه  الله  صلی  »پیامبر 

آن نپرس، سپس چهار رکعت  می  و طولانی بودن  زیبایی  از  خواند که 

 

 (. ۷۴۶(، مسلم )۶/۵۳احمد ) - 1
2 -  ( )۹۹۴بخاری  مسلم   ،)۷۳۶( ابوداود   ،)۱۳۳۶( نسائی  ماجه  ۶۸۵(،  ابن   ،)
(۱۳۵۸  .) 
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می به  سه  جای  سپس  نپرس،  آن  بودن  طولانی  و  زیبایی  از  که  آورد 

   1متفق علیه. آورد«جای می رکعت به 

پیوسته خواندن پنج، هفت و نه رکعت زمانی خوب است که شخص 

خواند یا با گروهی محدود که چنین روشی خودش به تنهایی نماز می

پسندند. اما در مساجد عمومی بهتر است که امام پس از هر دو  میرا  

دچار   همچنین  و  سختی  و  مشقت  دچار  مردم  تا  دهد  سلام  رکعت 

آن برای  روش  این  و  نشوند،  پریشانی  و  آساناضطراب  و  ها  است.  تر 

علیه وسلم می الله  امام شد،  فرمایند:  پیامبر صلی  از شما  کدام  »هر 

و   ضعیف  و  سالمند  انسان  او  سر  پشت  زیرا  کند،  کوتاه  را  نمازش 

تنهایی[  » هر وقت خودش ]به و در یک روایت:    2دار حضور دارند« مشغله 

آورد« را هر طور که دوست دارد به نماز خواند آن  . و ثابت نشده ٣جای 

این صورت نماز است که پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه یارانشان به

 

 (.  ۷۳۸(، مسلم )۱۱۴۷بخاری ) - 1
 ( از حدیث ابومسعود رضی الله عنه.  ۴۶۷(، مسلم )۷۱۵۹بخاری ) - 2
 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. ۴۶۷(، مسلم )۷۰۳بخاری ) - ٣
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تنهایی بودند نماز وتر  آوردند بلکه هرگاه خودشان به جای میوتر را به 

 آوردند. جای میرا اینگونه به

های دیگر نماز شب در رمضان فضیلت و امتیاز بیشتری نسبت به ماه

به  ایدارد،  که:    ندلیل  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  که  فرمودهٔ  »کسی 

زنده  نماز  به  پاداش  امید  و  ایمان  با  را  رمضان  گناهان    ، بدارد شب 

و معنای »با ایمان« این است    1متفق علیه.  شوند« پیشین او آمرزیده می 

ایمان داشته   نظر گرفته  در  بندگان  برای  پاداشی که  و  به خداوند  که 

داشت و امید به پاداش« این است باشد، و معنای »احتساب و یا چشم

و  خودنمایی  برای  نه  دهد  انجام  ثواب  کسب  برای  را  عبادت  این  که 

مال و  و جاهخودستایی  زندهطلبی  و شب  رمضان شامل طلبی.  داری 

محسوب  شب  نماز  هم  تراویح  نماز  بنابراین  است.  شب  آخر  و  اول 

شود و باید نسبت به ادای آن حریص بود و به آن توجه داشت و  می

هنگام ادای آن انتظار و امید پاداش الهی را داشت. چند شبی بیشتر  

 

 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. ۷۵۹(، مسلم )۳۷بخاری ) - 1
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آن وقت  گذشت  از  قبل  عاقل  و  مؤمن  انسان  که    ش غنیمت   ،نیست 

میاشممی تراویح  نماز  آن  به  روی  این  از  و   ، آنرد  مردم  که  را گویند 

از ادای جای میطور طولانی به به آوردند و نیازمند این بودند که پس 

 چهار رکعت، اندکی استراحت کنند. 

بودند  کسی  اولین  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  را   که  و  تراویح  نماز 

بر  به اینکه مبادا  ترس  از  ادا کردند، سپس  در مسجد  صورت جماعت 

را رها کردند. در صحیحین از جماعت خواندن آنامتش فرض شود به

عایشه رضی الله عنها روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

و  کردند،  اقتدا  ایشان  به  نیز  مردم  و  خواندند  نماز  مسجد  در  شبی 

نماز خواند  بعدی  در شب  در   ند سپس  و  زیادی جمع شدند،  مردم  و 

شب سوم و چهارم مردم جمع شدند اما پیامبر صلی الله علیه وسلم 

» آنچه شما انجام دادید  وقتی که صبح شد ایشان فرمودند:    .نیامدند 

که نزد شما بیایم جز اینکه ترسیدم    را دیدم، هیچ چیزی مانع از آن نشد 

. از 1گوید: این اتفاق در رمضان بود. می«که این نماز بر شما فرض شود 
 

 (.  ۷۶۱(، مسلم )۱۱۲۹بخاری ) - 1



|    یمجالس رمضان  

54 
 

علیه  الله  پیامبر صلی  با  »همراه  که:  روایت است  عنه  الله  ابوذر رضی 

جای نیاورد تا اینکه هفت شب از  وسلم روزه گرفتیم، با ما نماز قیام به

یک سوم   اینکه  تا  نماز خواند  ما  با  بود، پس  مانده  باقی  رمضان  ماه 

نماز  ما  با  ماه  پایان  به  مانده  ششم  شب  در  سپس  گذشت،  شب 

نخواند، سپس در پنج شب مانده به پایان ماه با ما نماز خواند تا اینکه  

شد اگر باقیماندهٔ گفتیم: ای رسول خدا، چه می   .نیمی از شب گذشت

می نماز  ما  با  هم  را  وسلم   ؟خواندیشب  علیه  الله  صلی  پیامبر 

پایان  هر کسی با امام نماز بخواند تا اینکه امام نمازش را به فرمودند:  

ا  برای  می برساند  نوشته  آن شب  کل  قیام  پاداش  روایت  به  «.  شودو 

  1اهل سنن با سند صحیح. 

های نماز تراویح و نماز وتر همراه سلف صالح در رابطه با تعداد رکعت

با آن اختلاف نظر دارند. گفته شده: نماز تراویح چهل و یک رکعت است، 

 

1 -  ( )۱۳۷۵ابوداود  ترمذی   ،)۸۰۶( نسائی   ،)۱۳۶۴( ماجه  ابن  از حدیث  ۱۳۲۷(،   )
 ابوذر رضی الله عنه. 
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و گفته شده: سی و نه رکعت، و گفته شده: بیست و نه رکعت، و گفته  

شده:   گفته  و  رکعت،  نوزده  شده:  گفته  و  رکعت،  سه  و  بیست  شده: 

سیزده رکعت، و گفته شده: یازده رکعت، و اقوال دیگری نیز وجود دارد. 

دلیل روایتی ترین این اقوال یازده رکعت و سیزده رکعت است بهو راجح

از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها آمده است که   که در صحیحین 

وقتی از ایشان در مورد نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم در ماه رمضان 

فرمودند:   ایشان  یازده  پرسیده شد  از  بیشتر  آن  غیر  و  ماه رمضان  »در 

 و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما 1آوردند« جای نمیرکعت نماز به 

  »نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم در شب سیزده رکعت بود« :  آمده که 

و در روایت موطأ از سائب بن یزید رضی الله عنه نقل   2روایت بخاری. به

شده است که: »عمر بن خطاب رضی الله عنه به ابی بن کعب و تمیم  

و سلف صالح   ٣داری دستور داد که با مردم یازده رکعت نماز بخوانند« 

 

 (.  ۷۳۸(، مسلم )۱۱۴۷بخاری ) - 1
 (. ۱۱۳۷بخاری ) - 2
 ترین اسانید است )مؤلف(. ( و سند آن از صحیح۲۵۱الموطأ ) - ٣
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می طولانی  بسیار  را  نمازها  یزید این  بن  سائب  حدیث  در  خواندند، 

خواند تا جایی که رضی الله عنه آمده است: » قاری دویست آیه را می

می تکیه  عصا  به  نماز  بودن  طولانی  از شدت  خلاف ما  این  و  کردیم« 

چیزی است که ما امروزه شاهد آن هستیم که مردم نماز تراویح را آن

بسیار میبه که سرعت  واجب  و  مطلوب  تأنی  و  آرامش  آن  و  خوانند 

به را  نیست  صحیح  آن  بدون  نماز  و  است  نماز  ارکان  از  جای رکنی 

آورند، و در این رکن نماز اختلال ایجاد نموده و ضعیفان و بیماران و  نمی

دهند و در حق خود و دیگران ستم  سالمندان پشت سر خود را آزار می

می علما  روا  و  گفتهدارند،  الله  امام رحمهم  که  است  مکروه  که  اند 

کردهگونهبه اقتدا  او  به  که  کسانی  که  بخواند  شتابان  را  نماز  اند  ای 

از نتوانند سنت تا چه برسد به سرعتی که مانع  ادا کنند،  را  های نماز 

 طلبیم.  شود. از خداوند سلامتی را میادای واجبات نماز می

و  اجر  تا  نکند  تخلف  تراویح  نماز  ادای  از  انسان  که  است  شایسته  و 

کند تا اینکه امام نماز دست آورد، و نمازش را رها نمیرا بهپاداش آن

دست پایان برساند و اجر و پاداش قیام کل شب را بهتراویح و وتر را به
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ها جایز است که در صورت در امان ماندن از فتنه به نماز آورد. برای زن

»کنیزان  دلیل فرمودهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم که:  تراویح بیایند، به

ندارید«  باز  خدا  مساجد  از  را  زنان[  ]یعنی  صالح 1خدا  روش سلف  و   .

با پوششی درست    باید   رضی الله عنهم هم اینگونه بوده است، اما زن

های و بدون خودآرایی به مسجد بیاید و صدایش را بلند نکند و زینت

َّ دلیل این فرمودهٔ خداوند خود را آشکار نسازد، به : }وَلاَ يبُْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِا

[ )و زیور ]و آرایشِ[ خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه ٣1]النور:    مَا ظَهَرَ مِنْهَا{

قابل  و  زینتی که آشکار شده  یعنی:  نمایان است(  ]به صورت طبیعی[ 

دلیل اینکه وقتی پنهان کردن نیست مانند چادر و عبا و همانند آن، و به

پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان دستور داد که برای ادای نماز عید  

خارج شوند، ام عطیه گفت: ای رسول خدا، امکان دارد یکی از ما چادر  

متفق   »خواهرش بر او چادر بپوشاند«شد، ایشان فرمودند:  نداشته با

 .2علیه 

 

 ( از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما.  ۴۴۲( و مسلم )۹۰۰متفق علیه، بخاری ) - 1
 (.  ۸۹۰(، مسلم )۹۸۰بخاری )- 2
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بندی  ها فاصله بگیرند و صفها سنت است که از صف مرد و برای زن 

دلیل فرمودهٔ برای نماز را از صفوف آخر شروع کنند بر عکس مردها، به 

های مردها اولین آن و  »بهترین صف :  که   پیامبر صلی الله علیه وسلم

صف  آن بدترین  آخرین  صف هایشان  بهترین  و  زن هاست،  ها  های 

محض . و به1. روایت مسلم هاست«ها و بدترینشان اولین آن آخرین آن 

دلیل حدیث مانند، بهنسلام دادن امام از مسجد خارج شوند و منتظر  

فرمودند:   که  عنها  الله  رضی  سلمه  علیه  ام  الله  صلی  پیامبر  »وقتی 

سلام   می می وسلم  پایان  به  را  نماز  ]و  بر  زن   رساندند[، گفتند  ها 

نشستند قبل از اینکه  خاستند، و ایشان اندکی در جایگاه خود می می 

ها برخیزند و  کردند تا زن گمانم این کار را می» به گوید: ، و میبرخیزند« 

 . 2روایت بخاری . به ها برسند«بروند قبل از اینکه مردها به آن 

 

 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه. ۴۴۰مسلم ) - 1
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ما به  دادی  آنان  به  توفیقی که  و   نیز  خداوندا همان  ما  و  عنایت کن، 

به  را  و همهٔ مسلمانان  ما  مهربان والدین  ای  بیامرز  ترین رحمت خود 

مهربانان، و سلام و درود خداوند بر پیامبر ما محمد و بر خاندان و یاران 

 ایشان باد. 
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 تلاوتفضیلت تلاوت قرآن و انواع : پنجممجلس 

خواند، و هر به درگاهش می  مردم را  که  استخدایی    شایستهٔ   سپاس

می توفیق  درست  راه  به  را  بخواهد  که  کس  کتابش  نزول  با  و  دهد، 

منت   بندگانش  بر  است  متشابه  و  در    نهد؛میحاوی محکم  که  آنان 

آیند، و اما علمای راسخ هایشان کجی است در پی متشابهات بر میدل 

آسانمی و  هدایت  بابت  را  او  داریم«،  ایمان  آن  به  »ما  سازی گویند: 

آن سپاس می به حقی جز گویم وگواهی میاسباب  معبود  که  دهم 

الله نیست که هیچ شریکی ندارد، و امیدوارم این گواهی مرا از مجازات 

می گواهی  و  برهاند،  اوالهی  فرستادهٔ  و  بنده  محمد  که   ، دهم 

استکامل انسان  ب  .ترین  خداوند  درود  و  ابوبکر سلام  یارش  بر  او  ر 

وسیلهٔ او عزت بخشید و  بهترین صحابه، و بر عمر که خداوند دین را به

وسیلهٔ او عزت یافت، و بر عثمان که در خانه و در محراب خود دنبا به 

نمود، و بر همهٔ شهید شد، و بر علی که اشکالات علمی را برطرف می
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تر هستند، و سلام و درود خاندان و یاران ایشان و کسانی که به او اولی

 ها باد. پایان خداوند بر آنبی

 برادران و خواهران گرامی: 

نفَقُواْ  فرماید:  خداوند می
َ
لَوةَ وَأ قَامُواْ الصَّ

َ
}إنَِّ الَّذِينَ يتَْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأ

جُورَهُمْ  
ُ
أ يَهُمْ  لِيُوَفِّ  * تَبُورَ  لَّن  تِجَارةًَ  يرَْجُونَ  وَعَلانَيَِةً  سِر اً  رَزَقْنَاهُمْ  ا  مِمَّ

ن فَضْلِهِ إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ{   [ )در حقیقت، کسانی ٣٠،  2٩]فاطر:  وَيزَِيدَهُم مِّ

دارند و از آنچه به آنان روزی خوانند و نماز برپا میکه کتاب الله را می

کنند، به تجارتی ]پرسود[ امید دارند  ایم، پنهان و آشکار انفاق میداده

که هرگز زیان ]و کسادی[ ندارد، تا ]الله[ پاداششان را به صورت کامل 

بر خویش،  فضل  از  و  بی  بدهد  بیفزاید.  آنان  تعالی ]ثواب[  او  تردید، 

 . آمرزندۀ سپاسگزار است(
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تلاوت قرآن بر دو نوع است: آنچه حکم تلاوت را دارد که همان پذیرفتن 

ممنوعات   از  پرهیز  و  دستورات  انجام  با  آن  احکام  اجرای  و  آن،  اخبار 

 1. است که در پایان مجلس در این رابطه سخن خواهیم گفت

نوع دوم:  تلاوت لفظی یا همان خواندن قرآن است. نصوص زیادی در 

بیان فضیلت این موضوع آمده، چه در مورد تمام قرآن و چه در رابطه با  

ها یا آیات مخصوص. در صحیح بخاری از عثمان بن عفان رضی  سوره

فرمودند:  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  است  شده  نقل  عنه  الله 

آموزش   دیگران  به  و  بیاموزد  را  قرآن  که  است  کسی  شما  »بهترین 

، و در صحیحین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنه نقل شده  2دهد« 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  تلاوت  است  در  که  »کسی 

و   بود،  خواهد  نیکوکار  و  گرامی  فرشتگان  با  همراه  باشد  ماهر  قرآن 

می  تلاوت  را  قرآن  که  ]به کسی  خواندن  در  و  و  کند  زبان  لکنت  سبب 

 

 نگا: مجلس دوازدهم.  - 1
 ( از حدیث عثمان رضی الله عنه. ۵۰۲۷روایت بخاری ) - 2
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  1شود و برایش دشوار است، دو پاداش دارد« غیره[ با سختی روبرو می 

ای که در زمان خواندن تحمل  یکی برای تلاوت و دیگری برای سختی

 کند. می

نقل شده   عنه  الله  رضی  اشعری  ابوموسی  از  در صحیحین  همچنین 

»مثال مؤمنی که قرآن  است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

خواند، مانند ترنج است که هم بوی خوش دارد و هم مزهٔ آن نیز  می 

خواند مانند خرما است که  خوش است، و مثال مؤمنی که قرآن نمی 

و در صحیح مسلم از ابوامامه    2. بویی ندارد اما طعمش شیرین است« 

رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

خواهد   شفاعت  صاحبانش  برای  قیامت  روز  در  زیرا  بخوانید  »قرآن 

قبه بن عامر رضی الله عنه نقل همچنین در صحیح مسلم از عُ   ٣، کرد« 

»آیا یکی از شما  شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

 

 (.۷۹۸( و مسلم )۴۹۳۷روایت بخاری ) - 1
 (.  ۷۹۷( و مسلم )۵۰۲۰روایت بخاری ) - 2
 (.  ۸۰۴روایت مسلم ) - ٣
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به  خدا  کتاب  آموختن  نمی برای  را  مسجد  خدا  کتاب  از  آیه  دو  تا  رود 

بیاموزد و یا بخواند؟ این برای او بهتر است از ]صدقه دادن[ دو شتر، و  

و   شتر  چهار  از  است  بهتر  آیه  چهار  و  شتر  سه  از  است  بهتر  آيه  سه 

 1. ها« همیت ترتیب از تعداد آن به 

در صحیح مسلم همچنین از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده است  

از  »هیچ گروهی در خانه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:   ای 

شوند مگر  های خداوند برای تلاوت قرآن و مدارسهٔ آن جمع نمی خانه 

آن  بر  آرامش  نازل می اینکه  آن ها  رحمت  و  بر می شود  در  را  و  ها  گیرد 

کنند و خداوند نزد کسانی پیش اویند از  ها را احاطه می فرشتگان آن 

فرمایند:  همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم می  2. کند« ها یاد می آن 

سوگند به ذاتی که جانم    ؛ »نسبت به ]حفظ و تلاوت[ قرآن پایبند باشید 

تر  اند گریزان شده   در دست اوست، قرآن از شترانی که در طناب بسته 

 

 (. ۸۰۳روایت مسلم ) - 1
 (. ۲۶۹۹روایت مسلم ) - 2
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یک از شما نگوید فلان آیه  : »هیچ همچنین فرمودند   1.. متفق علیهاست«

شد« فراموش  آیه  فلان  بگوید:  بلکه  کردم،  فراموش  را  آیه  فلان  .  و 

مسلمبه کرده  2. روایت  »فراموش  گفتن:  که  معناست  این  به  ام« این 

داشتن قرآن باشد  توجهی به حفظ و نگهدهندهٔ بیممکن است نشان

 که باعث فراموشی آن شده است. 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل  عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 

»کسی که یک حرف از کتاب خدا را بخواند برای او  :  فرمود  کند کهمی

ده  نیکی  هر  و  است،  نیکی  می یک  نمی برابر  من  یک  شود،  الم  گویم 

حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک  

همچنین ابن مسعود رضی الله عنه از   ٣روایت ترمذی. به  حرف است«

 

 (. ۷۹۱( و مسلم ) ۵۰۳۳روایت بخاری ) - 1
 (.  ۷۹۰روایت مسلم )  - 2
امام  ترمذی گفته است از این وجه حسن صحیح غریب است و برخی از   - ٣

اند )مؤلف( روایت ترمذی  را موقوف بر عبدالله صحیح دانسته متأخران آن 
(۲۹۱۰  .) 
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»این قرآن  کند که ایشان فرمودند:  پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل می

توانید از سفرهٔ خدا بهره ببرید، و این  سفرهٔ خداست، تا جایی که می 

مان محکم خدا، نوری آشکار، و شفای نافع است، و نجاتی  س قرآن ری

شود تا در به  منحرف نمی   . کنند است برای کسانی که از آن پیروی می 

نمی  کج  و  افتند،  سختی  به  آن  آوردن  و  راه  کنند،  راستش  تا  شود 

را  شود، آن عجایب آن پایان ندارد، و با وجود کثرت خواندنش کهنه نمی 

  . دهد تلاوت کنید زیرا خداوند در برابر هر حرف آن به شما ده پاداش می 

الم یک حرف است بلکه الف یک حرف است و لام یک  من نمی  گویم 

 1. روایت حاکم. به حرف است«  حرف است و میم یک 

 برادران و خواهرانم:  

این فضائل قرآن است، و این پاداش آن است برای کسی که از خداوند 

باشد  داشته  را  الهی  رضایت  و  پاداش  برای پاداش  ؛انتظار  بزرگ  های 

ورشکسته کسی است که در آن کوتاهی کند، و زیان دیده    .اعمال آسان

 

 (.  ۱/۵۵۵المستدرک ) - 1
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این که  کسی است   و  از دست دهد،  را  قابل جبران نیست  سودی که 

در رابطه با فضائل   یهایفضائل شامل کل قرآن است، و در سنت روایت

 های خاصی نقل شده است. سوره

ها، سورهٔ فاتحه است. در صحیح بخاری از ابوسعید از جملهٔ این سوره

بن معلی نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمودند: 

}الْحَمْدُ للَِّهِ  ترین سورهٔ قرآن را آموزش خواهم داد  تو بزرگ زودی به »به 

الْعَالَمِينَ{   من داده  آن سورهٔ هفت مثانی و قرآن بزرگ است که به رَبِّ 

دلیل فضیلتی که دارد خواندن آن رکن نماز این سوره به  1شده است« 

وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  نیست.  صحیح  آن  بدون  نماز  و  است 

فاتحهٔ فرماید:  می که  است«  »کسی  باطل  نمازش  نخواند  را  .  کتاب 

و از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله   2متفق علیه

فاتحه را    »کسی که نمازی بخواند و در آن سورهٔ علیه وسلم فرمودند:  

ناقص است« نمازش  را سه  نخواند،  بهاین  فرمودند.  ابوهریره   مرتبه 

 

 (.  ۴۶۴۷روایت بخاری ) - 1
 (. ۳۹۴( و مسلم )۷۵۶روایت بخاری ) - 2
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را در دل  »آن خوانیم، او گفت:  گفته شد که ما پشت سر امام نماز می

 1. روایت مسلمبه  .خود بخوانید« 

دیگر، سورهاز سوره عمران هستندهای خاص  آل  و  بقره  پیامبر   .های 

»دو درخشنده یعنی بقره و آل عمران  فرمایند:  صلی الله علیه وسلم می

سایه   دو  یا  و  ابر  دو  همانند  قیامت  روز  سوره  دو  این  زیرا  بخوانید،  را 

خواهند آمد، و یا مانند دو گروه از پرندگان صف کشیده که برای دفاع  

آن  که  کسانی  می از  را  می خوانده ها  شفاعت  را  اند  بقره  سورهٔ  کنند. 

بخوانید که گرفتن آن برکت است و ترک آن حسرت است؛ و جادوگران  

و از ابوهریره رضی الله   2. روایت مسلم. به قادر به مقابله با آن نیستند«

ای که  »خانه عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

نمی  آن  وارد  خوانده شود، شیطان  بقره  سورهٔ  آن  به شود« در  روایت ، 

دارد. ٣مسلم  قرار  این سوره  در  الکرسی  آیت  که  است  این  آن  دلیل  و   .
 

 (. ۳۹۵روایت مسلم ) - 1
 (.  ۸۰۴روایت مسلم ) - 2
 (. ۷۸۰روایت مسلم ) - ٣
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که  است  شده  روایت  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  از  همچنین 

سوی  فرمود:   از  همیشه  بخواند  شب  در  را  بقره  سوره  که  »کسی 

و    1. شود« خداوند حفظ خواهد شد و شیطان تا صبح به او نزدیک نمی 

حالی در  جبرئیل  که  است  نقل  عنهما  الله  رضی  عباس  ابن  نزد  از  که 

درهای  از  دری  این  گفت:  بود  نشسته  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر 

فرشته است،  نشده  باز  تاکنون  که  است  و آسمان  شد  نازل  آن  از  ای 

دهم به  »تو را مژده می پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت:  

تو داده نشده   از  پیامبری قبل  به هیچ  و  تو داده شده  به  نوری که  دو 

خوانی  را نمی هیچ حرفی از آن   ؛ فاتحه و آیات پایانی سوره بقره   : است 

خواسته  خدا  از  آیات  این  در  ]آنچه  می مگر  داده  تو  به  به شود«ای[   .  

 2. روایت مسلم

  . هایی که دارای فضیلت ویژه هستند سورهٔ اخلاص استاز جمله سوره

در صحیح بخاری از ابوسعید خدری رضی الله عنه نقل شده است که  

 

 ( از ابوهریره رضی الله عنه.  ۳۲۷۵روایت بخاری ) - 1
 (.  ۸۰۶روایت مسلم ) - 2
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فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  در  پیامبر  جانم  که  ذاتی  به  »سوگند 

منظور از معادل    1. دست اوست، این سوره معادل یک سوم قرآن است«

می  قرآن  جایگزین  که  نیست  این  آن  اگر بودن  که  معنا  این  به  شود، 

فاتحه  سوره  جایگزین  بخواند  نماز  در  بار  سه  را  سوره  این  کسی 

شود، و لزوماً اینگونه نیست که هر چیزی از لحاظ فضیلت معادل  نمی

ابوایوب  از  صحیحین  در  شود.  آن  جایگزین  حتما  باشد  دیگری  چیز 

انصاری رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

د فرمودند:   که  له    : بگوید   بار   ه»کسی  له  لا شريك  وحده  الله  إلاَّ  إلِه  لا 

الُملْكُ وله الحمدُ، مانند این است که چهار برده از نسل اسماعیل را آزاد  

با این حال، اگر کسی کفارهٔ او آزادی چهار برده باشد و این   2. کرده است«

نمی ادا  او  بگوید، کفارهٔ  را  آن ذکر  نظر فضیلت معادل  از  اگر چه  شود، 

 است. 

 

 (.  ۵۰۱۳روایت بخاری ) - 1
 (. ۲۶۹۳( و مسلم )۶۴۰۴روایت بخاری ) - 2
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سوره جمله  بهاز  که  هستند  هایی  فضیلت  دارای  مشخص  طور 

یعنی   الْفَلَقِ{معوذتین  الْفَلَقِ  برَِبِّ  عُوذُ 
َ
أ النَّاسِ{ و    }قُلْ  برَِبِّ  عُوذُ 

َ
أ   }قُلْ 

از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله    . هستند 

فرمودند:   نمی علیه وسلم  نازل  »آیا  برای من  امشب  را که  آیاتی  بینی 

الْفَلَقِ{  شد و همانند آن دیده نشده است   الْفَلَقِ  عُوذُ برَِبِّ 
َ
أ }قُلْ  و  }قُلْ 

النَّاسِ{  برَِبِّ  عُوذُ 
َ
مسلمبه   «أ می  1. روایت  نقل  نسائی  پیامبر و  که  کند 

ها را بخواند، صلی الله علیه و سلم به عقبه بن عامر دستور داد که آن

الله علیه وسلم فرمودند:   »هیچ کسی به همانند  سپس پیامبر صلی 

ها پناه  وسیلهٔ همانند آن خواهی به ها چیزی نخواسته و هیچ پناه آن 

 2. نخواسته است« 

 برادران و خواهران عزیز 

ویژه در این ماه مبارک که قرآن در آن نازل  در تلاوت قرآن کوشا باشید، به

ای دارد. جبرئیل  شده است، زیرا تلاوت زیاد قرآن در این ماه فضیلت ویژه
 

 (.  ۸۰۴روایت مسلم ) - 1
 (. ۵۴۳۸روایت نسائی ) - 2
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علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  با  را  قرآن  بار  یک  ماه رمضان  در  هر سال 

کرد، اما سالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن از دنیا  دارسه میمُ 

را با پیامبر صلی الله علیه وسلم مدارسه کردند رفتند جبرئیل دوبار آن

مبارک  ماه  در  عنهم  الله  رضی  صالح  سلف  و  باشد.  آن  بر  تأکیدی  تا 

غیر آن. زهری در  کردند چه در نماز و چه  رمضان بسیار قرآن تلاوت می

می رمضان  ماه  وقتی  الله  میرحمه  برای  گفت:  رسید  فقط  ماه  »این 

امام مالک رحمه الله وقتی   1. تلاوت قرآن و غذا دادن به بینوایان است« 

کرد آمد خواندن حدیث و حضور در مجالس علم را ترک میرمضان می

قتاده رحمه الله   2. پرداختو فقط به خواندن قرآن از روی مصحف می 

می ختم  را  قرآن  مرتبه  یک  شب  هفت  هر  هر  رمضان  ماه  در  و  کرد 

را ختم میسه قرآن  رمضان هر شب  آخر  دههٔ  در  و  بار  یک   ٣کرد.شب 

شب یک مرتبه قرآن را  ابراهیم نخعی رحمه الله در ماه رمضان هر سه

 

 (. ۳۱۸( و لطائف المعارف ابن رجب ) ص:۶/۱۱۰نگا: التمهید اثر ابن عبدالبر ) - 1
 (. ۳۱۸نگا: لطائف المعارف )ص: - 2
 (. ۳۱۸نگا: لطائف المعارف )ص:  - ٣
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و اسود رحمه الله قرآن   1کرد و در دههٔ آخر آن هر دو شب یک بار.ختم می

  2کرد.ماه رمضان هر دو شب یک بار ختم می دررا 

پس ای عزیزان، از این بزرگان پیروی کنید و راه آنان را دنبال نمایید تا به  

شبانه ساعات  بپیوندید.  صالحان  به جمع  تا  بشمارید  غنیمت  را  روز 

گذرد و زمان  پروردگار عزیز و آمرزنده نزدیک شوید. زیرا عمرها سری ع می

 شود. همچون ساعتی از روز سپری می

را به از ما راضی  گونهما عطا کن، بهخدایا توفیق تلاوت کتابت  ای که 

به و  به  وسیلهٔ باشی.  را  ما  از راهقرآن  و  کن  هدایت  سلامتی  های 

سوی نور بیرون بیاور، و قرآن را حجتی برای ما و نه علیه ما ها بهتاریکی

 قرار ده، ای پروردگار جهانیان.

  

 

 (. ۳۱۸نگا: لطائف المعارف )ص:  - 1
 (. ۳۱۸نگا: لطائف المعارف )ص:  - 2
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 داریهای مردم در روزهدسته: ششممجلس 

ستایش خدایی را که آنچه را پدید آورد با حکمتش به نیکی پدید آورد 

به  را  ما  و  داد  قرار  ما  راه  حکمت،  و  رحمت  عنوان  به  را  دین  شرای ع  و 

آنکه به آن نیازی داشته باشد، بلکه برای خود ما. طاعتش فرا خواند بی

پروردگاری که گناهان را برای هرکه به سوی پروردگارش توبه کند و به 

می نزدیک شود  گرداند: او  نیکوکاران  خاص  را  پربار  عطاهای  و  آمرزد 

[ )و کسانی که در ۶۹]عنکبوت:    {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينََّهُمْ سُبُلَنَا } 

 کنیم(.های خود هدایت میاند به یقین آنان را به راهراه ما کوشیده

می گواهی  و و  واحد  که  الله  جز  نیست  حق  به  معبودی  که  دهم 

شریک است؛ شهادتی که از آن امید دستاورد آن سرزمین نعمت و  بی

دهم که محمد بنده و پیامبر اوست که او خوشی را دارم و گواهی می

هایش بالا برد و نزدیکش ساخت. درود و سلام الله بر  را بر فراز آسمان

الله  و  برخاست  عبادت  به  خشنودی  روی  از  که  ابوبکر  یارش  بر  و  او 

إذِْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ  } تعالی او را با این سخن خود گرامی داشت:  
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مَعَنَا  الل هَ  )۴۰]توبه:    { إنَِّ  به  [  گفت: غم مخور    (ابوبکر)خود    اریآنگاه که 

(. و بر عمر آن که در راه آشکار شدن اسلام الله با ماست  د یتردی]كه[ ب

تلاش نمود، پس نه ضعف نشان داد و نه کوتاه آمد و بر عثمان خشنود 

و بر علی که در نسب به پیامبر نزدیک بود و بر دیگر اهل بیت و اصحاب  

 گرامی و امین او. 

برادران و خواهران من: در مجلس سوم بیان کردیم که روزه در آغاز در 

دو مرحله فرض شد، سپس احکام آن مستقر شد، در نتیجه مردم در 

 امر روزه ده گروه هستند: 

 گروه نخست: 

مسلمان بالغ غاقل مقیم و توانا که از موانع روزه به دور است و در نتیجه 

بر او واجب است روزهٔ رمضان را در وقتش ادا کند و این بر اساس دلالت 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ  } فرماید:  قرآن و سنت و اجماع است. الله تعالی می

شَهِدَ   فَمَن  وَالْفُرْقَانِ  الْهُدَى  نَ  مِّ وَبَيِّنَاتٍ  لِّلنَّاسِ  هُدًى  الْقُرْآنُ  فِيهِ  نزلَِ 
ُ
أ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ  [ است که قرآن یماه رمضان، ]ماه[ )۱۸۵]بقره:    { مِنكُمُ الشَّ

 ی آشکار  لیمردم است و دلا   ی[ که راهنمای در آن نازل شده است؛ ]کتاب



|    یمجالس رمضان  

76 
 

از    کی ]با خود دارد[ و جداکننده ]حق از باطل[ است. پس هر    تیاز هدا

 (.آن را روزه بدارد د یبا ابد،یماه را در نیو سالم است و[ ا میشما ]که مُق

می وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  را  فرماید:  و  ]رمضان[  هلال  »هرگاه 

روزه شوید« برای کسانی   1. دیدید،  روزه  ادای  دربارهٔ وجوب  مسلمانان 

 که بیان کردیم، اجماع دارند.

او پذیرفته نمی از  بر کافر واجب نیست و  شود؛ زیرا کافر اهل اما روزه 

لازم   شود  مسلمان  رمضان  ماه  میانهٔ  در  اگر  بنابراین  نیست،  عبادت 

فرماید: نیست که قضای روزهای قبل را به جای آورد؛ زیرا حق تعالی می

سَلَفَ }  قَدْ  ا  مَّ لَهُم  يغَُفَرْ  ينَتَهُواْ  إنِ  كَفَرُواْ  لِلَّذِينَ  ) ۳۸]انفال:    {قُل   ی]ا[ 

به کسانامبر،یپ ورز  ی[  کفر  دشمن  دند یکه  و  ]از شرک  اگر  ]که[  [  یبگو 

(. اما اگر در میانهٔ روز شودیبخشوده م  شانیهادست بردارند، گذشته

)از باطل  را امساک کند  رمضان مسلمان شود لازم است که بقیهٔ روز 

های روزه دوری کند(؛ زیرا با مسلمان شدن از اهل وجوب شده  کننده

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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از  امساک،  وقت وجوب  به  زیرا  نیست،  واجب  او  بر  روز  آن  قضای  اما 

 کسانی نبوده که روزه بر آنان واجب است. 

 گروه دوم: 

کودک؛ که روزه بر او واجب نیست تا آنکه بالغ شود. زیرا پیامبر صلی الله  

»قلم ]ثبت و ضبط اعمال انسان توسط ملائکه[  فرماید:  علیه وسلم می

شود و    دار ی که خواب است تا ب   ی از سه نفر برداشته شده است: از کس

تا ا  د   نکه یاز کودک  از  ا   وانه ی به بلوغ برسد و  آید   نکهی تا  . به «به هوش 

 1 روایت احمد و ابوداوود و نسائی. حاکم آن را صحیح دانسته است.

دهد که اما اگر در حدی بود که توانایی روزه را داشت، ولی  او دستور می

این  آن عادت داشته باشد و  از بلوغ به  تا پس  برای تمرین روزه بگیرد 

اقتدا به سلف صالح رضی الله عنهم است. صحابه رضوان الله علیهم  

وا می روزه  به  در کودکی  را  و  فرزندان خود  از پشم  برایشان  و  داشتند 
 

1-  ( أو  ۱۴۴/  ۶به روایت احمد  المجنون یسرق  الطلاق، باب  ابوداوود در کتاب  ( و 
( الأزواج ۴۳۹۸یصیب حدا  من  یقع طلاقه  لا  من  باب  الطلاق،  کتاب  نسائی،  و   )

 (. ۵۹/ ۲( و حاکم )۳۴۳۲)
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عروسک آن  میمانند  گریه هایی  گرسنگی  از  هرگاه  و  ساختند 

 1دانند تا به بازی مشغول شوند. ها را به آنان می کردند آن عروسکمی

امروزه بسیاری از پدران و مادران از این امر غافل هستند و فرزندانشان 

کنند و بلکه بعضی از آنها فرزندانشان را که علاقه به را به روزه امر نمی

دارند! اما در حقیقت مهربانی روزه دارند از روی مهربانی از این کار باز می

و  اسلام  شعائر  اساس  بر  را  فرزندانشان  تربیت  وظیفهٔ  که  است  آن 

تعالیم ارزشمند آن انجام دهند. کسی که آنان را از روزه منع کند یا در  

این زمینه کوتاهی کند در حقیقت در حق خودش و آنان مرتکب ستم  

 شده است. 

این   در  دارد،  زیان  برایشان  روزه  که  متوجه شد  و  روزه شدند  اگر  بله، 

 صورت اشکالی ندارد که آنان را از روزه شدن باز بدارد.

 

1-  ( الصبیان  صوم  باب  الصوم،  کتاب  بخاری،  روایت  کتاب ۱۹۶۰به  مسلم،  و   )
( از ربُیَ ِّع بنت  ۱۱۳۶الصیام، باب من أکل أو شرب فی عاشوراء فلیکف بقیة یومه )

ذ رضی الله عنهما.   معوِّ
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 شود: بلوغ پسران با یکی از این سه چیز حاصل می

: خروج منی با احتلام )خروج منی در خواب( یا به شکلی دیگر؛ نخست

طْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ  }فرماید:  به دلیل سخن حق تعالی که می
َ
وَإذَِا بَلَغَ الْأ

قَبْلِهِمْ  مِن  الَّذِينَ  ذَنَ 
ْ
اسْتَأ كَمَا  ذِنوُا 

ْ
)۵۹]نور:    { فَلْيَسْتَأ هنگام[  که   ی و 

رس بلوغ  ]سن[  به  خانه   ی]برا  د یبا  دند،یکودکانتان  به   یهاورود 

از آنان ]به سن   شیکه پ یهمانگونه که اشخاص  رند؛ی[ اجازه بگگرانید

(. و به دلیل سخن پیامبر صلی الله گرفتند یبودند[، اجازه م  دهیبلوغ رس

می که  وسلم  مُحتَلِ فرماید:  علیه  هر  بر  جمعه  واجب  »غسل  )بالغ(  م 

 1متفق علیه.  است«

: روییدن موی بالای شرمگاه، به دلیل سخن عطیه قُرَظی رضی الله دوم

گوید: »در روز قُریظه )روز تسلیم بنی قریظه پس از خیانت عنه که می

الله  پیامبر صلی  بر  بالغ(  مردان  به کشته شدن  و حکم  به مسلمانان 

 

به روایت بخاری: کتاب الأذان، باب وضوء الصبیان ومتی یجب علیهم الغسل   -1
(  ۸۴۶( و مسلم: کتاب الجمعة، باب وجوب الغسل علی کل بالغ من الرجال )۸۵۸)

 از ابوسعید خدری رضی الله عنه. 
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شرمگاهش   موی  یا  بود  بالغ  هرکه  پس  شدیم،  عرضه  وسلم  علیه 

بیرون آمده بود کشته شد، وگرنه رها شد«. به روایت احمد و نسائی 

 1که صحیح است. 

:  کامل شدن پانزده سال؛ به دلیل سخن عبدالله بن عمر رضی الله  سوم

گوید: روز احُُد در حالی که چهارده سال داشتم بر پیامبر عنهما که می

صلی الله علیه وسلم عرضه شدم اما به من اجازه نبرد نداد. )بیهقی و 

 اند: مرا بالغ ندانست(. افزوده 2ابن حِب ان در صحیحش با سند صحیح 

رفتم و    –که خلیفه بود    –گوید: پس به نزد عمر بن عبدالعزیز  نافع می

این حدیث را برای او بازگو کردم؛ او گفت: این حد بین کودک و بزرگ 

 

1-  ( احمد  روایت  الحد  ۳۱۰/  ۴به  یصیب  الغلام  باب  الحدود،  کتاب  ابوداوود:  و   )
( و ابن ماجه: کتاب ۱۵۸۴( و ترمذی: کتاب السیر ، باب النزول علی الحکم )۴۴۰۴)

 (. ۲۵۴۱الحدود، باب من لا یجب علیه الحد )

 (. ۵۵/  ۶( و سنن بیهقی )۴۷۲۸نگا: صحیح ابن حبان ) -2
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است، آنگاه برای کارگزارانشان نوشت که عطایا را برای کسانی که به 

 1اند اختصاص دهند. به روایت بخاری.پانزده سال رسیده

شود، علاوه بر  های بلوغ پسران ثابت میبلوغ دختران با همان نشانه

دختری  هرگاه  بنابراین  است.  )پریود(  ماهیانه  عادت  که  چهارم  امر 

سالش  ده  اگر  حتی  است،  مکلف  دیگر  و  رسیده  بلوغ  به  شد  حیض 

 نشده باشد. 

اش و اگر کسی در اثنای روز رمضان بالغ شود اگر در حال روزه بود روزه

اش نیست و اگر روزه نبود بقیهٔ روز را کند و چیزی بر عهدهرا کامل می

کشد زیرا از اهل های روزه دست میکند و از باطل کنندهامساک می

زیرا هنگام   نیست،  او واجب  بر  روز  آن  ولی قضای  وجوب شده است 

 وجوبِ امساک، از کسانی نبوده که روزه بر آنان واجب است. 

 گروه سوم: 

 

به روایت بخاری: کتاب الشهادات، باب بلوغ الصبیان وشهادتهم، در پی حدیث  -1
 (. ۲۶۶۴شمارهٔ )
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نیز واجب نیست. به   –یعنی کسی که عقل ندارد    – روزه برای مجنون  

»قلم ]ثبت  دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که قبلا بیان کردیم:  

و ضبط اعمال انسان توسط ملائکه[ از سه نفر برداشته شده است: از  

به بلوغ برسد و    نکه یشود و از کودک تا ا   دار ی که خواب است تا ب  ی کس

و روزهٔ او درست نیست زیرا عقلی ندارد   1. «به هوش آید   نکه یتا ا   وانه ی از د 

که با آن عبادت را درک کند و نیت عبادت داشته باشد حال آنکه عبادت  

می وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  نیست؛  صحیح  نیت  فرماید: بدون 

نیت  به  کارها  چیزی  »همانا  همان  کس  هر  برای  و  است  وابسته  ها 

 2. است که نیت کرده است...«

شود، لازم است که در هنگام  شود و گاه عاقل میاما اگر گاه دیوانه می

عاقل بودن روزه شود و روزه در حال جنون بر او واجب نیست و اگر در 

 

 . تخریج آن گذشت -1

به روایت بخاری: کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله   -2
( و مسلم: کتاب الإمارة باب قوله: »إنما الأعمال بالنیات« ۱صلی الله علیه وسلم )

 ( از عمر بن الخطاب رضی الله عنه.۱۹۰۷)
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شود، مانند کسی که اش باطل نمیاثنای روز رمضان دیوانه شد روزه

به سبب بیماری یا هر سبب دیگری بیهوش شود؛ زیرا او در حالی که 

بودن   باطل  برای  دلیلی  و  است  شده  روزه  درست  نیت  با  بوده  عاقل 

ساعات  روزه در  جنون  این  که  شود  دانسته  اگر  ویژه  به  نیست  اش 

شود، بنابراین لازم نیست قضای روزی که در مشخصی بر او عارض می

روز  اثنای  در  اگر دیوانه  و  به جا بیاورد.  را  بر وی عارض شده  آن جنون 

از اهل وجوب  زیرا  را امساک کند  روز  آن  بقیهٔ  باید  رمضان عاقل شود 

شده است ولی قضای آن روز بر او واجب نیست مانند کودکی که در 

 که در میانهٔ روز مسلمان شود. میانهٔ روز بالغ شود یا کافری 

 چهارم:   گروه 

برای  برسد.  تشخیص  عدم  و  گفتن  هذیان  حد  به  که  پیری شدیدی 

چنین کسی نه روزه واجب است و نه غذا دادن به جای او. زیرا چنین 

کسی با از دست دادن قدرت تمییز و تشخیص، دیگر تکلیف از او ساقط  

اگر گاه  اما  از سن تشخیص شده است.  شده و همانند کودکِ پیش 

ند  گاه  و  دارد  واجب قدرت تشخیص  او  بر  روزه  در حال تشخیص  ارد، 
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است اما در حال هذیان و عدم تمییز روزه بر او واجب نیست. نماز نیز در 

 حال هذیان گویی و عدم تمییز همانند روزه بر او لازم نیست. 

 گروه پنجم: 

کسی که از روزه شدن ناتوان باشد و این ناتوانی مستمر باشد و امید  

بیماری نوع  این  و  بیمار سرطان  مانند  نباشد،  برای درمانش  روزه  ها. 

و  سبحانه  الله  و  ندارد  را  آن  توانایی  زیرا  نیست  واجب  کسی  چنین 

[ )پس در حد ۱۶]تغابن:    {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } تعالی فرموده است:  

می و  بدارید(.  پروا  الله  از  خود  َّ  } فرماید:  توانایی  إلِا نَفْسًا  الل هُ  يكَُلِّفُ  لاَ 

)۲۸۶]بقره:    { وُسْعَهَا  ه[  انداز  چیالله  به  جز  را  مکل ف   ۀکس  توانش 

(. اما واجب است که به جای هر روز به یک بینوا غذا دهد؛ زیرا  کند ینم

الله سبحانه و تعالی در آغاز فرض شدن روزه که مسلمانان میان روزه  

گرفتن و غذا دادن مختار بودند،  غذا دادن را معادل روزه قرار داده بود، 

می روزه  جایگزین  دادن  غذا  نیز  ناتوانی  هنگام  در  نتیجه  زیرا در  شود 

 معادل آن است. 
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میان  نپخته  صورت  به  را  غذا  این  که  دارد  انتخاب  حق  دادن  غذا  در 

بینوایان توزی ع کند و به هر یک، یک مُد گندم )یک چهارم صاع نبوی( 

تواند غذا  بدهد. وزن این مُد  یک کیلو و نیم گندمِ مرغوب است. و می

 بپزد و بینوایانی به تعداد روزهایی که روزه نشده را به آن دعوت کند. 

می الله  رحمه  روزه بخاری  توانایی  اگر  کهنسال  پیر  دربارهٔ  اما  گوید: 

نداشته باشد؛ انس پس از آنکه کهنسال شد یک سال یا دو سال هر 

 1روز به یک بینوا نان و گوشت داد و خودش روزه نشد. 

ابن عباس رضی الله عنهما دربارهٔ پیرمرد و پیرزن کهنسال که توانایی 

دهند. به گوید که به جای هر روز به یک مسکین غذا میروزه ندارند می

 2روایت بخاری. 

و  تعالی  الله  از جانب  الهی، حکمتی است  و خواهران من: شرع  برادر 

اساس  بر  او  شرع  زیرا  بندگانش؛  برای  او  سوی  از  است  رحمتی 
 

 (. ۴۵۰۵صحیح بخاری، پیش از حدیث شمارهٔ ) -1
2-  { تعالی:  باب قوله  المغازی،  كَانَ به روایت بخاری: کتاب  فَمَن  عْدُودَاتٍ  مَّ يَّامًا 

َ
أ

خَرَ 
ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
رِيضًا أ  (. ۴۵۰۵{، به شمارهٔ )مِنكُم مَّ
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گیری و رحمت و دقت و حکمت است. الله تعالی بر اساس این  آسان

شرع، برای هر مکلفی همان چیزی را واجب ساخته که مناسب حال  

ای گشاده و درونی آرام  اوست تا هر کس آنچه وظیفهٔ اوست را با سینه

انجام دهد و به پروردگاری الله و پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم 

 خشنود باشد. 

پس ای مؤمنان خداوند را برای این دین گرانقدر سپاس گویید و برای 

دستخوش  مردم  از  بسیاری  که  درحالی  گویید  شکر  هدایت  نعمت 

اند و از الله بخواهید که شما را تا هنگام مرگ پایدار نگه  گمراهی شده

 دارد.

پروردگار ما با شهادت دادن به اینکه تو معبود به حق هستی و معبودی 

بی و  یگانه  تو  و  نیست  تو  فرزند جز  و  آورد  نخواهی  فرزندی  و  نیازی 

کسی نیستی و همتایی نداری، ای دارای جلال و اکرام، ای منان و ای 

خواهیم که ما  ها و زمین و ای زندهٔ پایدار. از تو میپدیده آورندهٔ آسمان

از کسانی  را برای آنچه دوست داری و به آن خشنودی توفیق دهی و 



 ی رمضانمجالس   | 

87 
 

قرار دهی که به پروردگاری تو و پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم 

خشنود هستند و از تو مسألت داریم که تا هنگام مرگ ما را بر این راه 

های ما را بیامرزی و از سوی خودت به ما  پایدار سازی و گناهان و بدی

ای. و درود و سلام خداوند رحمتی ارزانی داری، زیرا تو بسیار بخشنده

 تا روز قیامت بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد. 
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 ی دارمردم در روزه یهاگروه گریلس هفتم: دمج

ستایش الله را که از داشتن همانند برتر است و از نقایص و اضداد پاک  

است و از داشتن همسر و فرزند منزه است. آنکه هفت آسمان را بدون  

های سربه فلک  ستون برافراشت و زمین را برای آرامش نهاد و با کوه

های افراد آگاه است و  ها و پوشیدهکشیده ثباتش داد. آنکه به راز دل

که  او  نمود.  مقدر  هدایت  و  گمراهی  از  را  بود  خواهد  و  بوده  آنچه 

های بندگان در دریاهای لطفش شناور است و اسبان زاهدان کشتی

می جولان  محبتش  میدان  اوج در  و  خواهندگان  خواستهٔ  و  دهند 

خودش  راه  در  را  تلاشگران  تلاش  و  اوست  نزد  قاصدان  درخواست 

پنهان مورچهمی بر سنگی سیاه میای سیابیند. حرکت  را  از ه  و  بیند 

نهد و به روزی آنها  ها آگاه است. بر دعا کنندگان منت میوسوسهٔ درون

افزاید و عطایش برای مخلصان بسیار است. او را ستایشی گویم که می

نعمت برای  را  او  و  است  خارج  عدد  چه از  هر  که  گویم  شکر  هایش 

 شکرش گویند، بر عطایش بیفزاید. 
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دهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و  و گواهی می

شریک، فرمانروایی از آن اوست و نسبت به بندگانش مهربان است  بی

گواهی می همهٔ و  به سوی  که  اوست  پیامبر  و  بنده  که محمد  دهم 

ها فرستاده شده. درود و سلام خداوند بر او و بر خلق در همهٔ سرزمین

یارش ابوبکر که از جان و مالش بخشید و بر عمر که در نصرت اسلام 

چیزی کم نگذاشت و بر عثمان که ارتش »عسرة« را تجهیز  کرد و همان 

و تلاش  به شجاعت  بر علی که  و  قیامت است  روز  در  او  افتخار  باعث 

حاب و کسانی باد که تا روز قیامت به معروف است و بر همهٔ آل و اص

 نیکی از آنان پیروی کنند. 

پیش و خواهران من:  با برادران  رابطه  در  از مردم  پنج گروه  بیان  به  تر 

گروه دربارهٔ  مجلس  این  در  پرداختیم.  روزه  سخن احکام  دیگر  های 

 خواهیم گفت: 

 گروه ششم: 

با سفرش قصد حیله اگر  البته  روزهمسافر،  برای  نداشته  گری  خواری 

خواری برای او حرام است  باشد و اگر چنین قصدی داشته باشد، روزه
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گری نداشته  و روزه در چنین حالتی بر او واجب است. اما اگر قصد حیله

فرقی نمی روزه نشود،  یا  روزه شود  دارد که  اجازه  کند که مدت باشد 

سفرش طولانی باشد یا کوتاه و سفرش عارض باشد مانند آنکه کاری 

ها و  برایش پیش آمده باشد یا آنکه سفری مستمر باشد مانند خلبان

که می تعالی  عموم سخن حق  دلیل  به  كَانَ  }فرماید:  رانندگان؛  وَمَن 

خَرَ يُرِيدُ الل هُ بكُِمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ  
ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
مَرِيضًا أ

به تعداد   د یدر سفر باشد، ]با   ا ی  ماریکس که ب  و هر[ )۱۸۵]بقره:    { الْعُسْرَ 

نگرفته است[ روزها  ییروزها روزه  بگ  یگرید  یکه  روزه  ]با  ردی]را  الله   .]

 (. خواهدینم یو دشوار خواهد یم یآسان تانیاحکام،[ برا نیا انیب

و در صحیحین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: ما 

دار رفتیم، پس نه روزههمراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم به سفر می
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دار ایراد گرفت و نه آنکه روزه نبود از روزهاز کسی که روزه نبود عیب می

 1گرفت. می

که  روایت است  عنه  الله  خُدری رضی  ابوسعید  از  در صحیح مسلم  و 

نیک گفت: چنین می این  بگیرد  روزه  و  دارد  قدرتی  دیدند که هر کس 

دیدند که هر کس در خود ضعفی یافت و روزه نشد،  است و چنین می

 2آن ]نیز[ نیک است. 

و در سنن ابوداوود از حمزه بن عمرو اسَلَمی روایت است که گفت: یا 

کنم و با آن  رسول الله، من صاحب مَرکَبی هستم که از آن استفاده می

یعنی    –دهم و شاید ]سفرم[ با این ماه  اش میروم و کرایهبه سفر می

کنم و جوان مصادف شود و من در خود احساس نیرو می  –ماه رمضان  

 

به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب لم یعب أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم   -1
( والإفطار  الصوم  فی  بعضا  جواز ۱۹۴۷بعضهم  باب  الصیام،  کتاب  مسلم:  و   )

 (. ۱۱۱۸الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر فی غیر معصية )
رمضان   -2 شهر  فی  والفطر  الصوم  جواز  باب  الصیام،  کتاب  مسلم:  روایت  به 

 (. ۱۱۱۶للمسافر فی غیر معصیة )
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تر از این است که روزه برایم آسان  –ای رسول الله    –هستم و به نظرم  

آن را به تاخیر بیندازم و چون دَینی بر گردنم بماند؛ آیا روزه برای من اجر 

»هرکدام که خواستی ای  بیشتری دارد یا روزه نشدن؟ ایشان فرمودند:  

 1. اباحمزه«

حال اگر برای صاحب خودرو مسافربر روزه شدن در رمضان و در حال  

سفر مثلا به دلیل گرمای هوا سخت باشد، آن را به وقتی که هوا سرد 

 اندازد. شود و روزه شدن برایش آسان باشد به تاخیر می

 

در سند آن ضعفی هست ولی دارای شواهدی است و اصل آن در صحیح مسلم    -1
یابم که است که از حمزه نقل شده که گفت: یا رسول الله من در خود قدرتی می

در سفر روزه شوم. آیا ]اگر روزه شوم[ گناهی بر من خواهد بود؟ پیامبر صلی الله 
را   این رخصت  است؛ پس هرکه  الله  از سوی  »این رخصتی  فرمود:  علیه وسلم 
 برگیرد نیکوست و هرکه دوست داشت روزه شود گناهی بر او نیست«. )مؤلف(. 

( السفر  فی  الصوم  باب  الصیام،  کتاب  ابوداوود:  روایت  در ۲۴۰۳به  آن  اصل  و   )
السفر  فی  والفطر  الصوم  فی  التخییر  باب  الصیام،  کتاب  است:  مسلم  صحیح 

(۱۱۲۱.) 
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برایش آسان که  آن است که همان کاری  بهتر    – تر است  برای مسافر 

را انجام دهد اما اگر هر دو برابر بودند، در آن  –روزه شدن یا روزه نشدن 

که  کاری  زودتر  صورت  این  در  زیرا  است؛  بهتر  شدن  روزه  صورت 

اش بوده را  انجام داده است و برای انجامش به همراه مردم برعهده

علیه وسلم است،  الله  پیامبر صلی  این فعل  زیرا  دارد؛  بیشتری  نشاط 

چنانکه در صحیح مسلم از ابودرداء رضی الله عنه روایت شده که گفت:  

تا   همراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم در گرمای شدید بیرون رفتیم 

گذاشت و در از ما از شدت گرما دستش را بر سرش میجایی که یکی  

بود جز رسول الله صلی الله علیه وسلم و عبدالله میان ما کسی روزه ن

 1بن رَواحه. 

برای  روزه  شدند  مطلع  که  هنگامی  وسلم  علیه  الله  صلی  ایشان 

اصحابشان دشوار شده، برای مراعات حال آنان روزهٔ خود را خوردند. از  

جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال  

فتح مکه به سوی مکه حرکت کرد و روزه شد و چون به کُراع الغَمیم  
 

 (.۱۱۲۲به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب التخییر فی الصوم والفطر فی السفر )  -1
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مردم  بر  روزه  گفتند:  ایشان  به  روزه شدند.  ایشان  با  نیز  مردم  رسید، 

کنید. ایشان نیز پس از  بینند که شما چکار میدشوار آمده و آنان می

دیدند، آن را عصر قدحی آب خواستند و در حالی که مردم ایشان را می

 نوشیدند. به روایت مسلم. 

در حدیث ابوسعید خُدری رضی الله عنه آمده که پیامبر صلی الله علیه 

آمدند  وسلم در روزی تابستانی در حالی که مردم روزه بودند و پیاده می

بر قاطری  الله علیه وسلم  باران رسیدند و ایشان صلی  از آب  به نهری 

. اما آنان سر باز زدند. ایشان »ای مردم، بنوشید«سوار بود، پس فرمود:  

تر است،  »من مانند شما نیستم، حال من از همهٔ شما آسان فرمودند:  

هستم« سواره  علیه من  الله  صلی  پیامبر  پس  ورزیدند.  ابا  آنان  اما   .

وسلم پیاده شدند و نوشیدند و مردم نیز نوشیدند، در حالی که ایشان 

 1صلی الله علیه وسلم، قصد نوشیدن نداشتند. به روایت احمد. 

 

 بنابر آنچه در »الفتح الربانی« آمده، سند آن جید است. )مؤلف(.  -1
 (. ۴۶/ ۳به روایت احمد )
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روزه بود،  برای مسافر دشوار  روزه  باز میاگر  را  روزه اش  و در سفر  کند 

پیامبر صلی نمی الله عنه آمده که  شود. در حدیث پیشین جابر رضی 

بر مردم دشوار شد و روزه از آنکه روزه  باز  الله علیه وسلم پس  را  شان 

گرفته روزه  مردم  از  برخی  که  شد  گفته  ایشان  به  ایشان کردند،  اند. 

)یعنی از پذیرش    »آنان عاصی هستند، آنان عاصی هستند« فرمودند:  

 1. به روایت مسلم. اند(امر پیامبر سرپیچی کرده 

در صحیحین از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه 

اند و وسلم در سفری بودند پس دیدند که مردم گرد چیزی تجمع کرده 

اند.  بر مردی ]که از شدت تشنگی و گرسنگی از حال رفته[ سایه انداخته

 

رمضان   -1 شهر  فی  والفطر  الصوم  جواز  باب  الصیام،  کتاب  مسلم:  روایت  به 
 (. ۱۱۱۴للمسافر فی غیر معصیة )
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چیست؟« فرمودند:   فرمود:    »این  است.  روزه  از  گفتند:  سفر  در  »روزه 

 1. نیکوکاری نیست«

اگر مسافر در اثنای روز به سفر رفت و کامل کردن روزه برایش دشوار  

که  جایز است  برایش  باشد  از شهرش خارج شده  که  در صورتی  شد 

اش را باز کند، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم و همراهان ایشان  روزه

روزه بودند تا آنکه به کُراع الغَمیم رسیدند و چون به ایشان خبر داده 

شان را خوردند و مردم نیز همراه  شد که روزه بر مردم دشوار شده، روزه

 شان را باز کردند. ایشان روزه

»کُراع الغمیم« کوهی است سیاه در گوشهٔ حَره )زمین سنگلاخ( که تا  

هران ادامه دارد.  وادی غمیم میان عُسفان و مَر  الظَّ

 

به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لمن ظلل   -1
( السفر«  فی  الصوم  البر  من  »لیس  الحر:  واشتد  کتاب ۱۹۴۶علیه  مسلم:  و   )

 (. ۱۱۱۵الصیام، باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر فی غیر معصیة )
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اگر مسافر در روز رمضان در حالی که روزه نداشته به شهرش رسید روزهٔ  

]یعنی   است  نبوده  روزه  روز،  آغاز  در  زیرا  نیست،  درست  روزش  آن 

تواند از آن هنگام نیت روزه کند حتی اگر چیزی نخورده باشد[ و  نمی

روزهٔ واجب درست نیست مگر از طلوع فجر. اما آیا لازم است که بقیهٔ  

های روزه  روز را امساک کند و از خوردن و نوشیدن و دیگر باطل کننده

 خودداری کند؟

 علما رحمهم الله در این باره اختلاف نظر دارند: 

را برخی گفته برای احترام زمان رمضان، بقیهٔ روز  اند: واجب است که 

امساک کند و همچنین باید قضای آن روز را بعدا به جا بیاورد زیرا روزهٔ  

آن روزش درست نیست و این قول مشهور در مذهب امام احمد رحمه 

 الله است. 

اند: واجب نیست که بقیهٔ آن روز را امساک کند،  برخی دیگر از علما گفته

آورد و  زیرا قضا بر او واجب است و از این امساک چیزی به دست نمی

حرمت زمان نیز به دلیل روزه نبودنش در آغاز روز از نظر ظاهری و باطنی  

»کسی  فرماید:  زائل شده است. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می
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یعنی کسی که روزه    1. که در آغاز روز، روزه نبوده در پایانش هم بخورد«

نبودن و خوردن در آغاز روز برایش از روی عذر حلال بوده، خوردن در آخر 

 روز هم برایش حلال است. 

رحمهما الله و روایتی از امام   ٣و امام شافعی  2و این مذهب امام مالک

رحمه الله است. اما به دلیل آنکه سبب روزه نبودنش بر مردم   4احمد

در   یا کسانی  ببرند  بد  گمان  او  به  نسبت  است  و ممکن  است  پنهان 

خورد  خواری از او پیروی کنند، به شکل علنی و در برابر دیگران نمیروزه

 نوشد. و نمی

 گروه هفتم: 

 اش شفا یابد. او سه حالت دارد: بیماری که امید است از  بیماری

 

 (. ۹۴۳۵، ۹۱۳۷به روایت ابن ابی شیبه ) -1

 (. ۳۴۸/ ۳نگا: البیان والتحصیل )  -2
 (. ۴۴۷/ ۳الحاوی فی فقه الشافعی ) -٣
 (. ۶۹۱مسائل الإمام أحمد وابن راهویه للکوسج ) -4



 ی رمضانمجالس   | 

99 
 

روزه برایش دشوار نباشد و زیانی هم برای   که:است    نخست این حالت  

را  روزه نشدن  ندارد که  زیرا عذری  روزه شود  باید  او  باشد.  نداشته  او 

 برایش مباح سازد.

دوم نداشته  حالت  زیانی  برایش  اما  باشد  دشوار  برایش  روزه  اینکه   :

می او  که باشد.  تعالی  حق  سخن  این  دلیل  به  نشود.  روزه  تواند 

خَرَ }فرماید:  می
ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
[  ۱۸۵]بقره:    {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أ

ب  و هر) ]با  ا ی  ماریکس که  باشد،  تعداد روزها  د یدر سفر  روزه    ییبه  که 

روزها است[  بگ  یگرید  ی نگرفته  روزه  با  [ردی ]را  همراه  شدن  روزه  و   .)

مشقت و دشواری برای او مکروه است، زیرا از رخصت الهی خارج شده  

 و خودش را آزار داده است. 
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است:   آمده  حدیث  رخصتدر  دارد  دوست  شود  »الله  گرفته  هایش 

که   بد می   ارتکاب همانطور  را  ابن  دارد«معصیتش  و  احمد  روایت  به   .

 1حِب ان و ابن خُزَیمه در صحیح خود.

روزه  حالت سوم این صورت  در  باشد.  داشته  زیان  برایش  روزه  اینکه   :

حق  زیرا  نیست؛  جایز  برایش  روزه شدن  و  است  واجب  او  بر  نگرفتن 

رَحِيمًا }فرماید:  تعالی می بكُِمْ  كَانَ  الل هَ  إنَِّ  نفُسَكُمْ 
َ
أ تَقْتُلُواْ  ]نساء:   { وَلاَ 

فرماید: [ )و خود را مکشید؛ الله همواره با شما مهربان است( و می۲۹

التَّهْلُكَةِ }  يْدِيكُمْ إلَِى 
َ
بِأ لْقُواْ 

تُ [ )و خود را با دست خود به  ۱۹۵]بقره:    {وَلاَ 

 هلاکت میفکنید(. 

»نفس  و به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرموده است:  

و از جملهٔ حق نفس آن است که  2. به روایت بخاری. تو بر تو حقی دارد«
 

در سند آن کمی اضطراب وجود دارد اما شواهدی در حدیث و اصول شریعت   -1
 دارد. )مؤلف(. 

 (. ۲۷۴۲( و ابن حب ان )۹۵۰( و ابن خزیمه )۱۰۸/ ۲به روایت احمد )

 ( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما.۱۱۵۳به روایت بخاری: کتاب التهجد ) -2
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با وجود رخصت الهی به آن زیان نزنی. و همچنین به دلیل سخن پیامبر 

که:   وسلم  علیه  الله  خود»]صلی  د ] و    د ی نزن  ان ی ز   [ به    ان ی ز   [ گران ی به 

حاکم.«د ی نرسان و  ماجه  ابن  روایت  به  می  1.  از  نووی  روایت  این  گوید: 

 2کنند. چند طریق آمده که یکدیگر را تقویت می

روزه   پایان رساندن  به  و  بیمار شد  روزه  در حال  اثنای رمضان  در  اگر  و 

روزه که  است  جایز  بود،  دشوار  مباح برایش  عامل  زیرا  بخورد،  را  اش 

 کنندهٔ آن وجود دارد.

بیماری از  روز رمضان  در  نبود  روزه  در حالی که  اگر  اش شفا همچنین 

تواند از وسط روز نیت  یافت، روزهٔ آن روزش درست نیست ]یعنی نمی

روزه کند حتی اگر چیزی نخورده باشد[ زیرا در آغاز روز، روزه نبوده است  

و روزهٔ واجب درست نیست مگر از طلوع فجر. اما آیا لازم است که ادامهٔ 

 

1-  ( بجاره  یضر  ما  بنی  من  باب  الأحکام،  کتاب  ماجه:  ابن  روایت  از ۲۳۴۰به   )
 عبدالله بن الصامت رضی الله عنه.

 ( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه.۵۸-۵۷/ ۲و حاکم )
 (.۳۲اربعین نووی ) -2
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باره  این  در  کند؟  نوشیدن خودداری  و  از خوردن  و  کند  امساک  را  روز 

چنانکه در بحث مسافری که بدون روزه از سفر بازگشته بیان کردیم،  

 میان علما اختلاف است. 

شخصی   بیماری  باعث  روزه  که  شود  ثابت  پزشکی  طریق  از  اگر  و 

می می تاخیر  به  را  بیمار  شفای  یا  برای شود  که  است  جایز  اندازد، 

محافظت از سلامتی و دوری از بیماری روزه نشود. حال اگر امید این را 

ماند تا آنکه این خطر ]یعنی  داشت که خطر بیماری رفع شود منتظر می 

خطر بیمار شدن بر اثر روزه[ رفع شود سپس قضای روزهایی را که به 

جا می به  نشده  روزه  این  این سبب  برطرف شدن  به  امید  اگر  و  آورد؛ 

روزه   یعنی  است  پنجم  گروه  حکم  همانند  او  حکم  نبود،  مشکل 

 دهد. گیرد و به جای هر روز به یک بینوا غذا مینمی

بارالها ما را برای تلاش در راه خشنودی خودت یاری ده و ما را از اسباب 

خشم و معصیت خودت دور نگه دار، و ما و والدین ما و همهٔ مسلمانان  
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مهربان  ای  بیامرز،  خود  رحمت  با  بر را  و سلام  درود  و  مهربانان.  ترین 

 پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد.
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 های دیگر مردم در احکام روزه و قضاگروهتم: شلس همج

قوی  توانای  آن  است،  جبار  بزرگ  یگانهٔ  پروردگار  مخصوص  ستایش 

ها از درکش عاجزند و هر مخلوقی را  ها و چشمقهار متعالی که ذهن

نالهٔ   با آمد و شد شب و روز نشان داد.  را  آثار قدرتش  آفرید و  نیازمند 

شنود و صدای پاهای مورچهٔ سیاه را در شب تاریک دیدگان را میزیان

درونمی پنهانِ  و  را میشنود  نهان  رازهای  و  مانند  ها  او  داند. صفات 

کنند کافرند. به هرآنچه ذات اوست و آنان که او را به خلقش تشبیه می

داریم.   اعتراف  کرده  آن وصف  به  را  و سنت خودش  قرآن  در  فَمَنْ  }او 
َ
أ

م مَّ 
َ
سَ بنُْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الل هِ وَرضِْوَانٍ خَيْرٌ أ سَّ

َ
سَ بنُْيَانهَُ عَلَىَ  أ سَّ

َ
نْ أ

هَارٍ  فٍ 
جُرُ )۱۰۹]توبه:    { شَفَا  بن  ایآ[  كه  پا  شی]كار[ خو  انیكسى  بر   هٔ یرا 

  ش ی خو  انیكسى كه بن  ایالله بنا نهاده بهتر است   تیو رضا  یزگاریپره

(. او را برای ]و سقوط[ بنا نهاده است  زش یف ررُ پرتگاهى در شُ   ۀ را بر لب

 گویم. ها سپاس و ستایش میها و ناخوشیخوشی
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شریک دهم که معبودی به حق نیست جز او که یکتا و بیو گواهی می

دارد؛   بر عهده  تنهایی  به  را  تدبیر  و  يشََاءُ  }است و خلق  مَا  يَخْلُقُ  وَرَبُّكَ 

می۶۸]قصص:    { وَيخَْتَارُ  بخواهد  را  هرچه  پروردگارت  )و  و [  آفریند 

او، بهترین گزیند(. و گواهی میبرمی دهم که محمد بنده و فرستادهٔ 

عمر،  بر  و  ابوبکر  او  غار  یار  و  او  بر  خدا  سلام  و  درود  است.  پیامبران 

سرکوبگر کافران و بر عثمان، شهید خانه، و بر علی، نمازگزار سحرگاه، و  

 بر آل و اصحابش به ویژه مهاجرین و انصار.

پیش و خواهران من:  روزه  برادران  امر  در  از مردم  دربارهٔ هفت گروه  تر 

 ها: سخن گفتیم و اینک، بقیهٔ گروه

 گروه هشتم: 

برد. روزه بر این زنان حرام است و  زنی که در عادت ماهیانه به سر می

درست نیست؛ به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند: 

شما، مردان عاقل را  یکی از  تواند مانند   ی نم  ی هيچ ناقص عقل و دين» 

ا .  «فريب بدهد   رسول خدا، نقصان عقل و دين ما چيست؟  یگفتند: 

گواهفرمود:   كه  است  اين  نه  گواه  ی »مگر  نصف  زن،  مرد    ی يک 
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اين خود، نشانگر نقص عقل  »گفتند: آری. فرمود:  شود؟«ی محسوب م

قاعدگ  آنان  و  ايام حيض  در  اينكه  نه  مگر  نم   ، ی است.  و  ی نماز  خواند 

آنان  بر نقص دين    ی اين هم دليل»گفتند: آری. فرمود:    « گيرد؟   ی روزه نم 

 1. متفق علیه.است«

ریزی طبیعی است که به شکل معمول در ایام مشخصی  حیض: خون

 دهد. برای زنان رخ می 

ای حتی اگر لحظه –هرگاه خون عادت ماهیانه در حال روزه دیده شود 

شود و باید قضای آن را ادا روزهٔ آن روز باطل می  –پیش از غروب باشد  

کند، مگر آنکه روزهٔ مستحب باشد که قضای آن نیز مستحب است و 

 واجب نیست. 

 

1-  ( الصوم  الحائض  ترك  باب  الحیض،  کتاب  بخاری:  روایت  مسلم:   ،(۳۰۴به  و 
از حدیث ابوسعید  ،(۸۰کتاب الإیمان، باب بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات )

 خُدری رضی الله عنه.
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درست   روزش  بقیه  روزهٔ  پاک شد  از حیض  رمضان  روز  اثنای  در  اگر  و 

نیست زیرا در آغاز روز مانعی وجود داشته که منافی درستی روزه بوده 

باره   این  در  را امساک کند؟ علما  روز  ادامهٔ  آیا لازم است که  اما  است. 

دار نبوده و در اثنای اختلاف نظر دارند چنانکه در بحث مسافری که روزه

 روز رمضان به شهرش برگشته است بیان کردیم.

از طلوع فجر  حتی لحظه  –و اگر در شب رمضان   پاک شود   –ای پیش 

و چیزی  روزه است  اهل  از  او  زیرا  روزه شود،  را  روز  آن  واجب است که 

وجود ندارد که مانع از وجوب روزهٔ آن روز شود، بنابراین واجب است که  

اش در این حالت صحیح است حتی اگر پس از طلوع روزه شود و روزه

فجر غسل کند، مانند جُنُب که اگر روزه شود و پس از طلوع فجر غسل  

روزه که کند،  عنه  الله  رضی  عایشه  دلیل سخن  به  است.  درست  اش 

جنابتِ فرماید:  می حال  در  وسلم  علیه  الله  صلی  نه  جِ   »پیامبر  و  ماع 
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می صبح  به  را  شب  احتلام،  از  ناشی  ماه  جنابت  در  سپس  و  رساند 

 1. متفق علیه. شد«رمضان روزه می 

در    یز برد ن ریزی ناشی از زایمان( به سر می زنی که در حالت نِفاس )خون 

 همهٔ موارد ذکر شده همانند زنی است که در عادت ماهیانه است. 

او باید به تعداد روزهایی که روزه نشده، قضایش را به جا بیاورد؛ زیرا 

خَرَ  } فرماید:  حق تعالی می
ُ
أ يَّامٍ 

َ
أ نْ  مِّ ةٌ  [ )پس ]به جای ۱۸۴]بقره:    {فَعِدَّ

بدارد[ آن[   روزه  ]را  ديگر  روزهاى  از  عنها تعدادى  الله  رضی  عایشه  از   .)

کند؟  کند اما نماز را قضا نمی پرسیده شد: چرا حائض روزه را قضا می

می فرمود:   چنین  می   شدیم »ما  ماهیانه  عادت  دچار    شدیم[]یعنی 

شدیم  شدیم که قضای روزه را انجام دهیم اما امر نمی سپس امر می 

 . به روایت مسلم. جا آوریم«که قضای نماز را به 

 گروه نهم: 

 

1-  ( الصائم  اغتسال  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  روایت  کتاب ۱۹۳۱به  مسلم:  و   )
 (. ۱۱۰۹الصیام، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب )
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می شیر  کودکش  به  اگر  یا  زن  خودش  برای  و  است  حامله  یا  دهد 

روزه   باشد،  داشته  زیان  کودکش  یا  او  برای  روزه  که  ترسید  کودکش 

که نمی عنه  الله  رضی  کعبی  مالک  بن  انس  حدیث  دلیل  به  شود. 

فرمود:  می وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  نصف  گوید:  تعالی  »الله 

نماز را از مسافر، و روزه را از مسافر و زن باردار و زنی که به کودکش شیر  

. به روایت پنج تن از اصحاب حدیث و این لفظ  دهد برداشته است«می 

 1ابن ماجه است. 

هرگاه  نشده  روزه  که  روزهایی  تعداد  به  که  است  لازم  او  بر  همچنین 

دهد،  انجام  را  قضایش  شد  برطرف  ترسش  و  داشت  امکان  برایش 

 اش شفا یافته است. مانند بیماری که از بیماری

 

 این حدیث، حسن است. )مؤلف(.  -1
( و  ۲۴۰۸( و ابوداوود: کتاب الصیام، باب اختیار الفطر )۳۴۷/  ۴به روایت احمد )

(  ۷۱۵ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء فی الرخصة فی الإفطار للحبلی والمرضع ) 
( والمرضع  الحبلی  عن  الصیام  وضع  باب  الصیام،  کتاب  نسائی:  ابن  ۲۳۱۵و  و   )

 (. ۱۶۶۷لحامل والمرضع )ماجه: کتاب الصیام، باب ما جاء فی الإفطار ل
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 گروه دهم: 

روزه برای ضرورت کسی دیگر  را بخورد، مانند کسی که  کسی که  اش 

را از غرق شدن یا آتش سوزی یا از   1خواهد جان یک انسان معصوم می

زیر آوار نجات دهد یا دیگر موارد. اگر شخص نتواند جان دیگری را نجات 

که  جایز است  او  برای  نوشیدن،  و  و خوردن  تقویت خود  با  مگر  دهد 

اش را بخورد و بلکه این کار در چنین حالتی واجب است؛ زیرا نجات روزه

جان معصوم از مرگ واجب است و آنچه واجب بدون آن امکان نیابد، 

 خود نیز واجب است. سپس لازم است که قضای آن روزه را به جا آورد.

همانند آن کسی است که برای جهاد در راه الله و نبرد با دشمن نیاز به  

تقویت خود داشته باشد. او اجازه دارد که روزه نشود و سپس آن را قضا 

کند، چه این جهاد در سفر باشد یا در سرزمین خودش در صورتی که 

  دشمن به آنجا حمله کرده باشد؛ زیرا این دفاع از مسلمانان و بالا بردن 

 کلمه الله است. 

 

 معصوم یعنی هر انسانی که کشتنش حرام باشد. )مؤلف(.  -1
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که  است  روایت  عنه  الله  رضی  خُدری  ابوسعید  از  مسلم  صحیح  در 

گفت: همراه با رسول الله در حالی که روزه بودیم به سوی مکه بار سفر 

بستیم، پس در جایی توقف کردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم 

نزدیک شده فرمود:   به دشمنتان  روزه  »شما گروهی هستید که  و  اید 

قوی  برای  است«نشدن  بهتر  شما  شدن  پس تر  بود،  رخصت  این  و   .

مان را باز کردیم. سپس در جایی برخی از ما روزه ماندیم و برخی روزه

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  الله صلی  رسول  و  کردیم  اتراق  »شما  دیگر 

برای   نشدن  روزه  و  برد،  خواهید  یورش  خود  دشمن  بر  هنگام  صبح 

ن قوی  روزه  پس  است؛  بهتر  بود شوید«تر شدن شما  قاطع  امر  این  و   .

 1)یعنی رخصت نبود(، بنابراین روزه نشدیم. 

سبب   یک  نبرد  برای  داشتن  قدرت  که  دارد  این  به  اشاره  حدیث  این 

مستقل از سفر است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم علت امر به روزه  

 

 (. ۱۱۲۰به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب أجر المفطر فی السفر إذا تولی العمل )  -1
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نشدن را قوی شدن برای نبرد با دشمن ذکر کرده نه سفر، بنابراین در  

 اتراق نخست آنان را امر قاطع نکرد که روزهٔ خود را باز کنند. 

هرکس که بنا بر سببی روزه نشدن برایش جایز باشد، در صورتی که آن  

سبب یک سببِ آشکار باشد مانند بیمار یا پیری که به سبب بیماری و 

پیری توانایی روزه را نداشته باشند، در صورتی که روزه نبودنش را علنی  

کند نباید کارش را انکار کرد. اما اگر سبب افطارش پنهان باشد مانند  

روزه نشدن زنی که در عادت ماهیانه است یا کسی که برای نجات جان  

روزه روزه  معصوم  پنهانی  شکل  به  افراد  این  است،  خورده  را  اش 

کنند تا اینگونه مورد اتهام شوند و روزه نبودن خود را اعلان نمینمی

ها فریب او را نخورند و گمان نکنند که روزه نشدن قرار نگیرند و نادان

 عذر جایز است. بدون 

گروه از  یک  تعداد هر  به  باید  بود  لازم  برایش  قضا  که  پیشین  های 

تعالی می  زیرا حق  آورد،  جا  به  را  روزه نشده قضا  که  فرماید: روزهایی 

خَرَ  } 
ُ
أ يَّامٍ 

َ
أ نْ  ةٌ مِّ تعدادى از روزهاى [ )پس ]به جای آن[  ۱۸۴]بقره:    {فَعِدَّ
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(. پس اگر همهٔ ماه را روزه نشد لازم است که همهٔ ديگر ]را روزه بدارد[ 

روزهای آن را قضا کند، پس اگر آن ماه سی روزه بود لازم است که سی 

روز قضا بگیرد و اگر بیست و نه روز روزه نشده باید بیست و نه روز قضا 

 کند. 

زودتر   برطرف شد هرچه  آنکه عذرش  از  را پس  قضا  که  آن است  بهتر 

بر   آنچه  اینگونه  و  است  خیر  سوی  به  شتافتن  این  زیرا  دهد  انجام 

 اش بوده را زودتر ادا کرده است. عهده

تاخیر قضا تا وقتی که میان او و رمضان بعدی به اندازهٔ تعداد روزهای 

ةٌ  } فرماید:  قضایش باقی مانده باشد جایز است؛ زیرا حق تعالی می فَعِدَّ

خَرَ يُرِيدُ الل هُ بكُِمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 
ُ
يَّامٍ أ

َ
نْ أ  د ی]با [ )۱۸۵]بقره:    {مِّ

[. ردی]را روزه بگ  یگرید  یکه روزه نگرفته است[ روزها  ییبه تعداد روزها

ب ]با  برا  نیا  ان یالله  دشوار  خواهد یم  یآسان  تانیاحکام،[   یو 

از کمال آسانخواهد ینم از  (. تاخیر قضا  روز  گیری است؛ یعنی اگر ده 

می باشد  مانده  پیشین  رمضان رمضان  و  او  میان  که  وقتی  تا  تواند 

 بعدی ده روز مانده، آن را به تاخیر اندازد. 
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اما تاخیر قضا تا رمضان بعدی بدون عذر جایز نیست؛ زیرا عایشه رضی  

»گاه قضای رمضان ]پیشین[ بر عهدهٔ من بود، پس  فرماید:  الله عنها می

از سوی  1. به روایت بخاری. توانستم آن را قضا کنم مگر در شعبان«نمی 

هایش متراکم شود شود روزهدیگر تاخیر آن را تا رمضان دوم باعث می

و جمع شود و چه بسا از قضای آن ناتوان شود یا مرگش فرا رسد و آن 

را قضا نکرده باشد؛ همچنین روزه یک عبادت تکرار شونده است و جایز  

نیست که روزهٔ رمضان قبل را تا رمضان بعدی به تاخیر انداخت، مانند 

 نماز.

اما اگر عذرش ادامه داشت تا آنکه مرگش فرا رسید، چیزی بر عهدهٔ او 

برایش   را  در روزهای دیگر  الله سبحانه و تعالی قضای آن  نیست؛ زیرا 

واجب کرده بود اما امکانش برای او فراهم نشده در نتیجه از او ساقط  

شود. مانند کسی که پیش از فرا رسیدن ماه رمضان از دنیا برود که می

 

( و مسلم: ۱۹۵۰به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب متی یقضی قضاء رمضان )  -1
 (. ۱۱۴۶کتاب الصیام، باب قضاء رمضان فی شعبان )
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اش نیز بر او لازم نیست. اما اگر توانست قضا را انجام در این صورت روزه

دهد و با این حال تا هنگام مرگش سهل انگاری کند، ولی  او به جایش  

می که  را  روزهایی  را  آن  انجام همهٔ  را  قضایش  و  کند  قضا  توانست 

می  جا  به  مینداده،  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  زیرا  فرماید: آورد. 

روزه  و  بمیرد  ولی »هرکه  باشد،  او  عهدهٔ  بر  روزه  ای  جایش  به  اش 

علیه. گیرد«می  متفق  نظر   1.  از  او  نزدیک  یا  وارث  یعنی  او  ولی  

 خویشاوندی. 

همچنین جایز است که یک گروه به تعداد روزهایی که روزه نشده یک 

روز به جایش روزه بگیرند )یعنی مثلا اگر بیست روزهٔ قضا داشته باشد، 

بیست نفر از خویشاوندانش یک روز برایش روزه شوند(. امام بخاری 

گوید: اگر سی مرد به جایش یک  گوید: حسن بصری میرحمه الله می

 2روز روزه شوند جایز است. 

 

( و مسلم: کتاب ۱۹۵۲به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب من مات وعلیه صوم )  -1
 ( از عایشه رضی الله عنها.۱۱۴۷الصیام، باب قضاء الصیام عن المیت )

 (. ۱۹۵۲صحیح بخاری، پیش از حدیث شمارهٔ ) -2
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نداشت   ولی  اگر  نمی  –و  ولی  داشت  ولی  روزه  یا  به جایش  خواست 

توانست قضا کند و نکرده به از ماترک او به جای هر روز که می  –شود  

شود؛ برای هر بینوا یک مُد  گندم که وزن آن بر یک بینوا غذا داده می

 اساس گندم مرغوب، نیم کیلو و ده گرم است. 

های مردم در احکام روزه بود که الله برادران و خواهران من: این گروه

آنان  مقام  و  حال  مناسب  که  را  چیزی  گروهی همان  هر  برای  متعال 

است مشروع ساخته، پس حکمت پروردگا را در این شریعت بشناسید  

گیری شکر گویید و از او پایداری بر این دین  و نعمت او را برای این آسان

 تا هنگام مرگ را بخواهید. 

بارالها گناهان ما را که میان و یاد تو جدایی انداخته بیامرز  و کوتاهی 

ما را در طاعت و شکر خودت ببخش، و ما را بر راه خودت پایداری عطا  

 کن و به ما نوری ببخش که با آن به سوی تو راه یابیم. 

بارالها حلاوت مناجات خود را به ما بچشان و ما را در راه کسانی قرار ده 

که اهل خشنودی تو هستند. بارالها ما را از عوامل سقوط نجات ده و از 
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غفلتمان بیدار کن و هدایتمان را به ما الهام کن و با کرم خود نیت ما را 

 نیکو گردان. 

ملحق   بندگان صالحت  به  و  کن  متقیان محشور  رمزهٔ  در  را  ما  بارالها 

 گردان و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر همهٔ آل و اصحاب او. 
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 های روزه دربارهٔ حکمت م: نهلس مج

ماه آورندهٔ  و  روز  و  را که مدب ر شب  الله  و سالستایش  آن ها  هاست، 

از   از آن اوست.  بقا و دوام تنها  فرمانروای قدوس سلام، که عظمت و 

رگ درون  آنکه  است.  پاک  بندگان  به  مشابهت  و  مغز نقص  و  ها 

میاستخوان را  میها  را  نرم  و سخنان  پنهان  و صداهای  شنود.  بیند 

معبودی است مهربان و بسیار نعمت دهنده، پروردگاری است قادر و 

انتقام اندازه گرفت و به بهترین نظم به به شدت  را  گیرنده. آنکه امور 

اجرا در آورد و شرای ع را تشری ع نمود و به نیکویی و دقت تشریعش نمود. 

کنند و با حکمت و رحمتش  آنکه بادها و ابرها با قدرت او حرکت می

پی شب در  روزها  و  می   ها  نعمت  هم  و  جلیل  صفات  برای  را  او  آیند. 

جمیلش حمد گویم و شکر کسی را گویم که خواهان نعمت بیشتری  

ها و  دهم که معبودی به حق نیست جز الله و عقلاست و گواهی می

دهم که محمد بنده و پیامبر گیرد و گواهی میخیالات او را در بر نمی

او، بهترین مردمان است؛ درود و سلام خداوند بر او و بر یارش ابوبکر 
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پیش بر که  و  بود  گریزان  او  از  که شیطان  عمر  بر  و  بود  اسلام  در  گام 

دریای  آن  علی  بر  و  کرد  تجهیز  را  »عسره«  ارتش  مالش  با  که  عثمان 

از  او و کسانی که همواره  بر دیگر آل و اصحاب  عمیق و شیر شجاع و 

 آنان به نیکویی پیروی کنند. 

و  آفریده  آنچه  هر  در  سبحانه  الله  که  بدانید  خداوند،  بندگان  ای 

مشروع ساخته دارای حکم کامل و حکمت رساست. او در خلقتش و 

در شرعش حکیم است و بندگانش را از روی بازی نیافریده و آنان را رها 

برای  را  آنان  بلکه  نکرده،  تشری ع  آنان  برای  بیهوده  را  و شرای ع  نساخته 

شان ساخته و راه راست آفریده و برای کاری بس مهم آمادهامری بزرگ  

با آن  ایمانشان  تا  نهاده  برایشان  را  برایشان آشکار ساخته و شرای ع  را 

بنابراین هر عبادتی که خداوند  و عبادتشان کامل شود.  افزوده شود 

دانست،   آنکه  است؛  حکمتی  برای  ساخته  مشروع  بندگانش  برای 

انست و اگر حکمت عبادتی را ندانیم این دانست و آنکه ندانست، ند 

معنایش آن نیست که آن عبادت حکمتی ندارد، بلکه دلیل بر  ناتوانی  

و کوتاهی ما در درک حکمت الله سبحانه و تعالی است؛ زیرا حق تعالی 
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َّ قَلِيلًا } فرماید:  می ن الْعِلْمِ إلِا وتيِتُم مِّ
ُ
[ )و به شما از علم ۸۵]اسراء:    {  وَمَا أ

 جز اندکی داده نشده است(. 

عبادت تعالی  و الله  نموده  منظم  را  معاملات  و  ساخته  مشروع  را  ها 

ها از روی آزمایش بندگان است تا اینگونه مشخص شود که همهٔ این

نفس.   هوای  بندهٔ  کسی  چه  و  است  خویش  خدای  بندهٔ  کسی  چه 

ای گشاده و درونی بنابراین هرکه این شرای ع الهی و آن نظم را با سینه

آرام پذیرفت، او بندهٔ خدای خویش و راضی به شریعت اوست و طاعت 

م داشته است، اما آنکه عبادت ها  پروردگارش را بر خواستهٔ نفس مقد 

کند مگر آن جاهایی پذیرد و از نظم الهی در زندگی پیروی نمیرا نمی

پذیرد و از نظم ها را نمیکه با خواستهٔ نفسش سازگار است و عبادت

پیروی نمی بندهٔ کند مگر  الهی  امیال و مقاصد اوست،  آنچه مناسب 

هوای نفس است و ناخشنود از شریعت خداوند و رویگردان از طاعت 

می  و  تابع،  نه  داده  قرار  رهبر  را  نفس  هوای  او  شرع پروردگار.  خواهد 

خداوند نیز تابع امیال او باشد، هرچند علمش اندک باشد و حکمتش 

می تعالی  حق  لَفَسَدَتِ  } فرماید:  ناچیز.  هْوَاءهُمْ 
َ
أ الْحَقُّ  عَ  اتَّب َ وَلَوِ 
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ذِكْرهِِم   عَن  فَهُمْ  بِذِكْرهِِمْ  تيَْنَاهُم 
َ
أ بلَْ  فِيهِنَّ  وَمَن  رْضُ 

َ
وَالْأ مَاوَاتُ  السَّ

عْرضُِونَ  کند ]و امورِ    یرویآنان پ  یهااز هوس  حقاگر  [ )۷۱]مؤمنون:    {  مُّ

کس ]و هر و هر    نیها و زمکافران اداره شود[، آسمان  لِ یبه م  یهست 

 میاآنان آورده  یرا برا  (قرآن) بلکه پندشان    گردد؛یچه[ در آنهاست تباه م 

 (.گردانند ی آنان از پندشان رو یعزت و شرفشان است[؛ ول یۀ]که ما

عبادتاز حکمت که  است  این  تعالی  تا  های حق  متنوع ساخته  را  ها 

پذیرش و خشنودی بندگان از هم بازشناسی شود و کسانی که ایمان 

اند را خالص سازد؛ زیرا ممکن است برخی از مردم از نوع خاصی  آورده

از  عبادات راضی باشند و آن را بپسندند و به آن پایبند باشند اما نوع 

دیگر را نپسندند و دربارهٔ آن کوتاهی کنند. از این رو الله تعالی برخی از  

خی را  عبادات را متعلق به بدن و تلاش بدنی قرار داده مانند نماز، و بر

متعلق به مال قرار داده که نفس بشری آن مال را دوست دارد، مانند  

زکات و برخی هم متعلق به بدن است و هم متعلق به مال، مانند حج 

هاست و د و برخی از عبادات متعلق به دست کشیدن از خوشیو جها

 دارد، مانند روزه. چیزهایی است که نفس آن را دوست می
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های متنوع را از روی طاعت پروردگار و انجام امر هرگاه بنده این عبادت

او و خشنودی از شرع او انجام دهد و آن را به وجه مطلوب و کامل ادا  

کند و در انجام آن مرتکب ناخشنودی و کوتاهی نشود و جان را خسته  

کند و آنچه را دوست دارد ببخشد و از آنچه نفسش دوست دارد دست 

بر است  دلیلی  این  دارد،  و   نگه  محبت  و  امر  پذیرش  و  بندگی  کمال 

بزرگداشت پروردگار. اینجاست که صفت بندگی پروردگار جهانیان در  

 او محقق شده است. 

می  حقیقت؛  این  درک  دار با  روزه  که  گفت  های  حکمت   ای شود 

است. حکمت و    ی های پرشماری  اسلام  فرایض  از  روزه  باعث شده  که 

 رکنی از ارکان آن باشد: 

روزه عبادت الله تعالی است و بنده با    این است که  های روزه از حکمت 

هم و  نوشیدنی  و  غذا  از  نفسش  و  دارد  دوست  آنچه  خوابی ترک 

می می تقرب  پروردگارش  به  و  خواهد،  ایمان  صدق  اینگونه  و  جوید 

اش برای الله و محبتش و امیدش به آنچه نزد پروردگار کمال بندگی
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کند  شود. زیرا انسان چیزی که دوست دارد را ترک نمیاست، آشکار می

 مگر برای به دست آوردن چیزی که بیشتر دوستش دارد.

داند خشنودی خداوند متعال در روزه نهفته  و از آنجایی که مؤمن می

ترک شهوت که  اوست، خشنودی است  داشتنی  فطری دوست  های 

می مقدم  نفسش  هوای  بر  را  خود  ترک مولای  شوق  با  را  آن  و  دارد 

لذتمی این  ترک  در  او  درون  آسایش  و  لذت  زیرا  الله کند،  برای  ها 

شکنجه  اگر  حتی  مؤمنان  از  بسیاری  همین  برای  است.  عزوجل 

میمی حبس  یا  عذر  شدند  بدون  را  رمضان  از  روزی  که  شدند 

نمیروزه کاری  چنین  کنند،  بلی غخواری  از  این  و  ترین کردند؛ 

 های روزه و از بزرگترین آنهاست. حکمت

: روزه از اسباب تقوا و پرهیزگاری های روزه این است کهاز دیگر حکمت 

تعالی می عَلَيْكُمُ  }فرماید:  است، چنانکه حق  كُتِبَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  يُّهَا 
َ
أ يَا 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   یا[ ) ۱۸۳]بقره:  {  الصِّ

گونه روزه بر شما واجب شده است همان  د،یاآورده  مانیکه ا  یکسان

بر کسان پ  یکه  ]ن  شی که  بودند  باشد که  ز یاز شما  بود؛  [ واجب شده 



|    یمجالس رمضان  

124 
 

روزهدیشو  زگاریپره زیرا  از  (.  و  دهد  انجام  را  طاعات  که  شده  امر  دار 

وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  همانگونه  کند،  دوری  گناهان 

  و عمل به آن و جهالت را رها نکند، الله نیز   دروغ »آنکه سخن  فرماید:  می

این  که    به  ندارد  نوشیدنی او  نیازی  و  کند«غذا  ترک  را  روایت  اش  به   .

قصد    1بخاری. آنکه  محض  به  باشد،  روزه  حال  در  شخص  هرگاه  و 

 کشد. آید که روزه است و دست از آن میمعصیت کند به یادش می

دار هرگاه اند که روزهبرای همین پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرده

ن زیرا ای   2دارم« »من روزه کسی به او دشنام یا ناسزا گفت به او بگوید:  

دار امر شده تا از دشنام و  نوعی یادآوری به طرف مقابل است که روزه

روزه   که  اوست  خود  برای  یادآوری  همچنین  و  کند  دوری  بددهانی 

 است، پس نباید دشنام را با دشنام پاسخ دهد. 

 

به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم  -1
 ( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه.۱۹۰۳)
2-  ( الصوم  فضل  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  روایت  کتاب ۱۸۹۴به  مسلم:  و   )

 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۱۱۵۱الصیام، باب حفظ اللسان للصائم )
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: دل در حال روزه برای اندیشه و ذکر های روزه این است کهاز حکمت 

می شهوتخالی  زیرا  بسا شود،  چه  و  هستند  غفلت  مستوجب  ها 

باعث سختی دل و کوری آن از دیدن حق شوند. از این رو پیامبر صلی  

اند و  الله علیه وسلم ما را به کم خوردن و کم نوشیدن راهنمایی کرده

برای  »بنی فرمایند:  می است.  نکرده  پر  خود  شکم  از  بدتر  ظرفی  آدم 

آدمی چند لقمهٔ اندک که کمر او را محکم بدارد کافی است، پس اگر  

ناگزیر است، یک سوم آن را برای غذا و یک سوم را برای نوشیدنی و یک  

 1. به روایت احمد و نسائی و ابن ماجه.سوم را برای نَفَسش نگه دارد«

در صحیح مسلم آمده که حَنظَله اسَُیدی که از کاتبان پیامبر صلی الله 

است!   شده  منافق  حنظله  گفت:  ایشان  به  خطاب  بود  وسلم  علیه 

 

گوید: این حدیثی حسن صحیح است و حاکم نیز آن را  به روایت ترمذی. او می   -1
 صحیح دانسته است. )مؤلف(. 

( و ترمذی: کتاب الزهد، باب ما جاء فی کراهیة کثرة الأکل ۱۳۲/  ۴به روایت احمد )
(۲۳۸۰( الکبری  السنن  در  نسائی  و  باب ۶۷۶۸(  الأطعمة،  کتاب  ماجه:  ابن  و   )

 (.۳۳۴۹الاقتصاد فی الأکل وکراهة الشب ع )
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گفت:    »این چه سخنی است؟«رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  

بهشت و دوزخ   که در حضور شما هستيم دربارهٔ   یرسول خدا، زمان  یا

بينيم و ی گوييد، گويا بهشت و دوزخ را با چشم خود میبا ما سخن م

ما را به    یل زندگئرويم، زن و فرزند و مسایچون از محضر شما بيرون م

...  بريمیرا از ياد م [شما شاتیاز فرما]  یکنند و بسياریخود مشغول م

  ی اما ا »در ادامهٔ حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

ساعت الله   ی برا ]   ی حنظله،  ساعت   [ عبادت  و    ی برا ]   ی و  استراحت 

 1.. و اين را سه بار تکرار فرمود«[ دنيا  ی به کارها   ی رسيدگ 

می دارانی  ش گوید:  ابوسلیمان  تشنه  و  گرسنه  هرگاه  دل  و نفس  د، 

نیز  شود و هرگاه سیر شود، دل  یابد و رقیق می خالص شده و صفا می

 2. شودکور می 

 

الآخرة   -1 أمور  فی  والفکر  الذکر  دوام  فضل  باب  التوبة،  کتاب  مسلم:  روایت  به 
(۲۷۵۰ .) 

 (. ۴۰۹( و بیهقی، الزهد الکبیر )۳۱۹ابن ابی الدنیا، الجوع ) -2
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حکمت  دیگر  روزهاز  نعمت  های  ارزش  به  ثروتمند  که  است  های این 

پی می ازدواج خداوند  و  غذا  و  آب  نعمت  از  را  او  که خداوند  چرا  برد، 

برخوردار ساخته درحالی که بسیاری از بندگان از آن محرومند، بنابراین 

گوید و به یاد برادر سازی شکر میخداوند را برای این نعمت و این آسان

می می فقیرش  بالین  بر  سر  گرسنه  را  شب  شاید  که  و  افتد  گذارد 

شتابد تا لباسی برای پوشیدن بدن و اینگونه با صدقه به یاری او می

رفع گرسنگی برای  الله غذایی  پیامبر صلی  برای همین  تهیه کند.  اش 

ترین و سخاوتمندترین مردم بود و بیش از همه علیه وسلم بخشنده

با   شد، آن هنگام کهوقت در رمضان بخشنده می در رمضان جبرئیل 

 1کردند. کرد و با هم قرآن را مدارسه میوی دیدار می

 

الله   -1 به روایت بخاری: کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول 
(، و مسلم: کتاب الفضائل، باب کان النبی صلی الله علیه  ۶صلی الله علیه وسلم )

( المرسلة  الریح  من  بالخیر  الناس  أجود  الله ۲۳۰۸وسلم  رضی  عباس  ابن  از   )
 عنهما.
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حکمت  دیگر  روزهاز  برای های  شدن  قوی  و  نفس  کنترل  بر  تمرین   ،

گرفتن افسار نفس است تا بتواند آن را به سمت خیر و سعادتش ببرد، 

که پروردگار   یمگر نفس کس  دهد یفرمان م  یبه بد   وستهینفس پزیرا  

. اما اگر انسان عنان نفس خود را رها کند، نفسش او را به او رحم كند 

خواهد  گیرد  دست  به  را  آن  کنترل  اگر  و  انداخت  خواهد  مهلکه  در 

 توانست آن را به سمت بالاترین مراتب و والاترین مطالب ببرد.

شکسته شدن نفس و کوتاه شدن کبریای   های روزهاز جمله حکمت 

زیرا  فروتن شود.  خلق  برابر  در  و  آورد  فرو  سر  برابر حق  در  تا  است  آن 

اش انسان را به سرکشی و تکبر بر حق و بر سیری و همخوابگی همه

دارد؛ نفس وقتی به این امور نیازمند باشد خود را مشغول خلق  وا می 

می آوردنش  دست  کامیاب به  را  خود  آورد  دستش  به  چون  و  کند 

میمی سرکشی  و  مذموم  شادی  دچار  و  عامل بیند  همین  و  شود 

ماند که خداوند او را نگه داشته  هلاکت است و تنها کسی در امان می

 باشد. 
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حکمت  که از  است  این  روزه  و    های  گرسنگی  سبب  به  خون  مجرای 

شود و در نتیجه، مجرای شیطان در بدن آدمی نیز تنگ تشنگی تنگ می

است، می جریان  در  خون  همانند  انسان  بدن  در  شیطان  زیرا  شود 

اما   1چنانکه در صحیحین از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است، 

میوسوسه آرام  روزه  با  شیطان  خشم  های  و  شهوت  شدت  و  گیرد 

علیه وسلم شکسته می الله  پیامبر صلی  که  است  برای همین  شود. 

از شما فرماید:  می هریک  جوانان،  گروه  تواناي   »ای  ازدواج    ی كه  دارد، 

ب  حفاظت  باعث  زيرا  مصون  شتر یكند،  و  شرمگاه    شتر یب   ت یچشم 

روزه بگيرد كه روزه،    د ی ]ازدواج را[ ندارد، با   ی كه تواناي   ی . و كسشود ی م

 

(، و  ۲۰۳۸به روایت بخاری: کتاب اعتکاف، باب زیارة المرأة زوجها فی اعتکافه )  -1
مسلم: کتاب السلام، باب بیان أنه یستحب لمن رؤی خالیا بامرأة وکانت زوجته 

( از حدیث صفیه رضی ۲۱۷۵أو محرما له أن یقول: هذه فلانة؛ لیدفع ظن السوء به )
 الله عنها. 
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بنابراین روزه را ضعیف   1. متفق علیه. «كند ی شهوت را ضعيف و كنترل م

 کنندهٔ شهوت همخوابی و شکنندهٔ شدت آن قرار داده است. 

حکمت  دیگر  روزهاز  از های  که  است  سلامتی  برای  آن  بسیار  فواید   ،

برای مدت  به دستگاه گوارش  و استراحت دادن  طریق کم کردن غذا 

ها و مواد زاید مضر  و دیگر عوامل حاصل  معین و خارج شدن رطوبت

حکمتمی والاست  چه  چه شود.  و  است،  بلی غ  چه  و  الهی  های 

 سودمند است شریعت او برای مردمان.

بارالها ما را در دینت فقیه گردان و شناخت اسرار شریعت خود را به ما 

الهام کن و امور دین و دنیای ما را به صلاح آور و ما و والدین ما و همهٔ 

ترین مهربانان. و درود و مسلمانان را با رحمت خود بیامرز ای مهربان

 سلام خداوند بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد. 

 

»من    -1 وسلم:  علیه  الله  صلی  النبی  قول  باب  النکاح،  کتاب  بخاری:  روایت  به 
(، و مسلم: کتاب النکاح، باب استحباب ۵۰۶۵استطاع منکم الباءة فلیتزوج...« )

 ( از ابن مسعود رضی الله عنه.۱۴۰۰النکاح لمن تاقت نفسه إلیه )
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 دربارهٔ آداب واجب روزهم: دهلس مج

ترین آداب راهنمایی ستایش خداوند را که بندگانش را به سوی کامل

ای را به رویشان گشود.  کرد و از خزائن رحمت و بخشش خود هر دروازه

بصیرت مؤمنان را روشن ساخت پس حقایق را شناختنتد و در طلب 

پاداش برآمدند و بصیرت رویگردانان را کور ساخت، پس میان آنان و  

نور او حجاب افتاد. آنان را با فضل و رحمتش هدایت کرد و دیگران را با  

برت است.  عدل و حکمتش گمراه ساخت و در این برای صاحبان خرد، ع

می گواهی  و و  واحد  که  الله  جز  نیست  حق  به  معبودی  که  دهم 

میبی گواهی  و  است  وهاب  عزیز  فرمانروای  است،  که شریک  دهم 

ترین ترین عبادات و کاملگرامیمحمد بندهٔ الله و پیامبر اوست که با  

آداب فرستاده شد. درود و سلام خداوند بر او و بر همهٔ آل و اصحاب او 

 و کسانی باد که تا روز بازپسین به نیکی از آنان پیروی کنند. 

کامل  که  دارد  بسیاری  آداب  روزه  که  بدانید  من:  خواهران  و  برادران 

شود مگر با انجام آن و این آداب بر دو بخش است: آداب واجب که نمی
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دار باید آن را مراعات کند و از آن محافظت نماید و آداب مستحب روزه

 که شایسته است مراعاتش کند و به آن اهمیت دهد. 

واجب آداب  جمله  روزه  از  و که  قولی  عبادات  دهد،  انجامش  باید  دار 

این   مهمترین  از  است؛  ساخته  واجب  او  بر  خداوند  که  است  عملی 

از  پس  اسلام  ارکان  مؤکدترین  که  است  فرض  نمازهای  واجبات، 

شهادتین است و باید بر آن محافظت نمود و ارکان و واجبات و شروط  

از آن را ادا کرد و در وقتش به جماعت در مسجد ادایش کرد . زیرا این 

است که روزه برایش مشروع شده و بر امت فرض شده  همان تقوایی

است. ضای ع ساختن نماز در منافات با تقوا و موجب عقوبت است. الله 

می وَاتَّبَعُوا  } فرماید:  تعالی  لَاةَ  الصَّ ضَاعُوا 
َ
أ خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِن  فَخَلَفَ 

فَ  هَوَاتِ  غَيًّاالشَّ يَلْقَوْنَ  صَالِحًا  (  ۵۹)  سَوْفَ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَن  إلِاَّ 

وْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا 
ُ
پس از آنان،  [ )۶۰- ۵۹]مریم:    {فَأ

آمدند كه نماز را تباه ساختند ]و در آن   ستیگمراه و ناشا  نانىیجانش

كردند؛ و به زودى   روىیها ]و شهوات[ پانگارى نمودند[ و از هوسسهل

که توبه نمود   یمگر کس (  ۵۹)   د ی[ را خواهند دشی[ گمراهى ]خوفرِ ی]ک
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ا و کار  مانیو  ا  ستهیشا  ی آورد  م  نانیکرد،  و   شوند یبه بهشت داخل 

 (. رودیبر آنان نم یستم چیه

روزه از  نماز جماعت سهلبرخی  دربارهٔ  در حالی انگاری میداران  کنند 

که نماز جماعت بر آنان واجب است و الله تعالی به آن امر کرده است:  

خُذُواْ  } 
ْ
عَكَ وَلْيَأ نْهُم مَّ لاةََ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّ قَمْتَ لَهُمُ الصَّ

َ
وَإذَِا كُنتَ فِيهِمْ فَأ

لَمْ   خْرَى 
ُ
أ طَآئِفَةٌ  تِ 

ْ
وَلْتَأ وَرآَئِكُمْ  مِن  فَلْيَكُونُواْ  سَجَدُواْ  فَإذَِا  سْلِحَتَهُمْ 

َ
أ

خُذُواْ حِذْ 
ْ
سْلِحَتَهُمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأ

َ
 یو ]ا[ )۱۰۲]نساء:    {رَهُمْ وَأ

مامبر،یپ در  جنگ[  ]وقت  چون  برا  انی[  و  بودى  برپا    شانیآنان  نماز 

با از    د یداشتى،  با گروهى  ]به نماز[  تو  با  با ن یو ]همچن  ستند یآنان   د ی[ 

رکعت را همراه تو بخوانند و  کی]و  رند یرا با خود برگ شانیافزارهاجنگ

 مازشانادامه دهند[ و چون سجده کردند ]و ن  ینماز را به صورت فُراد 

با شد[،  گ  د یتمام  قرار  سرتان  د  رند یپشت  دسته  آن  نماز   یگریو  که 

  نکه یرکعت[ با تو نماز بخوانند ]و پس از ا  کیو ]  ند یایب  د یاند بانخوانده

پا به  ن  ۀادام  د،یرس  انینمازت  ]آنان  و  را کامل کنند[  بازینمازشان   د ی[ 

(. اینجا الله رند یگرا ]در نماز با خود[ بر  شانیافزارهاکنند و جنگ  اطیاحت
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تعالی در حال جنگ و ترس امر به برپا داشتن نماز جماعت کرده است، 

پس در حال آرامش و امنیت من باب اولی باید نماز را به جماعت ادا 

 کرد.

نزد   به  نابینا  مردی  گفت:  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از 

راهنمایی  الله، من  یا رسول  آمد و گفت:  الله علیه وسلم  پیامبر صلی 

ندارم که مرا به مسجد بیاورد، پس پیامبر به او رخصت داد، اما چون 

فرمود:   برگردد  می خواست  را  اذان  صدای  آری.   شنوی؟«»آیا  گفت: 

اینجا پیامبر صلی الله علیه   1. به روایت مسلم. »پس اجابت کن«فرمود: 

وسلم به او برای ترک جماعت رخصت ندادند، با اینکه او نابینا بود و  

 راهنمایی نداشت. 

تارک نماز جماعت با اینکه یک واجب را ضای ع ساخته، خودش را از خیر 

بسیاری که همان چند برابر شدن پاداش است محروم کرده است، زیرا 

نماز جماعت چند برابر نماز انفرادی اجر دارد؛ چنانکه در صحیحین از 
 

المساجد   -1 إتیان  باب یجب  الصلاة،  المساجد ومواضع  به روایت مسلم: کتاب 
 (.۶۵۳علی من سمع النداء )
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ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

انفراد فرمودند:   نماز  بر  درجه  و هفت  بيست    ی برتر   ی »نماز جماعت، 

 1. «دارد 

همچنین منافع و مصالح اجتماعی را که با جمع شدن مسلمانان برای 

آید از دست خواهد داد. منافعی مانند ایجاد  نماز جماعت به دست می

نمی آنان که  آموزش  و  الفت  و  دیگر محبت  و  نیازمندان  یاری  و  دانند 

 موارد. 

می قرار  عقوبت  معرض  در  را  خودش  جماعت  ترک  با  به فرد  و  دهد 

الله عنه آمده  منافقان شبیه می از ابوهریره رضی  شود. در صحیحین 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  براى  سنگين » که  نماز  ترين 

دو ]نماز    ن ی دانستند در ا منافقان نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر مى

آنها به مسجد    ی هم شده براى ادا   ز ی خنه یس  ی چه پاداشى[ هست، حت

 

(، و مسلم: ۶۵۷به روایت بخاری: کتاب الأذان، باب فضل العشاء فی جماعة )  -1
 (. ۶۵۱کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة )
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گرفتم كه امر كنم تا نماز برپا شود، سپس به    م یآمدند؛ و جدا تصم مى 

همراه با مردانى كه    نگاه يكى از مردان امر كنم براى مردم نماز بخواند، آ 

بروم كه براى نماز    ی هايى از هيزم به همراه دارند، به سوى کسانبسته 

 1. «را بر آنان بسوزانم   شان ی ها شوند، تا خانه جماعت حاضر نمى 

و در صحیح مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که گفت:  

آنکه دوست دارد فردا مسلمان به دیدار الله برود بر این نمازها در همان  

می  گفته  اذان  برایش  که  برای  جایی  الله  زیرا  نماید؛  محافظت  شود 

سنت  این پیامبرتان  و  ساخته  مشروع  را  هدایت  سنتهای  از  ها  ها 

از این نمازها تخلف نمی هدایت  ورزید مگر  اند و به یاد دارم که کسی 

آورندند ]که  منافقی که نفاقش آشکار بود و شخص را در حالی که می 

 

(، و مسلم: کتاب ۶۵۷به روایت بخاری: کتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة )  -1
 (. ۶۵۱المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة )
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از  شدت بیماری و ناتوانی[ دو نفر از دو طرف او را گرفته بودند، تا آنکه  

 1. شددر صف قرار داده می 

خوابد و نمازش را سر رود و میداران از این هم فراتر میکار برخی از روزه

خواند و این از بدترین منکرات و بدترین نوع ضای ع ساختن وقت نمی

اند: کسی که نماز را بدون نماز است، تا جایی که بسیاری از علما گفته

عذر شرعی از وقتش به تاخیر اندازد ]نمازی که در غیر وقتش خوانده[  

شود حتی اگر صد بار ادایش کند، به دلیل این سخن از او پذیرفته نمی

»هرکه عملی را انجام دهد  فرماید:  پیامبر صلی الله علیه وسلم که می

و نمازی   2. به روایت مسلم. که امر ما بر آن نیست، آن کار مردود است«

 

به روایت مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن  -1
 (. ۶۵۴الهدی )

به روایت بخاری: کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علی صلح جور  فالصلح مردود    -2
( از عایشه رضی ۱۷۱۸( و مسلم: کتاب الأقضية، باب نقص الأحکام الباطلة )۲۶۹۷)

 الله عنها. 
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الله علیه وسلم است،  پیامبر صلی  از وقتش باشد خلاف امر  که پس 

 شود.پس مردود است و پذیرفته نمی

دار از هر گفتار و کرداری که الله و  آن است که روزه  از دیگر آداب واجب

کرده حرام  بر  پیامبرش  دادن  خبر  که  دروغ  از  بنابراین  کند،  دوری  اند 

و  الله  بر  بستن  دروغ  دروغ،  بدترین  و  کند  دوری  است  واقع  خلاف 

پیامبرش صلی الله علیه وسلم است؛ مانند حلال دانستن یک حرام یا 

حرام کردم یک حلال  و نسبت دادن آن بدون علم به خداوند و پیامبر 

می تعالی  الله  هَذَا  }فرماید:  او.  الْكَذِبَ  لْسِنَتُكُمُ 
َ
أ تَصِفُ  لِمَا  تَقُولُواْ  وَلاَ 

الل هِ   عَلَى  يَفْتَرُونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  الْكَذِبَ  الل هِ  عَلَى  لِّتَفْتَرُواْ  حَراَمٌ  وَهَذَا  حَلالٌَ 

يُفْلِحُونَ الْكَذِبَ  لاَ  لِيمٌ (  ۱۱۶)   
َ
أ عَذَابٌ  وَلَهُمْ  قَلِيلٌ  و  [ )۱۱۷-۱۱۶]نحل:    {مَتَاعٌ 

حلال    نی: »اد یی نگو  شودیم  یکه بر زبانتان جار  یمشرکان،[ با دروغ  ی]ا

بند  دروغ  الله  بر  تا  حرام«  آن  و  دروغ د ی است  الله  بر  كه  كسانى   .

نمىمى رستگار  هرگز  [ شانیادوستیدن  ۀجی]نت(  ۱۱۶)   شوند بندند، 

 (. [ دارند ش یاندک است و ]در آخرت[ عذابى دردناک ]در پ یابهره
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و در صحیحین و نزد دیگران از ابوهریره رضی الله عنه و دیگران روایت  

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  من  شده  به  عمدا  »آنکه 

سازد«   ی دروغ  فراهم  آتش  در  را  جایگاهش  که  باید  دهد  و   1.نسبت 

داده هشدار  دروغ  به  نسبت  وسلم  علیه  الله  صلی  و پیامبر  اند 

دور »اند:  فرموده دروغ  م   د ی کن   ی از  فساد  به  فساد  ی چراکه  و  کشاند 

است   ر ی مس  تگر یهدا  م دوزخ  دروغ  بنده  همواره  و  تلاش    د ی گو ی ؛  و 

بگو ی م دروغ  ا   د ی کند  ثبت    نکه ی تا  دروغگو  و  کذاب  عنوان  به  الله  نزد 

 2. متفق علیه.«شود ی م

 

به روایت بخاری: کتاب العلم، باب إثم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم   -1
(، و مسلم: المقدمة، باب تغلیظ الکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ۱۱۰)
 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۳)

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الل هَ  به روایت بخاری: کتاب الأدب، با قول الله تعالی: }   -2
َ
ياَ أ

ادِقِينَ  الصَّ مَعَ  ) وَكُونُواْ  الکذب ۶۰۹۴{  قبح  باب  والصلة،  البر  کتاب  مسلم:  و   ،)
 (، از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه.۲۶۰۷وحسن الصدق وفضله )
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. غیبت یعنی آنکه دربارهٔ برادرش در حالی و باید که از غیبت دوری کند

که حضور ندارد چیزی بگویی که او دوست ندارد، چه این سخن دربارهٔ 

آفرینش او باشد، مانند آنکه لنگ است یا یک چشمش نابیناست یا از 

عیب یا  نابیناست،  چشم  دو  دربارهٔ هر  یا  باشد  او  نکوهش  و  جویی 

داشتنی نیست، مانند آنکه بگویی چیزی در اخلاق او باشد که دوست

یا فاسق است و مانند آن. فرقی نمی یا سفیه است  کند  احمق است 

می علیه  آنچه  الله  صلی  پیامبر  از  زیرا  خیر؛  یا  باشد  او  در  واقعا  گویی 

»یاد کردن برادرت با  وسلم دربارهٔ غیبت پرسیده شد؛ ایشان فرمودند:  

گویم در برادرم باشد چه؟ . گفته شد: اگر آنچه می«آنچه دوست ندارد 

ای و اگر نباشد به  گویی در وی باشد غیبتش کرده »اگر آنچه می فرمود:  

 1. به روایت مسلم. ای«او بهتان بسته 

ترین چیز تشبیه  الله تعالی در قرآن از غیبت نهی کرده و آن را به زشت

اش را بخورد. الله تعالی کرده است؛ به اینکه شخص گوشت برادر مرده

 

( از ابوهریره رضی ۲۵۸۹به روایت مسلم: کتاب البر والصلة، باب تحریم الغیبة )  -1
 الله عنه.
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خِيهِ  } فرماید:  می
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
ن يَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
أ وَلَا يغَْتَب بَّعْضُكُم بعَْضًا 

از   کی   چیه  ایآ  د؛ینكن   یکدیگر را  بتی و غ[ ) ۱۲]حجرات:    { مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ 

اش را بخورد؟ ]حتماً[ از آن نفرت شما دوست دارد كه گوشت برادرِ مرده

[(. و پیامبر صلی الله علیه وسلم زشتى است  نیبه هم  زین  بتی ]غ  د،یدار

هایی از اند که در شب معراج از کنار گروهی گذشتند که ناخن خبر داده

می زخمی  را  خود  سینهٔ  و  صورت  آن  با  و  داشتند  پس  مس  کردند، 

ها کسانی  ها چه کسانی هستند؟ گفت: این »ای جبرئیل، این فرمود:  

.  کنند«خورند و با آبروی آنان بازی می هستند که گوشت مردم را می 

 1به روایت ابوداوود. 

از نمامی دوری می  چینی و رساندن سخن . نمامی یعنی سخنکندو 

کسی به شخص دیگر به قصد تخریب رابطهٔ آن دو. نمامی از گناهان  

می آن  دربارهٔ  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  و  است  فرماید: کبیره 

 

( از انس بن مالک رضی ۴۸۷۸به روایت ابوداوود: کتاب الآداب، باب فی الغیبة )  -1
 الله عنه.
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و در صحیحین از ابن    1. متفق علیه. شود«چین وارد بهشت نمی »سخن 

عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از  

بینند و در چیز بزرگی  »آن دو عذاب می کنار دو قبر گذشتند و فرمودند:  

بینند که برایشان اجتناب  بیننند ]یعنی در چیزی عذاب می عذاب نمی 

از آن سخت نبود یا از نظر شما چیز بزرگی نیست[ یکی از آن دو خودش  

 2. کرد«داشت و دیگری سخن چینی می را از ادرارش پاک نمی 

چینی عامل تباهی فرد و جامعه و باعث جدایی میان مسلمانان  سخن

هِينٍ }و دشمنی میان آنان است؛   فٍ مَّ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ اء  (  ۱۰)  وَلَا  شَّ ازٍ مَّ هَمَّ

)۱۱-۱۰]قلم:    { بنَِمِيمٍ  فروما [  هر  از  بس  یاهیو  ]دروغ[    اریکه    اد یسوگند 

مکن  کند،یم کس(  ۱۰)  اطاعت  بس  ی]همان  به    بجوستیع  اریکه[  و 

 (. کند یآمد و شد م ین یچسخن

 

( و مسلم: کتاب ۶۰۵۶به روایت بخاری: کتاب الأدب، باب ما یکره من النمیمة )  -1
 ( از حدیث حذیفه رضی الله عنه. ۱۰۵الإیمان، باب بیان غلظ تحریم النمیمة )

2-  ( الکبائر أن لا یستتر من بوله  ( و ۲۱۶به روایت بخاری: کتاب الإیمان، باب من 
 (. ۲۹۲مسلم: کتاب الطهارة باب الدلیل علی نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه )
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خرید و فروش و اجاره و   –در هر معاملات    فریبکاری و تقلبهمچنین از  

کند، زیرا و در نصیحت و مشورت دوری می  –تولید و رهن و هر چیز دیگر  

از  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  و  بزرگ است  از گناهان  تقلب  و  فریب 

و فرموده است:   تبری جسته  ما  فاعلش  از  فریبکاری کند،  با ما  »آنکه 

. به کاری کرد از من نیست«»کسی که فریب و در لفظی دیگر:    1. نیست«

 2روایت مسلم. 

تقلب نوعی فریبکاری و ضای ع ساختن امانت است و باعث از بین رفت 

شود و هر مالی که از راه فریب و تقلب به دست  اعتماد بین مردم می

تعالی  الله  از  صاحبش  دوری  باعث  تنها  و  است  حرام  و  خبیث  آید 

 شود. می

 

به روایت مسلم: کتاب الإیمان، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: »من غشنا    -1
 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۱۶۴/ ۱۰۱فلیس منا« )

به روایت مسلم: کتاب الإیمان، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: »من غشنا    -2
 (. ۱۶۵/ ۱۰۱فلیس منا« )
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مانند عود و رباب و   –یعنی همهٔ آلات طرب و لهو    –  آلات موسیقیو از  

پیانو و ویولن و دیگر آلات موسیقی دوری می کند  قانون و کمانچه و 

خوش  و  غنا  با  همراه  ک  صورتی  در  و  هستند  حرام  اینها  همهٔ  زیرا 

ترانه و  نیز صدایی  شدیدتر  تحریمش  باشد،  کننده  تحریک  های 

لَهْوَ الْحَدِيثِ  } فرماید:  شود. الله تعالی میمی وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْتَريِ 

هِينٌ  ولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
  { لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهَا هُزُوًا أ

است تا   اوهیسخن    یِ هست که در پ  یمردم کس  انیو در م[ )۶]لقمان:  

روشنگر[ را به   اتیز راهِ الله گمراه سازد و آن ]آا  ،ینادان  یرا[ از رو  گرانی]د

رفتارشان چنردیگیتمسخر م آنان ]که  ]در خفت  یاست[ عذاب  نی.  بار 

(. از ابن مسعود با سند صحیح نقل شده که دربارهٔ این آیه [ دارندشیپ

قسم به الله که معبودی جز او نیست!  از وی پرسیده شد، پس فرمود:  

و ابن عمر رضی الله عنهم نیز   2همین از ابن عباس   1.این همان غنا است

با سند صحیح نقل شده است. ابن کثیر این را از جابر و عِکرمِه و سعید 

 

 (. ۴۱۱/ ۲(. حاکم آن را صحیح دانسته است )۲۱۵۳۷ابن ابی شیبه ) -1
 (. ۲۱۵۳۸ابن ابی شیبه ) -2
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حسن بصری رحمه الله   1بن جُبیَر و مجاهد رحمهم الله نقل کرده است.

 2گوید: این آیه دربارهٔ غنا و آلات موسیقی نازل شده است. می

اند و  پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبه به آلات موسیقی هشدار داده

»از امت من کسانی خواهند  اند:  و فرموده  آن را همراه با زنا ذکر کرده

. به روایت شمارند«بود که زنا و حریر و خمر و آلات موسیقی را حلال می 

 ٣بخاری.

شمارند«، یعنی بدون آنکه برایشان اهمیتی داشته باشد آن »حلال می 

 دهند که انگار حلال است. را چنان انجام می

و این در دوران ما رخ داده است به طوری که برخی از مردم از این آلات 

انگار چیزی حلال  کنند یا آن را گوش میموسیقی استفاده می دهند 

 

 (.۳۳۱/ ۶تفسیر ابن کثیر ) -1
 (.۳۳۱/ ۶نگا: تفسیر ابن کثیر ) -2
به روایت بخاری: کتاب الأشربة، باب ما جاء فیمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر   -٣

 ( از حدیث ابوعامر یا ابومالک اشعری رضی الله عنه.۵۵۹۰اسمه )
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است و این از جمله کارهایی بود که دشمنان این دین توانستند در آن 

و  تعالی  الله  یاد  از  آنان  که  کردند  کاری  نیرنگشان  با  و  شوند  موفق 

وظایف دین و دنیایشان دور شوند، آنطور که برخی از مسلمانان بیشتر  

بیان   بردارنده  از گوش سپردن به قرآن و احادیث و سخن علما که در 

 دهند. های آن است، به این آلات گوش میشریعت و حکمتاحکام 

ناقص می را  آن  که  عواملی  و  روزه  نواقض  از  ای مسلمانان  کند  پس 

کنید.   حفظ  آن  به  عمل  و  دروغ  از سخن  را  خود  روزهٔ  و  باشید  برحذر 

»آنکه سخن دروغ و عمل به آن  فرماید: پیامبر صلی الله علیه وسلم می

و   غذا  او  که  ندارد  این  به  نیازی  نیز  الله  نکند،  ترک  را  جهالت  و 

هرگاه روزه  فرماید:  جابر رضی الله عنه می  1. اش را ترک گوید«نوشیدنی 

ها روزه شود و از اذیت  شدی شنوایی و بینایی و زبانت از دروغ و حرام 

روزه هستی   آرامش باش و روزی که  و  با وقار  و  بردار  همسایه دست 

 2. همانند روزهایی که روزه نیستی نباشد

 

 تخریج آن گذشت.  -1

 (. ۸۹۷۳( و ابن ابی شیبه )۱۳۰۸به روایت ابن مبارک در الزهد ) -2
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خداوندا دین ما را برایمان حفظ کن و اعضای بدن ما را از آنچه باعث 

خشم تو شود نگه دار و ما و والدین ما و همهٔ مسلمانان را با رحمت  

ترین مهربانان. و درود و سلام خداوند بر پیامبر خودت بیامرز ای مهربان

 ما محمد و بر همهٔ آل و اصحاب او باد.
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 دربارهٔ آداب مستحب روزهم: یازدهلس مج

ام  یی حمد و سپاس خدا ب  دوارانیرا که  به  آرزو کنند   شیرا  آنچه  از 

درخواست  رساند،ی م بو  را  خواسته  شیکنندگان  آنچه  عطا از  اند 

و   کنم،ی م  شیکه به ما عطا فرمود ستا  تیاو را بر نعمت هدا .کندی م

از دلا  ی کس   ی  گواه   دهم؛ی م  ی او گواه   ی گانگ یبه   آن    لیکه  و اصول 

محمد صلى الله عليه   امبرمانیبر پ  فرستمی درود و سلام م  .آگاه است

فرستادهٔ  و  بنده  حضر   وسلم،  و  سفر  در  که  ابوبکر  او  همراه  بر  و  او، 

خاطر عزم استوارش اسلام که به  ی همواره ملازم او بود، و بر عمر، حام 

و بر عثمان که در برابر    د،یترس ی نم  ی ا کنندهسرزنش  چیاز سرزنش ه

شک بلاها  عل  باینزول  بر  و  اب   ی بود،  پ  ی بن  که  کش  شیطالب   دن یاز 

و بر تمام خاندان و   ترساند،ی با شجاعتش دشمنان را م   رشی شمش

که باد   ی شدند، مادام  شتازیپ  نیکه در اصول و فروع د  امبر یاصحاب پ

 . وزدی جنوب و شمال و شرق و غرب م  انیم
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خواهران من و  ابرادران  دربارهٔ   نی:  آداب    دستهٔ   انیب  مجلس  از  دوم 

 :است  نیآداب چن نی از ا  ی برخ .آداب مستحب است ی عنیروزه، 

و   شودی است که در آخر شب صرف م   یی غذاسحری    .خوردن  ی سحر 

صلی   امبر یپ  .رد یگی شده که در وقت سحر قرار م  دهینام  لیدل  نیبه ا

  ی »سحر امر کرده و فرموده است:    ی به خوردن سحر  الله علیه وسلم

 ح یدر صح  نیهمچن  1.هیمتفق عل  . برکت است«  ی در سحر   را ی ز  د، یبخور 

صلی   امبر یپ  کهشده    تیالله عنه روا   ی عاص رضالمسلم از عمرو بن  

ما با روزه اهل کتاب در خوردن    روزهٔ  تفاوت » :فرمودند الله علیه وسلم

  2.«است  ی سحر 

وسلم  امبر یپ علیه  الله  و    ی سحر  صلی  ستوده  را  خرما  با  خوردن 

خرماست«   ی برا   ی سحر   ن ی»بهتر اند:  فرموده   ت یروابه    . مؤمن 

 

1 -  ( الصوم، باب برکة السحور من غیر إیجاب  روایت بخاری: کتاب  و  ۱۹۲۳به   )
 ( از انس بن مالک رضی الله عنه. ۱۰۹۵مسلم: کتاب الصیام، باب فضل السحور )

 (. ۱۰۹۶به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل السحور ) -2
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برکت    ی سحر »  :فرمودند  شانی ا  نیهمچن  1. ابوداود سراسر  خوردن 

  .آب بنوشد   ی ااز شما جرعه   ی ک ی اگر    ی حت   د، ی است، پس آن را ترک نکن

کسان   را ی ز بر  فرشتگانش  و  سحر   ی خداوند  درود    د نخور ی م   ی که 

منذر  تی روابه    .«فرستند ی م و  ادیگوی م   ی احمد،  سند   ثیحد   نی: 

 2. است ی قو

ن  ستهی شا  خوردی م   ی که سحر  ی کس   ی برا   ی از سحر  تشیاست که 

از سنت   ی رو یو پ  صلی الله علیه وسلم  امبر یخوردن اطاعت از فرمان پ

سحر   شانی ا خوردن  تا  شود  ی باشد  محسوب  عبادت   نیهمچن  .او 

 

می   -1 صحت  درجهٔ  به  آن  با  که  دارد  شواهدی  و  است  حسن  آن  رسد.  سند 
 )مؤلف(.

( از حیث ۲۳۴۵به روایت ابوداوود: کتاب الصیام، باب من سمی السحور الغداء )
 ابوهریره رضی الله عنه. 

 جملهٔ اول آن شاهدی در صحیحین دارد. )مؤلف(.  -2
( از ابوسعید خُدری رضی الله عنه. نگا: الترغیب و الترهیب ۱۲/  ۳به روایت احمد )

(۱۶۲۳.) 
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جر و اشامل    نکهیروزه باشد تا ا  ی برا  تیتقو  ی از خوردن سحر  تشین

 . پاداش شود

ا که سحر  نی سنت  نزد  ی است  تا  را  تأخ  کی خوردن  به  فجر    ر یطلوع 

عمل   نیا  رایداشته باشد؛ ز  میدار از طلوع فجر بمگر آنکه روزه  ندازد،یب

الله علیه وسلم  امبر یپ از انس بن ق    .بوده است  صلی  الله  تاده رحمه 

صلی الله علیه   خدا  امبر یکرده است که پ   تیالله عنه روا  ی مالک رض

  ی از خوردن سحر   که  ی خوردند و هنگام   ی بن ثابت سحر  دیو ز  وسلم

پ علیه وسلم  امبر یفارغ شدند،  الله  نماز    ی برا  صلی  و  برخاست  نماز 

و آغاز نماز چقدر فاصله   ی سحر  انیپا   نی ب»:  مید یاز انس پرس  .خواند

گفت:   اندازه »بود؟«  آ   ی ا به  پنجاه   تیروابه    .بخواند«  ه ی که شخص 

 1. ی بخار 

 

 (. ۵۷۶به روایت بخاری: کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت الفجر ) -1
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عا  و روا   ی رض  شهی از  عنها  اذان   تیالله  در شب  بلال  که  است  شده 

صلی الله علیه   امبر یپپس  (،  دادی )اذان اول را قبل از فجر م  گفتی م

زمان   د ی و بنوش   د ی بخور»فرمودند:    وسلم اذان    ی تا  ام مکتوم  ابن  که 

 1. یبخار تیروا به  .«دی گو ی او تا طلوع فجر اذان نم  را ی دهد، ز

برا  ی سحر  ر یتأخ راحتروزه  ی خوردن  همچندار  و  است  باعث   نیتر 

برا   شودی م بماند   ی از خواب ماندن  دار حق روزه  .نماز صبح در امان 

بخورد   مطمئن شود،  فجر   این از طلوع  تا قبل از  زین  ی دارد پس از سحر

ب ن  ی حت  اشامد،یو  دل  تیاگر  به  باشد،  کرده  هم  را  سخن   لیروزه 

متعال  كُلُوا}  :خداوند  ن     و  م  بْي ضُ 
 
الأ يْطُ  الْخ  ل كُمُ  ي ت ب يَّن   تَّى  ح  اشْر بُوا  و 

جْر  
ن  الْف  د  م  سْو 

 
يْط  الأ

که   یتا زمان   دیاشامیو ب  دی بخور [ )۱۸۷]بقره:    {الْخ 

 (. آشکار شود تانیشب برا  اهیس فجر از رشتهٔ  دیسف رشتهٔ 

 

»لا    به  -1 وسلم:  علیه  الله  صلی  النبی  قول  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  روایت 
 (.۱۹۱۸یمنعکم من سحورکم أذان بلال« )
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 ی هنگام   .دهندی م   صی موثق تشخ  ی خبر  ایفجر را با مشاهده    طلوع

رس  فرا  فجر  طلوع  باروزه  د،یکه  آشام   دیدار  و  خوردن  از   دنیدست 

)تلفظ   اوردیرا به زبان ن  تی  روزه داشته باشد، و ن  تی  بکشد و در قلبش ن

  .نکند(؛ چراکه تلفظ کردن آن بدعت است

ا   نیهمچن مستحب  آداب  جمله  روزه   نیاز  که  محض است  به  دار 

آن باشد و   میمستق  چه از راه مشاهدهٔ   -  دیاز غروب خورش  نانیاطم

به غروب    نانیکه موجب اطم  ی قابل اعتمادشخص  خبر    قیچه از طر

سهل بن   .بلکه در افطار شتاب کند   ندازد،ین  ر یافطارش را به تأخ  -شود  

رض روا  ی سعد  عنه  پ  کندی م  تیالله  وسلم  امبر یکه  علیه  الله    صلی 

که    ی خواهند بود تا زمان   ی ک یو ن   ر ی همواره در خ  مردم »  :فرموده است

 1. هیمتفقٌ عل. «در افطار شتاب کنند 

 

1-  ( الإفطار  تعجیل  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  روایت  کتاب  ۱۹۵۷به  مسلم:  و   )
 (.۱۰۹۸الصیام، باب فضل السحور )
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علیه وسلم  امبر یپ  و الله  روا  صلی  نقل   ی ت یدر  عزوجل  ار خداوند  که 

که    اند ی بندگانم کسان   ن ی تر بدون شک محبوب »فرمودند:    کنند،ی م

 1. به روایت احمد و ترمذی. «کنندی در افطار شتاب م 

روزه   سن ت  نیهمچن )خرما است  ب  رُط  با  کند  ی دار  افطار  اگر    . تازه( 

 .نشد با خرما، و اگر آن هم نبود، با چند جرعه آب افطار کند  افتیرطب  

رض انس  پ  تیروا   عنهاللهی از  که  وسلم  امبر یاست  علیه  الله   صلی 

اگر رطب نبود،   کردند،ی از نماز مغرب با چند عدد رطب افطار م  شیپ

به   .دندینوشی عدد خرما، و اگر آن هم نبود، چند جرعه آب م  دبا چن

 2. ی د و ترمذ و احمد و ابوداوروایت 

 

می   -1 ترمذی  است.  ضعیف  آن  است.  سند  غریب  حسن  حدیث  این  گوید: 
 )مؤلف(.

(. و ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء فی تعجیل الإفطار  ۲۳۷/  ۲به روایت احمد )
 (. از ابوهریره رضی الله عنه.۷۰۰)

 سند آن بسیار حسن است. )مؤلف(.  -2
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حلال و    ی با هر غذا  افت،یاز رطب، خرما و آب را ن  کیچ یدار هاگر روزه  و

 دا یپ  یی غذا چیآسان بود افطار کند، و چنانچه ه شیکه برا  ی دنینوش

ن با قلب خود  و    ی از یون  .افطار کند  تی نکرد،  انگشت    ا یبه ليس زدن 

از    ی همانطور که برخ  ست،ی آن ن  دنیجمع کردن آب دهان و سپس بلع

 . دهند ی کار را انجام م نیا معوا

که دوست دارد بخواند،    یی دار هنگام افطار هر دعااست روزه  ستهی شا

پ  رایز که  است  آمده  ماجه  ابن  سنن  وسلم  امبر یدر  علیه  الله    صلی 

 

( و  ۲۳۵۶( و ابوداوود: کتاب الصیام، باب ما یفطر علیه )۱۶۴/ ۳به روایت احمد )
 (.۶۹۶ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء فیما یستحب علیه الإفطار )
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نم روزه   ی دعا »فرمودند:   رد  افطار  هنگام  کتاب    1. «شودی دار  صاحب 

 3. است حیصح  ثیحد نیگفته است: سند ا ز ین 2زوائد« »

حد  نیهمچن به  ی ثیدر  ابوداود  مرسل که  زهره   4صورت  بن  معاذ  از 

هنگام افطار   صلی الله علیه وسلم  امبر یکرده، آمده است که پ  تیروا 

رْت »  :فرمودندی م ط 
ْ
ف
 
ى ر زْق ك أ

ل  ع   ی)خداوندا! برا   5« اللَّهُمَّ ل ك صُمْت، و 

از ابن عمر  که گر ید  ی تیتو افطار کردم( و در روا  ی تو روزه گرفتم و با روز
 

1-  ( دعوته  ترد  لا  الصائم  فی  باب  الصیام،  کتاب  ماجه:  ابن  روایت  از ۱۷۵۳به   )
 عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 

 (.۶۳۶بوصیری، مصباح الزجاجة ) -2

این   -3 دانستن  صحیح  در  آنان  اختلاف  سبب  و  دانسته  ضعیف  را  آن  برخی 
دعای  اجابت  دربارهٔ  اما  است،  آن  روایان  از  یکی  تعیین  در  اختلافشان  حدیث، 

 دار به شکل مطلق شواهدی هست، بنابراین حدیث حسن است. )مؤلف(.روزه 
معاذ بن زهره تابعی است و ابن حبان او را ثقه دانسته است. بنابراین حدیث  -4

به سبب مرسل بودنش ضعیف است اما این حدیث شاهدی دارد که شاید به 
 آن قوی شود. )مؤلف(. 

 (. ۲۳۵۸به روایت ابوداوود: کتاب الصیام، باب القول عند الإفطار ) -5
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هنگام افطار   صلی الله علیه وسلم  امبر یشده است، آمده که پ  تیروا 

اء  اللَّهُ »  :فرمودندی م جْرُ إنْ ش 
 
ث ب ت  الْأ ابْت لَّتْ الْعُرُوقُ، و  ، و 

ُ
أ م  ب  الظَّ ه   1«ذ 

ها تازه شدند و اجر و پاداش به خواست خدا برطرف شد، رگ  ی )تشنگ 

 . ( دیثابت گرد

ز  و روزه،  آداب مستحب  و صدقه   ادیاز  نماز  دعا،  ذکر،  قرآن،  خواندن 

 صلی الله علیه وسلم  امبر یو ابن حبان از پ  مهیابن خز  حیدر صح  .است 

دار روزه  ی : دعاشوند ی که رد نم  ندیسه دعا»  :شده که فرمودند  تیروا 

 ی مظلوم؛ خداوند دعا  ی امام عادل و دعا   ی افطار کند، دعا  ی تا وقت 

 کندی آن باز م   ی آسمان را به رو   ی و درها   بردی ابرها م  ی مظلوم را بالا 

  ی پس از مدت  ی : به عزت و جلالم سوگند که حتدیفرما ی و پروردگار م 

 

القول   -1 باب  الصیام،  ابوداوود: کتاب  روایت  به  )مؤلف(.  آن حسن است  سند 
 (. ۲۳۵۷عند الإفطار )
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را   را    ز ی ن  ی احمد و ترمذ  1«. کرد  خواهم  ی اریهم که شده، حتماً تو  آن 

 2. اند کرده تیروا 

  ت یالله عنهما روا  ی و مسلم( از ابن عباس رض  ی )بخار   نیحیدر صح  و

مردم   نی تربخشنده  صلی الله علیه وسلم  خدا  رسول»  :شده که فرمود

اوج بخشندگ  و  زمان   شانی ا  ی بود،  رمضان  را   لیبود که جبرئ  ی در  او 

م م  کردی ملاقات  مدارسه  او  با  را  قرآن  هنگام،   .نمودی و  آن  در 

از باد  پُرسرعت   ،ی کیدر ن  صلی الله علیه وسلم  رسول الله  ی بخشندگ 

 3«. بود شتر ی ب ز ین

پ   بخشش الله علیه وسلم  امبر یو سخاوت  و   صلی  شامل علم، جان 

بندگان و   تی هدا  ن، یآشکارکردن د  ی در راه خداوند و برا   شانیمال ا 
 

 (.۳۴۲۸(، صحیح ابن حبان )۱۹۰۱صحیح ابن خزیمه ) -1
های آن شواهدی دارد. )مؤلف(. به در آن ضعف وجود دارد و برخی از قسمت  -2

( احمد:  والعافیة  ۳۰۴/  ۲روایت  العفو  فی  باب  الدعوات،  کتاب  ترمذی:  و   )
 ( از ابوهریره رضی الله عنه. ۳۵۹۸)
 تخریج آن گذشت.  -3
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به شخص جاهل و   میاز تعل  ی ق ی رساندن منفعت به مردم به هر طر

 .مردم و غذا دادن به آنها بود ازی برطرف کردن ن

ماه، چندبرابر   نیدر ماه رمضان به خاطر عظمت ا  شانی ا  ی بخشندگ 

علاوه، به  .شدی برابرم  نیدادن به مردم چند  ی اریشدن ثواب اعمال و  

 . روزه و غذا دادن از جمله عوامل ورود به بهشتند

ابوهر  حیصح  در از  روا  ی رض  رهی مسلم  عنه  که   تیالله  است  شده 

الله علیه وسلم  رسول  الله  امروز    ی کس   چه »  :فرمودند  صلی  از شما 

است؟ من  « روزه  گفت:  کس » فرمود:    .ابوبکر  امروز    ی چه  شما  از 

از    ی چه کس »فرمود:    .ابوبکر گفت: من  « کرده است؟  ع یی  را تش   ی اجنازه 

ن  امروز  داده است؟   ی ازمند ی شما  فرمود:   .ابوبکر گفت: من   «را طعام 

  . نابوبکر گفت: م  «کرده است؟  ادت ی را ع   مار ی از شما امروز ب   یچه کس »
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جمع    ی شخص   چ ی امور در ه   ن یا»فرمودند:    صلی الله علیه وسلم  امبر یپ

 1. «گرددی مگر آنکه وارد بهشت م  شوند ی نم 

ا  و روزه  مستحب  آداب  جمله  روزه  نیاز  که  را  است  روزه  نعمت  دار 

به   ا  ادیهمواره  بر  را  او  باشد که خداوند  باشد و شکرگزار    ن یداشته 

توف  ی ارینعمت   و  را    قیکرده  ماهش  و  کامل  را  روزش  تا  است  داده 

ا  ی ار یبس  رایتمام کند؛ ز از  به    ایاند؛  نعمت محروم مانده  نی از مردم 

  شانی ها ی ناتوان   لیبه دل  ا یماه رمضان    دنیمرگشان قبل از رس  لیدل

 . عبادت بزرگ  نیدر انجام ا  ی و کوتاه   ی رغبتی و ب  ی گمراه  لی به دل  ای

روزه باپس  بر   دیدار  را  خدا  وس   ن یا   ای همواره  که  بزرگ   لهٔ ینعمت 

والا  و  بخشش  و  گناهان  بر  درجات   یی مغفرت  بهشت  نزد    نی در 

 . دیپروردگار است، حمد و سپاس گو

 

به روایت مسلم: کتاب فضائل الصحابة رضی الله عنهم، باب من فضائل أبی    -1
 (.۱۰۲۸بکر الصدیق رضی الله عنهم )
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پا  ی ا روزه  آداب  به  من!  و    دیباش   بندیبرادران  خشم  اسباب  از  و 

  رایز  دیو به اوصاف سلف صالح متصف شو  د،یکن   ی دور   یی جوانتقام

اطاعت   ی عن یامت شد،    نی اول ا  ی ها نسل  ی آنچه باعث صلاح و درست

  ز یبعد ن  ی ها نسل  ی کیاز گناهان، همان باعث صلاح و ن  ی از خدا و دور

 . خواهد شد

رحمه  ابن مرجب  روزه1د یگوی الله  دسته:  دو  دستهداران  اول   اند؛ 

کنند   ی و شهوت را به خاطر خدا ترک م  ی دن یکه غذا و نوش  اندی کسان

ام را  بهشت  پاداش  خداوند  از  با   ی افراد  نیچن  .دارند  دیو  واقع  در 

 کیکه عمل ن  ی اند، و خداوند هرگز پاداش کس خداوند معامله کرده

را   ام  کند،ی نم  تباه انجام دهد  نا  را  او  بزرگتر  سازد؛ی نم  دیو   نیبلکه 

خواهد دست  به  را  الله  .آورد  سود  وسلم  رسول  علیه  الله  به   صلی 

ه »فرمودند:    ی شخص ترک    ی ز ی چ   چ ی تو  خدا  از  ترس  خاطر  به  را 

 

 (.۲۹۹-۲۹۶نگا: لطائف المعارف ) -1
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امام   .«کندی بهتر از آن را به تو عطا م   ی ز ی مگر آنکه خداوند چ   ی کن ی نم 

 1. کرده است تیرا روا  ثیحد  نیاحمد رحمه الله ا

ازاروزه در  بهشت،  در  نوشروزه  ی دار  غذا،  از  همسران   ی دن یاش  و 

چنان  ی بهشت  شد؛  خواهد  م برخوردار  متعال  خداوند  : دیفرما ی که 

ال ي ة  }
الْخ  ام  

يَّ
 
الْأ ف ي  فْتُمْ 

سْل 
 
أ ا  ب م  ن يئًا 

ه  اشْر بُوا  و   [۲۴حاقه:  ]   {كُلُوا 

گذشته    ی در روزها  هباد، به پاس آنچ  تانیگوارا   د،یاشامیو ب  دیبخور )

داد اگفته  دیگرانو    مجاهد (.  دیانجام  که  داران روزه  ی برا  هیآ  نیاند 

 2. نازل شده است

صلی   امبر یپ  دربارهٔ آنچهالله عنه    ی عبدالرحمن بن سمره رض  ثیحد  در

علیه وسلم د   الله  که  دهیدر خواب  را    ی مرد »  :ندفرمود  آمده  امتم  از 

تشنگ   دم ی د ت  شد  از  م له   ی که  حوض   زد، ی له  به  که  بار    ک ی نزد  ی هر 

 

 (.۷۸/  ۵صحیح است. )مؤلف(. به روایت امام احمد ) -1

 (.۲۹۶نگا: لطائف المعارف ) -2
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م   شد، ی م رانده  و  آن منع شده  روزهٔ   شد؛ ی از  به    ناگهان  رمضان  ماه 

 1. یطبران تیروابه  .شد«  راب ی سراغ او آمد و به او آب داد تا س 

آ  ی ا ا  ستین  یکس  ایقوم من!  در  را صدا   نیکه  رحمان  ماه، خداوند 

در    عان یمط  ی که خداوند برا   یی هاکه به نعمت  ست ین  ی کس   ایآ  ؟بزند

 بهشت آماده کرده است، رغبت داشته باشد؟

 خواهد ی ملک  بهشت را م  آنکه

 را رها کند ی و کاهل  ی سست 

 زد ی شب برخ ی ک یدر تار و

 نور قرآن بشتابد  ی به سو  و

 

سند آن ضعیف است، اما ابن قیم پس از آنکه همهٔ آن را در مسئلهٔ دهم کتاب    -1
آورده می  را  »الروح«  این حدیث  که  تیمیه شنیدم  ابن  الاسلام  »از شیخ  گوید: 

گفت: اصول سنت شاهد ]درستی[ آن است و از بهترین داشت و می گرامی می 
 (. ۳۵۶/ ۱احادیث است«. )مؤلف(. نگا: کتاب الروح )
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 جا آورد به ی درپی را پ هاروزه

 است  ر ی جهان فناپذ نیا ی زندگ  که

 با پروردگار  ی  همجوار ،یقی حق ی زندگ

 1. امن و امان است ی سرا در

از  ر یغ  ی ز ی از هر چ ایدن نیهستند که در ا ی داران کساندوم روزه دستهٔ 

سر و آنچه در آن است )چشم، گوش، زبان(   ی عنی  رند؛یگی خدا روزه م 

به    وستهیپ  کنند،ی دارد را از حرام حفظ م   ی و شکم و هر چه در آن جا

و    ادی بدنمرگ  م   پوسیدگی  را  آخرت  و  به هم   طلبندی هستند   نیو 

 ن یچن   ی برا  ی فطر واقع  دیع  .کنند ی را ترک م   ایدن  یی بایو ز  نتیخاطر ز

او شاد    داریاست که پروردگارش را ملاقات کند و از د  ی روز  ی دارروزه

 . گردد

شهوت   هر  از  خداوند  فرمان  به  بگ  ایدن  یها کس  در    رد،یروزه  فردا 

رس خواهد  آنها  به  کس   د،یبهشت  چ  ی و  هر  از  روزه    ر یغ  ی زیکه  خدا 
 

1  
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است   ی ق یحق  دیع  رد،یبگ پروردگار  ملاقات  روز  خداوند چنان  .او  که 

ي عُ  }  :دیفرمای م م  السَّ هُو   و  تٍ  لَ  ه  
اللَّ ل   ج 

 
أ إ نَّ 

 
ف ه  

اللَّ اء  ل ق  ي رْجُو  ان  
ك  ن  م 

ل يمُ  )۵عنکبوت:  ]  {الْع  ام  ی کس[  د  دیکه  زمان   الله  داریبه  پس  دارد، 

 (. و او شنوا و داناست دیحتماً فرا خواهد رس الله وعدهٔ 

بگتوبه  ی ا روزه  خود  نفْس  شهوات  از  امروز  روز    دیریکنندگان!  در  تا 

 . دیابیخود دست  ی ق یحق دیملاقات، به ع

گردان، و اعمال   بای! باطن ما را با اخلاص نسبت به خودت زخداوندا

پروردگارا! ما را از   .فرما  کوی آداب او ن  تیاز رسولت و رعا  ی رو ی ما را با پ

 یهای کن، از سقوط به درکات نجات بده، گناهان و بد داریها بغفلت

همه  و  ما  مادران  و  پدران  و  ما  بر  و  بفرما،  بخشوده  و  محو  را  ما 

ا  سلمانانم کن؛  نازل  مغفرت  خودت  رحمت  به  مرده،  و   یزنده 

 !مهربانان نیتر مهربان
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 ارانشیخاندان و    ی ما محمد و تمام   امبر ی درود و سلام خداوند بر پ  و

 . باد
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 مجلس دوازدهم: نوع دومِ تلاوت قرآن

اطاعت به  که  است  خدایی  مخصوص  ستایش  و  و حمد  کنندگان 

دهد، و عذاب او برای کسی که از یادش امیدوارانش پاداش بسیار می 

که روی  را  هرکس  او  است.  سخت  کند،  نافرمانی  و  شود  گردان 

برمی  فضلش  روی  از  می بخواهد  نزدیک  خود  به  و  هر گزیند  و  کند، 

سازد و او را به حال خود رها کس را که بخواهد به عدالتش دور می 

مایهٔ می  را  قرآن  نازل   کند.  رهپویان  هدایت  چراغ  و  جهانیان  رحمت 

تمسک   آن  به  که  هر  می   جویدکرد؛  آرزویش  از به  که  هر  و  رسد، 

از  را  آخرتش  و  دنیا  نماید،  ضای ع  را  آن  و حقوق  کند  تجاوز  حدودش 

ما ارزانی هایی که به  ها و احساندست خواهد داد. خدا را بر نعمت

های دینی و گویم، و شکرگزار نعمتداشته است حمد و سپاس می 

او هستم؛ و چه شایسته است که شکرگزار از خداوند انتظار   دنیوی 

می  گواهی  باشد.  داشته  نعمت  جز فزونی  معبودی  هیچ  که  دهم 

خداوند یکتا نیست، کامل در صفات، و فراتر از هر شبیه و مانندی؛ و 
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می  فرستادهٔ گواهی  و  بنده  محمد  که  میان   دهم  از  که  اوست 

خاندانش، انسان او،  بر  خداوند  درود  کرد.  انتخاب  و  برگزید  را  او  ها 

و  کند  طلوع  صبح  که  زمانی  تا  باد،  نیکوکارش  پیروان  و  یارانش 

 روشنایی آن بدرخشد.

پیش  و خواهران  برادران در جلسهٔ من!  تلاوت    تر  پنجم گفته شد که 

قرآن دو نوع است: نوع اول، تلاوت لفظ آن است که همان قرائت قرآن 

 است، و توضیح آن قبلاً گذشت. 

، تلاوت حکم آن است؛ یعنی باور داشتن اخبار  اما نوع دوم تلاوت قرآن

کردن  ترک  و  دستورات  دادن  انجام  با  آن  احکام  از  پیروی  و  قرآن 

 ممنوعات است. 

که خداوند متعال این نوع تلاوت هدف اصلی از نزول قرآن است؛ چنان

ولُوا  }  فرماید:می 
ُ
أ ر   كَّ ل ي ت ذ  و  آي ات ه   بَّرُوا 

ل ي دَّ مُب ار كٌ   
إ ل يْك  اهُ 

نز لْن 
 
أ ت ابٌ  ك 

لْب اب  
 
کتابی مبارک است که آن را به سوی تو    [این قرآن[ )]۲۹  :ص]  {الْأ

به (.  نازل کردیم تا مردم در آیات آن تدبر کنند و صاحبان خرد پند گیرند
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رضوان صالح  سلف  دلیل،  بهمین  علیهم  عمل    هالله  شیوه  همین 

آوردند، و احکام آن را  گرفتند، بدان ایمان می کردند؛ قرآن را فرا می می 

می به اجرا  حقیقی  و  عملی  عقیدهصورت  زیرا  و کردند؛  محکم  ای 

 یقینی راستین داشتند.

می  الله  رحمه  سُل می  قرآن  گوید:  ابوعبدالرحمن  ما  به  که  »کسانی 

ان و عبدالله بن مسعود رضی  آموزش می  دادند مانند عثمان بن عف 

الله عنهما و دیگر اصحاب برایمان روایت کردند که آنان وقتی از پیامبر  

گذشتند  آموختند، از آن ده آیه نمی ده آیه می   -صلی الله علیه وسلم    - 

تا اینکه تمام دانش و عمل  موجود در آن آیات را کاملاً یاد بگیرند. آنها  

 1. گفتند: ما قرآن و دانش و عمل را همزمان و باهم فرا گرفتیم«می 

ها بر  این نوع از تلاوت همان است که مدار سعادت و شقاوت انسان

ن   }  فرماید:آن قرار دارد. خداوند متعال می 
م 
 
نِّي هُدًى ف ت ي نَّكُم مِّ

ْ
ا ي أ إ مَّ

 
ف

 

 (. ۳۰۵۴۹به روایت ابن ابی شیبه ) -1
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ى  لا  ي شْق  لُّ و  لا  ي ض 
 
اي  ف ةً  *   اتَّب  ع  هُد  يش  ع  هُ م 

إ نَّ ل 
 
كْر ي ف ن ذ 

عْر ض  ع 
 
نْ أ م  و 

ى  عْم 
 
أ ة   ي ام  الْق  ي وْم   ن حْشُرُهُ  و  نكًا  دْ  *    ض 

 
ق و  ى  عْم 

 
أ ن ي 

رْت  ش  ح  ل م   ر بِّ  ال  
 
ق

يراً  ب ص  ى *    كُنتُ  تُنس  الْي وْم   ل ك  
ذ  ك  و  ا  يت ه  س 

ن 
 
ف آي اتنُ ا  ت تْك  

 
أ ل ك  

ذ  ك  ال  
 
*    ق

دُّ   ش 
 
أ ر ة   الَْخ  ابُ  ذ  ل ع  و  ر بِّه   ب آي ات   ن  يُؤْم  مْ 

ل  و  سْر ف  
 
أ نْ  م  جْز ي 

ن  ل ك  
ذ  ك  و 

ى بْق 
 
أ رهنمود)  [۱۲۷-۱۲۳]طه:    {و  من  ]جانب[  از   د، یرس   تانیبرا  ی اگر 

و نه ]از عذاب     شودی کند، نه گمراه م  ی رویپ  تمی[ هرکس از هدادی]بدان

م رنج  به  کس*    افتدی دوزخ[  از    ی و  رو  ادیکه   ناً یقیشود،    گردانیمن 

*    میز یانگی برم   نایاو را ناب  امتیخواهد داشت و روز ق  ی سخت   ی زندگ

[ ایحال آنکه ]در دن  ؛یختیبرانگ   نای: »پروردگارا، چرا مرا نابد یگوی م   ی و

ما بر تو آمد و آنها   ات ی: »همان طور كه آد یفرمای ]الله[ م *    بودم؟«  نایب

]ن تو  امروز  سپردى،  فراموشى  به  فراموش ز یرا  صورت  همان  به   ]

  ات یکند و به آ ی روادهیو گناه[ ز ی را که ]در گمراه ی و کس*  شوى«مى 

ا ک  نیا  اورد،ی ن  مانیپروردگارش  عذاب    م؛یدهی م  فر ی گونه  قطعاً  و 

 . (است دارتر یو پا دتر یآخرت شد 
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خداوند در این آیات کریمه، پاداش کسانی که از هدایت الهی پیروی  

سوی پیامبرانش وحی کنند را بیان فرموده؛ همان هدایتی که بهمی 

بزرگ و  است  هدایتنموده  آن  است.  ترین   عظیم  قرآن  همین  ها 

روی  هدایت  این  از  که  کسانی  مجازات  می همچنین  را گردان  شوند 

گمراه  نه  که  است  این  قرآن  پیروان   پاداش  اما  است.  نموده  بیان 

شوند و نه بدبخت. نفی گمراهی و بدبختی از آنان به معنای این  می 

است که به کمال هدایت و سعادت در دنیا و آخرت خواهند رسید. و  

روی  مجازات  باز اما  آن سر  به  عمل  از  تکبر  از سر  که  قرآن  از  گردانان 

آخرت  می  و  دنیا  در  که  است  این  شقاوت زنند،  و  گمراهی  گرفتار 

از اضطراب و پریشانی است؛  آکنده  و  آنها تنگ  خواهند شد. زندگی 

و نه عملی صالح. خداوند دربارهٔ زیرا نه عقیده آنان   ای درست دارند 

لُون  }  فرماید:می  اف 
ئ ك  هُمُ الْغ 

ول 
ُ
لُّ أ ض 

 
ام  ب لْ هُمْ أ

نْع 
 
الْأ ئ ك  ك 

ول 
ُ
]اعراف:   { أ

آنان .  تر؛ اینان همان غافلانند(آنها مانند چارپایانند بلکه گمراه[ )۱۷۹

در قبرشان نیز گرفتار تنگی و فشار خواهند بود؛ قبرشان چنان تنگ 
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رود، و در قیامت های پهلویشان در هم فرو می شود که استخوانمی 

ن حْشُرُهُمْ  }که خداوند فرموده است:  شوند. چناننابینا محشور می  و 

ا   كُلَّم  نَّمُ  ه  ج  اهُمْ  و 
ْ
أ م  ا  صُمًّ و  بُكْمًا  و  عُمْيًا  مْ  ه  وُجُوه  ى 

ل  ع  ة   ي ام  الْق  ي وْم  

يراً ع  تْ ز دْن اهُمْ س 
ب  هایی  و روز قیامت آنان را به صورت [ )۹۷]اسراء:    {خ 

کنیم، جایگاهشان جهنم است و نابینا و گنگ و ناشنوا محشور می 

 (. کنیمآن را بیشتر می  هرگاه آتش آن فروکش کند، شعلهٔ 

چون آنها در دنیا از دیدن حق نابینا شدند و گوششان از شنیدن حق  

نَّةٍ  }بسته شد و زبانشان از بیان حق بسته گردید و گفتند:   ك 
 
ا ف ي أ

لُوبُن 
ُ
ق

ابٌ  ج   ح 
ب يْن ك  ا و 

نْ ب يْن ن  م  رٌ و 
ْ
ق ان ن ا و 

ف ي آذ  يْه  و 
ا إ ل 
ا ت دْعُون  مَّ لت:    {م  [ ۵]فص 

پردهقلب) در  ما  می های  دعوت  آن  به  آنچه  از  است  در  ای  و  کنی، 

فاصلهگوش و  حجاب  تو  و  ما  میان  و  است،  سنگینی  ای  هایمان 

خداوند نیز در آخرت جزایی از جنس همان عمل دنیا به آنان .  است(

را ضای ع کردند، خداوند  دهد، و همانمی  آنان شریعت خدا  گونه که 

کرد:   را ضای ع خواهد  آنان  ل م  }نیز  ر بِّ  ال  
 
كُنْتُ    ق دْ 

 
ق و  ى  عْم 

 
أ ن ي 

رْت  ش  ح 
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ى  ل ك  الْي وْم  تُنْس 
ذ  ك  ا و  يت ه  س 

ن 
 
ت تْك  آي اتنُ ا ف

 
ل ك  أ

ذ  ال  ك 
 
يراً * ق -۱۲۵طه:  ]   {ب ص 

گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که قبلاً می [ )۱۲۶

گونه است؛ آیات ما به تو رسید فرماید: اینمی   [خداوند]  بینا بودم؟

خداوند (.  شوی ولی آنها را فراموش کردی و امروز نیز تو فراموش می 

می  اقًا}فرماید:  متعال 
 
ف و  اءً 

ز  کاملاً  )  [۲۶]نبأ:    { ج  است  جزایی  این 

ة   }و همچنین فرموده است:  .  متناسب با اعمالشان(
يِّئ   ب السَّ

اء  نْ ج  م  و 

لُون   ي عْم  انُوا  ك  ا  م  إ لاَّ  يِّئ ات   السَّ لُوا  م  ع  ين   ذ 
الَّ يُجْز ى  لا  

 
[  ۸۴]قصص:    { ف

اندازهٔ ) به  تنها  انجام دهد،  همان عملی که کرده   هرکس عمل بدی 

 .است جزا خواهد یافت(

ب رضی الله عنه روایت شده است  مُرة بن جُنْد  و در صحیح بخاری از س 

خدا   پیامبر  گفت:  وسلم    - که  علیه  الله  در    -صلی  )و  نمازی  هرگاه 

می  جا  به  را  صبح(  نماز  می روایتی،  ما  طرف  به  رو  و  آوردند،  کردند 

اگر کسی   »آیا کسی از شما دیشب خوابی دیده است؟«پرسیدند: می 

کرد و پیامبر آن را به خواست خدا خوابی دیده بود، آن را تعریف می 
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می  فرمودند:  تعبیر  ایشان  روز  یک  دیشب  فرمود.  شما  از  کسی  »آیا 

»ولی من دیشب دو مرد را  گفتیم: خیر. فرمودند:   خوابی دیده است؟« 

: فرمودند  که  آنجا  تا  دادند  ادامه   را  حدیث   و  « …دیدم که نزد من آمدند

  دیگری   مرد   و   بود،   خوابیده   زمین   روی   که   رسیدیم   مردی   به   تا   »رفتیم 

  را   سنگ  مرد   آن .  داشت   دست   در   بزرگی   سنگ   و  ایستاده   سرش   بالای 

می ی م   بلند  او  سر  بر  و  می کرد  را  و سرش  به  کوبید  سنگ  شکافت. 

آورد. پیش از آنکه برگردد،  رفت و سنگ را می افتاد و او می سویی می 

می  باز  اولش  حالت  به  شخص  آن  را  سر   سنگ  دوباره  گشت. 

می برمی  تکرار  را  کار  همان  و  این  داشت  الله!  سبحان  گفتم:  کرد. 

شخص کیست؟ گفتند: بیا )و حدیث ادامه یافت(، سپس گفتند: »آن  

شد، کسی است که قرآن  مردی که دیدی سرش با سنگ شکافته می 

خوابید ]و آن را به جا  از نماز فرض می را فراگرفته ولی آن را ترک کرده و  

 1. «آوردنمی 

 

  (.۱۳۸۶به روایت بخاری: کتاب الجنائز، باب ما قیل فی أولاد المشرکین ) -1
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صلی الله علیه   -و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  

خطبهٔ   -وسلم   فرمودند:  در  مردم  به  خطاب  الوداع  »همانا    حجة 

که در سرزمین شما مورد عبادت قرار گیرد ناامید شده  شیطان از این 

و   کوچک  را  آنها  شما  که  دیگری  امور  در  که  است  راضی  ولی  است، 

شمارید، از او پیروی شود؛ پس مراقب باشید! من در میان  ناچیز می 

ام که تا زمانی که به آن چنگ بزنید هرگز گمراه  شما چیزی گذاشته 

روایت حاکم؛ و گفته  به    .نخواهید شد: کتاب خدا و سنت پیامبرش«

 1است: سند آن صحیح است. 

ش روایت است که رسول الله  و از عمرو بن شعیب از پدرش و او از جد 

علیه وسلم    - الله  مردی    فرمودند:  -صلی  قالب  در  قیامت  روز  »قرآن 

شود. سپس فردی را که در دنیا قرآن را فراگرفته اما به آن  مجسم می 

 

کرده    -1 روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  را  آن  اول  مانند جملهٔ  به  احمد  امام 
/ ۲( از ابن عباس رضی الله عنهما و احمد )۹۳/  ۱است. )مؤلف(. به روایت حاکم )

 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۳۶۸
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گوید:  گیرد و می آورند. قرآن در برابرش قرار می عمل نکرده است می 

پروردگارا! تو مرا بر او حمل کردی )او را حامل قرآن ساختی( اما او چه  

کرد،   ضای ع  را  واجباتم  گذاشت،  پا  زیر  را  من  حدود  بود!  بدی  حامل 

هایم سرپیچی کرد. پیوسته  های من شد، و از فرمان مرتکب نافرمانی 

آورد تا اینکه گفته شود: او در اختیار توست.  علیه او حج ت و دلیل می 

که او را با صورت  کند تا این گیرد و رهایش نمی قرآن او را به دست می 

 1. اندازد«در آتش جهنم می 

و در صحیح مسلم از ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت است که 

الله علیه وسلم    -پیامبر   یا به سود تو حجت  فرمودند:    -صلی  »قرآن 

 

ضعیف است. حافظ ابن حجر آن را حسن دانسته است، و اگر ثابت شود که   -1
این حدیث حسن است، آنچه شکل یافته و تجسم گرفته قرائت قرآن یا پاداش 

یا گفته می  یافتن  آن است که هر دو مخلق هستند.  تمثیل و شکل  این  شود: 
مقتضایش آن است که ممثل به غیر از ممثل است، و این مستلزم آن نیست که 

 قرآن خلق شده باشد. )مؤلف(. 
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ابن مسعود رضی الله عنه نیز گفته است:    1.خواهد بود و یا به زیان تو«

کسی  شود؛  ای است که شفاعتش پذیرفته می قرآن شفاعت کننده »

به  را  او  دهد،  قرار  خود  پیشاپیش  را  قرآن  هدایت  که  بهشت  سوی 

سوی جهنم  کند، و کسی که قرآن را پشت سرش بیندازد، او را به می 

 2. کشاند«می 

ای کسی که قرآن علیه تو حجت است! چگونه امید شفاعت داری از 

ای؟ وای بر کسی که شفی ع کسی که او را حجت بر ضد خود قرار داده

سودی  بضاعتی  که  است  روزی  در  او  خصومت  باشد؛  او  خصم  او، 

 نخواهد داشت. 

خوانده   شما  روی  پیش  که  است  خداوند  کتاب  این  خدا!  بندگان 

و شنیده می می  نازل می شود  کوه  بر  اگر  که  کتابی  را  شود؛  آن  شد، 

 

 (. ۲۲۳به روایت مسلم: کتاب الطهارة: باب فضل الوضوء ) -1
همچنین آن را مرفوع و منسوب به پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده   -2

 (.۳۰۶۷۷است. )مؤلف(. به روایت ابن ابی شیبه )
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دیدی، ولی با این حال نه گوشی برای شنیدن آن  فروتن و متلاشی می 

هست، نه چشمی که اشک بریزد، نه قلبی که خشوع کند و نه پیروی  

هایی  از فرمان قرآن در میان است که امید به شفاعت آن باشد. قلب

دل است.  علف  و  آب  بی  ای  خرابه  مانند  و  تقواست  از  تهی  از که  ها 

بینند. چقدر آیات  شنوند و نه می ظلمت  گناهان تاریک شده، نه می 

می  خوانده  ما  بر  دلقرآن  اما  نمی شود  متأثر  و  هایمان  گردد 

سرگرمی   و  بازی  از  ما  جوان  است؛  شقاوت  اهل  مانند  وضعیتمان 

نمی  نمی دست  دوری  گناه  از  ما  پیر  و  اخلاص کشد  اهل  به  تا  کند 

به چون  که  کسانی  کجایند  شود.  فر ملحق  حق  خوانده سوی  ا 

پذیرند، و هنگامی که آیات خدا بر آنان تلاوت  شوند، دعوت را می می 

ها آن  ؟لرزد و جلا می یابدهایشان از خوف و خشیت می شود، دلمی 

قومی هستند که خداوند به آنها نعمت داده پس حق آن را به جا آورده  

 اند. و سپس اخلاص و پاکی را انتخاب کرده
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فرماید: شایسته است که قاری قرآن در  عنه می اللهابن مسعود رضی 

شب، وقتی مردم در خوابند، شناخته شود و در روز، وقتی مردم افطار 

اش وقتی . و به گریه)یعنی او روزه است و آنان روزه نیستند(  کنندمی 

می  مردممردم  وقتی  زهدش  به  و  را[  خندند،  حرام  و  در    ]حلال 

می آمیخته سخن  مردم  وقتی  سکوتش  به  و  به اند،  و  گویند، 

سرمست مردم  وقتی  مردم خشوعش  وقتی  اندوهش  به  و  اند، 

 1شادند. 

 ای نفس! نیکان با تقوا رستگار شدند 

 خوشا به حالشان که حقیقت را دیدند ولی قلب من کور است 

 شب که تاریک شد و همه در خوابند

 تر است نور آنان از ستارگان هم درخشان

 ها را به ذکر خداوند زنده نگه داشتند شب

 

 (.۲۷۴/ ۱نگا: إحیاء علوم الدین ) -1
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 شان با عبادت چه زیبا گشته است پس زندگی 

 هایشان برای ذکر حق کاملاً خالی شدهدل

 هایشان چون مروارید پیوسته جاری است و اشک

 در سحرگاهان با نور خود درخشیدند 

 های آمرزش، بهترین بخشش است و جامه

 ها حفظ کردند هایشان را از بیهودگی روزه

 ها از خشوع به یاد خدا افتادند و در شب

 شویوای بر تو ای نفس! چرا بیدار نمی 

 تا پیش از آنکه پایم بلغزد از این قرآن بهره گیر

 توجهی و هواپرستی گذشت عمرم در بی 

 1مانده را دریاب و غنیمت بشمارپس فرصت باقی 

 

 (.۹۱( و ابن رجب، شرح اختصام الملأ الأعلی ) ۵۱۴نگا: ابن جوزی، المدهش ) -1
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آن از  پیش  کنید  حفظ  را  قرآن  از  برادرانم!  برود،  دست  از  فرصت  که 

حدود و احکامش مراقبت کنید و در آن کوتاهی و نافرمانی نکنید؛ و 

بدانید که قرآن نزد خداوند، یا گواهی به نفع شما خواهد داد یا علیه 

سر   پشت  را  آن  که  نیست  این  به  قرآن  نزول  نعمت   سپاس  شما؛ 

او را به   بیندازیم؛ بزرگداشت  حرمت خداوند هم این نیست که احکام

 تمسخر بگیریم. 

ي ا  }  خداوند متعال فرموده است: ي قُولُ  يْه  
ي د  ل ى  ال مُ ع 

ي ع ضُّ الظَّ ي وْم   و 

ب يلًا 
سُول  س 

ع  الرَّ ذْتُ م  ن ي اتَّخ 
ل يلًا *    ل يْت 

نًا خ  لا 
ُ
ذْ ف خ 

تَّ
 
ن ي ل مْ أ

يْل ت ى ل يْت  *    ي ا و 

ذُولًا  ان  خ 
انُ ل لْْ نس 

يْط  ان  الشَّ ك  اءن ي و 
إ ذْ ج   

كْر  ب عْد 
ن  الذِّ

ن ي ع 
لَّ ض 
 
دْ أ *    ل ق 

هْجُوراً  م  الْقُرْآن   ا  ذ  ه  ذُوا  اتَّخ  ي  وْم 
 
ق إ نَّ  بِّ 

ر  ي ا  الرَّسُولُ  ال  
 
ق ل ك   *    و 

ذ  ك  و 

يراً ص 
ن  يًا و  اد 

ى ب ر بِّك  ه 
ف  ك  ين  و   الْمُجْر م 

ن  ا مِّ دُوًّ ب يٍّ ع 
ا ل كُلِّ ن 

لْن  ع  ]فرقان:   { ج 

۲۷-۳۱( ک[  روزی  از[  کن  ]یاد  حسرت[ و  ]از  را  دستانش  ستمکار،  ه 

گوید: »ای کاش من راهی ]هماهنگ[ با پیامبر برگزیده گزد و می می 

 گرفتم!ای وای بر من! ای کاش فلان ]کافر[ را به دوستی نمی  *  بودم!
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تردید، پس از آنکه قرآن ]و دعوت پیامبر[ به من رسید، او ]بود که[ بی  *

خوار[  ]و  تنها  را  انسان  همواره  شیطان  و  کشاند  گمراهی  به  مرا 

رها  *  گذارد«وامی  را  قرآن  این  من  قوم  »پروردگارا،  گفت:  پیامبر  و 

چنین برای هر پیامبری دشمنی از بدکاران ]قومش[ و این *  اند«کرده

 . قرار دادیم؛ و کافی است که پروردگارت راهنما و یاورت باشد( 

آن را  قرآن  که  فرما  عطا  توفیق  را  ما  الها!  است بار  که شایسته  گونه 

رستگاری  و  سعادت  به  آن  با  که  باشیم  کسانی  از  و  کنیم  تلاوت 

را بهمی  قرآن  و معنای  لفظ  را موفق گردان که  پروردگارا! ما  پا  رسند. 

داریم و حدود آن را حفظ کنیم و حرمتش را نگه داریم. خداوندا! ما را  

ریشه دانش  در  که  ده  قرار  آنان  متشابهات  از  و  به محکمات  و  دارند 

می  تصدیق  را  قرآن  اخبار  که  کسانی  دارند؛  ایمان  به قرآن  و  کنند 

می  عمل  همه احکامش  و  ما  مادران  و  پدران  و  ما  خدایا!  نمایند. 

 ترین مهربانان! مسلمانان را به رحمت خودت بیامرز، ای مهربان
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خاندان و یارانش   درود و سلام خداوند بر پیامبر ما محمد و بر همهٔ 

 باد. 
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 مجلس سیزدهم: دربارهٔ آداب قرائت قرآن 

عبادت  که  سزد  را  خداوندی  شریعتش ستایش  مقابل  در  کنندگان 

خاشع   عظمتش  مقابل  در  ساجدان  و  راکعان  و  گشته  فروتن 

داران بیدار مانده و جهت زندهبرای لذت مناجات با او شب .شوندمی 

 .کندمجاهد جان و مال خود را فدا کرده وجهاد می   ،کسب پاداشش

باشد مخلوقات  کلام  شبیه  که  است  آن  از  فراتر  جملهٔ   .سخنش  از 

شب و روز   .کلامش کتابی است که بر پیامبرش احمد نازل کرده است

می  تکرار  و  کرده  تلاوت  را  کهنه   .کنیمآن  هرگز  زیاد،  تکرار  وجود  با 

او را می ستایم، ستایش   .پذیردشود و پایان نمی کننده نمی وخسته

دهم  گواهی می   .کسی که امید دارد بر درگاه او بایستد و رانده نشود

که هیچ معبود به حقی جز الله یکتا نیست که شریکی ندارد، گواهی 

را عبادت می  کند، و شهادت  کسی که برای خدا اخلاص ورزیده و او 

جا آورد  دهم که محمد بنده و فرستادهٔ اوست که حق عبادت را بهمی 

بردا   اندازهٔ   به  و بر صحابی   .شتکافی توشه  و  او  بر  اش صلوات خدا 
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ناپذیر کرد  های التیامهای دشمنانش را  پر از زخمابوبکر صدیق که دل

یاری می  و  تقویت  را  بر عمر که همواره اسلام  بر عثمان که و  و  نمود 

ای تردید به دل راه نداد و بر علی که شهادت به سراغش آمد و لحظه

کرد و بر سایر خاندان کن می زار کفر را درو و ریشهبا شمشیرش کشت

 . پایان و تا ابد و سلامی کاملو یارانش، صلواتی بی 

را تلاوت   آن  و  برادران و خواهران من: قرآنی که پیش روی شماست 

همان   است.  کلام پروردگارتان  ،نویسیدشنیده، حفظ کرده و می کرده،  

قرآن ریسمان محکم   .آیندگانو    پیشینیانپروردگار جهانیان و خدای  

خداوند متعال   .و راه راست الهی و ذکری مبارک و نوری آشکار است

که شایستهٔ جلال و عظمت اوست گفته است و آن حقیقتا آن را طوری 

را بر جبرئیل امین، یکی از فرشتگان بزرگوار و مقرب القا کرد و او آن را  

بر قلب محمد صلی الله علیه وسلم با زبان عربی واضح نازل کرد تا از 

الله متعال آن را با توصیفاتی والا یاد کرده است تا   .دهندگان باشدبیم

شمارید محترم  و  بزرگ  را  می   .آن  عزوجل  هْرُ  }فرماید:  خداوند  ش 
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ى   الْهُد  ن   مِّ ب يِّن اتٍ  و  لِّلنَّاس   هُدًى  الْقُرْآنُ  يه   ف  نز ل  
ُ
أ ي   ذ 

الَّ ان   ض  ر م 

ان  
 
الْفُرْق ماه رمضان، ]ماهی[ است که قرآن در آن نازل )   [۱۸۵]البقرة:   {و 

از  آشکاری  دلایل  و  است  مردم  راهنمای  که  ]کتابی[  است؛  شده 

 (. هدایت ]با خود دارد[ و جداکننده ]حق از باطل[ است

يم  } ك 
الْح  كْر  

الذِّ و  الَي ات   ن   م   
ل يْك  ع  ن تْلُوهُ  ل ك  

عمران:   { ذ  ]ای  (   [۵۸]آل 

]از ماجرای عیسی[ بر تو می  از نشانهپیامبر،[ اینها که  ها]ی خوانیم، 

اندرز حکمت این[  ]درستی   و  تو[  راستگویی   بر  ]که  آمیز  روشن[ است 

 (. دلالت دارد( قرآن(

نُوراً  } إ ل يْكُمْ  ا 
نز لْن 

 
أ و  رَّبِّكُمْ  ن  مِّ انٌ  بُرْه  اءكُم  ج  دْ 

 
ق النَّاسُ  ا  يُّه 

 
أ ي ا 

ب ينًا
جانب )   [۱۷۴]النساء:   {مُّ از  شما  برای  که  راستی  به  مردم،  ای 

را به سویتان نازل   (قرآن)پروردگارتان دلیلی روشن آمد و نوری آشکار  

 .(کردیم

تُخْفُون   } كُنتُمْ  ا  مَّ ث يراً مِّ
ك  ل كُمْ  يُب يِّنُ  ر سُولُن ا  اءكُمْ  دْ ج 

 
ق ت اب   الْك  هْل  

 
أ ي ا 

ب ينٌ 
ت ابٌ مُّ ك  و  نُورٌ  ه  

الل  ن   اءكُم مِّ دْ ج 
 
ق ث يرٍ 

ك  ن  ي عْفُو ع  و  ت اب   الْك  ن     ( ۱۵)   م 
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ات    لُم  الظُّ ن  
مِّ يخُْر جُهُم 

و  م  
لا  السَّ سُبُل   ان هُ  ر ضْو   

ع  اتَّب   ن  
م  الل هُ  ب ه   ي  ي هْد 

يمٍ  ق 
سْت  ر اطٍ مُّ ى ص 

مْ إ ل  يه  هْد 
ي  ور  ب إ ذْن ه  و 

قطعاً از  )[ ۱۶-۱۵]المائدة:  { إ ل ى النُّ

الله به وسیلۀ این   .جانب الله برایتان نور و كتابى روشنگر آمده است

های ]امنیت و[ ]کتاب،[ کسانی را که به دنبال رضایتش باشند به راه

 .(کندسلامت هدایت می 

ي ب يْن   } ذ 
يق  الَّ صْد 

ن ت  ك 
ل  ه  و 

ن دُون  الل  ر ى م 
ن يُفْت 

 
ا الْقُرْآنُ أ ذ  ان  ه  ا ك  م  و 

ين   م 
ال  الْع  رَّبِّ  ن  م  يه   ف  ر يْب   لا   ت اب   الْك  يل   ت فْص  و  يْه  

و  )   [۳۷]يونس:   {ي د 

نشاید كه این قرآن از جانب غیر  الله ]و[ به دروغ ساخته شده باشد؛  

هایی است كه پیش از آن آمده است و شرح کننده کتاب بلكه تصدیق

پروردگار   ] ]جانب  از  ]و[  نیست  آن  در  تردیدى  و  آنهاست  ]احکام[ 

 . (جهانیان ]نازل شده[ است

دُور   }
الصُّ ف ي  ا  م 

لِّ اء  ف  ش  و  رَّبِّكُمْ  ن  مِّ ةٌ  ظ  وْع  مَّ اءتْكُم  ج  دْ 
 
ق النَّاسُ  ا  يُّه 

 
أ ي ا 

ن ين   لْمُؤْم 
لِّ ةٌ  ر حْم  و  هُدًى  براى  )   [۵۷]يونس:   {و  راستى  به  مردم،  اى 
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اى آمده است و شفایى براى آنچه  شما از جانب پروردگارتان موعظه

 .(هاست و هدایت و رحمتى براى مؤمناندر دل

ب يرٍ }
يمٍ خ  ك  دُنْ ح 

ن لَّ تْ م 
ل  صِّ

ُ
تْ آي اتهُُ ثُمَّ ف م  حْك 

ُ
ت ابٌ أ ر ك 

این  )    [۱]هود:   { ال 

و   خلل  هیچ  ]که  یافته  استحكام  آن  آیات  كه  است  كتابى  ]قرآن،[ 

به  آگاه،  ]ذات[ حكیمى  از جانب  آن وجود ندارد[، سپس  در  نقصانی 

 .(روشنى بیان شده است

ظُون  } اف 
ل ح  هُ  ل  إ نَّا 

و  كْر   الذِّ ن زَّلْن ا  ن حْنُ  ما )   [۹]الحجر:   { إ نَّا  که  راستی  به 

]از هر گونه   آن  نیز نگهبان  نازل کردیم و قطعاً خودمان  را  خود، قرآن 

 .(تبدیل و تحریفی[ هستیم

يم  } ظ  الْقُرْآن  الْع  ان ي و 
ث  ن  الْم  بْعًا مِّ دْ آت يْن اك  س  ل ق  يْن يْك   (  ۸۷)   و  نَّ ع  لا  ت مُدَّ

ك    ن اح  ج  ضْ  اخْف  و  مْ  يْه 
ل  ع  ت حْز نْ  لا   و  نْهُمْ  مِّ اجًا  زْو 

 
أ ب ه   ا 

تَّعْن  م  ا  م  إ ل ى 

ن ين   المثانی« )   [۸۸-۸۷]الحجر:   { ل لْمُؤْم  »سب عُ  تو  به  ما  راستی،  به  و 

فاتحه) دادیم  (سورۀ  را  بزرگ  قرآن  ]از   .و  آنچه  به  هرگز  ]بنابراین،[ 

ایم مند کردهرا بهره  (کافران) هایی از آنان  های دنیوی[ که گروهنعمت
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[ آنان اندوهگین نباش و با  چشم ندوز و به خاطر ]ناسپاسی و شرک 

 . (مؤمنان فروتنی کن

بُشْر ى  } و  ةً  ر حْم  و  هُدًى  و  يْءٍ  ش  لِّكُلِّ  ت بْي انًا  ت اب   الْك   
ل يْك  ع  ن زَّلْن ا  و 

ين   [ را بر تو نازل کردیم که (قرآن)و ما این کتاب  )   [۸۹]النحل:   {ل لْمُسْل م 

روشنگر  همه چیز است و برای مسلمانان، رهنمود و رحمت و بشارت  

 .(است

لُون   } ين  ي عْم  ذ 
ن ين  الَّ رُ الْمُؤْم 

يُب شِّ مُ و  و 
ْ
ق
 
ي  أ ت ي ه 

ي ل لَّ  ي هْد 
ا الْقُرْآن  ذ  إ نَّ ه 

ب يراً  
جْراً ك 

 
هُمْ أ نَّ ل 

 
ات  أ ال ح  عْت دْن ا  (  ۹) الصَّ

 
أ ر ة    ب الَخ 

نُون   يُؤْم 
ين  لا  ذ 

نَّ الَّ
 
وأ

ل يمًا
 
ابًا أ ذ  به راستی که این قرآن به استوارترین )   [۱۰-۹]الإسراء:   { ل هُمْ ع 

كنند مژده  کند و به مؤمنانى كه كارهاى شایسته مى راه هدایت مى 

و براى كسانى كه   .دهد كه پاداشى بزرگ برایشان ]در پیش[ است مى 

  .(ایمآورند، عذابى دردناک مهی ا كردهبه آخرت ایمان نمى 
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ين  إ لاَّ  } ال م 
يدُ الظَّ ز 

لا  ي  ن ين  و  لْمُؤْم 
ةٌ لِّ ر حْم  اء و  ف  ا هُو  ش   الْقُرْآن  م 

ن  لُ م 
نُن زِّ و 

اراً  س  و از قرآن، آنچه درمان ]شرک و کفر[ و رحمتی )   [۸۲]الإسراء:   {خ 

[ [ بر ستمکاران ]مشرککنیم و ]این کتاب،برای مؤمنان است نازل می 

 . (افزایدجز زیان نمی 

تُون   }
ْ
ا الْقُرْآن  لا  ي أ

ذ  ثْل  ه  تُواْ ب م 
ْ
ن ي أ

 
ل ى أ نُّ ع  الْج 

ت  الإ نسُ و 
ع  ئ ن  اجْت م 

ل لَّ
ُ
ق

يراً ه 
ان  ب عْضُهُمْ ل ب عْضٍ ظ  ل وْ ك  ثْل ه  و  ]ای پیامبر،[ بگو:  )    [۸۸]الإسراء:   { ب م 

بیاورند،  را  این قرآن  تا همانند  »اگر انس و جن ]همگی[ جمع شوند 

یکدیگر  پشتیبان  آنان  چند  هر  آورد؛  نخواهند  را  همانندش  ]هرگز[ 

   .(باشند

ى } ل ت شْق  الْقُرْآن    
ل يْك  ع  نز لْن ا 

 
أ ا  ى  (  ۲)   م  ي خْش  ن  لِّم  ر ةً  ذْك 

ت  يلًا  (  ۳) إ لاَّ  نز 
ت 

ات  الْعُل ى  او  م  السَّ رْض  و 
 
ل ق  الْأ نْ خ  مَّ ]ای پیامبر، ما[ قرآن )   [۴-۲]طه:   {مِّ

]این قرآن،[ ]آن را نفرستادیم[ مگر    .را بر تو نازل نکردیم تا در رنج بیفتی 

می  الهی[  عذاب  ]از  که  کس  هر  برای  باشد  پندی    . ترسدآنکه 
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های بلند را ای است از جانب آن ذاتی که زمین و آسمانفروفرستاده

  .(آفریده است

يراً} ذ 
ن  ين   م 

ال  ل لْع  ل ي كُون   ه   بْد  ع  ى 
ل  ع  ان  

 
الْفُرْق ن زَّل   ي  ذ 

الَّ ]الفرقان:  { ت ب ار ك  

که قرآن را ]که جداکنندۀ حق و باطل   پربرکت ]و بزرگوار[ است ذاتی )   [۱

 . (دهندۀ جهانیان باشداش نازل کرد تا بیماست[ بر بنده

ين  }  م 
ال  يلُ ر بِّ الْع  نز 

إ نَّهُ ل ت 
ينُ (  ۱۹۲)   و  م 

 
ل  ب ه  الرُّوحُ الْأ

لْب ك   (  ۱۹۳)   ن ز 
 
ل ى ق ع 

ر ين   الْمُنذ   
ن  م  كُون  

ب ينٍ (  ۱۹۴)   ل ت 
مُّ ب يٍّ 

ر  ع  انٍ  ر   (  ۱۹۵)   ب ل س 
زُبُ ي  ف 

ل  إ نَّهُ 
و 

ل ين   وَّ
 
ب ن ي  (  ۱۹۶)   الْأ اء  عُل م  هُ  ي عْل م  ن 

 
أ آي ةً  لَّهُمْ  ي كُن  ل مْ  و 

 
أ

فروفرستادۀ )   [۱۹۷-۱۹۲]الشعراء:   { إ سْر ائ يل   قرآن  ]این[  راستی  به  و 

  . آن را فرود آورده است  (جبرئیل)الامین    روح  .پروردگار جهانیان است

]قرآن را[ به زبان عربی    .دهنده باشیبر قلب تو ]نازل کرده است[ تا بیم

نمود[ ]نازل  بی   .روشن  نو  ]بشارت  کتاب تردید،  در  آن،   ] های  زول 

آیا همین نشانه برایشان کافی نیست که   .پیشینیان ]نیز آمده[ است

[ قرآن آگاهند؟علمای بنی   (.اسرائیل از ]حقیقت 
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ينُ } ي اط 
الشَّ ب ه   ت ن زَّل تْ  ا  م  ا  (  ۲۱۰)   و  م  و  ل هُمْ  ي  ي نب غ  ا  م  و 

يعُون   ط 
 .اندو این قرآن را شیاطین نازل نکرده)   [۲۱۱-۲۱۰]الشعراء:   { ي سْت 

 .( آنان نه درخور  این كارند و نه توانش را دارند

لْم  } وتُوا الْع 
ُ
ين  أ ذ 

بلکه )   [۴۹]العنكبوت:   { ب لْ هُو  آي اتٌ ب يِّن اتٌ ف ي صُدُور  الَّ

آن ]کتاب، شامل[ آیات روشنی است که در سینۀ دانشوران ]مؤمن[ 

 . (جای دارد

ب ينٌ }
رْآنٌ مُّ

ُ
ق كْرٌ و   ذ 

 إ لاَّ
ل ى  (  ۶۹)   إ نْ هُو  وْلُ ع  قَّ الْق  ي ح  يًّا و 

ان  ح  ن ك  ر  م  ل يُنذ 

ين   ر  اف 
آموخته)   [۷۰- ۶۹]يس:   {الْك  ]که  مگر  این  نیست  چیزی[  ایم، 

دل[ باشد، بیم دهد و فرمان تا هر کس را که زنده]   .اندرز و قرآنی روشن

ق گردد  . (]عذاب الهی[ بر کافران محقَّ

لْب اب  }
 
الْأ وْلُوا 

ُ
أ ر   كَّ ل ي ت ذ  و  آي ات ه   بَّرُوا 

لِّي دَّ مُب ار كٌ  إ ل يْك   اهُ 
نز لْن 

 
أ ت ابٌ  ]ص:   {ك 

]ای محمد، این قرآن[ کتابی است پربرکت که بر تو نازل کردیم تا )   [۲۹

 . (]مردم[ در آیاتش به دقت بیندیشند و خردمندان پند گیرند
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يمٌ } ظ  ب أٌ ع 
لْ هُو  ن 

ُ
]به کافران[ بگو: این ]قرآن،[ خبرى بزرگ ) [۶۷]ص:    { ق

 . (است

جُلُودُ  } نْهُ  م  رُّ  ع 
ت قْش  ان ي  

ث  مَّ اب هًا 
ت ش  مُّ ت ابًا  ك  يث   د  الْح  ن   حْس 

 
أ ن زَّل   اللَّهُ 

ل ك   
ذ  ه  

اللَّ كْر   ذ  ى 
إ ل  لُوبُهُمْ 

ُ
ق و  جُلُودُهُمْ  ل ينُ 

ت  ثُمَّ  ر بَّهُمْ  وْن   ي خْش  ين   ذ 
الَّ

ن يُضْل لْ اللَّ  م  اءُ و  نْ ي ش  ب ه  م  ي  ي هْد  ه  
ى اللَّ ادٍ هُد  نْ ه  هُ م 

ل  ا  م 
 
]الزمر:   {هُ ف

از  ) [۲۳ ]برخی  كه  كرده  نازل  كتابى  صورت  به  را  سخن  بهترین  الله 

استآیاتش مکرر  نیز[  ]برخی  و  یكدیگر  همانند  از   .[  كه  كسانى 

]مجازات[ پروردگارشان بیم دارند، ]با شنیدن این آیات،[ مو بر تنشان  

الراست می  یاد  با  و جانشان  دل  و سپس  آرام می شود  این    .گیردله 

نماید؛ و هر کس هدایت  الله است كه هر کس را بخواهد، به آن راه می 

 . (که الله او را گمراه سازد، هیچ هدایتگری نخواهد داشت

يزٌ } ز 
ت ابٌ ع  ك 

إ نَّهُ ل 
اءهُمْ و  ا ج  كْر  ل مَّ

رُوا ب الذِّ
ف  ين  ك  ذ 

لُ  (  ۴۱)   إ نَّ الَّ ت يه  الْب اط 
ْ
لا  ي أ

يدٍ  م 
ح  يمٍ  ك  ح  نْ  مِّ يلٌ  نز 

ت  ه   لْف 
خ  نْ  م   

لا  و  يْه  
ي د  يْن  

ب  ن  -۴۱]فصلت:   { م 

کسانی كه این قرآن را كه براى ]هدایت[شان آمده است، انكار )   [۴۲
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این ]کلام  الهی،[ كتابى است   .اند، ]در قیامت عذاب خواهند شد[كرده

از هیچ  )سخن باطل، نه از پیش رو و نه از پشت سرش     .ناپذیر شكست

یابد و از جانب ]پروردگار [ حکیم   به آن راه نمی   (جهت و از هیچ نظری

 .(ستوده نازل شده است

لا   } و  ت ابُ  الْك  ا  م  دْر ي 
ت  كُنت   ا  م  مْر ن ا 

 
أ نْ  مِّ رُوحًا  إ ل يْك   ا 

يْن  وْح 
 
أ ل ك  

ذ  ك  و 

ي   هْد 
إ نَّك  ل ت 

ن ا و  ب اد  نْ ع  اء م 
نْ نَّش  ي ب ه  م  هْد 

لْن اهُ نُوراً نَّ ع  ن ج  ك 
ل  انُ و  الْإ يم 

يمٍ  ق 
سْت  مُّ ر اطٍ  ص  این)   [۵۲]الشورى:   {إ ل ى  پیامبر[  را ]ای  قرآن  گونه، 

]پیش از آن[ تو    .]توسط جبرئیل و[ به فرمان خویش بر تو وحى كردیم

آگاهى نداشتى كه كتاب و ایمان چیست؛ ولى ما آن را نورى ساختیم  

و  كنیم؛  آن هدایت  به  بخواهیم،  را كه  بندگان خویش  از  یک  هر  كه 

   .(كنى هدایت مى  (اسلام)مسل ماً تو به راهى راست 

يمٌ }  ك  ح  ل يٌّ  ع 
ل  يْن ا  ل د  ت اب   الْك  مِّ 

ُ
أ ف ي  هُ 

إ نَّ
كه )   [۴]الزخرف:   {و  كتاب،  این 

آموز است، در لوح محفوظ نزد ما ثبت شده است بلندمرتبه و حكمت

 . (]و دستخوش تغییر نخواهد شد[
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نُون  } يُوق  وْم  
لِّق  ةٌ  ر حْم  و  هُدًى  و  ل لنَّاس   ائ رُ  ب ص  ا  ذ  این  )   [۲۰]الجاثية:   { ه 

یقین  اهل  برای  رحمتی  و  و هدایت  مایه بصیرت مردم است  ]قرآن[ 

   .(است

يد  } ج 
الْقُرْآن  الْم 

 .(سوگند به قرآن ارجمند)  [۱]ق:  { و 

جُوم  }
ع  النُّ اق 

و  مُ ب م  س 
ْ
ق
ُ
لا  أ
 
يمٌ (  ۷۵)   ف ظ  مُون  ع 

مٌ لَّوْ ت عْل  س  إ نَّهُ ل ق 
إ نَّهُ  (  ۷۶)   و 

يمٌ  ر 
ك  قُرْآنٌ  كْنُونٍ (  ۷۷)   ل  مَّ ت ابٍ  ك  إ لاَّ  (  ۷۸)   ف ي  هُ  سُّ ي م  لاَّ 

رُون   هَّ اگر  )   [۸۰-۷۵]الواقعة:   {الْمُط  که  ستارگان  جایگاه  به  سوگند 

كه این ]گفتار[، قرآنى گرانقدر است؛ در   .بدانید، سوگند بزرگی است

بیند سیرت، کسی ]آن را نمی جز فرشتگان پاک  . لوح محفوظ قرار دارد

  .(از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است .و[ به آن دسترسی ندارد

ه   }
شْي ة  اللَّ

نْ خ  عًا مِّ دِّ ت ص  عًا مُّ اش 
يْت هُ خ 

 
ب لٍ لَّر أ ل ى ج  ا الْقُرْآن  ع  ذ  نز لْن ا ه 

 
وْ أ ل 

رُون   كَّ ي ت ف  لَّهُمْ  ل ع  ل لنَّاس   ا  بُه  ضْر 
ن  مْث الُ 

 
الْأ ت لْك   این  )   [۲۱]الحشر:   {و  اگر 

کردیم، یقیناً آن را از ترس الله خاکسار ]و[ از  قرآن را بر کوهی نازل می 
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ثلپاشیده می   هم زنیم، باشد که ها را برای مردم می دیدی؛ و این م 

  .( بیندیشند

زبان جنیان حکیات می  بًا }کند:  واز  ج  ع  رْآنًا 
ُ
ق عْن ا  م  س  إ ل ى  (  ۱)   إ نَّا  ي  ي هْد 

قرآنی شگفتبی )   [۲-۱]الجن:   { الرُّشْد   راه  گمان ما  به  آور شنیدیم که 

 .(کند راست هدایت می 

فرمود:   يدٌ }و  ج 
مَّ رْآنٌ 

ُ
ق هُو   حْفُوظٍ (  ۲۱)   ب لْ  مَّ ل وْحٍ  - ۲۱]البروج:   {ف ي 

  .آری، این ]آیات، شعر و سحر نیست؛ بلکه[ قرآن شکوهمند است)   [۲۲

 . (در لوح محفوظ ]از هر گونه تحریف و تبدیل، در امان[ است

نقل   اوصافی که  اوصاف عظیم و بسیاری که نقل کردیم و دیگر  این 

ادب  رعایت  و  بزرگداشت  وجوب  و  قرآن  بزرگی  بر  همگی  نکردیم، 

دلالت  آن  قرائت  هنگام  بازی  و  شوخی  از  دوری  و  تلاوت  هنگام 

 . کنندمی 

همان قرآن  تلاوت  زیرا  است؛  اخلاص  تلاوت،  آداب  جمله  که از  طور 

خداوند متعال   .های بزرگ استتر فضیلت آن گذشت، از عبادت پیش
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{ است:  لَّهُ  فرموده  مُخْل صًا  اللَّه   اعْبُد  
 
ف قِّ  ب الْح  ت اب   الْك   

إ ل يْك  ا 
نز لْن 

 
أ إ نَّا 

ين   را به)   [۲]الزمر:   { الدِّ را با این کتاب  الله  تو نازل کردیم؛ پس  بر  حق 

کن عبادت  اعتقاد  }  .(خلوص  فرمود:  اللَّه   و  ل ي عْبُدُوا   
إ لاَّ رُوا  م 

ُ
أ ا  م  و 

اء  ين  حُن ف  هُ الدِّ ين  ل  و آنان فرمان نیافتند جز اینکه )   [۵]البينة:   { مُخْل ص 

که دین ]خود[ را برای او خالص گردانند ]و  الله را عبادت کنند در حالی  

فرماید: و می   .(از شرک و عبادت معبودان باطل،[ به توحید روی آورند

ين  } الدِّ هُ  ل  ين   مُخْل ص  اللَّه   ادْعُوا 
 
اعتقاد   )    [ ۱۴]غافر:   {ف با خلوص   را  الله 

 . شودو این شامل دعای درخواست و دعای عبادت می  .(بخوانید

فرمودند:   سلم  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  آن  و  با  و  بخوانید  را  »قرآن 

رضایت خداوند عزوجل را بطلبید، پیش از آنکه گروهی بیایند که آن  

دارند، در ]پاداش[ آن  را همچون ]راست نگه داشتن[ چوب تیر برپا می 



 ی رمضانمجالس   | 

199 
 

می  نمی شتاب  تأخیر  آن  در  و  احمد به    .کنند«کنند  و معنای    .1روایت 

 . طلبند»یتعجلونه« این است که با آن پاداش دنیا را می 

  با قلبی حاضر بخواند و در   این است که که آن را  از جمله آداب تلاوت

را بفهمد، و هنگام شنیدن آن فروتن و خاشع    اشتدبر کند، معانی آن  

متعال او را در این قرآن مخاطب   اللهگردد و در قلبش احساس کند که  

 . دهد؛ زیرا قرآن کلام خداوند عزوجل است قرار می 

آن و   آداب  را  که  است    این  از  از  قرآن  این  زیرا  بخواند؛  طهارت  با 

تواند از شخص جُنُب اگر می   .بزرگداشت کلام خداوند عزوجل است

آب استفاده کند تا وقتی که غسل نکرده نباید قرآن بخواند و چنانچه  

شخص   .به دلیل بیماری یا نبود آب قادر به این کار نیست تیمم کند

تواند ذکر کرده و یا دعاهای قرآنی را بدون اینکه نیت تلاوت  جُنُب می 

 ك  بحان  سُ   قرآن داشته باشد بخواند، مانند اینکه بگوید: »لا إله إلا أنت  

 

 . (۳/۳۵۷) به روایت احمد حسن است )نویسنده(.  سندش -1
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کُ  هدیت نا   نتُ إنی  إذ  بعد  قلوب نا  غ  تُز  لا  نا 
»ربَّ بگوید:  یا  الظالمین«  من 

 . اب« هَّ الو    أنت   ك  رحمة إن ك  ندُ ب لنا من ل  وه  

آداب  جمله  مکانقرائت  از  در  قرآن  تلاوت  از  پرهیز  در :  یا  ناپاک  های 

نمی   است  جمعی  گوش  او  قرائت  به  چنین که  در  قرائت  زیرا  دهند؛ 

همچنین جایز نیست در توالت و    .احترامی به قرآن استجاهایی بی 

یا مدفوع درست شده، قرآن مکان ادرار  آن که برای دفع  هایی شبیه 

 .قرآن کریم نیست بخواند؛ زیرا این شایستهٔ 

که هنگام نیت تلاوت، از شیطان رانده شده به است    این  از دیگر آداب

متعال:   خداوند  سخن  دلیل  به  ببرد؛  پناه  الْقُرْآن   }خدا  ت  
ْ
ر أ
 
ق ا  إ ذ 

 
ف

يم   ج 
الرَّ ان  

يْط  الشَّ ن   م  ه  
ب الل  ذْ  ع 

اسْت 
 
]ای مؤمن،[ )   [۹۸]النحل:   { ف پس 

می هنگامی   قرآن  راندهکه  شیطان   ]شر [  از  رحمت خوانی،  ]از  شده 

 .(تا شیطان او را از تلاوت یا کمال آن باز ندارد  .الهی[، به الله پناه ببر 
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اما در مورد بسم الله، اگر از اثنای سوره شروع کرد، بسم الله نگوید و 

بگوید الله  بسم  باشد،  سوره  ابتدای  سورهٔ   .اگر  در  در   مگر  که  توبه 

ابتدای آن بسم الله نیست زیرا صحابه رضی الله عنهم هنگام نوشتن 

ای مستقل است قرآن دچار اشکال شدند که آیا )سوره برائت( سوره 

ادامهٔ  این   یا  و  کردند  جدا  الله  بسم  بدون  را  آن  پس  انفال؟  سوره 

اجتهاد بدون شک مطابق با واقعیت است زیرا اگر بسم الله در ابتدای 

ماند؛ به دلیل آن نازل شده بود قطعاً با حفظ الهی عزوجل محفوظ می 

ظُ }سخن خداوند متعال:   اف 
إ نَّا ل هُ ل ح 

كْر  و  ]الحجر:  { ون  إ نَّا ن حْنُ ن زَّلْن ا الذِّ

نیز )   [۹ خودمان  قطعاً  و  کردیم  نازل  را  قرآن  خود،  ما  که  راستی  به 

 .(نگهبان آن ]از هر گونه تبدیل و تحریفی[ هستیم

با صدای خوب بخواند و با آن ترنم    را  که قرآناست    این  از دیگر آداب 

نماید؛ در صحیحین از حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده که پیامبر  

گونه  »خداوند به چیزی اجازه نداده، آن صلی الله علیه و سلم فرمود:  
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خواند،  که به پیامبری که صدای نیکو دارد و قرآن را با صدای زیبا می 

 1. «اجازه داده است

روایت شده که عنه  الله  عازب رضی  براء بن  از  در صحیحین  : گفت  و 

 {والتین  والزیتون}شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز عشاء  

کس را ندیدم که صدایی نیکوتر یا تلاوتی ]زیباتر[ از خواند، و هیچمی 

 2. ایشان داشته باشد 

اما اگر اطراف قاری کسانی باشند که با بلند خواندن او اذیت شوند،  

ها، نباید مانند کسی که خوابیده است یا شخص  نمازگزار و امثال آن

یا سبب آزارش شود،    سازدکه او را مشوش    دآنقدر بلند کن  را  صدایش

 

قول النبی صلی الله علیه وسلم »الماهر   روایت بخاری: کتاب التوحید، باببه    -1
( البررة«  الکرام  مع  باب ۷۵۴۴بالقرآن  المسافرین،  صلاة  کتاب  مسلم:  و   )

 (.۷۹۲) استحباب تحسین الصوت بالقرآن
( و مسلم: کتاب  ۷۶۹)   روایت بخاری: کتاب الأذان، باب القراءة فی العشاء  به  -2

 . (۴۶۴) الصلاة، باب القراءة فی العشاء
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که با صدای زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مردم وارد شد در حالی 

می  نماز  فرمود:  بلند  پس  پروردگارش  خواندند،  با  نمازگزار  »همانا 

می  می مناجات  مناجات  او  با  چگونه  بنگرد  باید  پس  و  کند،  کند، 

نکنید« بلند  یکدیگر  بر  قرآن  قرائت  در  را  در   .صدایتان  را  آن  مالک 

 .2، و ابن عبدالبر گفته: این حدیث صحیح است1»الموطأ« روایت کرده 

)آرام و شمرده( بخواند؛ از آداب تلاوت این است که را با ترتیل  : قرآن 

رْت يلًا }الله متعال فرمود:  
ل  الْقُرْآن  ت 

ر تِّ و قرآن را با ترتیل )   [۴]المزمل:   { و 

پس آن را با آرامش و بدون شتاب بخواند؛ زیرا این    .(]و تأمل[ بخوان

کمک  آن  الفاظ  و  حروف  کردن  ادا  درست  و  معانی  در  تدبر  به  کار 

در صحیح بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده   .کندمی 

که از او درباره قرائت پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد، فرمود: 

با کشش بود، سپس خواند: »بسم الله الرحمن الرحیم« در حالی که  

 

 . / روایت یحیی لیثی(۱۷۷) اموط -1
 . ( ۳۱۹ /۲۳نگا: التمهید ) -2
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می  را  الله«  می »بسم  را  »الرحمن«  و  را کشید،  »الرحیم«  و  کشید، 

تلاوت پیامبر صلی الله   و از ام سلمه رضی الله عنها دربارهٔ   .1کشید می 

علیه و سلم پرسیده شد، فرمود: قرائت ایشان اینگونه بود که آیه آیه 

يم  کرد: }توقف می  ح 
ن  الرَّ

ين  (  ۱)  ب سْم  اللَّه  الرَّحْم  م 
ال  مْدُ لل ه  ر بِّ الْع   الْح 

يم  (  ۲) ح 
الرَّ حْمن  

ين  (  ۳)   الرَّ
الدِّ وْم  

ي  ال ك   و    .[۴-۱]الفاتحة:   { م  احمد 

 2. اند روایت کرده آن را ابوداود و ترمذی 

دانه را مانند  آن  الله عنه گفته است:  ابن مسعود رضی  های خرما  و 

های آن تأمل پراکنده نکنید، و مانند شعر سری ع نخوانید، در شگفتی 

 3. ها را با آن سوق دهید، و هدفتان اتمام سوره نباشد کنید، و دل

 

 (.۵۰۴۶حدیث )  روایت بخاری: کتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، شمارهٔ   به  -1
(، ابوداود: کتاب الحروف والقراءات، شماره حدیث  ۶/۳۵۲روایت احمد )  به  -2
 (.۲۹۲۷حدیث )  (، و ترمذی: کتاب القراءات، باب فی فاتحة الکتاب، شمارهٔ ۴۰۰۱)
شیبه  به  -3 ابی  ابن  )  شمارهٔ   ،روایت  حملة ۸۸۲۵روایت  أخلاق  در  آجری  و   )

 . (۱روایت ) شمارهٔ  ،القرآن
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سرعتی که در آن اخلال لفظ پیش نیاید یعنی برخی از حروف حذف  اما  

اما اگر    .اشکالی ندارد   نشود یا ادغامی که درست نیست پیش نیاید،

 . در آن اخلال به لفظ باشد، حرام است؛ زیرا تغییر قرآن است

سجده   که در هر زمانی از شب یا روز به آیهٔ است    : اینو از آداب تلاوت

تکبیر گفته و »سبحان ربی الأعلی«    .رسید و وضو داشت، سجده کند

می می  دعا  و  بلند گوید  از سجده  و سلام  تکبیر  بدون  و سپس  کند 

الله علیه وسلم چنین چیزی  می  پیامبر صلی  از  زیرا  ارد نشده  وشود 

د شدن از نمگر اینکه در اثنای نماز باشد که هنگام سجده و بل  .است 

گوید، زیرا در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده است آن تکبیر می 

می  پایین  و  بالا  هرگاه  نماز  در  ایشان  می که  تکبیر  نقل رفت  و  گفت 

می می  چنین  نیز  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  امام   .کردند کند 

همچنین از ابن مسعود رضی الله عنه   1. مسلم این را روایت کرده است

 

فی   -1 ورفع  خفض  کل  فی  التکبیر  إثبات  باب  الصلاة،  کتاب  مسلم:  روایت  به 
 (.۳۹۲الصلاة إلا رفعه من الرکوع )
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روایت است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم را مشاهده کردم 

در   رفتن  همهٔ که  پایین  و  برخاست  هابالا  و  نشست  تکبیر و  ها 

و ترمذی آن را صحیح ،  احمد و نسائی و ترمذی به روایت    .گفتندمی 

است سجدهٔ   1. دانسته  شامل  و  بوده  عام  سجدهٔ   این  و  تلاوت     نماز 

 . شود داخل نماز می 

ها پایبند و بر انجامش پس به آن  ،این بود برخی از آداب قرائت قرآن

 . ها فضل خداوند متعال را بجوییدآن حریص باشید و به وسیلهٔ 

به  و  کرده  رعایت  را  حدودت  که  ده  قرار  کسانی  از  را  ما  خداوندا، 

وارثان بهشت   که  یابند و ما را از افرادی قرار دههایت دست می پاداش

ترین مهربانان، با رحمتت ما و والدینمان بارالها ای مهربان  .تو هستند

 

( و ترمذی: أبواب الصلاة، باب ما جاء فی التکبیر عند ۳۸۶/  ۱به روایت احمد )  -1
( ونسائی: کتاب صفة الصلاة، باب التکبیر عند الرفع من ۲۵۳الرکوع والسجود )

 (.۱۱۴۲السجود )
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وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی   .مسلمانان را بیامرز  و همهٔ 

 . آله وصحبه أجمعین
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 های روزهکنندهمجلس چهاردهم: باطل

آگاه  امور  باطن  و  ظاهر  بر  که  است  خداوندی  مخصوص  ستایش 

آفریننده    یگانهٔ   .های اوستبنده و گمان  است، دانای آشکار و پنهان  

آن است، حرکت و سکون هر یک از مخلوقات را تدبیر   فنونجهان و  

گوش  .کندمی  آفرید،  شکل  بهترین  به  را  چیزی  و  هر  شکافت  را  ها 

برگچشم تعداد  گشود،  را  شاخهها  در  را  درختان  و  های  ها 

داند، زمین را گسترانید و آن را استوار ساخت، آسمان هایشان می تنه

را وسعت داد و برافراشت، و ستارگان را به گردش درآورده و در تاریکی  

گردانید  درخشان  سیاهی شب  ل ق   }  .و  خ  ا  اذ  م  رُون ي 
 
أ
 
ف ه  

اللَّ لْقُ  خ  ا  ذ  ه 

دُون ه   ن  م  ين   ذ 
]ای )[  11لقمان:  ] {الَّ اینک  است؛  الله  آفرینش   این 

که غیر از او هستند ]و شما آنها  مشرکان،[ به من نشان دهید کسانی 

عبادت می  آفریده را  احسانش (  اند؟  کنید[ چه  و  بخشندگی  بر  را  او 

هیچ معبود  به حقی جز الله    که  دهمگویم، و گواهی می سپاس می 

فرمانروایی  و  الوهیت  در  ندارد نیست،  شریکی  و  یکتاست  و   .اش 
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اوست که با برهان الهی    دهم که محمد بنده و فرستادهٔ گواهی می 

مورد تأیید قرار گرفته است، صلوات خدا بر او و بر یارش ابوبکر در تمام 

در ایوانش به لرزه انداخت، و بر عثمان   را  احوالش، و بر عمر که کسری 

دروازه خیبر   کوبندهٔ ماند، و بر علی که درهمکه شبش را قرآن بیدار می 

، و بر خاندان و یارانش که هر یک در هر حال است  و لرزاننده دژهای آن

پایان بر کردند، سلام و درودی مداوم و بی از پروردگارشان اطاعت می 

 . باد آنان

من  برادران خواهران  می و  متعال  خداوند  يْل ة   }فرماید:  :  ل  ل كُمْ  لَّ  ح 
ُ
أ

ل م  الل هُ   هُنَّ ع 
نتُمْ ل ب اسٌ لَّ

 
أ آئ كُمْ هُنَّ ل ب اسٌ لَّكُمْ و  ى ن س 

ثُ إ ل 
 
ام  الرَّف

ي  الصِّ

رُوهُنَّ   الَن  ب اش 
 
نكُمْ ف ا ع  ف  ع  ل يْكُمْ و  ت اب  ع 

 
كُمْ ف نفُس 

 
نَّكُمْ كُنتُمْ ت خْتانُون  أ

 
أ

الل هُ   ت ب   ك  ا  م  ابْت غُواْ  يْطُ  و  الْخ  ل كُمُ  ي ت ب يَّن   تَّى  ح  اشْر بُواْ  و  كُلُواْ  و  ل كُمْ 

إ ل ى    
ي ام  الصِّ واْ  ت مُّ

 
أ ثُمَّ  جْر  

الْف  ن   م  د   سْو 
 
الأ يْط  

الْخ  ن   م  بْي ضُ 
 
الأ

ليْل  
همسرانتان )[  ۱۸۷]البقرة:   {الَّ با  آمیزش  مؤمنان،[  در    ]ای 

آنان لباس شما هستند   .شب]های[ روزه، بر شما حلال گردیده است 
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آنان   لباس  یکدیگر   مایهٔ )و شما  پاکدامنی   . هستید  (آرامش و سبب 

کردید ]و با آنکه در اوایل دانست که شما به خود خیانت می الله می 

از نماز عشاء در شب روزه حرام بود، شما به آن  اسلام، آمیزش پس 

توبهبی  پس  بودید[؛  پس توجه  درگذشت؛  شما  از  و  پذیرفت  را  تان 

توانید[ با آنان آمیزش کنید و آنچه را که های روزه می اکنون ]در شب

کنید طلب  ایشان[  ]از  است  داشته  مقرر  برایتان  و   . الله  بخورید 

صبح   سپید   رشتۀ  تا  صادق)بیاشامید  ]شب[    (فجر   سیاه  رشتۀ  از 

الله متعال   .(برایتان آشکار گردد؛ آنگاه روزه را تا شب به پایان برسانید

در این آیه اصول مبطلات روزه را بیان کرده است، و پیامبر صلی الله 

 .ها را تکمیل کرده استت آنعلیه و سلم در سن

 :های روزه هفت نوع است کننده باطل 

اول  در  :نوع  مرد  تناسلی  آلت  شدن  وارد  همان  )که  جنسی  آمیزش 

دار آمیزش هرگاه روزه  .ترین گناه را داردشرمگاه زن است(، و این بزرگ

روزه می کند،  باطل  مستحب  یا  واجب  خواه  این   .شود اش  اگر  حال 
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بر  علاوه  بوده،  واجب  او  بر  روزه  و  باشد  رمضان  ماه  روز  در  آمیزش 

گردد که همانا آزاد کردن سنگینی نیز بر او لازم می   قضای روزه، کفارهٔ 

اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید  .یک برده مؤمن است 

دو ماه پیاپی روزه بگیرد، و جز به دلیل عذری شرعی مانند عید فطر و 

قربان، یا عذری حسی وظاهری همچون بیماری و سفری که به قصد 

اگر   .ها فاصله بیندازدهروز  بین اینباطل کردن روزه نباشد، حق ندارد  

تا  کند  آغاز  ابتدا  از  را  روزه  باید  نگیرد،  روزه  روز  یک  حتی  عذر  بدون 

 .پیوستگی حاصل شود

اگر توانایی روزه گرفتن دو ماه پیاپی را نداشته باشد، باید به شصت 

 1. مسکین وبه هر کدام نیم کیلو و ده گرم گندم خوب بدهد

 

اگر برنج به دادن برنج    -1 باید به وزن دقت کرد،  جای گندم درست است. فقط 
کند و اگر سبکتر بود به مقدار لازم از آن  می   هلازم اضاف  تر بود به اندازهٔ سنگین
 )نویسنده(.  .نماید کم می
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ماه رمضان با همسرش   روز  در صحیح مسلم آمده است که مردی در

 . له پرسیدئاین مس  نزدیکی کرد و از پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارهٔ 

فرمود:   .مرد گفت: نه   ای آزاد کنی؟« توانی برده »آیا می پیامبر فرمودند:  

می  روزه  »آیا  آمده(  احادیث  دیگر  در  )چنانکه  پیاپی  ماه  دو  توانی 

نه  بگیری؟« بده«فرمود:    .گفت:  غذا  را  مسکین  این    »پس شصت  و 

 1.حدیث به طور مفصل در صحیحین آمده است

خارج کردن منی به اختیار خود، با بوسیدن یا لمس کردن یا  :نوع دوم

زیرا این از شهواتی است که روزه جز با پرهیز از آن    .استمناء و مانند آن

نمی  است:  تحقق  آمده  قدسی  حدیث  در  که  چنان  ام  »بنده یابد، 

 

روایت بخاری: کتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام  به    -1
شمارهٔ  مستفتیاً،  جاء  إذا  التوبة،  بعد  علیه  عقوبة  )  فلا  و۶۸۲۱حدیث  مسلم:   ( 

رمضان، شمارهٔ  نهار  الجماع فی  تحریم  تغلیظ  باب  الصیام،  )  کتاب  (،  ۱۱۱حدیث 
 روایت ابوهریره رضی الله عنه.
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می  ترک  من  خاطر  به  را  شهوتش  و  آشامیدن  و  امام   1. «کندخوردن 

 . بخاری حدیث را روایت کرده است

باطل نمی  را  روزه  و لمس کردن بدون خروج منی  کند؛ اما بوسیدن 

زیرا در صحیحین از حدیث عایشه رضی الله عنها نقل شده است که:  

می  بود،  روزه  که  حالی  در  وسلم  علیه  الله  صلی  و  »پیامبر  بوسید 

کرد[، اما ایشان بیش از  کرد ]همسرش را لمس وبغل می مباشرت می 

و در صحیح مسلم آمده است   2. شما بر نفس خویش مسلط بود«  همهٔ 

»آیا  پرسید:  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  از  سلمه  ابی  بن  عمر  که 

»از این  تواند ببوسد؟« پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: دار می روزه

پس او به ابن ابی سلمه خبر داد که   -  یعنی ام سلمه  -  بانو بپرس«

عمر گفت: »ای رسول خدا،   .کردپیامبر صلی الله علیه وسلم چنین می 
 

 (. ۱۸۹۴حدیث ) روایت بخاری: کتاب الصوم، باب فضل الصوم، شمارهٔ به  -1
(  ۱۹۲۷حدیث )  روایت بخاری: کتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، شمارهٔ به    -2

و مسلم: کتاب الصیام، باب بیان أن القبلة فی الصوم لیست محرمة علی من 
 (.۱۱۰۶حدیث )  لم تحرک شهوته، شمارهٔ 
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آینده و  گذشته  گناهان  است« خداوند  بخشیده  را  صلی   .ات  پیامبر 

»به خدا سوگند من از همه شما پرهیزگارتر و  الله علیه وسلم فرمود:  

 1. باتقواترم«

روزه اگر  مهار شهوت اما  در  ناتوانی  به خاطر  که  دارد  بیم  بر خود  دار 

به   کار  این  با  یا  خارج شود  وی  از  منی  آن،  مانند  و  بوسیدن  با  خود 

آمیزش کشیده شود؛ در این صورت بوسیدن و مانند آن به دلیل سد 

 .گرددحرام می   ،اش از باطل شدنذریعه )بستن راه فساد( و حفظ روزه 

گیرد به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم به کسی که وضو می 

مبالغه    (آب زدن در بینی )دستور داده که اگر روزه است در استنشاق  

   .از ترس اینکه آب به داخل شکم وارد شود 2؛ نکند

 

روایت مسلم: کتاب الصیام، باب بیان أن القبلة فی الصوم لیست محرمة به    ـ1
 (.۱۱۰۸حدیث ) علی من لم تحرک شهوته، شمارهٔ 

شمارهٔ به    -2 للصائم،  الاستنشاق  باب  الصیام،  کتاب  ابوداود:  حدیث    روایت 
 لقیط بن صبره رضی الله عنه.  از (، ۲۳۶۶)
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کند؛ اما خروج منی با احتلام یا با مجرد فکر کردن، روزه را باطل نمی 

روزه  اختیار  بدون  احتلام  مورد زیرا  نیز  کردن  فکر  و  است؛  بوده  دار 

وسلم  چشم علیه  الله  صلی  پیامبر  زیرا  است،  گرفته  قرار  پوشی 

پنهان  فرمودند:   خود  نفس  در  من  امت  که  را  آنچه  خداوند  »همانا 

دارند، عفو فرموده است، مادامی که عملی انجام نداده یا سخنی  می 

 1.این حدیث متفق علیه است  . نگفته باشند«

خوردن یا آشامیدن، که همان وارد کردن هر نوع خوردنی یا   :نوع سوم 

آشامیدنی به درون معده از راه دهان یا بینی است، به دلیل فرموده 

متعال:   ن   }خداوند  م  بْي ضُ 
 
الأ يْطُ  الْخ  ل كُمُ  ي ت ب يَّن   تَّى  ح  اشْر بُواْ  و  كُلُواْ  و 

ليْل  
الَّ إ ل ى   

ي ام  الصِّ واْ  ت مُّ
 
أ ثُمَّ  جْر  

الْف  ن   د  م  سْو 
 
يْط  الأ

و )[  ۱۸۷]البقرة:   {الْخ 

 

حدیث   روایت بخاری: کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الإغلاق والکره، شمارهٔ به    -1
شمارهٔ ۵۲۶۹) النفس،  حدیث  عن  الله  تجاوز  باب  الإیمان،  کتاب  مسلم:  و   )  

 ابوهریره رضی الله عنه.  از ( ۱۲۷حدیث )
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تا رشته سپید  صبح   و بیاشامید  از رشتۀ سیاه   (فجر  صادق)بخورید 

 . (]شب[ برایتان آشکار گردد؛ آنگاه روزه را تا شب به پایان برسانید

استفاده از دارو از طریق بینی نیز همچون خوردن و آشامیدن است،  

ب ر ه:   به دلیل فرمودهٔ 
پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث ل قیط بن ص 

روزه  آنکه  را کتب   .باشی«  »در استنشاق مبالغه کن، مگر  این حدیث 

اند و خمسه )احمد، ابوداود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه( روایت کرده

 1. ترمذی آن را صحیح دانسته است 

رم ندارد که به کند؛ زیرا رایحه ج  ها روزه را باطل نمی اما بوییدن رایحه

 . معده وارد شود

 :آنچه در حکم خوردن و آشامیدن است، و آن دو چیز است :نوع چهارم 

روزه اول به  خون  تزریق  و :  خونریزی شود  دچار  فرد  اینکه  مانند  دار، 

روزه کار  این  با  که  کنند،  تزریق  خون  او  به  جبران،  باطل برای  اش 

 

 پیشتر تخریج آن گذشت.  -1
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و هدف    شود؛ زیرا تزریق خون اوج  غذارسانی با غذا و نوشیدنی می 

است، و این امر با تزریق خون حاصل شده   نهایی خوردن و نوشیدن

 1. است 

دوم آمپولنوع  بی :  آشامیدن  و  خوردن  از  آنها  با  که  مغذی  نیاز های 

شود؛ زیرا اش باطل می استفاده کند روزه  هرگاه کسی از آن   .شودمی 

ها، غذا و نوشیدنی به معنای متعارف نیستند، اما اگرچه این آمپول

هستند نوشیدنی  و  غذا  معنای  در  که  چرا  دارند،  را  آنها  اما    .حکم 

های غیرمغذی، خواه از طریق عضلات تزریق شوند یا از طریق آمپول

آن را در حلقش احساس کند روزه را باطل   رگ، حتی اگر شخص مزهٔ 

 

باطل   -1 را  روزه  خون  تزریق  که  شد  روشن  برایم  اما  داشتم  نظری  چنین  قبلا 
ه ابطال کها نیست و تا زمانی  شامیدن و یا در معنای آن آ کند، زیرا خوردن و  نمی 

بقای روزه و صحت آن است و از جمله قواعد فقهی   بر  روزه واضح نباشد، اصل
 )نویسنده(.  .رود«این است که »یقین با شک از بین نمی 
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ها نیستند، لذا حکم  کنند؛ زیرا غذا یا نوشیدنی و یا در معنای آننمی 

 . غذا و نوشیدنی را ندارند

به  ندارد،  اعتباری  آشامیدن  و  خوردن  غیر  در  حلق  در  طعم  وجود  و 

اند: اگر کسی کف پایش را به خربزه تلخ همین دلیل فقهای ما گفته

روزه  نمود،  احساس  حلقش  در  را  آن  طعم  و  کرد  باطل آغشته  اش 

رساله  .شودنمی  در  الله  رحمه  تیمیه  ابن  الاسلام  )حقیقة شیخ  اش 

فرموده است: »در ادله چیزی نیست که اقتضا کند آنچه خدا   1الصیام( 

اند، چیزی است که به مغز یا بدن وارد و رسولش مبطل روزه قرار داده

یا معانی   برسد،  به جوف  یا  وارد شده  راه منافذ  از  یا چیزی که  شود 

رسولش  و  خدا  نزد  حکم  ملاک  را  آن  اقوال  این  صاحبان  که  دیگری 

بر وابسته کردن  حکم توسط  و می   .دانند«می  فرماید: »هرگاه دلیلی 

باشد، سخن کسی که  نداشته  این وصف وجود  به  و رسولش  خدا 

گوید خدا و رسولش این را به خاطر این علت )ورود به بدن( مبطل می 
 

 (. ۲۴۳ /۲۵نگا: حقیقة الصیام، در ضمن مجموع الفتاوی ) -1



 ی رمضانمجالس   | 

219 
 

پایان سخن ایشان رحمه   .اند، سخنی بدون علم است«روزه قرار داده

 . الله

الله علیه وسلم  :نوع پنجم  پیامبر صلی  خروج خون با حجامت، زیرا 

و حجامت »حجامت فرمودند:   روزه کننده  است«شونده  باطل    . شان 

این حدیث را امام احمد و ابوداود از حدیث شداد بن اوس رضی الله  

امام بخاری رحمه الله گفته است: »در این باب    1. اندعنه روایت کرده

 2. تر از این نیست« حدیثی صحیح

 3این دیدگاه، مذهب امام احمد و بیشتر فقهای حدیث رحمهم الله

و مانند آن همانند   ( رگ زدن)همچنین خارج کردن آن با فصد    .است 

خروج خون با حجامت است که بر بدن تأثیری همچون تأثیر حجامت  

 

(، و ابوداود: کتاب الصیام، باب فی الصائم یحتجم،  ۱۲۳  /۴روایت احمد )به    -1
 (.۲۳۶۹حدیث ) شمارهٔ 

 (.۲۰۸العلل الکبیر )ترمذی، نگا:  -2
 (.۶۵ /۶( و مغنی ) ۱۸۲-۱۸۱نگا: مسائل إمام أحمد روایت پسرش عبدالله ) -3
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واجب   دار جایز نیست هنگام روزهٔ بر این اساس برای روزه  .گذاردمی 

گذارد اهدا کند، مگر  خون زیادی که همچون حجامت بر بدن تأثیر می 

با این کار شود و  آنکه ضرورتی باشد که جز با اهدای خون برطرف نمی 

در این صورت به سبب ضرورت جایز    شود.نمی دار  روزه  متوجهضرری  

 . نمایدکند و ]بعداً[ قضا می است، و شخص آن روز را افطار می 

خون سبب  به  خون  خروج  کشیدن اما  یا  بواسیر  یا  سرفه  یا  دماغ 

آن،  و مانند  تزریق سوزن  یا  آزمایش خون  یا  زخم  باز کردن  یا  دندان 

کند؛ زیرا این امور حجامت نیستند و یا در معنای آن  روزه را باطل نمی 

 . نیستند، چراکه در بدن تأثیری مانند تأثیر حجامت ندارند 

استفراغ عمدی، یعنی خارج کردن محتویات معده اعم از   :نوع ششم 

پیامبر صلی الله علیه   غذا یا نوشیدنی از طریق دهان؛ به دلیل فرمودهٔ 

بی وسلم:   قضای  »هر کس  استفراغ شود،  دچار  ناخواسته  و  اختیار 

این   .روزه بر او نیست، و هر کس عمداً استفراغ کند، باید قضا نماید«

ب خمسه  کتب  را  کردههحدیث  روایت  نسائی  را  جز  آن  حاکم  و  اند، 
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معنای »ذرعه« یعنی ]استفراغ[ بر او غلبه کرد و  1. صحیح دانسته است

 . اختیار رخ دادبی 

شود خواه با عملی مانند فشار دادن  روزه با استفراغ عمدی باطل می 

را چیزی  اینکه  مانند  بوییدن،  با  یا  باشد  گلو  تحریک  یا   عمدا   شکم 

ببوید تا استفراغ کند، یا با نگاه کردن مانند آنکه عمداً به چیزی نگاه 

تا استفراغ نماید این موارد روزه باطل می   . کند  اگر  با تمام  اما  شود، 

روزه جانب  از  سببی  بدون  روزهاستفراغ  دهد،  رخ  باطل دار  اش 

داشت، لازم نیست جلوی استفراغ را بگیرد؛    و اگر درد معده  .شودنمی 

کند نه تلاش کند  رساند، بلکه آن را رها می زیرا این کار به او آسیب می 

 

)به    -1 احمد  یستقیء  ۴۹۸  /۲روایت  الصائم  باب  الصیام،  کتاب  ابوداود:  و   )
( و ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء فیما ۲۳۸۰حدیث )  القیء عامداً، شمارهٔ 
(، وابن ماجه: کتاب الصیام، باب ما جاء فی ۷۲۰حدیث )  استقاء عمداً، شمارهٔ 
 (.۴۲۷ /۱( و حاکم )۱۶۷۶حدیث ) الصائم یقیء، شمارهٔ 
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شود  استفراغ  مانع  نه  و  نماید  از   .استفراغ  سببی  بدون  اگر  سپس 

 . اش صحیح استجانب خودش استفراغ کرد، روزه

هفتم  علیه   :نوع  الله  صلی  پیامبر  زیرا  نفاس؛  و  حیض  خون  خروج 

فرمودند:   زنان  مورد  در  حیض  وسلم  وقتی  که  نیست  چنین  »آیا 

پس هرگاه زن خون   1گیرند؟« خوانند و روزه نمی شوند، نماز نمی می 

شود، چه در ابتدای روز باشد اش باطل می حیض یا نفاس ببیند، روزه

اما اگر    .ای پیش از غروب آفتاب باشد یا در انتهای آن، حتی اگر لحظه

احساس وجود خون کند ولی خون بعد از غروب آفتاب خارج شود، 

 .اش صحیح است روزه

واجب، مانند روزه رمضان، کفاره و نذر باشد   اش روزهٔ شخص اگر روزه

آنکه عذری داشته   از این مبطلات حرام است؛ مگر  انجام و استفاده 

کند، از جمله سفر و بیماری و مانند آن؛ باشد که برایش افطار را مباح  

 

 ( قبلا تخریج آن گذشت.  1
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او لازم  بر  آن  اتمام  انجام واجبی شده است،  زیرا کسی که مشغول 

 . است مگر اینکه عذری مورد قبول داشته باشد

اگر در روز رمضان بدون عذر دچار این مبطلات شود، بر او واجب است 

های روزه خودداری کند و نیز قضای آن روز را  کنندهروز را از باطل  بقیهٔ 

اما اگر افطارش در رمضان با عذر بوده، لازم نیست بقیه روز    . به جا آورد

بر این اساس، اگر   .را از مفطرات دوری کند و فقط قضا بر وی لازم است

یا  بخورد  سپس  و  بگیرد  روزه  است  مسافر  که  حالی  در  رمضان  در 

بیاشامد یا با همسرش آمیزش کند، گناهی بر او نیست، لیکن باید  

کند قضا  را  روز  روزه  .آن  او  چنانچه  برای  افطار  باشد،  اش مستحبی 

 .حتی بدون عذر جایز است، اما بهتر است آن را تمام کند

: بر طاعات حریص و مداوم باشید، و از گناهان و خواهران من  برادران

ها و زمین روی  آسمان  و محرمات دوری نمایید، و به سوی آفرینندهٔ 

در معرض نسیم را  و خود  الله   آورید،  که  قرار دهید، چرا  او  بخشش 

است بخشنده  بسیار  آن    .متعال  جز  چیزی  دنیای شما  از  که  بدانید 
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اید برایتان باقی نخواهد زمانی را که در بندگی پروردگار سپری کرده

ها را غنیمت شمارید ، وقبل از اینکه زمان از دست پس فرصت  .ماند 

ها، پیش از  برود آن را غنیمت شمارید! دنبال سود باشید و از فرصت

  !آنکه خسران فرا رسد نهایت فایده را کسب کنید

بارالها! به ما توفیق استفاده از زمان و پر کردن آن با اعمال صالح را عطا 

راخداوندا!    .فرما  و    ما  عفو  با  و  ببخشای،  و احسان خویش  با فضل 

آسان گردان و از سختی  را پروردگارا! کارهای ما  .آمرزش با ما رفتار کن

خداوندا! شفاعت پیامبرمان را   .دور بدار، و ما را در دنیا و آخرت بیامرز 

نصیب ما بگردان و ما را به حوض ایشان حاضر بگردان و از آب گوارای  

جرعه بنوشان،  ما  به  ای  آن  نشویم،  تشنه  آن  از  پس  هرگز  که  ای 

 . پروردگار جهانیان 

محمد، وعلی آله وأصحابه   كونبی  كعلی عبد  كاللهم صل وسلم وبار 

 .أجمعین
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و   : شروط باطل شدن روزه توسط مُفطِرات پانزدهممجلس 

 است  ز یدار جاروزه  ی و آنچه برا کندیآنچه روزه را باطل نم

و  بردبار  بزرگوار  آفریننده،  حکیم  آن  را،  خداوند  ستایش  و  سپاس 

او که هفت آسمان را بدون   .دهندهراستگو، بخشندهٔ مهربان و روزی 

کوه با  را  زمین  و  برافراشت،  پیوندی  و  پابرجا ستون  استوار  های 

روزی    .ساخت و  و حقایق شناساند،  دلایل  با  آفریدگانش  به  را  خود 

انسان را از آبی جهنده آفرید، و او را   .تمام مخلوقات را بر عهده گرفت

شریعت و به  خطا  و  نمود،  ملزم  مخلوقات  میان  پیوند  برای  ها 

 . فراموشی  او را در انجام اشتباهات بخشید

را  او  بگوید  سخن  گوینده،  و  کند  سکوت  ساکت،  که  زمانی  تا 

می می  گواهی  و  جز  ستایم  حق  به  معبودی  که  یکتای    اللهدهم 

دهم  دور از نفاق و گواهی می  به گواهی خالصانه و ؛شریک نیست بی 

را   جا  همه  دعوتش  که  کسی  اوست،  فرستادهٔ  و  بنده  محمد  که 
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که    .فراگرفت ابوبکر  یارش  بر  و  او  بر  خدا  با در  درود  مردم  ارتداد  روز 

ها، و بر عزمی استوار ایستاد و بر عمر خوارکنندهٔ کفار و فاتح سرزمین

با  که  علی  بر  و  نشکست،  را  حرمتش  تبهکار،  فرد  جز  که  عثمان 

آن   هاچالششجاعت سراغ   و  برمی رفته  راه  سر  از  را  بر ها  و  داشت، 

خاندان و یارانش که هر یک از آنان از دیگران برتر است، سلام و درودی  

 . کامل بر آنان باد 

های روزه که قبلا ذکر شد  در میان باطل کننده و خواهران من. برادران

به جز عادت ماهیانه و نفاس همهٔ موارد دیگر  باعث باطل شدن روزه  

دار هر یک را با علم و بدون فراموشی و از روی  شود مگر آنکه روزهنمی 

یعنی: باشد؛  داده  انجام  با   اختیار  منی  خروج  و  جنسی  آمیزش 

، خوردن و آشامیدن و آنچه همانند این دو است، و حجامت مباشرت 

 شوند: این موارد به سه شرط باعث بطلان روزه می  .و استفراغ 

اگر از روی جهل و نادانی باشد   یعنی   : داشتن آگاهی و علم؛شرط اول

بقره فرمودند:   زیرا خداوند متعال در سورهٔ   .شوداش باطل نمی روزه
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ن ا }
ْ
أ خْط 

 
أ وْ 

 
أ ين ا  س 

نَّ إ ن  ا 
ذْن  اخ 

تُؤ  لا   اگر  )[  ۲۸۶:  ه]بقر  {ر بَّن ا  پروردگارا، 

نکن بازخواست  را  ما  کردیم،  خطا  یا  عزوجل   .(فراموش  خداوند  و 

کردم« فرمود:   فرمودهٔ   1.»چنین  نیز  متعال:    و  يْكُمْ  }خداوند  ل  ع  ل يْس   و 

فُوراً   غ  اللَّهُ  ان   ك  و  لُوبُكُمْ 
ُ
ق تْ  د  مَّ ت ع  ا  مَّ ن  ك 

ل  و  ب ه   تُم 
ْ
أ خْط 

 
أ ا  يم  ف  احٌ 

جُن 

يمًا اید، گناهی بر شما در مورد آنچه ]قبلاً[ اشتباه کرده) [۵]احزاب:   {رَّح 

هایتان قصد آن را دارد ]و عمداً بر زبان نیست؛ ولی ]در مورد[ آنچه دل

شوید؛ پس اگر توبه کنید،[ آورید، مسؤول هستید و گناهکار می می 

 . (همواره الله آمرزنده مهربان است

خواه شخص نسبت به حکم شرعی جاهل باشد، مانند اینکه گمان 

نمی  باطل  را  روزه  چیز  این  به کند  نسبت  یا  دهد،  انجام  را  آن  و  کند 

وضعیت )زمان( جاهل باشد، مانند اینکه گمان کند فجر هنوز طلوع 

کند  گمان  یا  باشد،  کرده  طلوع  فجر  حالیکه  در  بخورد  غذا  و  نکرده 

 

روایت مسلم: کتاب الإیمان، باب به  روایت کرده است )نویسنده(.    آن را  مسلم   -1
 (.۱۲۶بیان أن الله لا یکلف نفسا إلا وسعها )
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 .خورشید غروب کرده و افطار کند در حالی که هنوز غروب نکرده است

 . شوداش باطل نمی در تمام این موارد روزه

صحیحین  در  عنه  الله  رضی  حاتم  بن  عدی  از  روایتی  امر،  این  دلیل 

يْطُ  }است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد:   تَّى ي ت ب يَّن  ل كُمُ الْخ  ح 

د   سْو 
 
الأ يْط  

الْخ  ن   م  بْي ضُ 
 
رشتهٔ ) [ ۱۸۷:  ه]بقر  {الأ صبح    تا  فجر   ) سپید  

من دو ریسمان، یکی    .(سیاه ]شب[ برایتان آشکار گردد  از رشتهٔ   (صادق

سیاه و دیگری سفید برداشتم و آنها را زیر بالشم قرار دادم و به آنها  

سفید از سیاه برایم آشکار شد، از خوردن   وقتی رشتهٔ   .کردمنگاه می 

کشیدم آله   .دست  و  علیه  الله  صلی  خدا  رسول  نزد  شد،  که  صبح 

یامبر صلی الله  پ  .وسلم رفتم و آنچه را انجام داده بودم به او خبر دادم
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سفید و    »بالش تو واقعاً پهن است اگر رشتهٔ علیه و آله وسلم فرمود:  

 1.«سیاه زیر بالش تو بود! منظور از آن روشنایی روز و تاریکی شب است 

تا   نکشید  از خوردن دست  و  بود  غذا خورده  فجر  از طلوع  عدی پس 

اینکه دو رشته برایش مشخص شده بودند اما پیامبر صلی الله علیه 

و آله وسلم به او دستور قضای روزه نداد، زیرا او نسبت به حکم جاهل 

 . بود

ابوبکر رضی الله عنهما نقل شده  از اسماء دختر  و در صحیح بخاری 

است که گفت: در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در روزی ابری 

و ذکر نکرده است که پیامبر   2. افطار کردیم، سپس خورشید نمایان شد

 

القرآن، باب قوله:  به    -1 ي ت ب يَّن  }روایت بخاری: کتاب تفسیر  تَّى  اشْر بوُاْ ح  و  كُلُواْ  و 
جْر  

الْف  ن   م  د   سْو 
 
الأ يْط  

الْخ  ن   م  بْي ضُ 
 
الأ يْطُ  الْخ  کتاب  ۴۵۰۹)  {ل كُمُ  مسلم:  و   )

 (.۱۰۹۰) الصیام، باب بیان أن الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر
روایت بخاری: کتاب الصوم، باب إذا أفطر فی رمضان ثم طلعت الشمس به    -2
(۱۹۵۹.) 



 ی رمضانمجالس   | 

231 
 

آنها  زیرا  باشد؛  داده  قضا  دستور  آنها  به  وسلم  وآله  علیه  الله  صلی 

داد،  و اگر پیامبر به آنها دستور قضا می   .نسبت به وقت جاهل بودند

 شد؛ زیرا از مواردی است که به دلیل اهمیتش، انگیزه حتماً نقل می 

 .برای نقل آن بسیار است

الصیام«  »حقیقة  رساله  در  تیمیه  ابن  الاسلام  شیخ  گوید: می   1بلکه 

هشام بن عروه یکی از راویان حدیث از پدرش عروه نقل کرده که به  

و   روز است  اینکه هنوز  به  فرد  اما هرگاه  داده نشد؛  آنها دستور قضا 

تا  بکشد  دست  خوردن  از  باید  شود  آگاه  نکرده،  غروب  خورشید 

 . خورشید غروب کند

از طلوع فجر به گمان اینکه فجر طلوع  و همچنین اگر شخصی پس 

کرده  طلوع  فجر  که  شود  روشن  او  برای  سپس  بخورد،  غذا  نکرده 

اش صحیح است و قضایی بر او واجب نیست؛ زیرا نسبت است، روزه

 

( چاپ شده ۲۳۲  /۲۵که در ضمن مجموع الفتاوی )  « حقیقة الصیام»  رسالهٔ   -1
 است. 
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الله متعال خوردن، آشامیدن و آمیزش را    .به وقت جاهل بوده است

برای او مباح کرده تا زمانی که فجر طلوع کند، وکسی که آنچه مباح و  

اما هرگاه   .شوداجازه داده شده است را انجام دهد به قضا ملزم نمی 

غروب   روشن شود که خورشید  او  برای  آشامیدن  یا  در حال خوردن 

در  آنچه  و  بکشد  دست  فوراً  باید  است،  کرده  طلوع  فجر  یا  نکرده 

دهانش است )اگر چیزی در آن هست( را بیرون بیندازد، زیرا عذر او در  

 . آن لحظه از بین رفته است

آن است که شخص به یاد داشته باشد که   باطل شدن روزه  شرط دوم 

اش صحیح است و قضایی اگر فراموش کرده باشد، روزه  .روزه است

پیش آنچه  دلیل  به  نیست،  واجب  او  آیهٔ بر  در  و   تر  گذشت،  بقره 

همچنین به دلیل روایتی که ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله 

هر کس که فراموش  » علیه وآله وسلم نقل کرده است که فرمودند:  
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اش را تمام کند  کند و در حالی که روزه است بخورد یا بیاشامد، روزه 

 1. و این لفظ از مسلم است .«زیرا خداوند به او غذا و آب داده است

دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به تمام کردن روزه، دلیلی بر  

متعال  خداوند  به  را  نوشاندن  و  دادن  غذا  اینکه  و  است،  آن  صحت 

اما هر زمان که به یاد   .نسبت داده است، دلیلی بر عدم مؤاخذه اوست

آورد یا به او یادآوری شد، باید دست بکشد و آنچه در دهانش است 

بر   .)اگر چیزی در آن هست( را بیرون بیندازد، زیرا دیگر معذور نیست 

داری را در حال خوردن یا آشامیدن ببیند، واجب است هر کس که روزه 

فرمود:   متعال  خداوند  زیرا  سازد،  آگاه  را  او  الْبرِّ  }که  ل ى  ع  نُواْ  او  ت ع  و 

ى التَّقْو  ی ) [۲]المائدة:   { و  یكدیگر  به  پرهیزگاری  و  نیكوكارى  در  اری و 

 . (رسانید

 

ناسیاً   -1 شرب  أو  أکل  إذا  الصائم  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  و ۱۹۳۳)  روایت   )
 (. ۱۱۵۵مسلم کتاب الصیام، باب أکل الناسی وشربه وجماعه لا یفطر )
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خود   داشتن اختیار است، یعنی مفطرات را با اختیار و ارادهٔ   شرط سوم: 

کند روزه   .مصرف  باشد،  شده  کار  این  به  مجبور  اگر  اش بنابراین 

صحیح است و قضایی بر او نیست؛ زیرا خداوند سبحان، کسی که به 

اجبار کفر بورزد در حالیکه قلبش به ایمان، آرام و استوار باشد، حکم 

ن  }فرماید:  الله متعال می   .کفر را از وی مفی کرده است  ه  م 
 ب الل 

ر  ف  ن ك  م 

 ب الْكُفْر   
ر ح  ن ش  ن مَّ ك 

ل  ان  و 
 ب الإ يم 

ئ نٌّ لْبُهُ مُطْم 
 
ق كْر ه  و 

ُ
نْ أ ان ه  إ لاَّ م 

ب عْد  إيم 

يمٌ  ظ  ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع  ه  و 
ن  الل  بٌ مِّ ض  مْ غ  يْه 

ل  ع 
 
دْراً ف هر کس ) [۱۰۶]النحل:   { ص 

بعد از ایمانش به الله کفر بورزد، ]گرفتار عذاب الهی خواهد شد[؛ مگر  

]به این کار،[ وادار شده باشد و]لی[ دلش به ایمان، آرام ]و  کسی که  

اش را به کفر بگشاید، خشم الله بر استوار[ باشد؛ اما هر کس سینه

  .([ دارندآنان است و عذابی سهمگین ]در پیش

پس اگر خداوند حکم کفر را از کسی که به آن مجبور شده برداشته، 

هچنین   .به طریق اولی حکم آنچه کمتر از آن است را برداشته است

»خداوند نسبت به امت  سخن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که:  
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شده  مجبور  بدان  آنچه  و  فراموشی  خطا،  از  کرده  من  گذشت  اند، 

 2.و نووی آن را حسن دانسته است 1، ، روایت ابن ماجه و بیهقی است«

روزه همسر  مردی  اگر  روزه پس  کند،  مجبور  آمیزش  به  را    دارش 

البته برای مرد    .همسرش صحیح است و قضایی بر او واجب نیست

جایز نیست که همسرش را در حالی که روزه است به آمیزش مجبور  

در حالیکه شوهر حضور دارد )مسافر    کند مگر اینکه بدون اجازه او و

 . سنت گرفته باشد نیست( روزهٔ  ...و

دار شود، یا مضمضه اگر گرد و غبار یا چیزی بدون اختیار وارد بدن روزه

)آب در دهان گرداندن( یا استنشاق کند و مقداری آب بدون اختیار او 

 . اش صحیح است و قضا لازم نیستوارد بدنش شود، روزه

 

والناسی، شماره حدیث   1 المکره  باب طلاق  الطلاق،  ابن ماجه: کتاب  روایت   )
 ( روایت ابن عباس رضی الله عنهما. ۳۵۶/ ۷( و بیهقی )۲۰۴۵)
 (.۲۶۷/ ۲( المجموع شرح المهذب ) 2
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  ها را در گلو احساس شود، روزه سرمه و داروی چشم حتی اگر طعم آن

نمی  باطل  آنرا  همانند  یا  و  آشامیدن،  و  خوردن  این  زیرا  ها کنند، 

روی    .نیست بر  دارو  دادن  قرار  نیز  و  گوش  در  دارو  ریختن  همچنین 

روزه  کند  احساس  گلویش  در  را  دارو  طعم  اگر  حتی  باطل   زخم،  را 

معنای  نمی  به  نه  و  آشامیدن،  نه  و  نه خوردن است  این  زیرا   ، کنند، 

 . هاستآن

الصیام«  »حقیقة  رساله  در  تیمیه  ابن  الاسلام  : گویدمی   1شیخ 

دانیم که در کتاب و سنت دلیلی بر باطل شدن روزه با این چیزها می 

همچنین   .کنندوجود ندارد، پس پی بردیم که اینها روزه را باطل نمی 

زیرا روزه از احکام دین مسلمانان است که هم خواص و هم    2گوید: می 

دارند نیاز  آن  به شناخت  که    .عوام  بود  مواردی  از  امور  این  اگر  پس 

 

( چاپ شده ۲۵/۲۳۶که در ضمن مجموع الفتاوی )  «حقیقة الصیام» هٔ رسال -1
 است. 

 (. ۲۵/۲۳۴) پیشین -2
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کرده حرام  روزه  هنگام  رسولش  و  باطل خداوند  آنها  با  روزه  و  اند 

شد، این از مواردی بود که بر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می 

را ذکر می  آن  بیان کند، و چنانچه  را  آن  را واجب بود  آن  کرد، صحابه 

طور که سایر احکام شرعی را ابلاغ کردند این را نیز به  دانسته و همان

 . رساندندامت می 

پس چون هیچ یک از اهل علم از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در  

نکرده نقل  یا مرسل  یا مسند  یا ضعیف  باره حدیثی صحیح  اند،  این 

و حدیثی   .شود که او چیزی از این موارد را ذکر نکرده است دانسته می 

یعنی حدیثی که پیامبر صلی الله   –سرمه روایت شده است  که دربارهٔ 

خوشبو هنگام خواب دستور داد و فرمودند:   علیه وآله وسلم به سرمهٔ 

از آن پرهیز کند«روزه » را در سنن   -  دار باید  ابوداود آن  ضعیف است، 

نکرده نقل  را  آن  دیگران  و  کرده  و سایر  روایت  احمد  در مسند  و  اند، 
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گوید: یحیی بن معین به من ابوداود می   .کتب معتبر نیز نیامده است

    1. است گفت: این حدیث منکر 

آنها  می   2شیخ الاسلام همچنین گوید: احکامی که امت به شناخت 

طور   به  را  آنها  وآله وسلم  علیه  الله  پیامبر صلی  باید  حتماً  دارد،  نیاز 

  .ها را نقل کرده باشدعمومی و کامل بیان کرده باشد، و حتماً امت آن

نبود، پی می   و دین نیستهرگاه چنین  از  این  پایان سخن   .بریم که 

و این کلامی متین و به جا است که بر دلایل آشکار و اساسی    .ایشان

 . محکم بنا شده است

روزه با چشیدن غذا اگر آن را نبلعد، و نیز با بوییدن عطر و بخور باطل 

شود، اما نباید دود بخور را استنشاق کند؛ زیرا دارای ذراتی است نمی 

برسد معده  به  آن  از  مقداری  است  ممکن  و  شده  جدا  بخور  از    . که 

 

 (. ۲۳۷۷د: کتاب الصیام، باب فی الکحل عند النوم للصائم )وسنن ابوداو -1
( چاپ شده ۲۵/۲۳۶( رساله )حقیقة الصیام( که در ضمن مجموع الفتاوی ) 2

 است. 
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نمی  باطل  استنشاق  و  با مضمضه  روزه  در  همچنین  نباید  اما  شود، 

این کارها مبالغه کند؛ زیرا ممکن است مقداری آب به درون شکمش 

کند که پیامبر صلی الله لقیط بن صبره رضی الله عنه روایت می   .رود

را خلال  »علیه وآله وسلم فرمود:   انگشتان  و بین  را کامل بگیر،  وضو 

د وروایت ابوداو  .«باشی  کن، و در استنشاق مبالغه کن، مگر آنکه روزه 

 .1و نسائی، و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است 

نمی  باطل  زدن  مسواک  با  و روزه  ابتدا  در  زدن  مسواک  بلکه  شود، 

 . دار همانند کسانی که روزه نیستند، سنت استانتهای روز برای روزه

بود،  پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: اگر بر امتم سخت نمی 

می آن امر  نماز  هر  هنگام  زدن  مسواک  به  را  شده   .کردم ها  روایت 

دار و غیر و این حدیث عام است و شامل روزه  2. گانهتوسط کتب شش
 

 تخریج آن گذشت.  -1
مسلم:   (، و۸۸۷كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة )  روایت بخاری:به    -2

(، ۴۶أبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك )  (، و۲۵۲باب السواك )،  كتاب الطهارة
نسائي: كتاب الطهارة،    ( و۲۲ترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك )  و
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می روزه اوقات  تمام  در  عنه   .شوددار  الله  رضی  ربیعه  بن  عامر  و 

در حالی    که  گوید: بارها پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را دیدممی 

می  مسواک  بود  روزه  ترمذی   .زدکه  و  ابوداود  و  احمد  بهتر   1. روایت 

روزه دنداناست  خمیردار  زیرا  نکند؛  تمیز  خمیردندان  با  را   هایش 

 

 ( العشي  في  للصائم  السواك  في  الرخصة  و7باب  الطهارة    (،  كتاب  ماجه:  ابن 
 .الله عنه یرض ههرير ابو  از(، 287وسنتها، باب السواك )

با صیغه    یبخار  -1 را    تمريضبه صورت معلق و  روایت کرده است و ترمذی آن 
است دانسته  حجرحسن  ابن  حافظ  می   .  تلخیص  از  جایی  آن  در  سند  گوید: 

 حسن است. )نویسنده(. 

معلق صورت  به  بخاری  واليابس روایت  الرطب  سواك  باب  الصوم،  كتاب   :
قبل شماره  للصائم،  حدیث  )او  .  (۱۹۳۴)  از  و۳/۴۴۵حمد  كتاب    (،  داود:  أبو 

ترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في   (، و۲۳۶۴الصيام، باب السواك للصائم )
 .(۲۲۹ /۱: التلخيص الحبير لابن حجر ). نگا(۷۲۵السواك للصائم )
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رود که همراه با بزاق به درون شکم دندان طعم تندی دارد و بیم آن می 

 . نفوذ کند، و سواک )مسواک چوبی( جایگزین مناسبی برای آن است

روزه کاهش  برای  را  او  تشنگی  و  گرما  شدت  که  کارهایی  دهد، دار 

مانند خنک کردن با آب و امثال آن جایز است؛ و این به دلیل روایتی 

که مالک و ابوداود از یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 

اند که گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را در عرج )نام نقل کرده

می  آب  سرش  بر  گرما  یا  تشنگی  سبب  به  دیدم  در  مکانی(  ریخت 

ای را خیس کرد و ابن عمر رضی الله عنهما نیز پارچه 1.حالیکه روزه بود

و در حالی که روزه بود آن را بر خودش انداخت، و انس بن مالک رضی 

هرگاه هنگام روزه    .الله عنه سنگی گود داشت که شبیه حوض بود

 .پر از آب بود  -والله اعلم    -شد، گویی  کرد وارد آن می احساس گرما می 

 

روایت  -1 )نویسنده(.  است  )  صحیح  الموطأ  في  وأبو ت  رواي/۶۵۱مالك  ليثي(، 
في   ويبالغ  العطش  من  الماء  عليه  يصب  الصائم  باب  الصيام،  كتاب  داود: 

 .  (۲۳۶۵الاستنشاق )
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موده است: مضمضه و خنک کردن برای  رو حسن بصری رحمه الله ف

  1بخاری این آثار را در صحیح خود به صورت معلق   .دار اشکال نداردروزه

 . ذکر کرده است

در دین خداوند متعال فقیه شوید تا خدا را با    ،من  و خواهران  برادران

دانند دانند با کسانی که نمی بصیرت عبادت کنید، زیرا کسانی که می 

در دین  را  او  او خیر بخواهد،  برای  برابر نیستند، و کسی که خداوند 

 . گرداندفقیه می 

فقیه پروردگارا ای مهربان در دینمان  را  با رحمتت، ما  ترین مهربانان 

قدم بدار مان فرما، و ما را بر آن ثابتگردان و توفیق عمل به آن را روزی 

و  ما  و  گردان،  ملحق  صالحان  به  را  ما  و  بمیران،  مؤمن  را  ما  و 

 . مان و تمام مسلمانان را بیامرزوالدین

 

شمارهٔ   -1 حدیث  از  قبل  الصائم،  اغتسال  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:    صحیح 
(۱۹۳۰.) 
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ين   ع  جْم 
 
حْب ه  أ

ص  ى آل ه  و 
ل  ع  دٍ و  مَّ ب يِّن ا مُح 

ل ى ن  لَّم  ع  س  لَّى اللهُ و  ص   . و 
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 شانزدهم: پیرامون زکاتمجلس 

بخشد و ها را پاک کرده و می ستایش برای خداوندی است که لغزش

می  را  می خطاها  در  آن  از  و  آورد،   .گذردپوشاند  پناه  او  به  کس  هر 

آسمان را بدون   .بردرستگار شده و کسی که با او معامله کند، سود می 

بنگر  و  کن  تأمل  پس  برافراشت،  آنگاه   .ستون  فرستاد،  فرو  را  باران 

در نشومی   سیراب گیاهان   خشکسالی  از  پس  چهارپایان  و  د 

می چراگاه جولان  سرسبز  تسبیح  بر  برگ    و  دهندهای  برگ  روی 

برای  کند و چه بسا فقر  می و فقیر    دهدمی   اوست که ثروت   .گویدی م

را به   او  چه بسیار ثروتمندی که غرور و شرارت   .باشد  کسی مناسبتر 

قارون را بنگر که ثروت فراوان داشت   .بدترین شکل به خاک انداخت

ادا نکرد( را  را نبخشید )حق اموالش  اندکی  به وی هشدار داده   .اما 

نشد و سرزنش به او سودی نرساند، آنگاه که قومش به شد اما بیدار  

گفتند:   مکن} او  شام   .{ شادمانی  و  صبح  روز،  و  شب  را  متعال  الله 

دهم که معبودی به حق جز الله نیست، گواهی می   و  کنمستایش می 
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بخشندهبی  گشادهنیاز  و  فراوان  عطای  با  که  بخشش ای  دستی 

اوست، کسی    دهم که محمد بنده و فرستادهٔ و گواهی می   .کندمی 

 .که با جان و مال در راه خدا فدا کرد و حق را آشکار و روشن ساخت

درود خدا بر او و بر یارش ابوبکر که در سفر و حضر همراه او بود و از او 

کرد،  جدا نشد، و بر عمر که همواره در عزت بخشیدن به دین تلاش می 

در راه خدا انفاق کرد و اصلاح نمود، و بر   را  و بر عثمان که مال بسیاری 

علی پسر عمویش که از هرکس که در مورد او غلو کند یا به او طعنه  

صحابه و پیروان نیک ایشان، سلام   کنم و بر بقیهٔ زند اعلان بیزاری می 

 . و درودی کامل 

الله متعال می و خواهران من  برادران ل ي عْبُدُوا  }فرماید:  :   
إ لاَّ رُوا  م 

ُ
أ ا  م  و 

ينُ    د 
ل ك 
ذ  اة  و  يُؤْتُوا الزَّك  ة  و  لا  يمُوا الصَّ يُق  اء و 

ين  حُن ف  هُ الدِّ ين  ل  اللَّه  مُخْل ص 

ة   يِّم 
و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را عبادت کنند در ) [۵:  ه]بين { الْق 

عبادت حالی   و  از شرک  ]و  گردانند  او خالص  برای  را  ]خود[  دین  که 

زکات  و  دارند  برپا  نماز  و  آورند؛  روی  توحید  به  باطل،[  معبودان 
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يمُوا  }فرماید:  و می   .(بپردازند؛ و این است آیین راستین و مستقیم ق 
 
أ و 

نْ   كُم مِّ نفُس 
 
مُوا لأ 

دِّ ا تُق  م  نًا و  س  رْضًا ح 
 
ر ضُوا اللَّه  ق

ْ
ق
 
أ اة  و  آتُوا الزَّك  ة  و  لا  الصَّ

اللَّه   رُوا  غْف 
اسْت  و  جْراً 

 
أ م   عْظ 

 
أ و  يْراً  خ  هُو   ه  

اللَّ ند   ع  دُوهُ  ج 
ت  يْرٍ  ]المزمل:   { خ 

و )[  ۲۰ دهید؛  نیکو  قرض  الله  به  و  دهید  زکات  و  دارید  پا  بر  نماز  و 

فرستید، ]آن  ]بدانید که[ آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خود می 

ترین پاداش خواهید یافت؛ و از الله را[ نزد الله به بهترین وجه و بزرگ

بخواهید می   .(آمرزش  مِّ }فرماید:  و  آت يْتُم  ا  م  ال   و 
مْو 
 
أ ف ي  ي رْبُو  

لِّ رِّباً  ن 

ئ ك   
وْل 
ُ
أ
 
ه  ف

جْه  اللَّ يدُون  و  تُر  اةٍ 
ن ز ك  ا آت يْتُم مِّ م  ه  و 

ند  اللَّ  ي رْبُو ع 
لا 
 
النَّاس  ف

فُون   آنچه از اموال ]خود، که به قصد[ ربا به )[  ۳۹]الروم:   {هُمُ الْمُضْع 

می  اموالتان[  مردم  بر  بیشتری  میزان  به  آن  گرفتن   پس  ]با  تا  دهید 

یابد و]لی[ آنچه برای خشنودی الله  افزوده گردد، نزد الله افزایش نمی 

یابد[ و ]کسانی که  پردازید، ]برکت و افزایش می ]به عنوان[ زکات می 

و    .(گرددکنند[ اینانند که پاداششان ]نزد الله[ چند برابر می چنین می 

 . ستآیات پیرامون وجوب زکات و فرض بودنش بسیار ا
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از جمله احادیث نیز روایتی است در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر 

الله علیه وسلم که فرمود:   از پیامبر صلی  اسلام بر  »رضی الله عنهما 

پنج پایه بنا شده است: اینکه خداوند یکتا شمرده شود، و برپا داشتن  

آیا ]پس مردی گفت:    .«ماه رمضان، و حج  نماز، و پرداخت زکات، و روزهٔ 

 [بلکه]؟ ابن عمر فرمود: نه،  [ این گونه است]حج و روزه رمضان    [ترتیب

الله علیه وسلم من این  .رمضان و حج  روزهٔ  از رسول خدا صلی  گونه 

  [ به حق ] شهادت به اینکه معبودی  »و در روایتی دیگر آمده:    .شنیدم

 .1حدیث به همین معناست .«جز الله نیست و محمد رسول خداست 

بنیان و  اسلام  ارکان  از  در  زکات  نماز  همراه  و  است  آن  بزرگ  های 

آمده است قرآن  از  آن اجماع   .جاهای متعددی  بر وجوب  مسلمانان 

انکار   را  این مساله وجوبش  با وجود علم به  قطعی دارند و هر کس 

کند، کافر و خارج از اسلام است، و هر کس در پرداخت آن بخل ورزد یا 

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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و  در معرض مجازات  از ستمکارانی است که  کند،  را کم  آن  از  چیزی 

 . عذاب قرار دارد

 :شودزکات در چهار چیز واجب می 

خداوند   به دلیل فرمودهٔ   ثمرات: محصولات زراعی از جمله غلات و  اول

خْر جْن ا  }متعال:  
 
ا أ مَّ م  بْتُمْ و  س 

ا ك  يِّب ات  م  ن ط  قُواْ م  نف 
 
نُواْ أ ين  آم  ذ 

ا الَّ يُّه 
 
ي ا أ

رْض  
 
الأ ن   مِّ کسانی  ) [۲۶۷]البقرة:   {ل كُم  آوردهای  ایمان  از که  اید، 

اید و از آنچه از زمین برای شما ای که به دست آوردهچیزهای پاکیزه

کنیدبرآورده انفاق  فرمودهٔ   .(ایم،  ه  }ایشان:    و  اد  ص  ح  ي وْم   هُ  قَّ ح  آتُواْ    { و 

بپردازید) [۱۴۱]انعام:   را  آن  از[  بینوایان  ]زکات   حق   چیدنش،  روز    .(و 

است مال  در  موجود  حق  بزرگترین  علیه   . زکات  الله  صلی  پیامبر  و 

»در آنچه آسمان آبیاری کرده یا به صورت دیمی  :  ه است وسلم فرمود

یک  است ] دهم  بوده  واجب  سیراب  [زکات  آبیاری  با  آنچه  در  و   ،
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را بخاری نقل   . [«زکات واجب است ] شود، یک بیستم  می  این روایت 

 1. کرده است

شود مگر آنکه به حد نصاب برسد که و زکات در محصول واجب نمی 

ق است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:   س  در هیچ  »پنج و 

میوه  و  برسد دانه  ق  س  و  پنج  به  آنکه  تا  نیست  زکات  روایت به    .«ای 

 2. مسلم

ق شصت صاع است  س  پس   .با صاع پیامبر صلی الله علیه وسلم هر و 

باشد پیامبر صلی الله علیه وسلم می   نصاب، سیصد صاع به پیمانهٔ 

که وزن آن با گندم مرغوب به دو هزار و چهل گرم؛ یعنی دو کیلو و دو 

بنابراین وزن نصاب با   .)دو کیلو و چهل گرم( است  پنجاهم کیلوگرم

 

(،  ۱۴۸۳روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب العشر فیما یسقی من ماء السماء )به    -1
 ابن عمر رضی الله عنهما.  از
 ابو سعید خدری رضی الله عنه.   از(، ۹۷۹روایت مسلم: کتاب الزکاة )به  -2
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می  کیلوگرم  دوازده  و  مرغوب، ششصد  آن  گندم  از  کمتر  در  و  شود 

 . زکاتی نیست

و میزان زکات واجب در محصولاتی که بدون زحمت و هزینه )با آب 

آبیاری می  یکباران(  و  شوند،  زحمت  با  آنچه  در  و  است،  کامل  دهم 

می  آبیاری  استهزینه  بیستم  یک  میوه  .شود،  و در  سبزیجات  و  ها 

ها زکات واجب نیست؛ زیرا عمر رضی الله عنه فرمود: خربزه و مانند آن

نیست » زکاتی  سبزیجات  نیز    1«. در  عنه  الله  رضی  علی  همچنین  و 

ها دانه یا خرما زیرا این  2«. فرمود: »در سیب و مانند آن زکاتی نیست 

اگر آن اما  آن نیستند،  بر قیمت  را به درهم بفروشد و یک سال  ها ها 

 . شودبگذرد، زکات در آن واجب می 

 

شمارهٔ   «الخراج»کتاب    -1 آدم،  بن  یحیی  )  تألیف  و  ۵۴۹روایت   «الأموال»( 
 (. ۱۳۸۱روایت ) ابوعبید، شمارهٔ 

  (.۱۳۸۲روایت )  ( الأموال ابوعبید، شمارهٔ 2
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گوسفند یا بز فرقی ندارد   - : چهارپایان یعنی شتر و گاو و گوسفند  دوم

ولد   - و  زاد  و  شیردهی  برای  و  چریده  چراگاه  در  خودش  که  زمانی 

کمترین نصاب در شتر پنج، در   .نگهداری شوند و به حد نصاب برسند 

 .و در گوسفند چهل رأس است ،گاو سی 

هایی هستند که بدون دخالت انسان از اینکه خودش بچرد یعنی آن

می علوفه تغذیه  سال  بیشتر  یا  تمام  در  طبیعی  اگر    .کنندهای  پس 

آندام در  زکاتی  نباشند  چنین  تجارت  ها  برای  آنکه  مگر  نیست،  ها 

و معامله    .باشند  فروش  و  از طریق خرید  درآمد  برای کسب  دام  اگر 

شوند و زکات تجارت بر  نگهداری شوند، کالای تجاری محسوب می 

خوار؛ و خواه به تنهایی  ها واجب است؛ خواه چرنده باشند یا علوفهآن

تجاری  اموال  دیگر  به  افزودن  با  یا  برسند  نصاب  حد  حد  به  به  اش 

 . نصاب برسند

متعال سوم خداوند  چراکه  دارند،  زکات  حالت  هر  در  نقره  و  طلا   :

ه   }فرمودند:  
ب يل  الل 

ا ف ي س  ه 
قُون   يُنف 

لا  ة  و  ضَّ الْف  ب  و 
ه  ين  ي كْن زُون  الذَّ ذ 

الَّ و 
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ل يمٍ 
 
أ ابٍ  ذ  ب ع  رْهُم 

ب شِّ
 
ا  *    ف ب ه  ى 

تُكْو 
 
ف نَّم   ه  ج  ار  

ن  ف ي  ا  يْه 
ل  ع  ى  يُحْم  ي وْم  

ا كُنتُمْ   واْ م 
ُ
ذُوق

 
كُمْ ف نفُس 

 
ن زْتُمْ لأ ا ك  ا م  ذ  ظُهُورُهُمْ ه  جُنوبُهُمْ و  ب اهُهُمْ و  ج 

كْن زُون  
اندوزند و آن را در  و كسانى كه زر و سیم مى )[  ۳۵- ۳۴]التوبة:   { ت 

روزى كه   .كنند، آنان را به عذابی دردناک بشارت بدهراه الله انفاق نمى 

ها[ را در آتش دوزخ سرخ كنند و پیشانى و پهلو و پشتشان  آن ]گنجینه

خویش  براى  آنچه  است  این  بگویند:[  ]و  نهند  داغ  آن  با  را 

 .(اندوختیداندوختید؛ پس بچشید آنچه را كه مى مى 

بزرگ و  خداست،  راه  در  آن  انفاق  عدم  اندوزی،  مال  از  ترین منظور 

 . انفاق در راه خدا پرداخت زکات آن است 

در صحیح مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی 

ای نیست که حق  هیچ صاحب طلا و نقره »الله علیه وسلم فرمودند:  

هایی از آتش  آن را ادا نکند، مگر آنکه چون روز قیامت فرا رسد، صفحه 

آن  با  جهنم  آتش  در  و  شود  گداخته  و  برایش  پهلو  و  گردد  تافته  ها 

دوباره   شود  سرد  که  بار  هر  شود؛  زده  داغ  آن  با  پشتش  و  پیشانی 
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گردد آماده  تا    ، برایش  است،  سال  هزار  پنجاه  مقدارش  که  روزی  در 

 1.«آنگاه که میان بندگان داوری شود 

کند زکاتش است تفسیر می   2و منظور از حق آن، چنانکه در روایت دوم 

 .تا آخر حدیث « ...»هیچ صاحب گنجی نیست که زکاتش را ادا نکند 

یا  یا طلای خام  و زکات در طلا و نقره واجب است؛ خواه سکه باشد 

زیورآلاتی که استفاده یا عاریه داده شود یا غیر آن؛ زیرا دلایل وجوب 

از عبدالله بن عمرو   .زکات  طلا و نقره عام و کلی و بدون تفصیل هستند

بن عاص رضی الله عنهما روایت شده که زنی همراه با دخترش نزد 

النگوی   دو  دخترش  که  حالی  در  آمد  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر 

»آیا  پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود:    .ضخیم به دست داشت

پیامبر صلی الله علیه وسلم   .زن گفت: خیر   پردازی؟« زکات این را می 

 

 (.۲۴/ ۹۸۷روایت مسلم: کتاب الزکاة، باب إثم مانع الزکاة ) به -1
)نویسنده(. روایت مسلم: کتاب الزکاة، باب    .( منظور نزد  خود امام مسلم است 2

 (.۲۶/ ۹۸۷إثم مانع الزکاة )
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جای آن دو، دو  »آیا دوست داری که خداوند در روز قیامت به فرمود:  

ها را درآورد و  راوی گفت: پس زن آن  دستبند از آتش بر تو بپوشاند؟« 

ها از آن  خدا و رسولش به پیامبر صلی الله علیه وسلم داد و گفت: »این

ترمذی  .است« و  نسائی  و  ابوداود  و  احمد  را  حدیث  روایت   1این 

 . آن قوی است  سندگوید: ابن حجر در بلوغ المرام می  .اندکرده

و از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله  

دید نقره  از  انگشترهایی  دستانم  در  و  شد  وارد  من  بر  وسلم   .علیه 

آن  هافرمود: »این را ساختهچیست؟« گفتم: ای رسول خدا،  تا ها  ام 

گفتم: نه،   پردازی؟« ها را می »آیا زکات آن فرمود:    .خود را برای تو بیارایم

  . «»همین برای آتش دوزخ تو کافی استفرمود:   .یا آنچه خدا بخواهد

صحیح   را  آن  و  کرده  روایت  حاکم  و  بیهقی  و  ابوداود  را  حدیث  این 

 

(، و ابوداود: کتاب الزکاة، باب الکنز ما هو وزکاة الحلی ۱۸۷/  ۲روایت احمد )  به  -1
الحلی )۱۵۶۳) زکاة  ما جاء فی  باب  الزکاة،  کتاب  ترمذی:  و  و نسائی:  ۶۳۷(،   ،)

 (. ۲۴۷۹کتاب الزکاة، باب زکاة الحلی )
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و مسلم( است« )بخاری  »بر شرط شیخین  و گفته است:  و    1. دانسته 

و ابن   2ابن حجر در کتاب التلخیص گفته است: »بر شرط صحیح است« 

 3. دقیق گفته است: بر شرط مسلم است

و زکات جز با رسیدن به حد نصاب که بیست دینار است در طلا واجب 

بر  »طلا فرمود:    شود؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دربارهٔ نمی 

باشی داشته  دینار  بیست  آنکه  تا  نیست  واجب  چیزی  را    . «تو  این 

 .نقل کرده است 4ابوداود 

 

/ ۱( و حاکم ) ۱۵۶۷روایت ابوداود: کتاب الزکاة، باب الکنز ما هو وزکاة الحلی )  -1
 (.۱۳۹/ ۴( و بیهقی )۳۸۹-۳۹۰

 (.۳۹۰/ ۲التلخیص الحبیر ) -2
 (.۳۷۱/ ۲نصب الرایة )زیلعی،  نگا:  -3
آن ضعفدر    -4 درجهٔ هست  سند  به  را  آن  که  دارد  اما شواهدی  ارتقا    ،  حسن 

و  می استنادلذا  دهد  کرده   است  قابل  استناد  آن  به  علم  اهل  بیشتر  اند.  و 
)  :ابوداود   روایتبه  .  (نویسنده) السائمة  زکاة  باب  الزکاة،  علی   از(  ۱۵۷۳کتاب 

 .رضی الله عنه
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رسد،  و منظور از دینار، دینار اسلامی است که وزن آن به یک مثقال می 

پس نصاب طلا هشتاد و پنج گرم،    .و هر مثقال چهار گرم و ربع است

 1.یه سعودی استن  معادل یازده و سه چهارم جُ 

واجب  اوقیه است،  پنج  که  به حد نصاب  رسیدن  با  نقره  در  زکات  و 

الله علیه وسلم فرمودند:  می  پیامبر صلی  زیرا  از پنج  »شود؛  در کمتر 

 2. متفق علیه  .«اوقیه زکاتی نیست

درهم   دویست  نصاب  پس  است،  اسلامی  درهم  چهل  اوقیه  هر  و 

هر درهم هفت دهم مثقال است که در مجموع به    .شود اسلامی می 

 

اند که چهار گرم و ربع معادل یک مثقال است، و بر به ما گفته  هابرخی زرگر  -1
هشت   نیز  نیه سعودیهر جُ   .شوداین اساس نصاب طلا هشتاد و پنج گرم می 

 . (نویسنده) .شودهشتم جنیه می پنجگرم است. بنابراین نصاب ده و 

 
( و مسلم: ۱۴۰۵روایت بخاری، کتاب الزکاة، باب ما أدی زکاته فلیس بکنز )به  -2

 ابوسعید خدری رضی الله عنه. از(، ۹۷۹کتاب الزکاة ) 
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صد و چهل مثقال یعنی پانصد و نود و پنج گرم است که معادل پنجاه 

 . و شش ریال عربی نقره است

 . درصد( است ۲.۵میزان زکات در طلا و نقره تنها یک چهلم )

همچنین اسکناس نیز شامل زکات است؛ زیرا جایگزین نقره است و  

پس هرگاه به نصاب نقره برسد، زکات در آن    .کندنقش آن را ایفا می 

می  شخص   .شودواجب  نزد  خواه  نقدی  اوراق  و  نقره  و  طلا  زکات 

بر این    .موجود باشند یا به عنوان طلب نزد مردم باشند واجب است

های ثابت شده هنگامی که طلب نزد شخص اساس، زکات در طلب

آن   غیر  یا  اجاره  یا  فروش  بهای  یا  باشد  قرض  خواه  باشد،  توانگری 

بدین صورت که طلبکار زکات آن را همراه با مال خود هر   .واجب است

اندازد تا مال خود را کند یا زکات آن را به تأخیر می سال پرداخت می 

سال تمام  ازای  به  سپس  کند  گذشدریافت  را های  زکاتش  ته 

با   .پردازدمی  آن  گرفتن  یا پس  باشد  تنگدستی  فرد  نزد  اگر طلب  اما 

دشواری همراه باشد، تا آن را دریافت نکند زکات ندارد، سپس برای  
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می  را  زکاتش  دریافت،  یعنی سال  برای سالیک سال،  و  های پردازد 

 . پیش از آن زکاتی بر او واجب نیست

بهاتر  در دیگر معادن به جز طلا و نقره زکات واجب نیست، اگرچه گران

زکات   حالت  این  در  که  باشند  تجارت  برای  صورتیکه  در  مگر  باشند، 

 .شودتجارت پرداخت می 

آنچهارم در  زکات  که  مواردی هستند  از  تجاری  کالاهای  واجب :  ها 

مقصود از کالای تجاری هر چیزی است که برای کسب درآمد و  .است 

می  استفاده  و تجارت  خوراک  و  حیوانات  و  املاک  قبیل  از  شود، 

ها را در پایان هر سال آن  . نوشیدنی و خودروها و انواع مختلف اموال 

را به درصد( ارزش آن   ۲.۵به قیمت روز ارزیابی کرده و یک چهلم ) ها 

قیمتی باشد   ها به اندازهٔ کند؛ خواه ارزش آنعنوان زکات پرداخت می 

 . که با آن خریداری کرده یا کمتر یا بیشتر 
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و دستگاهبر صاحبان مغازه موارد لازها  دیگر  و  یدکی  و قطعات    مها 

است که این اموال را به طور دقیق از کوچک و بزرگ شمارش کنند و  

نمایند پرداخت  آن  است،   .زکات  دشوار  برایشان  کار  این  چنانچه 

احتیاط کرده و طوری زکات را پرداخت کنند که دینی بر گردن ایشان 

 . نباشد 

آنچه انسان برای نیازهای شخصی خود از قبیل خوراک و نوشیدنی و  

ها به جز زیورآلات طلا و  فرش و مسکن و حیوانات و خودرو و لباس

آماده کرده است، زکات ندارد الله علیه وسلم    .نقره  پیامبر صلی  زیرا 

 1.متفق علیه .«بر مسلمان در برده و اسبش زکاتی نیست»فرمودند: 

املاک و خودروها و مواردی که برای اجاره دادن است، زکات ندارد، 

ها به صورت پول بوده و یک سال بر آن بگذرد آن  بلکه اگر درآمد اجارهٔ 

 

( ۱۴۶۴روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب لیس علی المسلم فی عبده صدقة )به    -1
)  و فرسه  و  عبده  فی  المسلم  علی  زکاة  لا  باب  الزکاة،  کتاب   از (،  ۹۸۲مسلم: 

 ابوهریره رضی الله عنه. 
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اجاره موارد  )دیگر  آن  جنس  از  آنچه  افزودن  با  یا  تنهایی  به  ای و 

 . واجب است آن  وتجاری( است به حد نصاب برسد، زکات 

: زکات اموالتان را بپردازید و با رضایت خاطر آن  و خواهران من  برادران

 . و منفعت است نه ضرر ،را ادا کنید، زیرا که این کار سود است نه زیان

آنچه را که زکاتش بر شما واجب است به دقت شمارش کنید و    همهٔ 

اید بپذیرد و در آنچه  از خداوند متعال بخواهید که آنچه را انفاق کرده

 . برایتان باقی مانده برکت بیندازد

والحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 . وصحبه أجمعين
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 دربارهٔ مستحقان زکات هفدهم: مجلس 

است   خداوندی  مخصوص  خوار  هرکهستایش  کسی    دکن  شاو 

کرد نخواهد  گراند    سربلندش  عزیز  او  که  را  آنکس  یارای کو  را  سی 

نیست کردنش  نمی    . ذلیل  احدی  نماید  عطا  او  مانعش آنچه  تواند 

جدا هیچ    .ای نخواهد یافتگردد و چیزی را که وی منع کند بخشنده

ای برای آنچه او برای آنچه او پیوند داده و هیچ پیونددهنده ای کننده

نیست تدبیرکننده  .بگسلد،  که  او  است  منزه  و  است،  پاک  بزرگ  ای 

از روی حکمتش است و منفعت ناشی    زیانمعبود حکیم و مهربان که  

 .از رحمتش

اش های گستردهکنم و بر نعمتکارهایش ستایش می   همهٔ او را بر  

می سپاس گواهی  و  نیست،  گزارم  الله  جز  برحقی  معبود  که  دهم 

آفریده و  استوار  تشریعاتش  ندارد،  شریکی  و  است  هایش یگانه 

  . اوست  دهم که محمد بنده و فرستادهٔ نواز است و گواهی می چشم

او را در حالی فرستاد که کفر کارش بالا گرفته و گسترش یافته بود، و 
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گمراهی به اوج رسیده و فراگیر شده بود، پس آن را از عرش به فرش 

و   کرد  نابود  و  متفرق   نیرویشو    اتحادکشید  و  شکسته  هم  در  را 

شجاعتش   درود خداوند بر او و بر یارش ابوبکر باد، که ستارهٔ   .ساخت

به  اسلام  که  عمر  بر  و  درخشید،  و  کرد  طلوع  مردم،  ارتداد  روزگار  در 

او عزت یافت و قدرتمند شد، و بر عثمان که مظلومانه کشته    واسطهٔ 

شد ولی بدعتی ایجاد نکرد، و بر علی که کفر را با جهادش نابود کرد و 

نمازگز  که  زمانی  تا  یارانش،  و  خاندان  تمامی  بر  و  کوبید،  ی  اردرهم 

 .سلام و درودی کامل .کندسجده و رکوع می 

خواهران  برادران می و  متعال  الله  ر اء  }فرماید:  :  ل لْفُق  اتُ 
 
ق د  الصَّ ا  إ نَّم 

ين    ار م 
الْغ  اب  و 

 
ف ي الرِّق لُوبُهُمْ و 

ُ
ة  ق

لَّف  الْمُؤ  ا و  ل يْه  ل ين  ع  ام  الْع  ين  و  اك 
س  الْم  و 

ل يمٌ   ع  الل هُ  و  ه  
الل  ن   مِّ ةً  يض  ر 

 
ف ب يل  

السَّ ابْن  
و  ه  

الل  ب يل  
س  ف ي  و 

يمٌ  ك  و   زکات ) [۶۰]التوبة:   {ح  مستمندان  و  فقیران  به  دارد  اختصاص 

[ آن و دلجویی کارگزاران ]جمع شدگان ]تازه مسلمان[ و  آوری و توزی ع 

برای ]آزاد کردن[ بردگان و ]پرداخت  وام[ بدهکاران و ]جهادگران[ در راه  
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درراه به[  ]کمک  و  از جانب ]این[ فریضه  .ماندگانالله  ]مقررشده[  ای 

 . (الله است؛ و الله دانای حکیم است

بر  را  آیهٔ کریمه مصارف زکات و مستحقین آن  خداوند متعال در این 

اساس علم، حکمت، عدل و رحمت خویش بیان فرموده و آن را در این  

دادن زکات به  خداوند فرموده که    .هشت گروه محدود ساخته است

تقسیم  این این  و  است،  لازم  و  واجب  حکمت افراد  و  علم  از  بندی 

این   .خداوند سرچشمه گرفته است یا صرف زکات در غیر  پس تغییر 

تر و  موارد جایز نیست؛ زیرا خداوند متعال به مصالح بندگانش آگاه

نْ  }نسبت به قرار دادن هر چیز در جایگاه مناسب آن داناتر است:   م  و 

نُون   وْمٍ يُوق 
ه  حُكْمًا لِّق 

ن  الل  نُ م  حْس 
 
و براى اهل یقین، ) [۵۰]المائدة:   { أ

 ([ چه كسى بهتر از الله است؟ حکم ]و داورى  

دوم و  اول  نمی گروه  که  هستند  مسکینان  و  فقیران  کفاف :  توانند 

های  شان را نه از پول نقد موجود، نه از درآمدزندگی خود و خانواده

ای که ثابت، نه از صنعت و کسب و کار، نه از درآمد کافی، و نه از نفقه
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آن   و  دادن  کمک  نیازمند  اینان  کنند؛  تأمین  باشد،  واجب  دیگران  بر 

 . یاری هستند 

شود ای داده می اند: به آنان از زکات به اندازهگفته  -رحمهم الله    -علما  

شان برای یک سال کامل کافی باشد، تا آنکه  که برای خود و خانواده

رسد فرا  زکات  پرداخت  زمان  قصد   .دوباره  که  فقیری  به  همچنین 

اندازه به  دارد  داده ازدواج  مال  کند،  کفایت  ازدواجش  برای  که  ای 

خرید کتابهای مورد نیازش   اندازهٔ به  دانشجوی فقیر نیز  به    .شودمی 

می  خانواده  .شودعطا  و  او  برای  اما  دارد  درآمد  که  کافی کسی  اش 

شود زیرا تکمیل کفایتشان به وی داده می   نیست، از زکات به اندازهٔ 

 . نیازمند است

کفایت دارد، زکات داده شود، حتی اگر   جایز نیست به کسی که اندازهٔ 

درخواست کند، بلکه واجب است او را نصیحت کرده و از درخواست 

از عبدالله بن عمر رضی الله    .آنچه برایش حلال نیست، برحذر داشت 

یکی از  »عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:   
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یابد تا آنکه خداوند عز و  شما همچنان به درخواست کردن ادامه می 

به   .«ای گوشت نباشد اش پاره جل را ملاقات کند در حالی که در چهره 

 1.روایت بخاری و مسلم 

علیه  الله  صلی  پیامبر  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  از  و 

کسی که از مردم اموالشان را برای جمع کردن مال  »وسلم فرمودند:  

می  می درخواست  درخواست  آتش  اخگر  همانا  ]به  کند،  پس  کند؛ 

زیاد  یا  بخواهد  کم  خود[  حزام   .2روایت مسلم  .«میل  بن  حکیم  از  و 

او   به  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  که  است  روایت  عنه  الله  رضی 

است»فرمودند:   و شیرین  این مال، سبز  با    . همانا  را  آن  که  هر کس 

شود، و هر  سخاوتمندی نفس بگیرد، در آن برایش برکت قرار داده می 

کس که آن را از روی طمع نفس و با درخواست به دست آورد، در آن  
 

)  به  - 1 تکثراً  الناس  باب من سأل  الزکاة،  ( و مسلم: ۱۴۷۴روایت بخاری: کتاب 
( للناس  المسألة  باب کراهة  الزکاة،  (، حدیث عبدالله لن عمر رضی ۱۰۴۰کتاب 

 الله عنهما. 
 (.۱۰۴۱روایت مسلم: کتاب الزکاة، باب کراهة المسألة للناس )به  - 2
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خورد ولی  شود و مانند کسی است که می برایش برکت قرار داده نمی 

شود، و دست بالا )انفاق کننده( بهتر از دست پایین )گیرنده(  سیر نمی 

عبدالرحمن بن عوف    1. روایت بخاری و مسلمبه    .«است  از  همچنین 

رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

ای نیست که باب سؤال و درخواست را ]بر خود[ بگشاید  هیچ بنده »

 2. روایت احمد . به«گشایدفقر را بر او می   مگر آنکه خداوند دروازهٔ 

نیازی بر او نمایان است اما وضعیتش های بی اگر شخصی که نشانه

از   او  کردن  آگاه  از  کند، پس  درخواست  زکات  است،  این نامشخص 

کار    مسئله توانایی  که  کسی  و  ثروتمند  سهم  زکات  دارد کردن  که 
 

( و مسلم: ۱۴۷۲روایت بخاری، کتاب الزکاة، باب الاستعفاف عن المسألة )  به  -1
 (. ۱۰۳۵کتاب الزکاة، باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلی )

ترمذی مانند آن را از ابوکبشه انماری روایت کرده و گفته: حسن صحیح است.    -2
)روایت  به  )نویسنده(.   و   از(،  ۱/۱۹۳احمد  عنه.  الله  رضی  بن عوف  عبدالرحمن 

در  را  آن  مانند  بابالکتاب    :ترمذی  نفر    زهد،  أربعة  مثل  الدنیا  مثل  جاء  ما 
 . روایت کرده است  ابوکبشه انماری رضی الله عنه از(، ۲۳۲۵)
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نیست، جایز است به او از زکات داده شود؛ زیرا دو مرد نزد پیامبر صلی 

الله علیه وسلم آمدند و از ایشان ]زکات[ درخواست کردند، پیامبر با  

پس  دید؛  نیرومند  و  قوی  را  دو  آن  و  کرد  وارسی  را  ایشان  نگاهش 

می فرمودند:   زکات  »اگر  در  ولی  کرد،  خواهم  عطا  شما  به  خواهید 

نیست« کار  بر  توانمند  و  ثروتمند  برای  بهسهمی  و   .  احمد  روایت 

 1. ابوداود و نسایی 

از مستحقین زکات  زکات هستندگروه سوم  کسانی که   .: کارگزاران 

جمع برای  امور  منصوب والیان  آن  تقسیم  و  نگهداری  و  زکات  آوری 

کارشان از زکات داده   اندازهٔ   به  به آنها اگرچه ثروتمند باشند  .کنندمی 

منصوب   .شودمی  زکاتش  توزی ع  برای  شخص  یک  که  وکیلی  اما 

از  می  وکالتش، چیزی  به سبب  و  نیستند  زکات  کارگزاران  کند، جزو 
 

(، ۴/۲۲۴)  :احمد روایت  احمد گفته است: چه نیکو حدیثی است. )نویسنده(.    -1
،  ة زکاالکتاب  :و نسایی (۱۶۳۳)ة، باب من یعطی من الزکاة زکاالکتاب : و ابوداود 

دالله بن عدی بن خیار رضی الله یبعُ   از(،  ۲۵۹۸)مسألة القدی المکتسب    باب
 .عنه
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نمی  تعلق  وی  به  میان زکات  زکات  تقسیم  در  اگر  لیکن  گیرد، 

داری و تلاش داوطلب شود، در پاداش آن شریک  مستحقین با امانت

خواهد بود؛ زیرا بخاری از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت کرده 

الله علیه وسلم فرمودند:   دار امین مسلمانی  خزانه »که پیامبر صلی 

که آنچه به او امر شده را کامل و تمام و با رضایت خاطر به کسی که  

می  شده،  امر  او  می   - پردازد  به  فرمودند:  از    - بخشد  یا  یکی 

و اگر برای تقسیم آن داوطلب نشد، صاحب   .«دهندگان است صدقه 

 . دهدمال از مال خود و نه از زکات به او می 

چهارم دلجویی گروه  مسلمان:  )تازه  در شدگان  ایمان  هنوز  که  انی 

(، یعنی کسانی که ایمانشان ضعیف است دلشان استوار نشده است

رود، پس مقداری از زکات برای تقویت ایمانشان یا یا بیم شرشان می 

نمی  دفع  آنها  به  ]زکات[  اعطای  با  جز  اگر  شرشان  داده دفع  شود، 

 . شودمی 
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پنجم منظور:  گروه  بردگان.  آزادی  که   برای  هستند  مکات بی  بردگان 

از اربابانشان خریده را  آنها داده می خود  از زکات به  تا اند، پس  شود 

آزاد  را  بدین وسیله خود  و  بپردازند  اربابانشان  به  را  پول خرید خود 

ای خریداری و آزاد شود همچنین جایز است با پول زکات برده  .سازند

و یا با زکات مسلمانی از اسارت رهایی یابد؛ زیرا این موارد در عموم  

 .شوندداخل می  [مورد نظر آیه]آزادی بردگان 

بدهکاران،گروه ششم شده  یعنی   :  بدهی  متحمل  که  و کسانی  اند 

 :اینان دو نوع هستند

: کسی که برای اصلاح روابط بین مردم و خاموش کردن فتنه، نوع اول

اش از زکات به او داده بدهی   متحمل بدهی شده است، پس به اندازهٔ 

شود تا تشویقی باشد برای او بر این عمل نیک که موجب الفت می 

میان مسلمانان و اصلاح روابط بینشان و خاموش کردن فتنه و از بین 

ق    .هاستها و نفرت بردن کینه بیصه هلالی روایت است که گفت: از 

متحمل بدهی  شدم، پس نزد پیامبر صلی [  برای اصلاح میان مردم]
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الله علیه وسلم آمدم تا در این مورد از ایشان درخواست کنم؛ پیامبر  

»بمان تا زکات برسد و دستور دهیم از  صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

کنند«  پرداخت  تو  به  فرمودند:    آن  همانا  سپس  قبیصه!  »ای 

درخواست، مگر برای سه نفر حلال نیست: مردی که متحمل بدهی  

اش را  شده است، پس برای او درخواست کردن حلال است تا بدهی 

کند« درخواست[ خودداری  ]از  ذکر   بپردازد سپس  را کامل  و حدیث 

 1. روایت مسلمبه  .کرد

: کسی که برای خودش قرض گرفته و اکنون توان پرداخت نوع دوم

ندارد را  مقداری   .آن  زکات  باشدبدهی   که  از  هم  زیاد  اگرچه  را   اش 

کند می تسویه  داده  طلبکارش  یا  خودش  به  اگرپول   .شود،  پس 

مستقیما به طلبکار و نه بدهکار داده شود اشکالی ندارد؛ زیرا با دادن 

 

 (. ۱۰۴۴روایت مسلم: کتاب الزکاة، باب من تحل له المسألة ) به -1
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حاصل  است،  بدهکار  شدن  خلاص  همان  که  هدف  طلبکار  به  پول 

 . شودمی 

از آن  گروه هفتم راه خدا است که هدف  راه خدا، همان جهاد در  : در 

پس به مجاهدی که با    .گرایی علای کلمة الله باشد نه تعصب و قوما  

اندازه به  رفته  به جهاد  پاک  از نیت  برای جهادش کفایت کند  که  ای 

شود، یا با اموال زکات برای مجاهدان سلاح و تجهیزات  زکات داده می 

شود تا اسلام را حفظ و از آن دفاع نمایند، و کلمه الله را خریداری می 

 . بالا ببرند

مسافری است که سفرش ناتمام مانده و   .مانده: در راهگروه هشتم

شود آنچه در دست داشته تمام شده است، پس زکات به او داده می 

اگرچه در شهر خودش ثروتمند باشد و کسی    - تا به دیارش بازگردد  

بدهد   قرض  وی  به  که  نیست    -باشد  جایز  برای  شخص  که  لیکن 

ای مقدار کمی خرجی همراه خود بردارد، زیرا این حیلهگرفتن زکات  

 . است برای گرفتن چیزی که حقش نیست
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شود مگر آنکه از مؤلفة قلوبهم باشد )برای  زکات به کافر پرداخت نمی 

یا  تجارت  که  ثروتمندی  به  همچنین  ایمان(،  و  اسلام  به  وی  جذب 

یا مستغلات  ثابت  درآمد  یا  یا حقوق  دارد که  صنعت  را  یا کسی   دارد 

شود، مگر اینکه از کارگزاران زکات یا ، پرداخت نمی خرجی او را بدهد

 .مجاهدان در راه خدا یا بدهکاران برای اصلاح روابط )بین مردم( باشد

نمی  پرداخت  دیگری  واجب  کردن  ساقط  منظور  به  شود،  زکات 

مهمان  بنابراین جای  داده به  مهمان  به  زکات  از  نیست  جایز  نوازی 

اش بر شخص نفقه  جایز نیست به کسی از زکات داده شود کهشود، و  

یا خویشاوند این جایگزین نفقهٔ واجب   واجب است مانند همسر  و 

اما پرداخت زکات به همسر و خویشاوند در مواردی که فراتر از   .شود

می   نفقهٔ  لذا  است  جایز  است،  بدهی واجب  زکات،  پول  با  تواند 

آن بدهی   با  اینکه  و  کند،  ادا  ندارد  را  آن  پرداخت  توان   همسرش که 

 .والدینش یا یکی از نزدیکانش را که توان پرداختش را ندارند، بپردازد



 ی رمضانمجالس   | 

273 
 

برای پرداخت هزینه هایشان در صورتی  دادن زکات به خویشاوندان 

که این کار ]در اصل[ برایش واجب نباشد، جایز است، در صورتی که  

های آنان را نداشته باشد، یا به دلایلی مانند مال آن فرد تحمل هزینه

 .آن

اش و  جایز است که زن زکاتش را به شوهرش جهت پرداخت بدهی 

منزه  و  پاک  خداوند  که  است  سبب  بدان  این  و  بدهد،  آن  مانند 

استحقاق زکات را بر اوصاف کلی که شامل کسانی که ذکر کردیم و  

شود، قرار داده است، پس هر کس که دارای اوصاف باشد،  غیر آنها می 

بر این اساس، هیچ کس جز با نص یا اجماع از   .مستحق زکات است

 . شودزمرهٔ مستحقین خارج نمی 

و در صحیحین از حدیث زینب ثقفی، همسر عبدالله بن مسعود آمده 

است که پیامبر صلی الله علیه وسلم زنان را به صدقه امر کرد، پس از 

امر به صدقه  تو  الله،  پرسید: ای رسول  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی 

و  ای و من زیورآلاتی داشتم که می کرده را صدقه دهم،  آن  خواستم 
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کند که او و فرزندانش به صدقهٔ من سزاوارتر ابن مسعود گمان می 

فرمودند:    .هستند وسلم  علیه  الله  صلی  راست  پیامبر  »ابن مسعود 

گفته است؛ شوهرت و فرزندانت سزاوارترین کسانی هستند که به  

و از سلمان بن عامر رضی الله عنه روایت است که   1. «آنها صدقه دهی

»صدقه بر فقیر، صدقه است؛ و  پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

و هم صلهٔ  و   .«رحم است  بر خویشاوندان هم صدقه  روایت نسائی 

  2ترمذی و ابن خزیمه و حاکم، و )حاکم( گفته است: اسنادش صحیح 

   .خویشاوندان هستند، چه نزدیک باشند یا دور  «ذوی الرحم» .است 

 

به شکل ( ومسلم  ۱۴۱۲: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب )ی بخارروایت به    -1
 .(1000: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين )مختصرً 

( ۶۵8القرابة )  یالصدقة على ذ  ی: كتاب الزكاة، باب ما جاء فی ترمذروایت  به    - 2
)ی نسائرو الأقارب  على  الصدقة  باب  الزكاة،  كتاب  كتاب 2۵82:  ماجه:  وابن   )

 .(1/۴07حاكم ) ( و20۶7)ه ( وابن خزيم18۴۴الزكاة، باب فضل الصدقة )
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جای  به  را  آن  و  کند  ساقط  فقیر  گردن  از  را  طلبش  که  نیست  جایز 

زکاتش حساب کند، زیرا زکات مستلزم رد و بدل کردن مال است؛ الله 

می  ةً }فرمایند:  متعال 
 
ق د  ص  مْ  ال ه 

مْو 
 
أ نْ  م  اموال  ) [۱۰۳]التوبة:   {خُذْ  از 

، و پیامبر صلی الله علیه ( کاران[ صدقه ]و زکات[ بگیر توبه  یعنی آنان ]

ای واجب کرده است که  همانا خداوند بر آنها صدقه»وسلم فرمودند:  

می  پرداخت  آنها  فقرای  به  و  گرفته شده  ثروتمندانشان  و    1،«شود از 

دادن،  نه  و  است  مال  گرفتن  نه  فقیر،  گردن  از  بدهی  کردن  ساقط 

توان در  فقیر است بدهی غایبی است که نمی   همچنین آنچه بر ذمهٔ 

بنابران جای مال حاضری که می  آن  آن دخل و تصرفی کرد،  در  توان 

همچنین قوت حضور و دلبستگی به بدهی   .گیردتصرف کرد، قرار نمی 

نزد شخص  کمتر از مال  حاضر است، پس بخشش بدهی ]به عنوان 

 

: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء یبخارروایت    به  -1
كانوا،   دیثحيث  إلى    (1۴9۶)  شماره  الدعاء  باب  الإيمان،  كتاب  ومسلم: 

 .ابن عباس رضي الله عنهما  از(، 19الشهادتين وشرائع الإسلام )
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زکات[ به جای پرداخت مال حاضر، مانند پرداخت جنس بد به جای 

 . خوب است

هرگاه صاحب مال در پرداخت زکات اجتهاد کرده و به کسی که گمان 

سپس می  کند،  پرداخت  را  زکاتش  است  زکات  مستحقین  از  کند 

گردنش ساقط شده است زیرا تا آنجا   ازخلاف آن معلوم شود، زکات  

توانسته تقوا پیشه کرده است، و خداوند هیچ نفسی را جز به که می 

 . کندتوانش مکلف نمی  اندازهٔ 

در صحیحین از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده که پیامبر صلی الله 

   « مردی گفت: به خدا سوگند صدقه خواهم داد»علیه وسلم فرمود:  

آمده است   آن  در  و  کرد  بیان  را  در  پس صدقه »سپس حدیث  را  اش 

نهاد ثروتمندی  می   . دست  مردم  و  شد  ثروتمندی  صبح  به  گفتند: 

صدقه داده شده است! آن مرد گفت: الحمدلله! به ثروتمندی صدقه  

وی گفته شد: شاید آن ثروتمند پند گیرد و    ه دادم! پس نزد او آمده و ب
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و در روایتی از مسلم   .«از آنچه خداوند به وی عطا کرده انفاق نماید

    1. «ات پذیرفته شداما صدقه »آمده: 

م   از  پدرم  عْ و  گفت:  که  شده  روایت  عنهما  الله  رضی  یزید  بن  ن 

در  مردی  نزد  را  آنها  و  گذاشت  کنار  دادن  صدقه  برای  را  دینارهایی 

پدرم گفت:   .من رفتم و آنها را برداشتم و نزد او بردم  .مسجد نهاده بود 

به خدا سوگند هدفم تو نبودی پس ماجرا را نزد پیامبر صلی الله علیه 

ای یزید، آنچه نیت  »پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:    .وسلم بردیم

این حدیث   . «کردی برای توست، و ای معن، آنچه گرفتی از آن  توست

 2. را بخاری روایت کرده است

 

) ی بخارروایت    به  -1 يعلم  إذا تصدق على غني وهو لا  باب  الزكاة،  (  1۴22: كتاب 
أهلها  غير  يد  في  وقعت  وإن  المتصدق  أجر  ثبوت  باب  الزكاة،  كتاب  ومسلم: 

(1022). 
 (.1۴22: كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر )یبخارروایت  به -2
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: همانا زکات پذیرفته و از گردن شخص ساقط و خواهران من  برادران

شود مگر آنکه در مواردی که خداوند برای آن تعیین کرده مصرف نمی 

و بر درست ادا    -خدایتان بیامرزد    -پس در این امر تلاش کنید    .شود

اش حریص باشید، تا دین کردن آن و قرار دادن آن در جایگاه شایسته

خود را ادا کرده و اموال خود را پاک نموده و فرمان پروردگارتان را اجرا 

شود پذیرفته  شما  صدقات  و  باشید  توفیق  .کرده  دهنده  خداوند 

  .است 

د وعلى آله  والحمد لله رب  العالمين، وصل ى الله وسل م على نبي نا محم 

 . وأصحابه أجمعين

  



 ی رمضانمجالس   | 

279 
 

 نبرد بدردربارهٔ دهم:  جهمجلس 

ستایش مخصوص خداوندی است که نیرومند و استوار است، چیره 

او مخفی    شنوایی پنهان از    و آشکار، پادشاه برحق و روشنگر است، نالهٔ 

ماند، و حرکات جنین از دید او دور نیست، پادشاهان سرکش در نمی 

اند، و با حکمت خود قضاوت کرده است و برابر عظمت او خوار شده

کنم، و از کنندگان است. او را شکرگزارانه ستایش می او بهترین حکم

دهم که هیچ خدایی جز خواهم، و شهادت می او یاری صابران را می 

بی  و  یگانه  نیست،  شهادت الله  و  آخرین،  و  اولین  خدای  شریک، 

فرستادهٔ می  و  بنده  محمد  که  برگزیده    دهم  همه اوست،  میان  در 

سلامی  و  ازل شده، درود خدا  ، پیروز شده در بدر با فرشتگان نپیامبران

 . باد آنها تا روز قیامت نیک کامل بر او و بر خاندان و یارانش و پیروان

 :و خواهران من برادران

بر   متعال  در این ماه مبارک، خداوند را در جنگ بزرگ بدر  مسلمانان 

دشمنان مشرکشان پیروز کرد و آن روز را روز فرقان نامید؛ زیرا خداوند 
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کافران  کردن  خوار  و  مؤمنان  و  رسولش  یاری  با  روز  آن  در  متعال 

مشرک، بین حق و باطل فرق گذاشت. این واقعه در ماه رمضان سال  

 دوم هجرت رخ داد. 

خبر   و سلم  سبب این جنگ این بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله

می  مکه  به  شام  از  قریش  کاروان  با  ابوسفیان  که  پس رسید  رود، 

زیرا  بگیرند،  را  کاروان  تا  فراخواند  او  به سوی  برای خروج  را  یارانش 

و یارانش بودند و سلم قریش دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله 

ها و اموالشان بیرون کرده و در و بین آنها پیمانی نبود، و آنها را از خانه

که  بودند  آنچه  مستحق  پس  بودند،  ایستاده  آنها  حق  دعوت  برابر 

 و یارانش اراده کرده بودند. و سلم پیامبر صلی الله علیه و آله 

آله الله علیه و  و یارانش به دنبال کاروان شتران    و سلم  پیامبر صلی 

آنها )قریش( بیرون رفتند. سیصد و اندی مرد با دو اسب و هفتاد شتر  

هفتاد مرد از مهاجرین بودند و بقیه از انصار. آنها   در لشکر بودند که 

نمی  و جنگ  داشتند  را  کاروان  با قصد  را  آنها  اما خداوند  خواستند، 
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دشمنشان بدون وعده قبلی گرد هم آورد تا امر مقدر الهی انجام شود 

و آنچه اراده کرده بود، محقق گردد. ابوسفیان از حرکت آنها مطلع شد 

را به سوی قریش فرستاد تا از آنها کمک بگیرد و از کاروانشان    پیکی و  

به سوی مکه محافظت کنند. او راه معمول را ترک کرد و از ساحل دریا  

 . داد نجات کاروان را و رفت

بزرگانشان با با همه  به آنها رسید،    پیک ابو سفیاناما قریش، وقتی  

ن  }  :حدود هزار مرد، صد اسب و هفتصد شتر بیرون آمدند  ر جُواْ م 
خ 

لُون    ي عْم  ا  ب م  هُ 
الل  و  ه  

الل  ب يل  
ن س  ون  ع  ي صُدُّ و  النَّاس   ر ئ اء 

و  راً  ب ط  م  ار ه 
ي  د 

يطٌ  )از روی تکبر و خودنمایی و بازداشتن )مردم( از راه [  ۴۷]انفال:    { مُح 

و  از دیارشان خارج شدند   الله آنچه انجام می   الله،  دهند، احاطه به 

هجو  در  اشعاری  که  بودند  همراهشان  زن  نوازندگان  و  دارد(. 

می  مطلع مسلمانان  آنها  رفتن  بیرون  از  ابوسفیان  وقتی  خواندند. 

شد، به آنها خبر داد که کاروان نجات یافته و به آنها پیشنهاد کرد که 

برگردند و جنگ نکنند، اما آنها نپذیرفتند. ابوجهل گفت: به خدا قسم 
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گردیم تا به بدر برسیم و سه روز در آنجا بمانیم، شترها را قربانی برنمی 

بشنوند و همیشه    این خبر راکنیم، غذا بدهیم، شراب بنوشیم و عرب  

 از ما بترسند. 

وقتی از بیرون رفتن قریش   وسلم  اما رسول خدا صلی الله علیه و آله

خداوند  »مطلع شد، یارانش را جمع کرد و با آنها مشورت کرد و گفت:  

مقداد   1. «یکی از دو گروه را داده است، یا کاروان یا لشکر  به من وعدهٔ 

بن اسود که از مهاجرین بود، برخاست و گفت: ای رسول خدا، به آنچه 

خداوند به شما امر کرده است، عمل کنید. به خدا قسم، ما مانند بنی  

نمی  موسی  به  اهُن ا  }گوییم:  اسرائیل  ه  إ نَّا  ات لا 
ق 
 
ف ر بُّك   و  نت  

 
أ بْ  اذْه 

 
ف

دُون   اع 
 
اينجا [  ۲۴]مائده:    {ق ما  بجنگيد،  و  برويد  پروردگارت  و  )تو 

جنگيم. سعد  ايم(، بلکه از راست، چپ، جلو و پشت سرت مي نشسته

بن معاذ انصاري، بزرگ اوس، برخاست و گفت: ای رسول خدا، شاید  

انصار حق خودمی  که  در    بدانند  ترسید  جز  را   سرزمینشانکه  شما 
 

 (. ۱۶۲/ ۳نگا: سیرهٔ ابن هشام )  -1
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 :دهمگویم و از طرف آنها پاسخ می انصار می طرف  یاری نکنند. من از  

خواهی هر که را می ]ارتباط[  کن، ریسمان    سفر خواهی  هر جا که می 

خواهی قطع کن، هر چه از اموال ما وصل کن، ریسمان هر که را می 

گیری،  خواهی به ما بده. آنچه از ما می خواهی بگیر و هر چه می می 

کنی، و هر امری که در آن  تر از آن چیزی است که رها می نزد ما محبوب 

را  فرمان می  دهی، امر ما در آن تابع امر توست. به خدا قسم، اگر ما 

برسی با تو   )مکانی در جنوب مکه بر ساحل دریا(  ببری تا به برک غماد

و وارد آن شوی، با تو   رهبری کنی خواهیم رفت، و اگر ما را به این دریا  

آن   روبرو شویم،  وارد  با دشمن  فردا  اینکه  از  و   اکراهی خواهیم شد، 

و هنگام ملاقات  ما هنگام جنگ صبور  ]و    ]با دشمن[  نداریم.  وفادار 

که متعهد[   دهد  نشان  تو  به  چیزی  ما  از  خداوند  شاید  و  هستیم، 

از سخنان   و سلم  چشمانت روشن شود. پیامبر صلی الله علیه و آله

فرمود:   و  شد  خوشحال  عنهم  الله  رضی  انصار  و  حرکت  »مهاجرین 
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گویا   قسم،  خدا  به  باد،  بشارت  و  قریش  کنید  سپاهیان  قتلگاه  به 

 1. نگرم«می 

حرکت   سربازان خداوند رحمانبا    و سلم  پیامبر صلی الله علیه و آله

ای   او گفت:  به  بدر رسیدند. حباب بن منذر  آب  نزدیکترین  به  تا  کرد 

آیا منزلی است که خداوند   این جایگاهی که اردو زده ایم،رسول خدا،  

تر برویم؟ یا کرده و ما حق نداریم از آن جلوتر یا عقبامر  آن    بهشما را  

و   و نیرنگ است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله  ی جنگ  شما و تاکتیک  نظر 

. گفت: ای «و نیرنگ استی  جنگ تاکتیک  ،  من   بلکه نظر »فرمود:    سلم

مناسبی نیست. برخیزید تا به نزدیکترین آب    جایگاهرسول خدا، این  

کنیم،   پر های پشت سر آن را  برویم و در آنجا فرود آییم و چاه  دشمن  به

سپس حوضی بسازیم و آن را پر کنیم تا بنوشیم و آنها ننوشند. پیامبر  

 

 (. ۱۶۲/ ۳نگا: سیرهٔ ابن هشام )  -1
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این نظر را پسندید و برخاست و در طرف   و سلم  صلی الله علیه و آله

 1فرود آمد.به دشمن نزدیکتر  

طرف   در  قریش  و  آمدند  فرود  مدینه  به  نزدیکتر  طرف  در  مسلمانان 

دورتر. خداوند در آن شب بارانی نازل کرد که برای مشرکین سیلابی  

می  آنها  پیشروی  مانع  که  بود  لغزنده  گلی  و  برای شدید  و  شد، 

نم بارانی بود که آنها را پاک کرد، زمین را برایشان هموار مسلمانان نم

 .  گرداندها را استوار  ها را محکم کرد، منزل را آماده کرد و قدمکرد، شن

آله و  علیه  الله  رسول خدا صلی  برای  بر    و سلم  مسلمانان  سایبانی 

ای مشرف به میدان جنگ ساختند. سپس پیامبر صلی الله علیه تپه

از سایبان پایین آمد، صفوف یارانش را مرتب کرد، در محل   و سلم  و آله

 

های بدر و مشورت حباب هم از این داستان یعنی فرود آمدن در نزدیکی آب   -1
هم نظر سند و هم از نظر متن بسیار ضعیف است. )مؤلف(. این داستان را حاکم 

گوید: »حدیثی است ( تخریج کرده و ذهبی در تخلیص المستدرك می۴۲۷/ ۳)
 منکر که سندش هم منکر است«. 



|    یمجالس رمضان  

286 
 

های های افتادن مشرکین و محلنبرد قدم زد و با دستش به محل

افتادن فلانی است    جای این  »فرمود:  کشته شدن آنها اشاره کرد و می 

و هیچ یک از آنها از محل   1،«افتادن فلانی است  جای ان شاء الله، این  

آله  اشارهٔ  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  سپس  نکرد.  تجاوز  سلم   او  به   و 

خدایا، این قریش است که با  »:  یارانش و به قریش نگاه کرد و فرمود

هایش آمده است تا با تو مخالفت کند و رسول تو  فخر و تکبر و اسب 

را تکذیب کند. خدایا، نصرتی که به من وعده دادی، خدایا، آنچه به  

طلبم،  تو را می   محقق کن، خدایا، من عهد و وعدهٔ   را   من وعده دادی 

 

به روایت مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب عرض مقعد المیت   -1
( از انس بن مالک  ۲۸۷۳من الجنة أو النار علیه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه )

 رضی الله عنه. 
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نمی  پرستیده  بخواهی،  اگر  امروز  خدایا،  گروه  این  اگر  شوی، خدایا، 

 1. «شویهلاک شوند، پرستیده نمی 

از پروردگارشان یاری و کمک خواستند و او دعایشان را نیز  مسلمانان  

 اجابت کرد:  

ي ف ي  } لْق 
ُ
أ نُواْ س  ين  آم  ذ 

ث بِّتُواْ الَّ
 
كُمْ ف ع  نِّي م 

 
ة  أ
لآئ ك  ى الْم 

 إ ل 
ي ر بُّك  إ ذْ يُوح 

كُلَّ   نْهُمْ  م  بُواْ  اضْر 
و  اق  

عْن 
 
الأ وْق  

 
ف بُواْ  اضْر 

 
ف الرَّعْب   رُواْ  ف  ك  ين   ذ 

الَّ لُوب  
ُ
ق

إ نَّ  *    ب ن انٍ 
 
ف هُ  ر سُول  و  الل ه   ق   اق 

يُش  ن  م  و  ر سُول هُ  و  الل ه   واْ 
ُّ
آق نَّهُمْ ش 

 
ب أ  

ل ك 
ذ 

اب   ق  الْع  يدُ  د 
ار  *    الل ه  ش 

النَّ اب   ذ  ع  ين   ر  اف 
ل لْك  نَّ 

 
أ و  وهُ 

ُ
ذُوق

 
ف ل كُمْ 

]انفال:   { ذ 

را که پروردگار تو به فرشتگان   ی زمان  [ دیآور  ادیمؤمنان! به    ی ا])[ ۱۲-۱۴

. شما با الهام مینمای م  تانیاریو کمک و  ]  میکرد که من با شما  ی وح

 

بخش دوم را بخاری در: کتاب الجهاد والسیر، باب ما قیل فی درع النبی صلی   -1
( الحرب  فی  والقمیص  وسلم  علیه  همچنین ۲۹۱۵الله  است.  کرده  روایت   )

( از ابن ۱۷۶۳مسلم: کتاب الجهاد والسیر، باب الإمداد بالملائکة فی غزوة بدر )
 عباس رضی الله عنهما. 
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به   [و من هم] د،یقدم بدارو ثابت تیمؤمنان را تقو ی[و بهروز ی روزیپ

انداخت.    ی دلها خواهم  هراس  و  خوف  الهام ]کافران  مؤمنان  به 

بزن  ی سرها   [:دیکن را  بشکاف]  دیآنان  هم  از  گردنها   دیو  بر    یکه 

سنگ دستها   [کندی م  ین یناپاکشان  ببر  شانی ا  ی و  و  ]  د یرا 

پ  شانی هاپنجه ا[دیکن  ی را  رسوا  ی بان یپشت]  نی.  و  مؤمنان  کردن   از 

با    [کافران کافران  که  است  خاطر  پ  اللهبدان  ست  غمبرشیو   زیبه 

او درخور عذاب است ]  زد،ی بست  غمبرشیو پ  اللهبرخاستند، و هرکه با  

و آخرت خواهد  ایو هرچه زودتر خدا او را گرفتار مجازات دردناک در دن

 است(.  دیقاب شد ع   ی دارا  اللهچه  [کرد

شدند،   روبرو  گروه  دو  جنگ   نبردسپس  آسیاب  و  گرفت  شدت 

آله.  چرخید، و  علیه  الله  صلی  خدا  سلم  رسول  و   و  بود،  سایبان  در 

می  محافظت  او  از  معاذ  بن  سعد  و  همواره ابوبکر  او  و  کردند، 

در آن حال   .خواستزد و از او یاری و کمک می پروردگارش را صدا می 

يُهْز مُ  }:  بلافاصله بیدار شد، و فرمودرفت و    خوابی سبکای به  لحظه س 
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بُر   لُّون  الدُّ يُو  مْعُ و  و   خورندی شکست م   ی به زود  شانی ا  تی  )جمع  { الْج 

(. و یارانش را به جنگ تشویق کرد و فرمود:  زندیگری و م  کنندی پشت م 

قسم به کسی که جان محمد در دست اوست، امروز هیچ مردی با  »

نمی  کشته  آنها  جلو  به  رو  و  پاداش  احتساب  با  و  صبورانه  و  جنگد 

را به بهشت وارد می نمی  او  اینکه خداوند  . عمیر بن «کندشود، مگر 

داشت دستش چند خرما  حالی که در  حمام انصاری برخاست و در  

آن آسمانکه می  و خورد گفت: ای رسول خدا، بهشتی که عرض  ها 

. گفت: به »آری«فرمود:    و سلم  زمین است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله

به، ای رسول خدا، بین من و ورود به بهشت جز این نیست که اینها  

زندگی طولا بخورم،  را  این خرماها  تا  بمانم  زنده  اگر  بکشند،  نی  مرا 
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الله  رضی  شد،  کشته  تا  جنگید  و  انداخت  را  خرماها  است، سپس 

 1عنه.

آله و  علیه  الله  صلی  خدا  سلم  رسول  سنگریزه    و  یا  خاک  مشتی 

به چشمانشان اصابت کرد، و   کهبرداشت و به سوی قوم پرتاب کرد  

مشغول شد، و  از خاک  هیچ یک از آنها نبود مگر اینکه چشمانش پر  

های خداوند ای از نشانهنشانه  زدودن خاک از چشمانشان شدند که

و   خوردند  شکست  مشرکین  بود.  گذاشتند،عزوجل  فرار  به  و   پا 

رفتند و آنها  را   مسلمانان به دنبال  را کشتند و هفتاد نفر  هفتاد مرد 

 اسیر کردند. 

از ه شدکشت   از میان در چاهی  بزرگانشان  از  نفر  و چهار  بیست  گان، 

شدندچاه انداخته  بدر  و   ؛های  ربیعه  بن  شیبه  ابوجهل،  جمله  از 

 

1-   ( ابن هشام  روایت  ۱۷۵/  ۳نگا: سیرهٔ  به همین معنا مسلم  را  داستان  این   .)
( از انس بن مالک رضی ۱۹۰۱کرده است: کتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهید )

 الله عنه. 
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برادرش عتبه و پسرش ولید بن عتبه. در صحیح بخاری از عبدالله بن 

 و سلم  مسعود رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله

قسم  خدا  به  گفت:  کرد،  نفرین  را  نفر  چهار  این  و  کرد  کعبه  به  رو 

خورشید   در حالی که  دهم که آنها را دیدم که افتاده بودندشهادت می 

 1روز گرمی بود.  چرا کهآنها را تغییر داده بود، جسد 

و از ابی طلحه رضی الله عنه نیز روایت شده است که پیامبر خدا صلی 

در روز بدر دستور داد بیست و چهار نفر از بزرگان   و سلم  الله علیه و آله 

چاه از  چاهی  در  را  بیندازندقریش  بدر  کههای  چاهی  خاطر   ،  ]به 

آن[   در  گندیده  اجساد  پلیدانداختن  و  بود  خبیث  ]عادت .  شده  و 

می   داشت[ پیروز  قومی  بر  می هرگاه  میدان  در  سه شب  ماند. شد، 

، دستور داد شترش را زین کنند، سپس راه فرا رسیدوقتی روز سوم  

چاه ایستاد آن    تا اینکه بر لبهٔ   به دنبالش راه افتادند  نیز   افتاد و یارانش

 

الله علیه وسلم علی   -1 النبی صلی  به روایت بخاری: کتاب المغازی، باب دعاء 
 (. ۳۹۶۰کفار قریش )
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هایشان و نام پدرانشان صدا زد: ای فلان بن فلان و ای  و آنها را با نام

خوشحال   آیا  فلان،  بن  داشتید[می فلان  آرزو  ]و  و   شدید  خدا  از  که 

آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بودنرسولش اطاعت ک   را   ید؟ ما 

آنچه پروردگارتان به شما وعده داده بود آیا شما هم  یافتیم،   را   حق 

گویید حق یافتید؟ عمر گفت: ای رسول خدا، با جسدهایی سخن می 

قسم  »فرمود:    و سلم  که روحی ندارند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله

به کسی که جان محمد در دست اوست، شما شنواتر از آنها به آنچه  

 1. «گویم، نیستید می 

با صحابه مشورت   و سلم  پیامبر صلی الله علیه و آله  ،اسیران  در مورد

  وضع آنها ]و به اسارت گرفتنشان[ ناراضی بودکرد، و سعد بن معاذ از  

برای ما مقدر  گفت: این اولین جنگی بود که خداوند با مشرکین  می  و  

کشتنمود و  آنان،  محبوب   ن  من  نزد  جنگ  داشتندر  نگه  زنده  از   تر 

 

( از ابوطلحه رضی ۳۹۷۶به روایت بخاری: کتاب المغازی، باب قتل أبی جهل )  -1
 الله عنه. 
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صلی الله علیه و   عمر بن خطاب رضی الله عنه به پیامبر   1بود.   اسیران

که به ما اجازه دهی گردن آنها را   نظر من این استگفت:    و سلم  آله

دهی  اجازه  من  به  و  بزند،  را  عقیل  گردن  دهی  اجازه  علی  به  بزنیم. 

را بزنم، زیرا اینها پیشوایان کفر    )یکی از نزدیکان خودش(  گردن فلانی 

 ها ابوبکر رضی الله عنه گفت: آنها پسر عموولی    و بزرگان آن هستند.

در  از آنها فدیه بگیری تا    نظرم این است کهو خویشاوندان هستند، و  

تقویت شویم اموال(  آن  از  )با استفاده  امید است که مقابل کفار  و   ،

 و سلم  خداوند آنها را به اسلام هدایت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله

 2انتخاب کرد.  فدیه را

  چهار هزار درهم تا هزار درهم بین  فدیه  پرداخت پول  با    اسیرانبیشتر  

آوردند می  دست  به  را  خود  آموزش  آزادی  با  برخی  و  و  ،  خواندن 

 

 (.۱۷۶/ ۳نگا: سیرهٔ ابن هشام )  -1

بدر   -2 بالملائکة فی غزوة  الإمداد  باب  والسیر،  الجهاد  کتاب  روایت مسلم:  به 
 (. ۱۷۶۳وإباحة الغنائم )
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شان آزاد دادند، و برخی فدیهنوشتن به کودکان اهل مدینه فدیه می 

کردن اسیران مسلمان نزد قریش بود، و برخی را پیامبر صلی الله علیه  

، و برخی را بدون گردن زده  آزار و اذیت آنها به خاطر شدت  و سلم و آله

 آزاد کرد.  ی فدیه به خاطر مصلحت 

غزوه بدر است که در آن گروهی اندک بر گروهی بسیار داستان  این  

ر ةٌ }پیروز شدند،   اف 
خْر ى ك 

ُ
أ ه  و 

ب يل  الل 
ات لُ ف ي س 

ئ ةٌ تُق  [ ۱۳آل عمران:  ]  { ف 

می  خدا  راه  در  کافر )گروهی  گروهی  و  اندک هستند  جنگند  گروه   .)

از   پیروز شد زیرا به دین خدا پایبند بود و برای اعلای کلمهٔ  او و دفاع 

 را یاری کرد.   آنانجنگید، پس خداوند عزوجل دینش می 

ای مسلمانان، به دین خود پایبند باشید تا بر دشمنانتان پیروز شوید، 

و صبر کنید و استقامت ورزید و مرزها را حفظ کنید و از خدا بترسید،  

 شاید رستگار شوید. 
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کنندگان به آن قرار خدایا، ما را با اسلام یاری کن و ما را از یاران و دعوت 

را بر آن استوار   بر   گردانده و ما  را ملاقات کنیم. و درود و سلام  تا تو 

 پیامبر ما محمد و خاندان و یارانش باد. 
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 دربارهٔ غزوهٔ فتح مکهدهم: نوزمجلس 

آن را مقدر کرد، و محل   و اندازهٔ   دیرا آفر  ز یرا که همه چ  یی خدا  شی ستا

مخلوق هر  خروج  و  ام    ی ورود  در  کرد  اراده  که  را  آنچه  و  دانست،  را 

  یاانداخته پس اندازنده  شیالکتاب ثبت و نگاشت، پس آنچه را که پ

پ  ست،ین انداخته  پس  که  را  آنچه  برا  ست،ی ن  ی ا اندازنده  شیو    یو 

کرده  ی اریکه او را  ی کس  ی و برا ستین ی اوریکه او را خوار کرده  ی کس 

پادشاه  ست، ین  ی ا خوارکننده بزرگ   ی در  و  عزت  و  بقا   کتاست، ی  ی و 

و     گانهیکند،  ی موارد نزاع کند، او را خوار م  نیپس هر کس که با او در ا

ب  ستهمتا ی ب آفر  از،ین  ی پروردگار  آنچه  در  کرده   دهیپس  خلق  و 

 امیبه امور خلقش ق کویپس چه ن  است، ندهیپا و ندارد، زنده ی ک یشر

این امور.کند  می  ، پس آنچه بنده است  آگاه  ی دانا   و چه بیناست بر 

او را بر آنچه   .ستین  دهیدارد بر او پوشی در دل نگاه م   د وکنپنهان می 

ستا نموده  آسان  و  کرده  عطا  فضلش   ی گواه  و،  کنممی   شیاز 

 توبهٔ   است.  کیشری و ب  گانهی  که  ستیجز الله ن  ی دهم که معبود ی م
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دهم  ی م   ی و گواه   د،یو از گناهش درگذشت و آمرز   رفتی گناهکار را پذ

  یرا با او روشن و نوران  تیکه محمد بنده و فرستاده اوست که راه هدا

تار و  و    ی ها ی ک یکرد،  زدود،  را  آن  آن  شرک و غبار  برای  را  درهای مکه 

خداوند بر او    از بین برد.و    دیکعبه برچ  را از خانهٔ   اهو بت  حضرت گشود

کامل فرستد، و بر   ی درود و سلام  کوکارشیبزرگوار ن  ارانی و خاندان و 

 که ماه به بدر و شب چهارده برسد.  ی تا زمان  ی کی آنها به ن روانیپ

اتفاق  بدر    ماه مبارک غزوهٔ   نی: همانطور که در او خواهران من  برادران

 نیاش برافراشته شد، همچن شد و مناره  روزیکه اسلام در آن پ  افتاد

 . رخ داد در این ماه ز یفتح مکه ن غزوهٔ 

از شرک نجات    م یفتح عظ  نی خداوند مکه را با ا  ،یدر سال هشتم هجر 

و به  داد،  مکه  شد  ی اسلام   ی شهر   اینگونه  آن  که    تبدیل    دیتوحدر 

ا  نیگزیجا جا  نیگزیجا  مانیشرک،  اسلام  و  استکبار   نیگز یکفر، 

آنجا عبادت خداگردید در  ها شکسته واحد قهار اعلام شد، و بت   ی . 

 ند. شد ن  بازسازی  هرگز  گر یشدند و د
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 هیالله عل  ی صل   امبر یپ  نیصلح ب  ی بود که وقت  نیا   می فتح عظ   ن یسبب ا 

و   و قر  آله  و  رس  هیبیدر حد  ش یسلم  انجام  به  هر   د،ی در سال ششم 

ائتلاف  خواستی کس که م  عل  ی صل   امبر یپ  وارد  و  و    هیالله  سلم  آله 

و هر کس که م شدمی  . پس شدی م   شیقر  ائتلافوارد    خواستی ، 

 ی شد و بن وارد عهد و پیمان  سلم    آله و  و  هیالله عل  ی صل   امبر ی پ  باخزاعه  

  ییهاخون   ت یدر جاهل  لهیدو قب  نیب  چون  ، وپیمان بست  شیقربا  بکر  

از ا  ی شده بود، بن   ختهیر آتش بس سوء استفاده کردند و به   نیبکر 

متحدان خود   شیقر  .که در امان بودند حمله کردند  ی خزاعه در حال

  امبر ی متحدان پ)خزاعه    هیلع  ی و سلاح به صورت پنهان   نیروبکر را با    ی بن

  امبرینزد پ  خزاعهاز    ی گروه  .کردند  ی اری  (سلم  آله و   و  هیالله عل  ی صل

بکر انجام داده بودند و   ی سلم آمدند و آنچه بن آله و و    هیالله عل  ی صل

 را به اطلاع ایشان رساندند. به آنها   شیقر ی اری

کار    نی که با ا  دندیخود را گم کردند و د  ی دست و پا  شیقراز آن سو  

را نزد رسول   انیخود ابوسف  سیاند، پس رئخود را نقض کرده  مانیپ
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عل  ی خدا صل و  و    ه یالله  پآله  تا  و   مانیسلم فرستادند  را محکم کند 

 و  هیالله عل  ی صل  امبر یبا پ. او به مدینه رفت و  دهد  شیمدت آن را افزا

نداد، سپس با ابوبکر   ی باره صحبت کرد، اما او پاسخ   نیسلم در اآله و  

او   ی سلم براآله و  و    هیالله عل  ی و عمر صحبت کرد تا نزد رسول خدا صل

عل  با  اما موفق نشد، سپس  اب   ی شفاعت کنند،  طالب صحبت   ی بن 

 ؟ ی ن یبی ابوالحسن چه م   یموفق نشد، پس به او گفت: ا  ز یکرد و او ن

برا   نمیبی نم   ی ز ی گفت: چ اما تو س  ی تو سود  ی که   رورداشته باشد، 

برخ  ،ی کنانه هست   ی بن ب  ز ی پس  بده  نیو  امان  امان    مردم  و  )و صلح 

دارد؟    ی من سود  ی برا  نی ا  ی کن ی فکر م   ای، گفت: آهمگانی اعلام کن(

 نی ا  انیپس ابوسف  راه دیگری نمی بینم.  نیاز ا  ر یگفت: نه به خدا، اما غ

قر و  بازگشت  مکه  به  کرد، سپس  را  خبر؟   شی کار  چه  گفتند:  او  به 

به من جوابی  گفت: نزد محمد رفتم و با او صحبت کردم، به خدا قسم  

اب  نزد پسر  رفتم و خ  ی نداد، سپس  و ابن خطاب   افتم،ین  ی ر یقحافه 

میان مردم   ،او پیشنهادی داد که انجام دادمآمدم و    ی سپس نزد عل
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بر تو،    ی گفت: نه. گفتند: وا  رفت؟یمحمد آن را پذ   ایگفتند: آ  امان دادم.

علآن   )منظورشان  ا   ی مرد  جز  باز  نیبود(  تو  با  دیگری   کرد  ی که  کار 

 1نکرد! 

و  و  هیالله عل  ی صل   امبر یپ  اما آماده   آله  سلم به اصحاب خود دستور 

را داد، و    ی شدن برا  را تعیین خواستهجنگ  آنان  های خود و وظایف 

قبا  نمود، و    لیو  فراخواند  را  خود  و    ا ی خدا»:  فرموداطراف  اخبار 

قر  از  را  در سرزم   ر ی بگ   ش ی جاسوسان  ناگهان  حمله    آنها   ه ب   نشان ی تا 

 نه ی مد  ازسپس با حدود ده هزار جنگجو    2. کرده و غافلگیرشان نماییم«

که در    ی گماشت. هنگام   نهیخارج شد، و عبدالله بن ام مکتوم را بر مد

با خانواده و فرزندانش   کهعباس    شیعمو  با  راه بود، در جحفه  انیم

به نام   ی هجرت بودند ملاقات کرد، و در مکان  و در حال  مسلمان شده

عمو پسر  پسر    انیابوسف  شیابواء،  و  عبدالمطلب  بن  حارث  بن 

 

 (. ۵۲-۵۱/ ۵نگا: سیرهٔ ابن هشام ) -1

 (.۵۲/ ۵نگا: سیرهٔ ابن هشام ) -2
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اب عمه بن  عبدالله  سرسخت  هی ام  ی اش  از  که  کرد،  ملاقات   ن یتر را 

رسول الله صلی الله علیه مسلمان شدند و    . آن دودشمنانش بودند

را   اسلامشان  سلم  و  ابوسف  رفت،ی پذوآله  مورد  در  : فرمود  انیو 

 1. «حمزه باشد  ن ی جانش   دوارم ی ام »

الله   عل  ی صلرسول  هنگام  هیالله  سلم  مکان  ی و  به  نام   ی که  به 

رس  یکی نزد  در  مرالظهران آتش   د،یمکه  هزار  ده  داد  به لشکر دستور 

 اننگهبان   ه سرکردگی الله عنه را ب  ی روشن کنند، و عمر بن خطاب رض

آله و و    هیالله عل  ی صل   امبر یبر قاطر پ  بن عبد المطلب  عباس  .گماشت 

  امبری پ  دخبر دهد تا نز   شیکند که به قر  دایرا پ  ی سلم سوار شد تا کس 

و از او امان بخواهند و جنگ در مکه    ندیایسلم ب  آله و  و  هیالله عل  ی صل

 د یبن حرب را شن  انیابوسف  ی صدا   که  در حال حرکت بود  .رخ ندهد

بُ  به  م  لی د  که  ورقاء  آتش گفتی بن  هرگز  ند  ی :  امشب   . امدهیمانند 

از   تر لی گفت: خزاعه کمتر  و ذل  انی خزاعه است، ابوسف  نیگفت: ا   لیبد

 

 (. ۴۰۱/ ۳نگا: زاد المعاد ) -1
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کند  است  این پا  بر  آتشی  چنین  صداکه  عباس  را   انی ابوسف  ی . 

ابوالفضل؟  ی گفت: چه خبر است ا ابو سفیان  .شناخت و او را صدا زد

ا خداست  نیگفت:  آمده    رسول  مکه[  فتح  ]برای  مردم  میان  در  که 

عباس گفت: سوار شو تا تو را نزد رسول   ست؟ی گفت: چاره چاست.  

پس او را نزد    .رمی امان بگ  ت یسلم ببرم و برا آله و  و    هیالله عل  ی خدا صل

. نبی اکرم صلی الله علیه وآله و  سلم آوردآله و و   هیالله عل ی صل امبر یپ

ا   ی وا »:  فرمود   سلم   ی که بدان   ده ی وقت آن نرس   ا ی آ   ! انی ابوسف  ی بر تو 

ن   ی معبود  الله  فدا  «ست؟یجز  و مادرم  پدر  برد   ت،یگفت:  و   بارچقدر 

اکنون بود،    ی گریالله معبود د  جز   که اگر   دانمی م   ی!کوکار یبزرگوار و ن

من رسول    ی که بدان   ده ی وقت آن نرس   ا یآ »:  فرمود  به دادم می رسید.

هستم؟  وا   دیترد   انیابوسف   «خدا  گفت:  او  به  عباس  تو،   ی کرد،  بر 

 1کرد.  ی پس اسلام آورد و شهادت حق را بر زبان جار  اور،یاسلام ب

 

 (. ۳۳- ۳۲/ ۵به روایت بیهقی در دلائل النبوة ) -1
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را   انی و سلم به عباس دستور داد ابوسف  هیالله عل  ی صل  امبر ی پ  سپس

کوه نگه دارد تا مسلمانان از مقابل او عبور    دهانهٔ   کینزد   ،دره  در تنگهٔ 

پرچم  لیقبا  .کنند عبور    شانیهابا  او  مقابل    چیهو  کردند،  می  از 

عباس راجع به آن سوال از    نکهیمگر ا   کردی از مقابل او عبور نم  ی ا لهیقب

 ی کار  لهیقب  نی: مرا با اگفتی مپاسخ می داد، و ابوسفیان    و او    کردی م

ا  .ستین آن  دیرسای  دسته  نکهیتا  بود.   که مانند  ندیده  ابو    را کسی 

اسفیان   کسان  نهایگفت:  ا  ی چه  گفت:  عباس  انصار   نهایهستند؟ 

 ی وقت  .آنهاست و پرچم با اوست  سرکردهٔ هستند که سعد بن عباده  

سخت است،    دامروز روز نبر   ان،یابوسف  ی گفت: ا   د،یسعد مقابل او رس

کعبه   می   شودی م  حلالامروز  صورت  تخریب  آنجا  سپس گیرد(.  )و 

بود و رسول خدا دستهمهمترین  و    نی ترآمد که کوچک  ی ادسته ها 

بن    ر یبا زب  آن در آن بودند و پرچم    ارانشیسلم و  آله و و   هیالله عل  ی صل

بود صل  ی وقت  .عوام  خدا  عل  ی رسول  و  و  هیالله  کنار   آله  از  سلم 

 ی صل  امبر یپ  .است  گفتهعبور کرد، به او خبر داد که سعد چه    انیابوسف
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عل و  و    هیالله  فرمود:  آله  است. سعد  »سلم  کرده  امروز    اشتباه  بلکه 

است که    ی و روز   دارد ی است که خداوند در آن کعبه را بزرگ م  ی روز 

 1. د«شو ی کعبه پوشانده م 

]به عنوان   سلم دستور دادآله و  و    هیالله عل  ی رسول خدا صل  سپس

 داده شود  سیپرچم از سعد گرفته شود و به پسرش ق  تنبیه و توبیخ[

و به پسرش ،  گرفته نشودکه پرچم به طور کامل از سعد    مناسب دیدو  

ادامه داد و دستور داد پرچمش در ح    برسد. راه خود  به  جون  سپس 

وارد مکه شد،  سربلند  و    روزمندیپ  ی فاتح   انبه عنو  وبرافراشته شود،  

تواضع   با کمال  براو  را  پا  ی سرش  بود  نییخداوند عزوجل  به آورده   ،

و در این حال بود به جهاز شترش برسد،    کینزد  اشی شان یکه پ  ی طور

ب ينًا{ :  فرموداین آیه را تلاوت می 
تْحًا مُّ

 
ت حْن ا ل ك  ف

 
  یما برا)  [۱]الفتح:    }إ نَّا ف

 

گوید: »سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به به روایت بخاری از آنجا که می   -1
عباس امر کرد...«. )مؤلف(. به روایت بخاری: کتاب المغازی، باب أین رکز النبی 

 (. ۴۲۸۰صلی الله علیه وسلم الراية یوم الفتح )
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پیامبر صلی .  کرد ی . و آن را تکرار م(میارا فراهم ساخته  ی تو فتح آشکار

بن عوام   ر یو زب  سوی لشکر   کیرا بر    دیخالد بن ول  الله علیه وآله و سلم

شود  الحرام  هر کس وارد مسجد  » و فرمود:    بر سوی دیگر گماشترا  

شود در امان است، و هر    ان ی ابوسف  در امان است، هر کس وارد خانهٔ 

 1.«اش شود و درش را ببندد در امان است کس وارد خانه 

سلم به راه خود ادامه داد تا آله و   و  هیالله عل  ی سپس رسول خدا صل

را طواف کرد   دی به مسجدالحرام رس   در اطراف خانهٔ   .و بر شترش آن 

 . رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلمو شصت بت بود   صدیس  کعبه

کمان  م  ی با  آنها ضربه  به  داشت  در دست  م   زدی که  اء  }:  فرمود ی و  ج 

ز هُوقًا  ان   ك  ل   الْب اط  إ نَّ  لُ  الْب اط   
ق  ز ه  و  قُّ  فرا )   [  ۸۱]الإسراء:  {  الْح  حق 

  شه یرفته و نابود گشته است. اصولاً باطل هم  ان یو باطل از م  دهیرس

ئُ  }   ،[۴۹]سبأ:  (  است  ی و نابود شدن   ی رفتن  انیاز م ا يُبْد  م   و 
قُّ اء الْح  ج 

 

به روایت ابوداوود: کتاب الخراج والفیء والإمارة، باب ما جاء فی خبر الطائف    -1
(۳۰۲۲.) 
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يدُ  ا يُع  م  لُ و   تواندی را م  ی اآمد و باطل نه کار تازه   انیحق به م){  الْب اط 

گذشته کار  نه  و  دهد،  م   ی ا انجام  گ  تواندی را  بت(ردی از سر  و  بر  ،  ها 

 . افتادندی م  شانیهاصورت 

 ر یتصاو وسلم وارد کعبه شد آله و و  هیالله عل ی صلرسول خدا سپس 

دستور داد آنها را پاک کنند، سپس در    هایی[ در آن دید که]و نقاشی 

نماز خواند  گ  ی وقت   .آنجا  آنجا  در  در گوشه  شتفارغ شد،  آن   ی ها و 

 . کرد ادی ی گانگ یگفت و خداوند عزوجل را به  ر یتکب

او منتظر بودند  پای    ر ی ز  شی قر  در حالی که  ستادی سپس بر در کعبه ا

دو طرف دست به    نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم  .کندی که چه م

  ، است  ک یشر ی و ب   گانه ی  ست، یجز الله ن   ی معبود »و فرمود:    هدر گرفت

  را اش  تواناست، وعده   ز ی از آن اوست و او بر هر چ   ش ی و ستا  ی پادشاه 

ساخت  بنده   محقق  را  و  و    ی ار یاش  دشمن[ کرد  ]ی  ها  به    فرقه  را 

دا   یی تنها جاهل   یان! ش یقر   ی ا   د. شکست  نخوت  و    ت یخداوند 

از    ی فخرفروش  از شما دور کرد، مردم  را  آدم هستند و  نسل  به پدران 
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خاک   از  است:  آدم  رٍ  آفریده شده  ك  ذ  ن  مِّ ل قْن اكُم  خ  إ نَّا  النَّاسُ  ا  يُّه 
 
أ }ي ا 

اكُمْ إ نَّ  
تْق 
 
ه  أ
ند  اللَّ كُمْ ع  كْر م 

 
وا إ نَّ أ

ُ
ار ف ب ائ ل  ل ت ع 

 
ق لْن اكُمْ شُعُوبًا و  ع  ج  نث ى و 

ُ
أ و 

ب يرٌ{ 
ل يمٌ خ  )به    ی مردمان! ما شما را از مرد و زن   ی ا [ ) ۱۳]حجرات:    اللَّه  ع 

اء( آفر   م ی انموده   له ی قب له ی و قب ره ی ت  ره ی و شما را ت  م، ی اده ی نام آدم و حو 

همد بشناس  گر ی تا  ب د ی را  خدا    ن یتر ی گرام   گمان ی .  نزد  در  شما 

است   ن ی تری مت ق  باخبر  و  آگاه  مسل ماً  خداوند  گروه    ی ا   (. شماست. 

م   ش، ی قر شما    د ی کن ی فکر  کرد؟ چه  با  خیر گفتند:    « خواهم  گمان 

برادر  ی برادر  ،داریم  پسر  و  پس  »فرمود:    هستی!  بزرگوار  ی بزرگوار 

}لا     : م ی گوی به شما م نیز  من    ، به برادرانش گفت  وسف ی   کههمانطور  

ل كُمْ{  الل هُ  رُ  ي غْف  الْي وْم   يْكُمُ 
ل  ع  ) ۹۲]یوسف:    ت ثْر يب   ه [  گونه    چ ی امروز 

توب  و  م   ی خ یسرزنش  در  به شما  در  ]   ست ین   ان ی نسبت  از شما  بلکه 
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برويد، شما آزاد شدگان    . [( م ی نما ی طلب آمرزش م   تان ی و برا  گذرم ی م

 1. «هستيد

سلم در ميان آله و    الله عليه و  ی چون روز دوم فتح فرا رسيد، پيامبر صل

خاستمردم   پا  فرمود: به  سپس  و  گفت  ثنا  و  حمد  را  خداوند   ،

که به خدا    ی کس   ی پس برا   ! مردم   ، نه خداوند مکه را حرام کرده است»

را    ی يا درخت   د بريز   ی و روز آخرت ايمان دارد، جايز نيست که در آن خون 

سلم  آله و الله عليه و   ی به جنگ رسول خدا صل   ی اگر کس   و قطع کند،  

استناد کند، بگوييد: خداوند به رسولش اجازه داده است و به شما  

]و در زمانی معین و   از روز  ی فقط ساعت  ، ضمن اینکه اجازه نداده است
 

المعاد و دیگر کتب   -1 زاد  از  بر در کعبه ایستاد«  از آنجا که »سپس  این داستان 
سیرت است. کلمهٔ »طلقاء« )آزاد شدگان( در صحیح بخاری در غزوهٔ طائف آمده 

که جمع طلیق است  –گوسد: منظور از طلقاء  است. ابن حجر در فتح الباری می 
کسانی از قریش و اتباع آنان است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز فتح   –

/ ۸(، فتح الباری ) ۴۰۸-۴۰۷/  ۳مکه بر آنان منت نهاد. )مؤلف(. نگا: زاد المعاد )
۴۸ .) 



 ی رمضانمجالس   | 

309 
 

به من اجازه داده شده است، و امروز حرمت آن مانند حرمت    کوتاه[ 

است بازگشته  را  حاضران    ، ديروزش  پیام  برساننداین  غايبان   1. «به 

سلم آله و  الله عليه و  ی رسول خدا صل  ی برا حمله به مکه  که    زمانی 

 2.حلال شد، از طلوع خورشيد تا نماز عصر روز فتح بود

سلم نوزده روز در مکه اقامت کرد  آله و  الله عليه و  ی صل سپس ایشان  

زيرا قصد قطع   3ماه را روزه نگرفت،   و بقيهٔ   خواندی و نماز را شکسته م 

نداشت.   اینکه  سفر  تو   ی براضمن  پايه  حيدتثبيت  و   ی ها و  اسلام 

مردم   بيعت  و  ايمان  ماند تثبيت  باقی  مکه  صحيحدر  در  از   بخاری   . 

 

 (.۱۰۴به روایت بخاری. )مؤلف(. بخاری: کتاب العلم، باب لیبلغ الشاهد الغائب )  -1

 (.۱۷۹/ ۲به روایت احمد. )مؤلف(. مسند احمد ) -2

کتاب    -3 در:  بخاری  را  آن  اول  )مؤلف(.  پراکنده.  صورت  به  بخاری  روایت  به 
شمارهٔ   به  الفتح  زمن  بمکة  وسلم  علیه  الله  صلی  النبی  مقام  باب  المعازی، 

( از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده و پایان آن را در: کتاب المغازی،  ۴۲۹۸)
ضی الله عنهما روایت کرده  ( از ابن عباس ر۴۲۷۵باب غزوة الفتح فی رمضان )

 است. 
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پيامبر    روایت شدهع  جاش  مُ  نزد  فتح  از  بعد  را  برادرم  گفت:  که  است 

با او بر هجرت بيعت کندآله والله عليه و  ی صل تا  آوردم    . ایشان سلم 

و  ی صل عليه  و    الله  فرمود:  آله  و  اهل هجرت  »سلم  ]از فضیلت  آنچه 

بردند  با خود  را  و  جایگاه هجرت[ بود  ايمان  و  بر اسلام  او  با  اما من   ،

 1. «کنمی جهاد بيعت م 

خداوند کامل شد و مردم فوج فوج در دين   پیروزی با اين فتح آشکار،  

که در آن    تبدیل شد  ی اسلام   ی خدا داخل شدند، و شهر خدا به شهر

و   اللهتوحيد   شد،  اعلام  کتابش  حاکميت  و  رسولش  تصديق  و 

آنجا   در  بهحکومت  رفتهو شرک    گشته  مسلمانان  متعلق  و    از میان 

شد  ی تاريک پراکنده  الحمد،    .آن  ولله  اکبر  بر الله  خداوند  فضل  اين 

 بندگانش تا روز قيامت است. 

 

 (. ۴۳۰۵به روایت بخاری: کتاب المغازی ) -1
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را   ی ، و پيروزنصیب ما گردان شکر اين نعمت بزرگ را  توفیق  خداوندا،  

و   اندر هر زمان و هر مکان محقق کن، و ما و پدر   ی امت اسلام   ی برا

ا   مادرانمان و همهٔ  را به رحمتت  ترين مهربانان مهربان  ی مسلمانان 

و   ،بيامرز  خاندان  بر  و  محمد  پيامبرمان  بر  خداوند  سلام  و  درود  و 

 يارانش باد. 
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 ی روزیپ یق ی: دربارهٔ اسباب حقستمیمجلس ب

راخدا   سپاس عزیز   یی  قهرش  در  و  است  بزرگ  جایگاهش  در  و  ،  که 

آشکار  ی دانا  و  نهان  در  بنده  آنکه  حال  یاری   است.  با  را  اش مجاهد 

می  او و    ،بخشد پیروزی  برای  که  را  بلندجایگاه   کند  ی فروتن  کسی 

م   ی صدا  سازد.می  نوشتن  هنگام  را  در    شنود،ی قلم  را  مورچه  و 

 نیاوست که آسمان و زم یها از نشانه .ندیبی خشکش م ی هاابانیب

 ش یو چه تلخ، ستا   نیریاو را بر قضاوتش، چه ش  ند،یبرپا  نشبه فرما

گواه   کنم،ی م معبود   دهمی م   ی و  ن  ی که  الله  و    گانهی  که  ست،ی جز 

اوست   که محمد بنده و فرستادهٔ   دهمی م  ی و گواه  ،است   کی شری ب

درود خدا بر او و    ه.فرستاده شد  ایو در  ی به خلق در خشک  ی کیکه با ن

بر دیگران گرفت    ی جا  اشنهیدر س  مانیبا آنچه از ا  کهابوبکر    ارشیبر  

، و اقتدارشو    ی شی بخش اسلام با دوراند، و بر عمر عزت برتری یافت 

صبر در مورد امر و تقدیر دردناک و تلخش  بر عثمان صاحب دو نور که  

عل پیشه   بر  و  و    ی کرد،  خاندان  بر  و  دامادش،  و  عمو  و   ارانشیپسر 
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ن  روانشانیپ زمان  ی کی به  باشد،    ی تا  با قطراتش سخاوتمند  ابر   وکه 

 . بر آنان باد کامل ی سلام 

در بدر و   ی اری: خداوند مؤمنان را در مواضع بسو خواهران من برادران

یاری کرد تا به   کرد، خداوند آنان را  ی اری  رهیو غ  ن یناحزاب و فتح و حُ 

{ :  وعده اش وفا کرده باشد ن ين  صْرُ الْمُؤْم 
يْن ا ن  ل  ا ع  قًّ ان  ح  ك    [۴۷]روم:    }و 

همواره  ) است  ی اریو  بوده  واجب  ما  بر  رُسُل ن ا    (،مؤمنان  ن نصُرُ  ل  }إ نَّا 

ادُ  شْه 
 
الْأ ي قُومُ  ي وْم   و  نْي ا  الدُّ ي اة   الْح  ف ي  نُوا  آم  ين   ذ 

الَّ عُ  *    و  ي نف  لا   ي وْم  

ار { 
الدَّ سُوءُ  ل هُمْ  و  اللَّعْن ةُ  هُمُ  ل  و  ر تُهُمْ  عْذ  م  ين   ال م 

ما  )[  ۵۲-۵۱  ]غافر:  الظَّ

پ زندگ   غمبرانیقطعاً  در  را  مؤمنان  و  را  روز  ایدن  ی خود  آن  در  که   ی و 

 ی آن روز  .میکنی م  ی ریو دستگ  میدهی م   ی اری  زندی خی گواهان بپا م

و طرد ]  نیو نفر  رساند،ی نم  ی سود   شانیستمگران بد  ی که عذرخواه

آنان خواهد بود و سرا  [از رحمت خدا ا  ی بهرهٔ  آن  از  )دوزخ(    شان یبد 

 . (خواهد شد
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را   آنان  ز  ی ار یخداوند  برپا داشتند، دینی کهآنان    رایکرد  را  او  بر    دین 

ها چنگ زند بر همهٔ ملت، پس هر کس به آن  برتری دارد   انی اد  همهٔ 

یافت  خواهد  قِّ  :  برتری  الْح  ين   د 
و  ى  ب الْهُد  هُ 

ر سُول  ل   رْس 
 
أ ي  ذ 

الَّ }هُو  

الْمُشْر كُون   ر ه  
ك  ل وْ  و  ه  

كُلِّ ين  
الدِّ ل ى  ع  ر هُ  }ا۳۳]توبه:    {ل يُظْه  که و[  ست 

با هدا  مبر یاپ را همراه  د  تیخود  م]  نی راست  نیو  روانه   [مردم  انیبه 

گرداند    روزیپ  هانیرا بر همهٔ آئ  [کامل و شامل]  ن یآئ  نیکرده است تا ا 

هٔ ظهورش رساند]  . ( هرچند که مشرکان نپسندند [و به منص 

را   آنان  متعال  ز   ی اریخداوند  پ  رایکرد  اسباب  چه   ،یق یحق  ی روز یبه 

کمک که با    اشتندد  ای ارادهآنچنان    .عمل کردند  ،ی و چه معنو  ی ماد 

پو  آن   هدا   ی رویبا  و    تیاز  متعال  ازخداوند  بردن  و   یی راهنما   بهره 

پ  تیتثب بر دشمنان خود  نتُمُ  گرفتند:    ی ش یاو 
 
أ و  ت حْز نُوا  لا   و  نُوا  ه 

ت  لا   }و 

ن ين   ؤْم  مُّ كُنتُم  إ ن   
عْل وْن 

 
رْحٌ  *    الأ

 
ق وْم   الْق  سَّ  م  دْ  ق 

 
ف رْحٌ 

 
ق سْكُمْ  ي مْس  إ ن 

 } النَّاس  ب يْن   ا  لُه  او 
نُد  الأيَّامُ  ت لْك   و  ثْلُهُ  عمران:    مِّ ]ا)  [ ۱۰۴،  ۱۳۹]آل    یو 

]و ضع الله[ سست  راه  در  از جهاد  اندوهگ   دی[ نشوفی مؤمنان،   نیو 
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]بدان  د؛ینگرد  ا  دیو  اگر  برتر  د،یداشته باش   مانیکه[  ]در  *    دیشما  اگر 

]در جنگ   ز ی به دشمنان شما ن  د،ی[ رسی بیاُحد[ به شما جراحت ]و آس

روزها]ى   نی[. ما ادی]پس مقاومت کن  دیرس  بیبدر به همان شکل[ آس 

پ و  مروزى یشكست  را  مى   انی[  اء  }   (،میگردان مردم  ابْت غ  ف ي  نُواْ  ه 
ت  لا   و 

ا   ه  م 
ن  الل  رْجُون  م 

ت  ل مون  و 
ْ
ا ت أ م  ل مُون  ك 

ْ
إ نَّهُمْ ي أ

 
ل مُون  ف

ْ
وْم  إ ن ت كُونُواْ ت أ

الْق 

يمًا ك  ح  ل يمًا  ع  الل هُ  ان  
ك  و  ي رْجُون   )۱۰۴]نساء:  {  لا   ]ا[  در    ی و  مؤمنان،[ 

سست  بی تعق ]دشمن[  گروه  خستگد ینکن  ی آن  ]از  شما  اگر  و    ی. 

م رنج  ن  د،ی بر ی جراحت[  م   ز یآنان  رنج  شما  که  رنج    د یبر ی چنان 

ول برده چ  ی اند؛  الله  از  ام  ی ز یشما  الله   دی دار  دیرا  و  ندارند؛  آنان  که 

اللَّهُ    ،است(   میحک  ی دانا  عْل وْن  و 
 
نتُمُ الْأ

 
أ لْم  و 

دْعُوا إ ل ى السَّ
ت  نُوا و  ه 

لا  ت 
 
}ف

ال كُمْ  عْم 
 
ن ي ت ر كُمْ أ

ل  كُمْ و  ع  هْوٌ{*    م  ل  بٌ و  ع 
نْي ا ل  ي اةُ الدُّ ا الح  ، ۳۵]محمد:    إ نَّم 

و  دینورز  ی با دشمنان[ سست  یی ارویمؤمنان، هنگام رو ی پس ]ا[ )۳۶

در حالى كه شما   د؛یدعوت نکن  ی ]از ترس جنگ، آنان را[ به صلح و آشت

 و الله با شماست و هرگز از ]پاداش[ اعمالتان نخواهد کاست  دیبرتر
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راست *   زندگ   ی به  است  چهیباز   ا،یدن  ی که  سرگرمى  ا(.  و  با    ن ی پس 

از سخن   ی رویرفتند و با پ  شیپ  تیو عزم و جد  رویبا ن  ت،یو تثب  تیتقو

تعال  و  سبحانه  ةٍ }  :ی پروردگارشان  وَّ
ُ
ق ن  مِّ عْتُم  اسْت ط  ا  مَّ ل هُم  واْ  دُّ ع 

 
أ {  و 

افزار[ ]و جنگ  رویاز ن  دیمؤمنان،[ هر چه در توان دار  ی و ]ا)  [۶۰]انفال:  

  یروان  ی رو ین  نوعی از نیرو و ابزار که ممکن بود از  هر ، به  ( دیكن  جیبس

 . ی خود را مجهز ساختندظاهر ی نظام  ی رویو ن ی باطن

را    آنان  متعال  ز  ی ار یخداوند  ق  نید  ی اری به    رایکرد  کردند:   امیاو 

يزٌ  ز 
يٌّ ع  و 

ل ق  إ نَّ اللَّه   ي نصُرُهُ  ن  ل ي نصُر نَّ اللَّهُ م  اهُمْ ف ي  *    }و 
نَّ كَّ إ ن مَّ  

ين  ذ 
الَّ

ر   
الْمُنك  ن  

ع  وْا  ن ه  و  عْرُوف   ب الْم  رُوا 
م 
 
أ و  اة   الزَّك  آت وُا  و  ة   لا  الصَّ امُوا 

 
ق
 
أ رْض  

 
الْأ

مُور {
ُ
ب ةُ الْأ اق  ه  ع 

ل لَّ دهد،   ی اری [ او را  نیکه ]درا    یو الله کس[ )۴۱-۴۰]حج:    و 

ب کندی م  ی اری   ناً یقی شکست  د،یتردی .  قدرتمند   *   است  ر ی ناپذالله 

کسان زم  ی ]همان[  در  گاه  هر  حکومت[    نیکه  ]و  قدرت  آنان  به 

برپا م   م،یببخش م  دارندی نماز  ن   پردازندی و زکات  را[ به  ]مردم    ی کیو 

و سرانجام  کارها از    دارند؛ی ناپسند بازم   ی و از کارها  دهندی فرمان م 
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آ  نیدر ا(.  آن  الله است را    ی خداوند به کسان  مه،یکر  هٔ یدو   یاری که او 

و    ی لفظ  تاکیدات مؤکد با   ی ا داده است، وعده  ی روز یپ  وعدهٔ   کنند،ی م

  ریتقد  رایقسم مقدر است، ز  ی در این دو آیه یکی مؤکدات لفظ   ی:معنو 

را که او    ی کس   کندی م   ی اریاست: به خدا سوگند، خداوند    نیاجمله  

و    ی اریرا   در    دیگری کند،  نون  و  ل ي نصُر نَّ } لام  برا  هر   { و   دیتأک  ی دو 

تأک اما  و  باریتعالی است:  در    ی معنو   دیهستند،  اللَّه   }این فرموده  إ نَّ 

يزٌ  ز 
يٌّ ع  و 

 یقو  تعالی او  پس    (است  یی اقتدار و توانا  ی را منتها  )الله  {ل ق 

که   یو عزت  رویو هر ن  شود،ی است و خوار نم  ز یاست و ضعف ندارد و عز

همچنین این فرمودهٔ ف خواهد بود، و  یو ضع  یلبا او مخالفت کند، ذل

مُور  }پروردگار:  
ُ
الْأ ب ةُ  اق  ع  ه  

ل لَّ به  )  {و  کارها  همهٔ  سرانجام   اللهو 

به دلیل عدم  را    ی روزیپ  که اگر   ،مؤمن است   ی برا  ی تی، تثب(گرددی برم

بپندارد از دسترس  از دیدگاه خود دور  یاد ،  وجود شرایط مناسب  به 

کهمی  تغ   آورد  حکمتش  اساس  بر  را  بخواهد  چه  هر  سبحانه   رییاو 

 . دهد ی م
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ا آ  نیدر  که    ی اوصاف  انیب  ه،یدو  پمؤمن  است  سزاوار  آن   یروزیبا 

 ن یدر زم  نیاست که مؤمن پس از تمک  ی اوصاف  این همانو    شود،ی م

  یو برتر   انیو طغ  ی او را به سرمست  نیتمک  نیا  و  شود،ی م  تهبه آن آراس

و در تمسک به آن    تر ی خدا قو  نیبلکه او را در د  کشاند،ی و فساد نم 

 . کندی استوارتر م 

ة  }:  اول  صفت  لا  الصَّ امُوا 
 
ق
 
أ رْض  

 
الْأ ف ي  اهُمْ 

نَّ كَّ مَّ إ ن   
ين  ذ 

  [ ۴۱]حج:    {الَّ

کسان) زم  ی ]همان[  در  گاه  هر  حکومت[    نیکه  ]و  قدرت  آنان  به 

م   م،یببخش برپا  تمک  (دارندی نماز  زم  نیو  تحقق   نیدر  از  پس  جز 

خدا  یکتاعبادت  نم  ی  متعال    شود،ی حاصل  خداوند  که  همانطور 

نَّهُم  }فرمود:   خْل ف 
ل ي سْت  ات   ال ح  لُوا الصَّ م  ع  نكُمْ و  نُوا م  ين  آم  ذ 

الَّ اللَّهُ  د   ع  و 

ي   ذ 
ين هُمُ الَّ هُمْ د 

ن نَّ ل  كِّ ل يُم  مْ و  بْل ه 
 
ن ق ين  م  ذ 

ا اسْت خْل ف  الَّ م  رْض  ك 
 
ف ي الْأ

مْنًا ي عْ 
 
مْ أ ه  وْف 

ن ب عْد  خ  نَّهُم مِّ ل  ل يُب دِّ ى ل هُمْ و   ب ي  ارْت ض 
ن ي لا  يُشْر كُون 

بُدُون 

يْئًا افراد )  [۵۵]نور:    { ش  ا  ی الله به  و کارهاآورده  مانیاز شما که   یاند 

داده  ستهی شا زمانجام  در  را  آنان  قطعاً  که  است  داده  وعده   نیاند، 
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م  نیجانش که کسان همان    سازد؛ی ]مشرکان[  پ  ی گونه  که  از    شیرا 

]کافران و ستمگران[ نمود؛ و ]فرموده است[   نی[ جانش ز یآنان بودند ]ن

برا  نشانید که  پسند  یرا  برا  دهیآنان  حتما  ]و    شانی است،  استوار 

م روزمندیپ امن  نایقیو    سازدی [  و  آرامش  به  را   ل یتبد  تیترسشان 

م   کند؛ی م عبادت  مرا  تنها  که[  چ  کنند ی ]چرا  شر   ی ز یو  من  با   ک یرا 

عبادت  (سازندی نم به  بنده  هرگاه  پس  و    امیق  خدا.  گفتار  در  و  کند 

اراده و  برا کردار  جز    یاش  و  باشد  اللهاو خالص    یو سرا  خشنودی 

را   ای از دن  ی ز یمردم و نه مال و نه چ  ی آخرت را نخواهد و نه جاه و ثنا

و   ی و سخت   ی و ناخوش   ی عبادت خالصانه در خوش   نینخواهد، و بر ا

زم  ی آسان  در  را  او  خداوند  ورزد،  پس دهدی م  نیتمک  نی استمرار   .

از آن است و آن عبادت خدا به    شیپ  ی مستلزم وصف   نیدر زم  نیتمک

 است. کی شری و ب  یی تنها

تمک  و از  اخلاص،    نیپس  دوم و  آید  صفت  برپامی  ا   یی :  به   نینماز، 

  شروط و ارکان و واجبات آن  تیصورت که نماز را به نحو مطلوب با رعا
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ممکن می  با انجام مستحبات آن    به نحو احسن  آن  تکمیل، و  ادا کند

این صورت که،  شود و رکوع و سجود و بگیرد  یی کوینبه  را    وضو  به   ،

به    امیق را  قعود  نحوو  وقت    بهترین  بر  و  دهد،  برپایی  و  نماز  انجام 

و   و   خشوعو    کند،محافظت    جماعتنماز  جمعه  قلب  حضور  که 

است اعضا  نماید   سکون  رعایت  زرا  آن    رای،  مغز  و  نماز  روح  خشوع 

 . است، و نماز بدون خشوع مانند جسم بدون روح است 

بن   عمار  روا   یرض  اسر یاز  عنه  که شن  تیالله  است    امبریپ  دمیشده 

  ی در حال   گردد ی »همانا مرد برم :  دیفرما ی سلم م آله و  و    هیالله عل  ی صل

یک  ششم،  یک  هفتم،  یک  هشتم،  یک  ،  یک نهم دهم نماز،    ک ی که جز  

  . نوشته نشده است«   ش ی نصف آن برا   یا   سوم   ک یچهارم،  یک  پنجم،  

 1. یابوداود و نسائ به روایت

 

می   -1 کتاب  عراقی  ابوداوود:  روایت  به  )مؤلف(.  است.  صحیح  آن  سند  گوید: 
(، و نسائی در السنن الکبری: کتاب  ۷۹۶الصلاة، باب ما جاء فی نقصان الصلاة )
 ( از عمار بن یاسر رضی الله عنهما. ۶۱۲السهو، باب تخفیف الصلاة فی تمام )
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اة  }:  : پرداخت زکات سوم  صفت  آت وُا الزَّك   نیبه ا   پردازند()و زکات می   {و 

کامل به مستحقانش بدهند، بدون کم و    تیصورت که آن را با رضا

و در این ،  وند باشند خدا  ایتفضل و رضبه دنبال  کار    نیکاست، و با ا

تزک  صورت  را  پاک م   کرده  هیخود  را  برادران   کنندی و اموال خود  و به 

 های گروه  .رسانند ی سود م   ازمندانین  ر یسا و    نی خود از فقرا و مساک

 . بیان شدمستحق زکات واجب در مجلس هفدهم 

معروف  چهارم  صفت  به  امر  عْرُوف  }:  ب الْم  رُوا 
م 
 
أ فرمان    {و  نیکی  به  )و 

از واجبات و مستحبات است که خدا و   ی ز یمعروف هر چ  دهند(.می 

 عتیتا شر  کنندی کار امر م  نیبه امومنان    .اندرسولش به آن امر کرده

و رحمت و رضوان او را جلب   کردهبندگانش را اصلاح    کرده،خدا را زنده  

از آن    ی است که برخ  ی ساختمان  نندمؤمن ما  ی پس مؤمن برا   .کنند

م  گر ید  ی برخ  محکم  دارد   و  کند،ی را  دوست  مؤمن  که  همانطور 

 امیق  ز ی برادرانش ن  ی برا  دی کند، با   امیخودش به طاعت پروردگارش ق

خود دوست دارد، دوست داشته    ی به طاعت خدا را همانطور که برا
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مستلزم    باشد  قیو تصد  مانیبا اوقتی همراه  باشد، و امر به معروف  

باور   ی رواز    رای، زعمل نماید  کندی است که آمر خود به آنچه امر م   نیا

 . کند ی امر م موضوع به آن و ثمرات آن  وایدبه فو اعتقاد 

نهپنجم  صفت  است  ی :  منکر  ر  }  از 
الْمُنك  ن  

ع  وْا  ن ه  باز   { و  منکر  از  )و 

است که خدا و   ای رهیو صغ  رهیگناهان کب  کدام ازمنکر هر    دارند(.می 

اند، چه مربوط به عبادت باشد و چه به اخلاق کرده  ی رسولش از آن نه

خدا را حفظ   نیتا د  کنندی م   ی نه   نهایا  از همهٔ   آنان   و چه به معاملات 

حما  رده،ک بندگانش  دور  ردهک  تیاز  عقوبت  و  فساد  اسباب  از   ی و 

 کنند. 

بقا و عزت و   ی از منکر دو ستون محکم برا  ی امر به معروف و نه  پس

  از  و  دچار تفرقه نساختهآن را    ی نفسان   ی وحدت امت هستند تا هواها

 ض یاز منکر از فرا ی امر به معروف و نه لیدل نی، و به هماه به در نبرندر 

ةٌ ي دْعُون   }:  است   قادری بر هر مرد و زن مسلمان    نید مَّ
ُ
أ نكُمْ  لْت كُن مِّ و 

هُمُ   ئ ك  
وْل 
ُ
أ و  ر  

الْمُنك  ن  
ع  وْن   ي نْه  و  عْرُوف   ب الْم   

مُرُون 
ْ
ي أ و  يْر  

الْخ  إ ل ى 
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اءهُمُ  *    الْمُفْل حُون   ج  ا  م  ب عْد   ن  م  فُواْ 
اخْت ل  و  واْ 

ُ
رَّق ت ف  ين   ذ 

الَّ ك  ت كُونُواْ  لا   و 

يمٌ  ظ  ع  ابٌ  ذ  ع  ل هُمْ  ئ ك  
وْل 
ُ
أ و  عمران:    { الْب يِّن اتُ  )۱۰۵،  ۱۰۴]آل  ]ا[   ی و 

دعوت کنند   ی کیاز شما باشند که ]مردم را[ به ن  ی گروه   دیمؤمنان،[ با

]کارها به  شای و  و    ستهی[  بازدارند؛  ناپسند  ]امور[  از  و  دهند  فرمان 

رستگارند مانند کسان *    آنانند که  دلا   دینباش   ی و  آنکه  از   لیکه پس 

برا  ا  شانیروشن  کردند.  اختلاف  و  شدند  پراکنده    یعذاب  نانیآمد، 

 .([ دارندشی]در پ نیسهمگ

  دچار تفرقه و حزب گراییاز منکر نبود، مردم    ی اگر امر به معروف و نه 

آنچه داشت    یو هر حزب   شدند ی م این   و   خوشحال بود،به  به خاطر 

كُنتُمْ    }  :داده شد  ی برترامتها    گر یبر د   اسلامامت    فریضه مهم است که

ر   
الْمُنك  ن  

ع  وْن   ت نْه  و  عْرُوف   ب الْم   
مُرُون 

ْ
ت أ ل لنَّاس   تْ  خْر ج 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ يْر   خ 

ه  
ب الل   

نُون  تُؤْم    یامت  نی امت محمد،[ شما بهتر  ی ]ا[ )۱۱۰]آل عمران:    { و 

و از   دیدهی فرمان م   کی: به کار ندیاشده  داریمردم پد  ی که برا   دیهست

 .(دی دار مانیو به الله ا  دی دار ی کار  ناپسند بازم 
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ن ي إ سْر ائ يل   }:  چنین خواهد شد که  و با ترک آن
ن ب  رُواْ م 

ف  ين  ك  ذ 
ن  الَّ لُع 

ي عْت دُون    انُواْ  ك  وَّ وا  ص  ا ع  ب م   
ل ك 
ذ  رْي م   ابْن  م  ى 

يس  ع   و 
اوُود  د  ان  

ل س  ى 
ل  *  ع 

لُون   انُواْ ي فْع  ا ك  ب ئْس  م 
لُوهُ ل  ع 

 
رٍ ف نك  ن مُّ وْن  ع  انُواْ لا  ي ت ن اه  ، ۷۸]مائده:    { ك 

از زبان داوود ]در زبور[ و   دند،یكه کفر ورز  ل یاسرائی [ از بن ی ]افراد[ )۷۹

ع قول[  مر  ی سی]از  انج  میپسر  ا لی]در  گرفتند.  قرار  لعن  مورد   نی[ 

[ تجاوز ی کردند و ]از حدود اله  ی [ به خاطر آن بود که نافرمان ن،ی]نفر

]گناهان و[ کار]ها  گر یکد یآنان  *    نمودندی م از  که انجام   ی [ زشتی را 

انجام کردندی نم   ی نه   دادندی م آنچه  بود  بد  چه  راستى،  به   .

 (. !دادندی م

راهنما  نیا آن  به  خداوند  آنچه  انجام  با  هرگاه  صفت  کرده    یی پنج 

دوراند  از  آماده  ی ش یاست،  و  عزم    ابد، یتحقق    ی ماد   ی روین   ی ساز و 

م  ی روزیپ حاصل  خدا  اذن  هُ  }:  شودی به  عْد  و  اللَّهُ  يُخْل فُ   
لا  ه  

اللَّ عْد   و 

كْث ر  النَّاس  لا  ي عْل مُون  
 
نَّ أ ك 

ل  ن   *    و 
هُمْ ع  نْي ا و  ي اة  الدُّ ن  الْح  راً مِّ اه 

ي عْل مُون  ظ 

لُون   اف 
ر ة  هُمْ غ  الله است ]و[ الله   ۀ[ وعدی روزیپ  نی]ا[ )۷،  ۶]روم:    { الَْخ 
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آنان *    دانندی مردم نم   شتر ی ب  ی ول   کند؛ی خود تخلف نم  ۀهرگز از وعد

از آخرت غافلند  دانندی را م  ای دن  ی از زندگ   ی فقط ظاهر برا (و    ی. پس 

از   چ  ی ار یامت  م   ی زیخدا  هم خطور   شودی حاصل  ذهنشان  به  که 

 . کردی نم

هر چقدر   ی که اسباب ماد  داند ی م  وندخدا  مؤمن  مطمئن به وعدهٔ 

را خلق کرده و به وجود   اهکه آن  یی باشند، در برابر قدرت خدا   ی هم قو

   :ستندین ی ز یآورده، چ

از ما    ی خود افتخار کردند و گفتند چه کس  ی رویقوم عاد به ن -

فرمود:    رومندتر ین متعال  خداوند  پس  نَّ  }است؟ 
 
أ ي ر وْا  ل مْ  و 

 
أ

دُون   انُوا ب آي ات ن ا ي جْح 
ك  ةً و  وَّ

ُ
نْهُمْ ق  م 

دُّ ش 
 
هُمْ هُو  أ ل ق  ي خ  ذ 

*    اللَّه  الَّ

اب    ذ  هُمْ ع  يق  نُذ 
اتٍ لِّ س  ح 

يَّامٍ نَّ
 
راً ف ي أ رْص  مْ ر يحًا ص  يْه 

ل  لْن ا ع  رْس 
 
أ
 
ف

لا    هُمْ  و  خْز ى 
 
أ ر ة   الَْخ  ابُ  ذ  ل ع  و  نْي ا  الدُّ ي اة   الْح  ف ي  زْي   الْخ 

رُون   ]آن خالق نمى   ایآ)  [۱۰۶،  ۱۰۵]فصلت:    {يُنص  الله  دانستند 

آفریی کتای را  آنان  كه  ]با   رومندتر ین  ده،ی[  ولى  است؟  آنان  از 
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سرانجام تندبادى سرد و *    كردندما را انكار مى   ات یلجاجت[ آ

  ىی تا عذاب  رسوا   میشوم بر آنان فرستاد  ى یسخت در روزها

ولى عذاب آخرت   م؛ یبه آنان بچشان  ای]و خفت[ را در زندگى دن

 . (نخواهند شد ارى یسو[  چیتر است و ]از هرسواكننده

پادشاه  - به  نهرها   ی فرعون  و  ز  یی مصر  از  جار   ر یکه  بود   ی او 

  کرد ی که به آن افتخار م  ی کرد، پس خداوند او را با آب  خارافت

و قومش واگذار کرد، در   ی او را به موس   ی غرق کرد و پادشاه 

 . که در نظر فرعون خوار و ناتوان بود ی حال

 یهابه عظمت و جبروت خود افتخار کردند و از خانه  شیقر  -

خارج   ی اکار یو ر  ی سرمست   ی خود با رؤسا و بزرگانشان از رو

م  شدند برس  میگرد ی برنم  :گفتندی و  بدر  به  آنجا   میتا  در  و 

بنوش  میکن  ذبحشتر   شراب  کن  میو  و    زانیو  بخوانند  آواز 

از ما بترسند.    شهیو هم  قدرت ما به گوش همهٔ عرب رسیده

پ به دست  عل  ی صل  امبر یپس  و  و    هیالله  و  آله   ارانشیسلم 
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شکست را خوردند و اجسادشان مانند مردار در چاه    نیبدتر 

خوارانداخته  بدر   و  ذلت  و  قآنان    ی شد  روز  نقل   امتیتا 

 . محافل شد

ا در  پ  دوران  نیما مسلمانان  به   فراهم ساختهرا    ی روزیاگر اسباب  و 

نه   می باش  شوای و پ  مقلد،نه  باشیم  و الگو    میخود عمل کن  ی ن ید  فهٔ یوظ

  م یمدرن استفاده کن  ی جنگ  ابزارو با صداقت و اخلاص از    ،گران ی د  رویپ

  میخود عمل کن  ی ن ید  فهیو به وظ   میرا به دست آور   ی روز یاگر اسباب پ

و با صداقت و    ،گرانید  روینه پ  میباش  شوایو پ  تابع،نه    میو الگو باش

وسا  از  کن  ی جنگ  لیاخلاص  استفاده  بر    م،یمدرن  را  ما  خداوند 

کرد. خداوند  ی اریرا  اکانمانیهمانطور که ن کندی م  ی اریدشمنانمان 

  ییکرد و احزاب را به تنها   ی ار یاش را  بنده  محقق ساخته،اش را  وعده

داد. ه   }  شکست 
اللَّ ة  

ل سُنَّ  
د  ج 

ت  ل ن  و  بْلُ 
 
ق ن  م  تْ 

ل  خ  دْ 
 
ق ت ي 

الَّ ه  
اللَّ سُنَّة  

يلًا  بْد 
اله  نیا)  [۲۳]فتح:    {ت  پ  ی سنت  که  بوده   ی جار   ز ین  شتر ی است 

 . (افتی ی نخواه  ی ل یو تبد  ر ییتغ ی است؛ و هرگز در سنت اله
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 ی روزیپشاهد  ما فراهم کن که با آن    ی را برا  ی روزیخداوندا، اسباب پ

سربلند و  کرامت  و  عزت  و    ی و  ذلتاسلام  و  و    شکست  طغیان  کفر 

کر  ،باشیم  و  بخشنده  پ  ،ی میتو  بر  خداوند  و سلام  درود    امبرمانیو 

 باد.  ارانشی محمد و بر خاندان و 
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 رمضان یانیدههٔ پا لتیدربارهٔ فض: و یکم ستیمجلس ب

 همتاست،ی ب  یشا یعظمت و کبر  و  را که در جلال و بقا  یی خدا   سپاس

دست  ی عزت  ب   همتا،ی ب   گانهٔ ی  .است  ی افتنی نکه   و  از،ی نی پروردگار 

استپادشاه ه  ی  به  ن   کسچیکه  دسترس   .ستیمحتاج  از  والاتر 

 .کنندی او را درک نم  هاشهی ها و اندکه عقل ی اوهام، باشکوه و عظمت

هر کس جز او، همواره   س، پ خویش است   از تمام مخلوقات   ازینی ب

آورد و   مانیداد تا به او ا   قیاوست. هر کس را که خواست، توف  ازمندین

ورز مولا  د،استقامت  با  مناجات  لذت  خواب    دیرا چش  شی سپس  و 

با گروه   نیریش در طلب   شانی همراه شد که پهلوها  ی را ترک کرد، و 

که   یدید ی ها را م نآ.  شدی از بسترها دور م   والایی نزد پروردگار،مقام  

تار  شانی هاکاروان افتاده  ی ک یدر  راه  به  آن  ی ک یاند،  شب  از از  ها 

م   شیهالغزش بخشش  شکا  ی گر ید  کند،ی طلب  دلش  سوز   ت یاز 

د  کند،ی م و    خدا  ذکر به    ی گریو  شده  را  درخواست  مشغول  دعا  و 

آن  ی . پس منزه است کس فراموش کرده است بکه  را  در    داریها  کرد 
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د و عفو یکه بخش  ی که مردم در خواب بودند، و مبارک است کس  ی حال

را بر همگان فرو فرستاد.    شی هاکرد، و نعمت  حمایتکرد، و پوشاند و  

نعمت خاطر  به  را  ستا  ی هااو  او   کنم،ی م   شیفراوانش  از  و 

 ی و گواه  خواهم،ی و حفظ نعمت اسلام را از او م  کنمی م   ی سپاسگزار 

ندارد،    ی کی که شر  ی ا گانهی   ست،یجز الله ن  ی معبود  چیکه ه  دهمی م

و هر کس از   شود،ی و خوار نم  گرددی م   ز یعز  د،یاو عزت جو   ازهر کس  

 ی و گواه  شود،ی و گناهکار م  گرددی کند، خوار م  ی چ یطاعتش سرپ

که حلال و حرام را   ی که محمد بنده و فرستادهٔ اوست، کس  دهمی م

همراه  نیبهتر   ق،یدرود خدا بر او و بر همراهش ابوبکر صد .آشکار کرد 

و بر عثمان، صابر    افت،ی  قیدر غار، و بر عمر بن خطاب که به صواب توف

کرد، و بر    افتیکه شهادت بزرگ را از دست دشمنان در   ی بر بلا و کس 

اب  ی عل  شیپسر عمو تابع  ی بن  و  تمام صحابه  بر  و  به   نیطالب  آنان 

فراوان بر    ی و سلام   کند،ی در افق غروب م   دیکه خورش  ی تا زمان   ی کین

 آنان باد. 



 ی رمضانمجالس   | 

331 
 

من  برادران خواهران  دههٔ و  شما    :  بر  رمضان  رسیدهآخر  است،   فرار 

خ  ی ا دهه آن  در  پاداش  رات یکه  است  ی ها و  آن    و  فراوان    ل یفضادر 

 ای وجود دارد. خصوصیات شناخته شدهمشهور و 

سلم در آن آله و  و  هیالله عل  ی صل امبر یاست که پ  نیآن ا  ی ها ی ژگ یو از

غ  شتر یب م  ر یاز  عا  حیدر صح  .کرد ی آن تلاش  از  الله   یرض  شهی مسلم 

  سلم در دههٔ آله و  و    هیالله عل  ی صل  امبر یشده است که پ  تیعنها روا

آن    ر ی که در غ  کردی تلاش مآنگونه ]برای عبادت و طاعت[  آخر رمضان  

: هرگاه فرمودشده است که    تیوا از او ر  نیحیو در صح  1. کردی تلاش نم

سلم  آله و  و    هیالله عل  ی صل   امبر یپ  د،یرسی رمضان فرا م   پایانی   دههٔ 

]برای  اش را  و خانواده  داشتی و شب را زنده م  بستی کمر همت م 

 

الأواخر من شهر   -1 العشر  فی  الاجتهاد  باب  الاعتکاف،  کتاب  روایت مسلم:  به 
 (. ۱۱۷۵رمضان )
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مسند  1. کردی م   داریبعبادت[   در  روا   احمد  و  او  که   تیاز  است  شده 

را با نماز و    ]اول[  شب  ستیسلم ب  آله و  و  هیالله عل  ی صل  امبر یگفت: پ

 2. بستی کمر همت م   دیرسی آخر فرا م   ههٔ و چون د  گذراند،ی خواب م 

فض  ی لیدل  ثی احاد  نیا ز  نیا  لتیبر  است،  الله   ی صل  امبر ی پ  رایدهه 

و  و    هیعل بآله  آن  در  غ  شتر یسلم  م  ر یاز  تلاش  ا  کردی آن  شامل   نیو 

غ و  صدقه  و  ذکر  و  قرآن  و  نماز  از  عبادت  انواع  تمام  در  آن    ر یتلاش 

 ا زار خود را محکم می کرد و سلم    هیالله عل  ی صل  امبر یپ  رایز  ،شود ی م

دور  ی عن )ی برا   (کردی م  ی از همسرانش  و   یتا  فارغ شود،  ذکر  و  نماز 

ق با  را  قلب  امیشب  ذکر  و  قرائت  زبان  ی و  بدنی    ی و  عبادت  زنده  و 

شب هم برای دریافتن  ها و  شب  نیا  اهمیتبه خاطر  هم    .داشتی م

 

من   -1 الأواخر  العشر  فی  العمل  باب  القدر،  لیلة  فضل  کتاب  بخاری:  روایت  به 
العشر الأواخر من ۲۰۲۴رمضان ) (، و مسلم: کتاب الاعتکاف، باب الاجتهاد فی 

 (. ۱۱۷۴شهر رمضان )

 (. ۶۸/ ۶به روایت احمد ) -2
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رو از  کس  هر  که  خداوند   مانیا  ی قدر  دارد،  پا  به  را  آن  احتساب  و 

 . بخشدی اش را مگناهان گذشته

سلم آله و  و    هیالله عل  ی است که او صل  حاکی از این  ثیحد  نیظاهر ا

  یبرا  ی تمام شب را در عبادت پروردگارش از ذکر و قرائت و نماز و آمادگ

و آنچه    ثیحد  نیا   نیکار، ب  نیو با ا  داشت،ی زنده م  رهیو غ  ی آن و سحر 

صح عا  حیدر  از  روا   ی رض  شهیمسلم  عنها  جمع   تیالله  است  شده 

را    ی سلم شب آله و  و    هیالله عل  ی که او صل   ندیده امکه گفت:    شودی م

باشد،  داشته  پا  به  صبح  دههٔ   رایز  1تا  در  که  شب  داشتن  آخر زنده   

عبادت است و آنچه او   گر یو انواع د  نمازثابت شده است، با    رمضان

و خداوند داناتر    ،است  نمازکرده است، زنده داشتن شب فقط با    ی نف 

 است. 

 

اللیل   -1 صلاة  جامع  باب  وقصرها،  المسافرین  صلاة  کتاب  مسلم:  روایت  به 
(۷۴۶.) 
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است که   نیا    آخر رمضاندههٔ   لتیفض  دیگر شواهد نشان دهندهٔ   از

عل  ی صل  امبر یپ و  و    هی الله  به  آله  بسیارشان   سببسلم   هب  توجه 

  یاش را براخانواده  ،عبادتبا انواع  مبارک    ی هاشب  نیاز ا  ی مندبهره

ب   برای  مت یها فرصت عمر و غنشب  نیا  رایز  کرد،ی م  دارینماز و ذکر 

که   ستی ن  و شایستهدهد،    قیخداوند عزوجل او را توف  کهاست    ی کس 

کند،   محروم  فرصت گرانبها  نیا  را از  اشمؤمن عاقل خود و خانواده

انسان در    دیهستند که شا  ی معدود  ی ها ها فقط شبشب  نی ا  رایز

را از   و آخرت   ایو سعادت دن  ابدیرا در  الهی   ی هامیاز نس  ی میها نسآن

 .این طریق به دست آورد

این و    یت یمحروم  قطعا  بس  زیانی بزرگ  که  است  از    ی ار یفاحش 

 یسود  شانیاوقات گرانبها را در آنچه برا   نیکه ا  ی نیبمی مسلمانان را  

و چون  مانند،ی م داریب و لعبشب را در لهو  شتر یب .گذرانند ی ندارد، م 

ق م  امیوقت  از  و    خوابندی م  رسد،ی فرا  را  محروم   ی فراوان   ر یخخود 

  .آن را درک نکنند هرگز سال  نیبعد از ا دیکه شا کنندی م
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و مکر او با آنان و بازداشتن از راه خدا و گمراه کردن   طانیش  ی از باز   نیا

م  متعال  خداوند  است،  مْ  :  دیفرما ی آنان  يْه 
ل  ع  ل ك   ل يْس   ي  ب اد  ع  }إ نَّ 

 } او ين 
ن  الْغ   م 

ك  ن  اتَّب ع 
انٌ إ لاَّ م 

گونه    چیتو ه  گمانی ب[ )۴۲]حجر:    سُلْط 

قدرت و  ندار  ی تسل ط  من  بندگان  گمراهان  ،یبر  آن  به  ]که    ی مگر 

 وقتی و عاقل    (.فتندیبه دنبال تو راه ب  [وسوسهٔ تو گوش فرا بدهند و

،  ردیگ ی نم  ی دوست به  خدا    ی ا را به جاو  دشمن اوست    طانیش  داند ی م

ا  نیا  رایز و  عقل  م  مانیبا  متعال  خداوند  دارد.  :  دیفرمای منافات 

ين    ال م 
ل لظَّ ب ئْس    

دُوٌّ ع  ل كُمْ  هُمْ  و  دُون ي  ن  م  وْل ي اء 
 
أ يَّت هُ  ذُرِّ و  ذُون هُ  خ 

ت تَّ
 
ف
 
}أ

لًا{ دشمنان  شانی که ا نیاو و فرزندانش را با وجود ا ایآ)[ ۵۰]کهف:   ب د 

! ستمکاران د؟ یریگی من سرپرست و مددکار خود م   ی به جا ند،یشما

ذُوهُ    :دیفرما ی و م(.  دارند!   ی چه عوض بد خ 
اتَّ
 
دُوٌّ ف ان  ل كُمْ ع  يْط  }إ نَّ الشَّ

ير {  ع 
اب  السَّ صْح 

 
نْ أ زْب هُ ل ي كُونُوا م  ا ي دْعُو ح  م 

ا إ نَّ
دُوًّ  گمانی ب) [۶]فاطر:    ع 

  روان ی. او پدیدشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدان  شیطان

 . (تا از ساکنان آتش سوزان جهن م شوند خواندی خود را فرا م
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و سلم در آن    هیالله عل  ی صل  امبر یاست که پ  نیدهه ا  نیا   ی ها ی ژگیو  از

طاعت خداوند با هدف  و اعتکاف: ماندن در مسجد    کرد،ی اعتکاف م

است   یکی عزوجل  سنت  که  سنت   در  ثابت  ی ها از  و  خدا  کتاب 

خداوند عزوجل   به شمار می رود.سلم  آله و  و    هیالله عل  ی رسولش صل

{ :  دیفرمای م د  اج 
س  الْم  ف ي  فُون   اك  ع  نتُمْ 

 
أ و  رُوهُنَّ  تُب اش   

لا    [۱۸۷]بقره:    }و 

 (. دینکن زشیبا زنان آم د،یکه در مساجد معتکف هست ی و در حال)

سلم اعتکاف کرد و صحابه با او و بعد از   آله و  و  هیالله عل  ی صل  امبر یپ

شده است   تی الله عنه روا  ی رض  ی خدر   دیاز ابوسع  .او اعتکاف کردند

سلم دهه اول رمضان را اعتکاف کرد،    آله و  و  هیالله عل  ی صل  امبر یکه پ

اع را  وسط  دهه  فرمود:    تکافسپس  سپس  دههٔ کرد،  را    »من  اول 

ا تا  قدر(   شب   ن ی اعتکاف کردم  را    سپس دههٔ   ، دریابم را    )شب  وسط 

آخر است،    در دههٔ   شب قدر اعتکاف کردم، سپس به من گفته شد:  
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 ت یروابه    .پس هر کس از شما دوست دارد اعتکاف کند، اعتکاف کند«

 1مسلم. 

عا  نیحیصح  در روا  ی رض  شهیاز  عنها  گفت:   تی الله  که  است  شده 

عل  ی صل  امبر یپ و  و    هیالله  وفاتش  سلم  آله  را    پایانی   دههٔ تا  رمضان 

م  کردند. کردی اعتکاف  اعتکاف  او  از  پس  همسرانش  سپس  در    2.  و 

روا  ز ی ن  ی بخار  حیصح او  پ  تیاز  الله   ی صل  امبر یشده است که گفت: 

که   ی . و در سالکرد ی سلم در هر رمضان ده روز اعتکاف مآله و  و    هیعل

ب کرد،  وفات  آن  نمود.   ستیدر  اعتکاف  انس رض  3روز  از  عنه   ی و  الله 

آخر   سلم دههٔ آله و  و    هیالله عل  ی صل  امبر ی شده است که گفت: پ  تیروا 

 ست ی اعتکاف نکرد، و در سال بعد ب ی و سال  کرد،ی رمضان را اعتکاف م

 

 (.۱۱۶۷به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر ) -1

(، و ۲۰۲۶به روایت بخاری: کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الأواخر )  -2
 (.۱۱۷۲مسلم: کتاب الاعتکاف، باب اعتکاف العشر الأواخر من رمضان )

من   -3 الأوسط  العشر  فی  الاعتکاف  باب  الاعتکاف،  کتاب  بخاری:  روایت  به 
 (. ۲۰۴۴رمضان )
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دانسته    حیو او آن را صح  ی و ترمذ   مداح  تیروا  . بهروز اعتکاف نمود

 1است. 

الله   ی صل  امبر یشده است که گفت: پ  تیالله عنها روا  ی رض  شهیو از عا

و  و    هیعل م آله  هرگاه  را   خواستی سلم  صبح  نماز  کند،  اعتکاف 

از او اجازه    شهیعا   شد،ی سپس به محل اعتکافش وارد م  خواند،ی م

خ او  و  داد،  اجازه  او  و  عا   ابرپ   ی ا مهیخواست،  از  و حفصه    شهی کرد، 

برپا نمود،  ی امهیکرد، و خ نیو او چن رد،یاو اجازه بگ ی خواست که برا 

  امبریپ .  او برپا کنند  ی برا   ی ا مهیدستور داد خ  د،ی را د  نی ا  نبیو چون ز

عل  ی صل و  و  هیالله  د  هامه یخوقتی  سلم    آله    ن ی»افرمود:    د،یرا 

خ  ست؟«یچ  ز   شهیعا   ی هامهیگفتند:  و  حفصه  پ  نبیو    امبریاست. 

داشتند؟    ی ک ی کار قصد ن   ن یبا ا   ا ی»آ سلم فرمود:    آله و   و  هیالله عل  ی صل

برداشته شدند   هامهیپس خ  .«پس از این آنها را نبینم   د، ی ها را بردار آن 

 

( و ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء فی الاعتکاف إذا  ۱۰۴/  ۳به روایت احمد )  -1
 (.۸۰۳خرج منه )
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به   اول شوال اعتکاف نمود  و او در آن رمضان اعتکاف نکرد و در دههٔ 

 1مختلف.  ات یو مسلم در روا ی از بخارنقل 

رحمه   حنبل  بن  احمد  امام  ه  اللهو  از  من  علما   کی  چیفرمود:  از 

 2.دیده اماعتکاف سنت است، ن نکهیدر ا ی اختلاف

از امور   ی انسان از مردم برا  جدا شدن  از اعتکاف  مقصود فارغ شدن 

مسجد   ی ویدن در  خداوند  طاعت  به  پرداختن  در    ی و  مساجدش  از 

سزاوار است که  ن،ی طلب فضل و ثواب او و درک شب قدر است. بنابرا

از سخنان  و  عبادت مشغول شود،  و  نماز  و  قرائت  و  ذکر  به  معتکف 

 گرانید  ایبا خانواده    ی ندارد که اندک  ی کالکند، و اش  ی دور  ایدن  هودهٔ یب

الله   ی رض  نیام المؤمن  هی صف  ثیحد  دلیلبه سخنان مباح بپردازد، به  

 

به روایت بخاری: کتاب الاعتکاف، باب من أراد أن یعتکف ثم بدا له أن یخرج -1
(، و مسلم: کتاب الاعتکاف، باب متی یدخل من أراد الاعتکاف فی معتکفه ۲۰۴۵)
(۱۱۷۲ .) 

 (.۱۲۲/ ۳نگا: المغنی ) -2
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سلم در حال اعتکاف بود، آله و و    هیالله عل  ی صل  امبر ی عنها که گفت: »پ

تا   دارشیمن شبانه به د رفتم و با او سخن گفتم، سپس برخاستم 

  ز یسلم نآله و  و    هیالله عل  ی صل  امبر ی ام بروم(، پبه خانه  ی عنی برگردم )

 1.هیمتفق عل  .با من برخاست«

  زیآمو لمس شهوت   دنیو مقدمات آن مانند بوس   زشی معتکف آم  بر 

دل به  است،  متعال:  ل یحرام  خداوند  نتُمْ  }  قول 
 
أ و  رُوهُنَّ  تُب اش   

لا  و 

د   اج 
س  فُون  ف ي الْم  اك  که در مساجد معتکف   ی و در حال )  [۱۸۷]بقره:  {  ع 

 .(دینکن زشیبا زنان آم د،یهست

ندارد،   ی از بدنش باشد، اشکال   ی و اما خروج او از مسجد، اگر با قسمت 

 هیالله عل  ی صل  امبر یپالله عنها که گفت: »  ی رض  شهیعا  ثیحد  لیبه دل

که معتکف بود، و   ی در حال  آوردی م  رونیو سلم سرش را از مسجد ب

 تیروا   . بهشستم« ی بودم، آن را م  در عادت ماهیانهکه    ی من در حال

 

 (. ۳۲۱۸به روایت بخاری: کتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وجنوده ) -1
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سر    ی بود، مو   در عادت ماهیانهکه    ی : »او در حالی ت یو در روا  1. ی بخار 

عل  ی صل  امبر یپ و  و    ه یالله  مآله  را شانه  الله کرد ی سلم  پیامبر صلی   ،

سرش بود و    اشدر مسجد معتکف بود و او در حجره  علیه وآله و سلم

 2. « را بیرون می آورد ]تا ام المؤمنین عایشه موهایش را شانه کند[

 است:  نوعسه بر  و اگر خروج او با تمام بدنش باشد، 

حاجت   ی شرع مانند قضا   ایاز نظر طب ع   ی ضرور  ی امر  ی : خروج برااول

وضو برا  ی و  واجب  غسل  و  و    ر یغ  ایجنابت    ی واجب  خوردن  و  آن 

  زی انجام آن در مسجد ممکن نباشد جا  در صورتی که  نی ا  دن،یآشام

 نکهی. مانند استین  ز یاگر انجام آن در مسجد ممکن باشد، جا  واست،  

باشد که بتواند حاجتش را در آن   دستشویی وجود داشتهدر مسجد  

 

 (. ۳۰۱به روایت بخاری: کتاب الحیض، باب مباشرة الحائض ) -1

به روایت بخاری: کتاب الاعتکاف، باب المعتکف یدخل رأسه البیت للغسل   -2
(۲۰۴۶.) 
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  یدنی و آشام  ی او خوردن   ی باشد که برا   ی کس   ایقضا کند و غسل کند،  

 خارج شود.  د ینبا از،یعدم ن لیصورت به دل نیدر ا اورد،یب

و    ماری ب  ادت یمانند ع  ستی که بر او واجب ن  ی طاعت  ی : خروج برادوم

در    نکهیکار را انجام ندهد مگر ا  نیجنازه و مانند آن، ا  عیی حضور در تش

ا  ی ابتدا مانند  کند،  شرط  که   ی ماریب   نکهیاعتکافش  باشد  داشته 

ع او  از  دارد  ابتدا  ایکند    ادت یدوست  در  پس  او،  مرگ  از    یبترسد 

 یصورت اشکال  نیدر ا  کند،ی کار را شرط م   نیا  یبرا   خروجاعتکافش  

 ندارد. 

  یکه با اعتکاف منافات دارد مانند خروج برا  ی امر  ی : خروج براسوم

آم  دیخر و  فروش  ا  زشیو  آن،  مانند  و  او  و لمس  را    نیبا همسر  کار 

با اعتکاف منافات دارد و    رایانجام ندهد نه با شرط و نه بدون شرط، ز

 با مقصود از آن در تضاد است. 
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است که در آن شب قدر است که از هزار   نی دهه ا  نیا   ی ها ی ژگ یو  از

و آن    دیدهه را بدان  نی، قدر اخدایتان رحمت کندماه بهتر است، پس  

 آن آشکار و روشن است. ر یوقت آن گرانبها و خ رایز ،نسازید  عی را ضا

ده، و   قیما در آن است، توف  ی ایو دن  نیما را به آنچه صلاح د  خداوندا،

ن را  ما  جا  کویعاقبت  و  گرام   گاهی گردان  را  و   ی ما  پدر  و  ما  و  دار، 

ا خودت  رحمت  به  را  مسلمانان  تمام  و    ن یترمهربان  ی مادرانمان 

ما محمد و خاندان   امبر یو درود و سلام خدا بر پ   ،ی مهربانان، ببخشا 

 باد.  ارانشیو 
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 و شب قدر ی انیتلاش در دههٔ پادربارهٔ  و دوم:  ست یمجلس ب

که عالم به نهان و آشکار است، آنکه با عزت و قهر خود   یی خدا  سپاس

را می  را در شمار کمر ستمگران  آنکه قطرات آب جاری در رود  شکند، 

برمی می  را  شب  تاریکی  و  قرار آورد  آن  پایان  را  صبح  نور  و  انگیزد 

می می  کامل  را  عابدان  ثواب  که  را  خدایی  ستایش  به دهد.  و  دهد 

ها آگاه است. ستایش خدایی را که  خیانت چشمان و پوشیدهٔ سینه

بهرهروزی  را  خلایق  همهٔ  و اش  خاک  دل  در  را  مورچه  و  ساخته  مند 

سازد و فقیر اش رها نکرده است. اوست که غنی می جوجه را در لانه

کند و فقر و غنا همه از روی حکمت اوست، و برخی از مخلوقات را می 

های ها را برتر از زمانزمانبر برخی دیگر برتری داده، و حتی برخی از  

را ستایش  او  است.  ماه  هزار  از  بهتر  قدر  چنانکه شب  گردانده  دیگر 

 شمار، و شکری گویم که مدد  افزون او را در پی داشته باشد. گویم بی 
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می  گواهی  و و  واحد  که  الله  جز  نیست  حق  به  معبودی  که  دهم 

و بی  است  خالص  اعتقادش  در  که  کسی  شهادت  است.  شریک 

دهم که محمد بنده و پیامبر اوست؛ آنکه از روی معجزه  گواهی می 

در  یارش  بر  و  او  بر  درود خداوند  جاری شد.  انگشتانش  میان  از  آب 

ابوبکر، و بر عمر که اسلام پناه و یاور آن بود و بر  خوشی و ناخوشی،  

عثمان که گردآورندهٔ کتاب الله بود و بر علی آن یگانهٔ جنگ و شجاع آن  

و بر آل و اصحاب او باد که هریک در عمل و نیتش نیکوکار بود، درود و 

 سلامی بسیار. 

که  دارد  قرار  قدر  شب  مبارک  دههٔ  این  در  من:  خواهران  و  برادران 

ها برتری داده و با فضل و خیر فراوان آن بر  خداوند آن را بر دیگر شب

این امت منت نهاده است. الله تعالی در کتاب مُبین خود برتری این 

فرموده است:   و  بیان کرده  را  كُنَّا  }شب  إ نَّا  ةٍ 
ب ار ك  مُّ يْل ةٍ  ل  ف ي  اهُ 

نز لْن 
 
أ إ نَّا 

ر ين   يمٍ *    مُنذ  ك  مْرٍ ح 
 
أ يُفْر قُ كُلُّ  ا  يه  ل ين  *    ف  ا مُرْس 

كُنَّ إ نَّا  ا 
ن  ند  نْ ع  مْراً مِّ

 
*    أ

ل يمُ  الْع  ي عُ  م  السَّ هُو   إ نَّهُ   
رَّبِّك  ن  مِّ ةً  ا  *    ر حْم  م  و  رْض  

 
الْأ و  ات   او  م  السَّ ر بِّ 
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ن ين   وق  ا إ ن كُنتُم مُّ
ر بُّ آب ائ كُمُ  *    ب يْن هُم  يتُ ر بُّكُمْ و  يُم   يُحْي ي و 

 إ لاَّ هُو 
 إ ل ه 

لا 

ل ين   وَّ
 
قدر[ نازل   ۀ ما قرآن را در شب مبارک ]و فرخند[ )۸-۳]دخان:    { الْأ

در آن ]شب،[ هر  *    میا[ که ما ]همواره[ هشداردهنده بودهرای]ز  میکرد 

[ از  [ كارى است ]كهنی]ا*  [شودی م  ر ی]و تدب ابدی مى  صلهیامر مهمى ف

مى  ]صورت  ما  بى ردی گجانب  فرستنده][  ما  [  امبرانی پ  ی گمان، 

 داناست  ی او شنوا   د،یترد ی به عنوان رحمتى از پروردگارت. ب*    میابوده

[  قتیحق  نیآنهاست. اگر ]به ا  انیو آنچه م  نیها و زمپروردگار آسمان*  

حق[  ]به  ی معبود  چی ه*    [دی اوری ب  مانیا  امبرشی]به الله و پ   دیدار  نیقی

 اکان یپروردگار شما و ن  راند؛یمی و م   بخشدی م  ی زندگ   ست؛یجز او ن

 (. شماست

الله متعال به سبب کثرت خیر و برکت و فضل این شب، آن را مبارک 

برکت از جمله  و  این  نامیده است  در  مبارک  قرآن  این  نزول  آن،  های 

کرده که در آن هر امر   فیتوص  نیخداوند سبحان آن را چنشب است. 

از لوح محفوظ، هرآنچه از فرمان خداوند   ی عن ی  شود؛ی م   قیتفر  میحک
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. از جمله: شودی نوشته م   توسط ملائکهٔ کاتبدر آن سال مقرر شده  

خاجل  ها،ی روز سا  ریها،  و  شر  ا  ر ی و  تمام  فرمان  نیامور.  از    یموارد 

خلل،   چیاستوار و متقن که در آن ه  ی اند، فرمان نشأت گرفته  مانهیحک

و    ز یعز  ی خدا   ر ی است تقد  نیوجود ندارد. ا  و باطلی   سفاهت  اینقص  

  دانا.

دْر  }فرماید:  همچنین حق تعالی می 
ة  الْق 

يْل  اهُ ف ي ل 
نز لْن 

 
دْر اك   *    إ نَّا أ

 
ا أ م  و 

دْر  
يْل ةُ الْق  ا ل  هْرٍ *    م 

لْف  ش 
 
نْ أ يْرٌ مِّ دْر  خ 

ةُ الْق  يْل  ا  *    ل  يه  الرُّوحُ ف  ةُ و 
ئ ك 
لا  ت ن زَّلُ الْم 

مْرٍ 
 
ن كُلِّ أ م مِّ ه 

جْر  *    ب إ ذْن  ر بِّ
ع  الْف 

طْل  تَّى م  ي  ح  مٌ ه 
لا  همانا [ )۵-۱]قدر:    {  س 

کرد نازل  قدر  شب  در  را  ]قرآن[  آن  دان*    میما  چه  تو  قدر    ی و  شب 

  (لیجبرئ )فرشتگان و روح  *    شب قدر، بهتر از هزار ماه است*    ست؟یچ

برا  پروردگارشان  فرمان  به  ]شب[  آن  کار  یدر  هر  نازل   ی ]انجام[ 

(. قدر به ]آن شب[ تا طلوع فجر، سلامت ]و رحمت[ است*    شوندی م

اندازه و  تقدیر  معنای  به  یا  بزرگداشت  و  شرف  و معنای:  گیری 

قضاست؛ زیرا شب قدر، شبی است شریف و بزرگ که الله سبحانه و 
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اش را در آن مقدر تعالی آنچه در سال رخ خواهد داد از امور حکیمانه

 کند. می 

هْرٍ }
لْف  ش 

 
نْ أ يْرٌ مِّ دْر  خ 

ةُ الْق  يْل  ( یعنی:  شب قدر، بهتر از هزار ماه است)  { ل 

از  را  این شب  برای همین هرکه  و پاداش بسیار،  در فضیلت و شرف 

اش آمرزیده  روی ایمان و احتساب به عبادت ایستد، گناهان گذشته

 شود. می 

ا} يه  الرُّوحُ ف  ةُ و 
ئ ك 
لا  ( در آن ]شب[ به لیفرشتگان و روح )جبرئ)  { ت ن زَّلُ الْم 

پروردگارشان  م  فرمان  پروردگار شوندی نازل  بندگان  از  ملائکه   )

ت ه   }  هستند که شب و روز به عبادت او مشغولند:
ب اد  نْ ع  كْب رُون  ع 

لا  ي سْت 

رُون   لا  ي سْت حْس  ار  لا  ي فْتُرُون  *    و  النَّه  بِّحُون  اللَّيْل  و  از  [ )۲۰-۱۹]انبیاء:    {يُس 

آنان شب و روز ]الله *    شوندی و خسته نم  کنندی نم  ی عبادتش سرکش 

(. آنان در شب قدر با خیر و ورزندی نم   ی و سست  ند یستا ی م  ی را[ به پاک 

می  نازل  زمین  بر  رحمت  و  و  برکت  همان   وح{}الرُّ شوند  آیه  این  در 
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جبرئیل علیه السلام است که به دلیل شرافت و فضیلتی که دارد به 

 شکل ویژه از او یاد شده است. 

ي  } مٌ ه 
لا  )آن ]شب[ سلامت ]و رحمت[ است( یعنی شب قدر برای    {س 

مؤمنان از هر عامل هراسی به دور و سالم است و این به دلیل کثرت  

آزاد می  از آتش دوزخ  در این شب  از  کسانی است که خداوند  و  کند 

جْر  } دارد  عذابش مصون می 
ع  الْف 

طْل  تَّى م  )تا طلوع فجر( یعنی شب  { ح 

رسد زیرا عمل شب با طلوع فجر پایان قدر با طلوع فجر به پایان می 

 یابد. می 

 این سورهٔ کریمه، فضایل متعددی از شب قدر را در خود دارد: 

الله متعال قرآن را که هدایت و سعادت دنیا و   :  فضیلت نخست ▪

 آخرت بشر را در خود دارد، در این شب نازل کرده است. 

پرسشی که در این سخن حق تعالی آمده یعنی:   : فضیلت دوم ▪

دْر  }
الْق  ةُ  يْل  ل  ا  م  دْر اك  

 
أ ا  م  دان)   { و  تو چه  چ  ی و  قدر  ( ست؟یشب 

 نشان دهندهٔ بزرگداشت این شب است. 
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 : این شب از هزار ماه بهتر است.فضیلت سوم ▪

شوند و ملائکه نازل  : ملائکه در این شب نازل می فضیلت چهارم ▪

 شوند مگر با خیر و برکت و رحمت. نمی 

پنجم ▪ انجام  فضیلت  دلیل  به  چون  است،  سلام  شب  این   :

در  از مؤاخذه و عذاب  او  بنده،  طاعت پروردگار عزوجل توسط 

 امان خواهد بود. 

این شب، سورهفضیلت ششم ▪ فضیلت  دربارهٔ  متعال  الله  ای  : 

 شود. نازل کرده که تا روز قیامت خوانده می 

از دیگر فضایل شب قدر ، فضیلتی است که در صحیحین از ابوهریره 

رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

دارد،   پا  به  عبادت[  ]به  احتساب  و  ایمان  روی  از  را  قدر  شب  »هرکه 

گذشته  می گناهان  آمرزیده  احتساب«    1. شود«اش  و  ایمان  روی  »از 

 

1-  ( ( و ۳۷به روایت بخاری: کتاب الإیمان، باب تطوع قیام رمضان من الإیمان 
 (.۷۵۹مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب فی قیام رمضان )
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یعنی: با ایمان به الله و به پاداشی که خداوند برای برپا دارندگان آن  

آماده ساخته است، و با احتساب اجر و طلب ثواب و این برای هرکه  

شود؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه داند حاصل می داند یا نمی این را می 

 وسلم برای حصول این اجر، دانستن آن را شرط نکرده است. 

شب قدر در رمضان واقع است، زیرا الله تعالی قرآن را در این شب نازل 

کرده و خبر داده که نزول قرآن در ماه رمضان بوده است. حق تعالی  

دْر  }فرماید:  می 
ة  الْق 

يْل  ل  اهُ ف ي 
نز لْن 

 
أ [ )ما آن ]یعنی قرآن[ را در ۱]قدر:    { إ نَّا 

می  و  کردیم(  نازل  قدر  يه   }فرماید:  شب  ف  نز ل  
ُ
أ ي   ذ 

الَّ ان   ض  ر م  هْرُ  ش 

[ )ماه رمضان ]همان ماه[ است که قرآن در آن نازل ۱۸۵]بقره:    { الْقُرْآنُ 

 شد(. 

شود که شب قدر در رمضان است و این شب در  بنابراین مشخص می 

ها و این امت تا روز قیامت باقی است؛ زیرا امام احمد  میان دیگر امت

اند که گفت: یا رسول الله، و نسائی از ابوذر رضی الله عنه روایت کرده

یا در دیگر ماه آیا در رمضان است  ها؟  دربارهٔ شب قدر به من بگو که 
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است«فرمود:   رمضان  در  شب  که »این  وقتی  تا  شب  این  گفت:   .

پیامبران باشند با آنها خواهد بود و چون بروند برداشته خواهد شد 

بلکه این شب تا روز قیامت باقی  یا تا روز قیامت باقی است؟ فرمود: »

مخصوص این   -والله اعلم    – اما فضل و اجر آن    1تا پایان حدیث.   است«

امت است، همانطور که فضیلت جمعه و دیگر فضایل خاص این امت 

 است، و الحمدلله. 

 

این حدیث را همچنین حاکم نیشابوری روایت کرده و گفته است: بنابر شرط   -1
اند و از  مسلم صحیح است ولی آن دو ]یعنی بخاری و مسلم[ آن را تخریج نکرده 

ذهبی نقل شده که این سخن حاکم را تایید کرده است، والله اعلم. )مؤلف(. به 
( و نسائی در »السنن الکبری«: کتاب الاعتکاف، باب ثواب  ۱۷۱/  ۵روایت احمد )

 (.۴۳۷/ ۱( و حاکم )۳۴۱۳من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا )
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شب قدر در دههٔ پایانی رمضان است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم 

باشید«فرماید:  می  قدر  در جستجوی شب  رمضان  پایانی  دههٔ  .  »در 

  1متفق علیه. 

و احتمال آن در هفت شب باقی مانده بیشتر است، به دلیل حدیث 

علیه  الله  صلی  پیامبر  یاران  از  مرد  دو  که  عنهما  الله  رضی  عمر  ابن 

وسلم در خواب دیدند که شب قدر در هفت شب پایانی است، پس 

بینم که رؤیاهای شما در  »می پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

آن   جستجوی  در  هرکه  پس  است.  شده  متفق  پایانی  ]شب[  هفت 

و نزد مسلم از   2. متفق علیه. است، آن را در هفت ]شب[ پایانی بجوید«

یعنی    – »آن را  وی روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

 

الوتر من   -1 القدر فی  لیلة  باب تحری  القدر،  لیلة  به روایت بخاری: کتاب فضل 
 (. ۲۰۱۷العشر الأواخر )

به روایت بخاری: کتاب فضل لیلة القدر، باب التماس لیلة القدر فی السب ع   -2
 (. ۱۱۶۵( و مسلم: کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر )۲۰۱۵الأواخر )
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در دههٔ پایانی بجویید پس اگر کسی از شما ضعیف یا    – شب قدر را  

 1. ناتوان شد از ]یافتن آن در[ هفت شب باقی مانده باز نماند«

ترین شب از هفت شب پایانی، شب بیست و هفتم است؛ و محتمل

»به الله سوگند  به دیلی حدیث ابُ ی بن کعب رضی الله عنه که گفت:  

دانم کدام شب آن شبی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  من می 

است«  هفتم  و  بیست  آن شب  است؛  کرده  امر  آن  قیام  به  را  به  ما   .

 2روایت مسلم. 

شود ها یک شب خاص نیست، بلکه جابجا می شب قدر در همهٔ سال

در   و  باشد  و هفتم  بیست  یک سال شب  در  است  مثلا ممکن  یعنی 

تابع مشیت و حکمت خداوند   این  و  سال دیگر شب بیست و پنجم 

 است. 

 

 (.۲۰۹/ ۱۱۶۵به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر ) -1

 (. ۷۶۲به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل لیلة القدر ) -2
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»آن را در نه  فرماید:  به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که می 

باقی   رمضان[ شب  پایان  ]به  شب   مانده  هفت  در  و  باقی    بجویید، 

]باقی مانده به پایان    بجویید و در پنج شب   مانده ]به پایان رمضان[ 

و  بجویید«  رمضان[  مانده  رمضان  پایان  به  نه شب  وقتی که  )یعنی   .

هفت شب به پایان رمضان مانده و پنج شب به پایان رمضان مانده 

بخاری.  روایت  به  راجح  1باشد(  است:  آمده  الباری  فتح  و  در  ترین 

های فرد دههٔ پایانی رمضان ترین اقوال آن است که آن در شبقوی 

 2شود.است و جابجا می 

الله سبحانه و تعالی دانستن اینکه این شب چه هنگام است را از روی  

رحمت خود از بندگان پنهان ساخته تا اعمالشان در طلب شب قدر در  

شب خداوند این  به  و  شود  بیشتر  دعا  و  ذکر  و  نماز  با  فاضل  های 

 

الوتر من   -1 القدر فی  لیلة  باب تحری  القدر،  لیلة  به روایت بخاری: کتاب فضل 
 (.۲۰۲۱العشر الأواخر )

 (. ۲۶۶/ ۴فتح الباری )-2
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آن   برای  همچنین  و  آورند  دست  به  بیشتری  اجر  و  شوند  نزدیکتر 

جدی  آن  طلب  در  کسی  چه  که  شود  مشخص  تا  ساخته  پنهانش 

دهد و چه کسی تنبل و سهل انگار است، زیرا  است و به آن اهمیت می 

آنکه واقعا در طلب چیزی باشد در راه رسیدن به آن جدیت به خر ج 

دهد و هرگونه زحمتی را در این راه و رسیدن به هدفش کوچک می 

هایی به برخی شمارد. شاید خداوند علم این شب را با دادن نشانهمی 

از بندگان نشان دهد، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم نشانهٔ آن را 

کند، پس در آن  چنین دید که گویا در صبح آن در آب و گل سجده می 

 ب و گل سجده کردند. شب باران بارید و ایشان در نماز صبح، در آ 

شود و محبوبان برادر و خواهرا ن من: در شب قدر، دروازه گشوده می 

شوند شود و پاسخ داده می شوند و سخنشان شنیده می نزدیک می 

شود. شب قدر بهتر از و برای تلاشگران آن اجر بس بزرگی نوشته می 

 –خدای رحمتتان کند    –هزار ماه است، پس در طلب آن تلاش کنید  
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باعث  غفلت  که  بپرهیزید  غفلت  از  و  این هنگام  خواستن است  زیرا 

 نرسیدن است. 

 همهٔ عمر در غفلت و لهو و زیان گذشت 

 ام که هدر دادمآه بر روزهای زندگی 

 داده عذری ندارم  رو من دربارهٔ عمر هد

 چه بسیار از وظیفهٔ حمد و شکر غفلت کردیم

 حال که خداوند چنین ماهی را ویژهٔ ما ساخته

 ماهی که در آن بهترین ذکر )قرآن( را نازل کرده

 و شبیه هیچ ماه دیگری نیست که در آن شب قدر است 

 چه اخبار و احادیث صحیحی که دربارهٔ خیر آن وارد شده 

در شب که  شده  نقل  مورداعتماد  راویان  از  آن  در  فرد جسته  و  های 

 شود می 
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 پس خوش به حال آنکه در این دهه آن را بجوید 

 شوند که در آن ملائکه با نور و نیکی نازل می 

 و فرموده که این شب تا طلوع فجر در صلح و آرامش است 

 ترین گنج است پس آن را ذخیره کنید که نفیس

 1دانندچه بسیارند آزاد شدگان این شب از دوزخ در حالی که خود نمی 

را   را روزه شدند و شب قدر  این ماه  از کسانی بگردان که  را  بارالها ما 

 یافتند و اجر جزیل حاصل کردند. 

بارالها ما را از پیشتازان به خیر و گریختگان از منکرات و آرامش یافته 

های بهشت بگردان، با کسانی که به آنان نعمت عطا کردی و از در کاخ

های گمراهگر و فواحش آشکار ها حفظ کردی. بارالها ما را از فتنهبدی 

 و پنهان در امان دار. 

 

 (. ۳۵۲-۳۵۱نگا: ابن رجب حنبلی رحمه الله، لطائف المعارف ) -1
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از  را  بارالها شکر نعمت خود و عبادت نیکویت را به ما ارزانی دار و ما 

اهل طاعت و ولایت خود بگردان و در دنیا و در آخرت به ما نیکی عطا 

کن و از آتش دوزخ حفظ کن و ما و والدین ما و همهٔ مسلمانان را با 

ترین مهربانان. و درود و سلام خداوند رحمت خود بیامرز ای مهربان

 بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد. 
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 در وصف بهشتوم: سو   ستیمجلس ب

  بخشندهٔ   و  آرزویش،  از  فراتر   به  امیدوار  رسانندهٔ   لله،  الحمد

 کنندهتوبه  بر   مهربان  بخشندهٔ   خواهشش،  از  بیش  کنندهدرخواست

 اقامتش،   برای   سرایی   کنندهٔ   برپا  و  انسان  آفریدگار  پذیرشش،  و  عفو  با

 سبب  به  پس آنکهکه.  زندگی او  برای   منزلی   عنوانبه   دنیا  دهندهٔ   قرار  و

را وطن ماندگار خود   را  آخرت   شرافت  اش،مایگی   فرو نشناخت دنیا 

  شد،   جدا  آن   از  اکراه  با  آرزویش،  به  رسیدن  از  پیش  سرانجام،  و  دانست

 میان  در  آنکه  تا  نساخت،  نیازبی   را  او  اندوخت،  فرزند  و  مال  از  آنچه  و

 بر  که  بینی نمی   را  فراق  های کلاغ  آیا.  خورد  شکست  سپاهش

 دنیا   فریب  آنکه توفیق یافت،  کنند؟ امامی   سرایی نوحه  هایشویرانه

  سوی  به  شتابان  بلکه  نبست،  دل   آن  فریبندهٔ   حضور  به  و  شناخت  را

 است   زمین  و  هاآسمان  اندازهٔ   به  آن  وسعت  که  بهشتی   و  الهی   آمرزش

  است،   شده  مهیا  اند،آورده   ایمان  پیامبرش  و  خدا  به  که  کسانی   برای   و

  شریکی  که  یکتا،  الله  جز   معبودی   هیچ  که  دهممی   گواهی .  آورد  روی 
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 و .  آن  اصول  و  دلیل  به  معرفت  از  برخاسته  ای گواهی   نیست،  ندارد،

 که  زمانی   تا  اوست،  فرستادهٔ   و  بنده  محمد،  که  دهممی   شهادت 

 گردش   در  دبور  و  صبا  باد  میان  و  جنوب،  و  شمال  میان  نسیم

 بر  و اقامتش، و سفر  در  همراهش ابوبکر، بر  و او بر  خداوند درود.است 

 بر   و  نداشت،  هراسی   شکست  از  که  شمشیری   با  اسلام  حامی   عمر،

  از   پیش  که  دلاور   آن  علی،  بر   و  آن،  نزول  هنگام  بلا  بر   صبور   آن  عثمان،

 و   خاندان  بر   و.  رفتمی   میدان  به  شجاعتش  با  شمشیرش،  کشیدن

 روزگار  که  زمانی   تا  کردند،  پیروی   آنان  از  نیکی   با  که  آنان  بر   و  یارانش،

 باد.  سلام و درود دارد، امتداد

خواهران و   بهشتی   و  پروردگارتان  از   آمرزشی   سوی   به!  برادران 

که   آن   در   است.  زمین  و  آسمان  اندازهٔ   به  آن  وسعت   بشتابید 

 هرگز   نه  و  شنیده،  گوشی   نه  دیده،  چشمی   نه  که  هست  هایی نعمت

 . است کرده خطور انسانی  قلب بر 
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ث لُ فرماید: الله تعالی می  ة    }م 
نَّ ت ي   الْج 

د    الَّ جْر ي   الْمُتَّقُون    وُع 
نْ   ت  ا   م  حْت ه 

  ت 

ارُ  نْه 
 
ا   الْأ كُلُه 

ُ
ائ مٌ   أ

ا{  د  لُّه  ظ   پرهيزگاران  به كه بهشتى  [، )وصف۱۳]الرعد:   و 

و کاخ]  زير   از[  كه  است  اين]  شده  داده  وعده  نهرها  آن[  های درختان 

فرماید: است(. و همچنین می  پايدار اشسايه و  اشميوه  است،  روان

ث لُ  ة    }م 
نَّ ت ي   الْج 

د    الَّ ا   الْمُتَّقُون    وُع  يه  ارٌ   ف  نْه 
 
نْ   أ اءٍ   م  يْر    م 

نٍ   غ  ارٌ   آس  نْه 
 
أ نْ   و    م 

يَّرْ   ل مْ   ل ب نٍ  عْمُهُ   ي ت غ  ارٌ   ط  نْه 
 
أ نْ   و  مْرٍ   م 

ةٍ   خ  ار ب ين    ل ذَّ
ارٌ   ل لشَّ نْه 

 
أ نْ   و  لٍ   م  س    ع 

ى  فًّ ل هُمْ   مُص  ا   و  يه  نْ   ف  ر ات    كُلِّ   م  نْ   الثَّم  ر ةٌ م  غْف  م  مْ{  و  ه 
 [ )مثل۱۵]محمد:    ر بِّ

  آن   در[  كه  است  باغى   چون]   شده  داده  وعده  پرهيزگاران  به  كه  بهشتى 

  هايىجوی   و  برنگشته[  طعمش  و  بو  و  رنگ]  كه  آبى   از  است  نهرهايى 

  براى  كه  اى باده  از  رودهايى   و  نشود  دگرگون  اشمزه  كه  شيرى   از

  هر   از  آنجا  در  و  ناب   انگبين  از  جويبارهايى   و  است  لذتى   نوشندگان

 پروردگار  آمرزش[  بالاتر   همه  از]  و  است[  فراهم]  آنان  براى   ميوه  گونه

و می   آنهاست(.  ر    فرماید:همچنین 
ب شِّ ين    }و  ذ 

نُوا   الَّ لُوا   آم  م  ع    و 

ات   ال ح  نَّ   الصَّ
 
نَّاتٍ   ل هُمْ   أ جْر ي   ج 

نْ   ت  ا   م  حْت ه 
ارُ   ت  نْه 

 
ا   الْأ وا   كُلَّم 

ُ
ا   رُز ق نْه  نْ   م    م 
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ر ةٍ  الُوا   ر زْقًا   ث م 
 
ا   ق ذ  ي   ه  ذ 

ن ا   الَّ
ْ
نْ   رُز ق بْلُ   م 

 
تُوا   ق

ُ
أ اب هًا   ب ه    و 

ل هُمْ   مُت ش  ا   و  يه    ف 

اجٌ  زْو 
 
ر ةٌ   أ هَّ هُمْ   مُط  ا   و  يه  {  ف  ال دُون 

) ۲۵]البقرة:    خ   ايمان  كه  را  كسانى   و[ 

 را  ايشان  كه  ده  مژده  اندداده  انجام  شايسته  كارهاى   و  اندآورده 

  گاه   هر  است  روان  جويها  آنها[  درختان]  زير   از  كه  بود  خواهد  هايى باغ

  از   پيش  كه  است  همان  اين  گويندمى   شود  ايشان  روزى   آن  از  اى ميوه

  در   و   شود  داده  ايشان  به[  هانعمت]  آن  مانند  و  بوده   ما  روزى [  نيز ]  اين

 بمانند(.  جاودانه آنجا در و داشت خواهند پاكيزه  همسرانى  آنجا

ان ي ةً فرماید:  همچنین حق تعالی می 
د  مْ   }و  يْه 

ل  ا   ع  لُه  لا  ذُلِّل تْ   ظ  ا   و  ه 
ُ
طُوف

ُ
  ق

ذْل يلًا 
افُ   ت  يطُ  و  مْ   *  يْه 

ل  نْ   ب آن ي ةٍ   ع  ةٍ   م  ابٍ   ف ضَّ كْو 
 
أ ان تْ   و  ار ير ا   ك 

و 
 
ار ير    ق

و 
 
ق  *  

نْ  ةٍ   م  ا   ف ضَّ رُوه  دَّ
 
يراً   ق قْد 

وْن    ت  يُسْق  و  ا   *  يه  سًا   ف 
ْ
أ ان    ك  ا   ك  ز اجُه  ب يلًا   م 

*    ز نْج 

يْنًا  ا  ع  يه  ى  ف  مَّ ب يلًا  تُس 
لْس  ي طُوفُ  س  مْ  * و  يْه 

ل  انٌ  ع  لْد  لَّدُون    و  ا  مُخ  يْت هُمْ  إ ذ 
 
  ر أ

بْت هُمْ  س  نْثُوراً   لُؤْلُؤًا   ح  ا   م  إ ذ 
يْت    * و 

 
يْت    ث مَّ   ر أ

 
يمًا   ر أ ع 

مُلْكًا   ن  ب يراً{  و 
]الإنسان:    ك 

  براى]  هايشميوه  و  است  نزديک   آنان  به[  درختان  ى ]هاسايه  [ )و۱۴-۲۰

 گردانده   آنان  پيرامون  بلورين  هاى جام   و  سيمين  ظروف   * و  رام [  چيدن
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  آنها [  ظرافت  كمال  با  و]  اندازه  به  درست  كه  نقره  از   هايى * جام  شودمى 

 آنان  به  دارد  زنجبيل  آميزه  كه  جامى   از  آنجا  در   * و  اندآورده   در  كار   از  را

 بر   و *  شودمى   ناميده  سلسبيل  كه  آنجا  در  اى چشمه  * از  نوشانندمى 

 كه  گويى  ببينى   را  آنها  چون  گردند  مى   جاودانى   پسرانى   آنان  گرد

  و   نعمت[  از  سرزمينى ]  نگرى   بدانجا  چون   و  *  اند  پراكنده  مرواريدهايى 

نَّةٍ   }ف ي فرماید:  بينى(. و همچنین می مى   پهناور  كشورى  ال ي ةٍ   ج  لا    ع   *  

عُ  ا   ت سْم  يه  ي ةً   ف  غ 
ا   لا  يه  ف  يْنٌ   *  ار ي ةٌ   ع 

ا   ( ۱۲}   ج  يه  ةٌ   سُرُرٌ   ف  وع 
ُ
رْف ابٌ   م  كْو 

 
أ و   *  

ةٌ  وْضُوع  ار قُ   م 
ن م  و  ةٌ   * 

 
صْفُوف اب يُّ   م 

ر  ز  و  بْثُوث ة{  *  )در ۱۶-۱۰]الغاشية:    م   ]  

 چشمه   آن  * در  نشنوند  آنجا  در  اى بيهوده  سخن  (۱۰)  اند  برين  بهشت

 شده  نهاده   هايى قدح  * و  آنجاست  در  بلند هايى * تخت  باشد روان  اى 

 گسترده(.[ زربفت] هايى فرش * و[ چيده] هم پهلوى  هايى بالش * و

می  همچنین  لَّوْن  فرماید:  و  ا   }يُح  يه  نْ   ف  ر    م  او 
س 
 
نْ   أ بٍ   م  ه  لُؤْلُؤًا  ذ    و 

ل ب اسُهُمْ  ا   و  يه  يرٌ{  ف  ر 
 و  طلا  از  دستبندهايى   با  آنجا  )در[  ۲۳]الحج:    ح 

و   ابریشم  از  آنجا  در  لباسشان  و  شوندمى   آراسته  مرواريد است(. 
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می  ال ي هُمْ فرماید:  همچنین  إ سْت بْر قٌ   خُضْرٌ   سُنْدُسٍ   ث ي ابُ   }ع 
حُلُّوا   و    و 

ر   او 
س 
 
نْ   أ ةٍ   م  اهُمْ   ف ضَّ ق  س  ر ابًا   ر بُّهُمْ   و  هُوراً{  ش   بهشتيان][ )۲۱]الإنسان:    ط 

 آنان  پيرايه  و  است  بر   در  ستبر  ديباى   و  سبز   ابريشمى   هاى جامه[  را

  مى  آنان  به  پاك  اى   باده  پروردگارشان  و  است  سيمين  دستبندهاى 

می  و همچنین  ئ ين  فرماید:  نوشاند(.  ك 
ل ى   }مُتَّ ر فٍ   ع 

ْ
ر يٍّ   خُضْرٍ   ر ف

بْق  ع    و 

انٍ{  س  )بر ۷۶]الرحمن:    ح  و    زده   تكيه  نيكو  فرش  و  سبز   بالش  [  اند(. 

ئ ين  فرماید:  همچنین می  ك 
ا   }مُتَّ يه  ل ى   ف  ر ائ ك    ع 

 
ا   ي ر وْن    لا    الْأ يه  مْسًا   ف    ش 

لا   يراً{   و  ر 
 تكيه [  خويش  ى ] هاتخت  بر [  بهشت]  آن  [، )در۱۳]الإنسان:    ز مْه 

  }إ نَّ فرماید: سرمايى(. و همچنین می  نه و بينند آفتابى  نه آنجا در زنند

ين   ق 
امٍ   ف ي   الْمُتَّ ق  ينٍ   م  م 

 
ف ي   أ نَّاتٍ   *  عُيُونٍ   ج  ي لْب سُون    و  نْ   *    سُنْدُسٍ   م 

إ سْت بْر قٍ 
اب ل ين    و 

ل ك    مُت ق 
ذ  جْن اهُمْ   * ك  ز وَّ ينٍ   ب حُورٍ   و  ي دْعُون    ع  ا   *  يه    ب كُلِّ   ف 

ةٍ  ه  اك 
 
{   ف ن ين  )به۵۵-۵۱]الدخان:    آم    جايگاهى  در  پرهيزگاران  راستى   [، 

  ديباى  و  نازک  * پرنيان  سارهاچشمه  كنار  و  هابوستان  * در[  اند]  آسوده

  و [  بود  خواهد]   چنين[  آرى ]*    اندنشسته  هم  برابر [  و]  پوشندمى   ستبر 
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  اىميوه  هر   آنجا  * در  گردانيممى   همسر   چشم  درشت  حوريان  با  را  آنها

می مى   خاطر   آسوده[  بخواهند  كه]  را همچنین  فرماید:  طلبند(.و 

نَّة    }ادْخُلُوا  نْتُمْ   الْج 
 
اجُكُمْ   أ زْو 

 
أ افُ   تُحْب رُون    و  يُط  مْ   *  يْه 

ل  افٍ   ع  ح  نْ   ب ص    م 

بٍ  ه  ابٍ   ذ  كْو 
 
أ ا   و  يه  ف  ا   و  يه    م  ه 

نْفُسُ   ت شْت 
 
ت ل ذُّ   الْأ عْيُنُ   و 

 
نْتُمْ   الْأ

 
أ ا   و  يه    ف 

 } ال دُون 
)شما۷۱-۷۰]الزخرف:    خ   داخل  شادمانه  همسرانتان  با  [، 

  گردانند مى   آنان  برابر   در  هايى جام  و  طلا  از هايى * سينی   شويد بهشت

 و[  هست]  آيد  خوش  را  ديدگان  و  بخواهند  را  آن  هادل  آنچه  آنجا  در  و

 جاودانيد(.  آن در شما

نَّ :  فرمایدو همچنین می  يه  ر اتُ   }ف  اص 
 
رْف    ق ثْهُنَّ   ل مْ   الطَّ هُمْ   إ نْسٌ   ي طْم  بْل 

 
  ق

لا   انٌّ   و  يِّ   ج 
 
ب أ
 
ف ء    * 

ا   آلا  ان    ر بِّكُم 
ب  ذِّ نَّهُنَّ   ( ۵۷}  تُك 

 
أ وتُ   ك 

ُ
انُ{   الْي اق رْج  الْم    و 

 دست   كه  نگاهند  فروهشته[  دلبرانى   هاباغ]  آن  [، )در ۵۸-۵۶]الرحمن:  

 يک  كدام  پس  *  است  نرسيده  آنها  به  ايشان  از  پيش  جنى   و  انس  هيچ

مرجانند(،   و  ياقوت   آنها  كه  * گويى   منكريد  را  پروردگارتان  هاى نعمت  از

می  نَّ فرماید:  و  يه  يْر اتٌ   }ف  يِّ   خ 
 
ب أ
 
ف  * انٌ  س  ء   ح  ا   آلا  حُورٌ   ر بِّكُم   * ان  

ب  ذِّ   تُك 
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قْصُور اتٌ  {  ف ي   مَّ ام 
ي  )در۷۲-۷۰]الرحمن:    الْخ   زنان  ها،باغ  آن  میان  [ 

 یک   كدام[  انس  و  جن  ای ]  دارند * پس  حضور  نیکوروی،  و  سیرت نیک

حوریانی مى   انكار  را  پروردگارتان  های نعمت  از  *   در   که   كنید؟ 

لا  فرماید:  مستورند(، و می [  بیگانگان  چشم  از]  بهشتی   های خیمه
 
  }ف

ا   ن فْسٌ   ت عْل مُ  ي    مَّ خْف 
ُ
ن   ل هُم   أ رَّة    مِّ

ُ
عْيُنٍ   ق

 
ز اء   أ ا   ج  انُوا   ب م  {    ك  لُون  ي عْم 

[ دنیا  در  مؤمنان  این]  آنچه[  پاس ]  به  داندنمی   کس  [ )هیچ۱۷]سجده:  

 روشنی [  و  شادمانی   مایۀ  که  هاپاداش  بسیار]  چه  دهند،می   انجام

 است(.  نهفته برایشان هاست،چشم

می  همچنین  ين  :  فرمایدو  ذ 
نُوا   }ل لَّ حْس 

 
ةٌ   الْحُسْن ى   أ ز ي اد 

لا    و  قُ   و    ي رْه 

هُمْ  ت رٌ   وُجُوه 
 
لا    ق لَّةٌ   و  ئ ك    ذ 

ول 
ُ
ابُ   أ صْح 

 
ة    أ

نَّ ا   هُمْ  الْج  يه  {   ف  ال دُون 
]يونس:   خ 

[  آن  بر]  زياده  و[  بهشت]  نيكويى   اندكرده  نيكو  كار  كه  كسانى   [، )براى ۲۶

 بهشتند  اهل  اينان  پوشاندنمى   ذلتى   و  غبارى   را  هايشانچهره  است.

بود(. »حُسنیٰ« همان بهشت است، برای    خواهند  جاودانه  آن  در[  و]

به  کردن  نگاه  »زیاده«  و  نیست،  منزل  این  از  بهتر  منزلی  هیچ  اینکه 
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است،   متعال  خداوند  کرامت  با  این    -چهرهٔ  شما  و  من  به  خداوند 

را با منت و کرم خود عطا فرماید آیه  -نعمت  های قرآن در توصیف و 

 های آن بسیار فراوان است. بهشت و نعمت

 اما احادیث: 

! خدا  رسول  ای :  گفتیم:  گفت  که  شده  روایت  عنهاللهرضی   از ابوهریره

  از   آن   »آجرهای :  است؟ فرمود  چگونه  آن  بنای   ده،  خبر   بهشت  از  را  ما

  و   مروارید   از   هایش سنگریزه   مشک،   از   آن   ملاط   است،   نقره   و   طلا 

  نعمت   در   شود،   داخل   آن   در   که   هر .  است   زعفران   از   آن   خاک   و   یاقوت، 

  خواهد   جاودانه   شد،   نخواهد   بخت ناامید و نگون   هرگز   و   بود   خواهد 

  اش جوانی   و   شود نمی   کهنه   هایش لباس   مرد،   نخواهد   و   زیست 

 1ذی آن را روایت کرده اند. امام احمد وترم  . رود«نمی   بین  از   هرگز 

 

( و ترمذی: کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة ۳۰۴/  ۲به روایت احمد )  -1
 (. ۲۵۲۶الجنة ونعیمها )
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ان  بن  عُقْب ة  از زْو    و  خواند  ای خطبه  او  که  است  روایت  عنهاللهرضی   غ 

 پایان  به  رو  دنیا  که  بدانید»  : گفت  سپس  کرد،  ستایش  و  حمد  را  خدا

 نمانده،  باقی   اندکی   جز   آن  از  و  است،  کرده  پشت  سرعت  با  و  گذاشته

 را  آن  بخواهد  صاحبش  کم آب باقی مانده در ظرف که  مقدار  همچون

 به   دنیا   این  از  شما(.  است  اتمام  حال  در  و  اندک  بسیار  یعنی )  بنوشد

 با  پس.  نیست  آن  در  زوالی   و  فنا  که  شد  خواهید  منتقل  سرایی   سوی 

 . کنید«  آماده  آن  برای   را  خود  دارید،  اختیار  در  که  اعمالی   بهترین

 بین  فاصلهٔ   که  شده  یاد  بهشت  درهای   از  درهایی   از  ما  برای   همچنین،

 که  آمد  خواهد  روزی   و.  است  راه  سال  چهل  مسیر   اندازهٔ   به  آن،  لنگهٔ   دو

 1. به روایت مسلم. « گردند پر و مزدحم هادروازه آن

 

 (. ۲۹۶۷به روایت مسلم: کتاب الزهد والرقائق ) -1
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هل  از عد  بن  س  صلی الله علیه   پیامبر   که  است  روایت  عنهاللهرضی   س 

  که   است   دری   بهشت هشت دروازه دارد و آن میان »  :فرمودند  وسلم

 1. متفق علیه.«شوند می   وارد   داران روزه   تنها  آن،   از   و  دارد   نام   ر ی ان 

 علیه   اللهصلی    پیامبر   که  شده  روایت  عنهمااللهرضی   زید  بن  اسامه  واز

  همت بهشت  به  رسیدن  برای  که  هست  کسی  »آیا :  فرمود   وسلموآله  

نیست   هیچ   را   بهشت   زیرا   گمارد؟    کعبه   پروردگار   به !  همانندی 

  نسیم   در   که   است   ریحانی   و   درخشان،   است   نوری   بهشت   سوگند، 

  است  ای میوه   و  روان،  است  نهری  و  استوار،  است  قصری  و  رقصد، می 

  و   فراوان،   است   هایی جامه   و   دلربا،   و   زیبا   است   همسری   و   رسیده، 

  سرسبزی،   و   میوه   از   پر   ایمن،   سرایی   در   است،   جاودانه   آن   در   اقامت 

 رسول ای : گفتند صحابه  .باشکوه«   و   بلند   جایگاهی   در   نعمت،   و   سرور 

 پس .ان شاء الله« : »بگویید : فرمود .گماریممی  همت آن برای   ما! خدا

 

( و مسلم: ۳۲۵۷به روایت بخاری: کتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة )  -1
 (. ۱۱۵۲کتاب الصیام، باب فضل الصیام )
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الله:  گفتند  آنان در    .ان شاء  ابن حبان  و  ابن ماجه وبیهقی  به روایت 

 1صحیح خود.

  وسلم   علیهالله  صلی    پیامبر   که  شده  روایت  عنهاللهرضی   ابوهریره  و از

  در   مجاهدان   برای   را   آن   خداوند   که   است   درجه   صد   بهشت   »در   :فرمود 

  میان  فاصلهٔ  مانند   درجه،  دو هر  بین   فاصلهٔ . است  کرده  آماده  خود  راه 

  را   فردوس   کردید،   درخواست   خدا   از   اگر   پس .  است   زمین   و   آسمان 

  و   است،   بهشت   جایگاه   بلندترین   و   ترین میانه   فردوس،   زیرا   بخواهید، 

  بر   رحمان   خدای   عرش    و   گیرند، می   سرچشمه   بهشت   رودهای   آن،   از 

 2به روایت بخاری.  .دارد«  قرار   آن   فراز 

وهمچنین نزد او یعنی بخاری از ابو سعید خُدری رضی الله عنه روایت 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است    »اهل شده 

 

باب صفة   -1 الزهد،  ابن ماجه: کتاب  به روایت  سند آن ضعیف است. )مؤلف(. 
 (. ۳۹۱( و بیهقی در »البعث والنشور« )۷۳۸۱( و ابن حبان )۴۳۲۳الجنة )

 (. ۷۴۲۳به روایت بخاری: کتاب التوحید، باب }وكان عرشه علی الماء{ ) -2
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  گونه همان   بینند، می   خود   فراز   بر   را   بلند   های غرفه   ساکنان   بهشت، 

  مغرب   یا   مشرق   افق    در   که   را   دوردستی   و   درخشان   ستارهٔ   شما   که 

  میان   که   درجاتی   تفاوت   سبب   به   کنید، می   مشاهده   است، 

 مخصوص   هاجایگاه  این!  خدا   رسول  ای :  گفتند  صحابه  .هاست«آن 

  به   قسم   »چرا، : فرمود رسد؟نمی  آن به آنان جز  کسی  و است پیامبران

  و   آوردند   ایمان   خدا   به   که   مردانی   اوست،   دست   در   جانم   آنکه 

 1.رسید«  خواهند   درجات   آن   به   کردند،   تصدیق   را   او  فرستادگان 

و از ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله  

  هایی )منازل بلندی( غرفه   بهشت   »در صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

  از   باطنشان   و   شود می   دیده   باطنشان   از   ظاهرشان   که   است 

  کرده   آماده   کسانی   برای   را   ها آن   خداوند   . است  نمایان   ظاهرشان 

 

به روایت بخاری: کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة    -1
(۳۲۵۶ .) 
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  که   حالی   در  و   دارند، می   نگه  پیوسته   را   روزه   دهند، می   طعام   که   است 

 1به روایت طبرانی.  .گزارند«می   نماز  هنگام شب  اند، خواب   در   مردم 

الله صلی  الله عنه روایت شده است که رسول  از ابو موسی رضی  و 

  از   ای خیمه   بهشت   در   مؤمن   برای   گمان، »بی الله علیه وسلم فرمودند:  

  میل  شصت   آسمان   در   آن   طول   که   است   توخالی   مروارید   دانهٔ   یک 

  گردش   آنان   بر   که   هستند   مؤمن   برای   هایی خانواده   آن،   در   . باشدمی 

متفق   .بینند«نمی   را   دیگر   برخی   آنان،   از  برخی   که درحالی   کند، می 

 2علیه.

روایت شده است که  الله عنه  ابو هریره رضی  از  در صحیح مسلم  و 

  وارد   که  گروهی   »نخستین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  
 

همچنین امام احمد آن را با اضافهٔ »و سخن را نرم سازد« روایت کرده است.    -1
 (. ۳۴۳/  ۵( و همچنین احمد: )۳۴۶۷)مؤلف(. به روایت طبرانی )

به روایت بخاری: کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة   -2
( و مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی صفة خیام الجنة ۳۲۴۳)
(۲۸۳۸ .) 
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  گروهی   سپس .  دارند   بدر   شب   ماه   چون   سیمایی   شوند، می   بهشت 

  در   ستاره   ترین روشن   مانند   شان درخشندگی   آیند، می   آنان   از   پس   که 

  خواهند   گوناگونی   های جایگاه   و   درجات   آن،   از   پس   و   است،   آسمان 

دهان    آب   نه   و   بینی،   آب   نه   ادرار،   نه   دارند،   مدفوعی   نه   آنان   . داشت 

  و   است،   عود   چوب   از   بخورشان  طلاست،   از   هایشانشانه .  اندازندمی 

  همانند   است،   یکسان   اخلاقشان .  معطر   مشک   همچون   عرقشان 

  ذراع   شصت   آدم،  پدرشان   اندازهٔ   به   قامتشان   و   قد   و   واحد،   مردی 

  دشمنی   و   اختلاف   هیچ   آنان   »میان : است آمده  دیگر روایتی  در  .است«

  شام   و   صبح   هر   و   است،   قلب   یک   همچون   هایشان دل   ندارد،   وجود 

  »و :  است  آمده  دیگر   روایتی   در   و  . گویند«می   تسبیح   را   خداوند 

 1. هستند«  حورالعین   همسرانشان 

 

این روایات را مسلم تخریج کرده است: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب    -1
 (. ۲۸۳۵فی صفات الجنة وأهلها )
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و همچنین در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه روایت شده است 

فرمودند علیه وسلم  الله  الله صلی  رسول    آنجا   در   بهشت   »اهل :  که 

  کنند، نمی   ادرار   اندازند، نمی   دهان   آب   اما   نوشند، می   و   خورند می 

  چه   خوراکشان   پس :  گفتند.  گیرند نمی   بینی خود را   و   ندارند   مدفوع 

  خارج   آنان   از   مشک   بوی   همچون   عرقی   و   آروغ :  فرمود  شود؟ می 

  که   گونه همان   شود می   الهام   تحمید   و   تسبیح  ذکر   به آنان   و   شود،می 

 1. گردند«می   الهام   کشیدن به آنان  نفس 

و از زید بن ارقم رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی 

فرمودند:   علیه وسلم    دست   در   محمد   جان   که   کسی   به   »قسم الله 

  در   را   مرد   صد   نیروی   –   بهشت   اهل   یعنی   –   آنان   از   یک   هر   اوست، 

  به   دفع[   ]به   نیازشان .  داشت  خواهد   شهوت   و   جماع   نوشیدن،   خوردن، 

  بوی   که   عرقی   همچون   شود،می   خارج   پوستشان  از   تعرقی   صورت 

 

الجنة   -1 صفات  فی  باب  وأهلها،  نعیمها  وصفة  الجنة  کتاب  مسلم:  روایت  به 
 (. ۲۸۳۶وأهلها )
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  . گردد«می   هموار   و   صاف   دفع[   به   نیاز   ]بدون   شکمشان   و   دارد،   مشک 

 1به روایت احمد و نسایی. 

و از انس رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه 

  پای   گذاشتن   محل   حتی   یا   آنان   از   یکی   کمان   »جایگاه وسلم فرمودند:  

  بهشتی   زنان   از   زنی   اگر   و .  است   آن   در   آنچه   و   دنیا   از   بهتر   بهشت،   در   او 

  و  کند می   نورانی   را   زمین   و   آسمان   میان   بیفکند،   نگاهی   زمین   به 

  او   روسری   همانا   و .  سازدمی   پر   انگیز دل   ای رایحه   از   را   دو   آن   بین   فضای 

 

می  -1 والترهیب  الترغیب  در  ری  احتجاج مُنذ  صحیح  در  آن  راویان  به  گوید: 
شود و طبرانی آن را با سند صحیح آورده و همچنین ابن حبان در صحیحش  می

( و نسائی در السنن الکبری: کتاب ۳۶۷/  ۴و حاکم. )مؤلف(. به روایت احمد )
( ۱۱۴۷۸التفسیر، تفسیر سورة الشوری }وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین{ )

ود و همچنین سیوطی ( و حاکم در تاریخ خ۵۰۰۶( و طبرانی )۷۴۲۴و ابن حبان )
 (. ۵۶۸۷-۵۶۸۵(. نگا: الترغیب والترهیب ) ۱۹۹در جمع الجوامع )
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مارش   یعنی ) روایت    .است«  بهتر   است،   آن   در   آنچه   و   دنیا   از (  خ  به 

 1بخاری. 

علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  انس  از  و 

  روز   هر   بهشت،   اهل   که   دارد   وجود   بازاری   بهشت   »در وسلم فرمودند:  

  ها چهره   بر   و   وزد می   شمال   سمت   از   بادی   پس .  روندمی   آنجا   به   جمعه 

  به   سپس .  گرداندمی   نیکوتر   و   زیباتر   را   آنان   و   وزد، می   هایشان لباس   و 

:  گویند می   آنان   به   اهلشان   پس   گردند، بازمی   هایشان خانواده   سوی 

  پاسخ   نیز   آنان   و !  اید شده   نیکوتر   و   زیباتر   ما   از   بعد   شما   سوگند،   خدا   به 

. به روایت  «!اید شده   نیکوتر   و   زیباتر   نیز   شما   سوگند،   خدا   به :  دهندمی 

 2مسلم. 

 

 (. ۶۵۶۸به روایت بخاری: کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ) -1

کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی سوق الجنة وما به روایت مسلم:    -2
 (. ۲۸۳۳ینالون فیها من النعیم والجمال )
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و همچنین امام مسلم از ابو سعید خُدری رضی الله عنه روایت کرده 

»چون اهل بهشت به  است که رسول الله صلی الله وسلم فرمودند:  

ندا  شوند  وارد    که   شماست   برای   همانا :  دهد می   ندا   ای دهنده   آن 

  که   شماست   برای   و   نشوید،   بیمار   هرگز   و   باشید   سالم   همیشه 

  همیشه   که   شماست   برای   و   نمیرید،   هرگز   و   بمانید   زنده   همیشه 

  نعمت   در   همیشه   که   شماست   برای   و   نشوید،   پیر   هرگز   و   بمانید   جوان 

  جل   و   عز   خدای   سخن   همان   این   و .  نشوید   سختی   دچار   هرگز   و   باشید 

نُودُواْ   : فرمود   که   است  ن   }و 
 
نَّةُ   ت لْكُمُ   أ ا   الْج  ور ثْتُمُوه 

ُ
ا   أ {    كُنتُمْ   ب م  لُون  ت عْم 

  به   که   است   بهشتی   همان   این   که   شود می   داده   ندا   )و   [ ۴۳]اعراف:  

 1. «بردید(  ارث  به  را   آن   دادید، می  انجام   که   اعمالی  سبب 

و در صحیحین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله  

الله علیه وسلم فرمودند:     صالح   بندگان   برای :  فرمود  »خداوند صلی 

 

به روایت مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی دوام نعیم أهل   -1
 (. ۲۸۳۷الجنة )
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  را   آن   گوشی   نه   دیده،   را   آن   چشمی   نه   که   ام کرده   مهیا   را   چیزی   خود 

  خواستید،   اگر   پس .  است   کرده   خطور   بشری   هیچ   قلب   بر   نه   و   شنیده، 

لا    : بخوانید   را   آیه   این 
 
ا   ن فْسٌ   ت عْل مُ   }ف ي    مَّ خْف 

ُ
ن   ل هُم   أ رَّة    مِّ

ُ
عْيُنٍ{ ]سجده:    ق

 
أ

  در   آنان   برای   بخشی روشنی   های پاداش   چه   داند نمی   کس   )هیچ   [ ۱۷

 1. است(«  شده   فراهم   نهان 

و از صهیب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه 

  ندا  شوند، می   بهشت   وارد   بهشت   اهل   که   »هنگامی وسلم فرمودند:  

  خداوند   نزد   شما   برای   همانا !  بهشت  اهل   ای :  دهدمی   ندا   ای دهنده 

  پس .  سازد  محقق   برایتان   را   آن   خواهد می   که   است   ای وعده 

  ترازوی   آیا   نکرد؟   نورانی   را   ما   های چهره   آیا   چیست؟   آن :  گویند می 

  دوزخ   آتش   از   و   نکرد   بهشت   وارد   را   ما   آیا   نساخت؟   سنگین   را   اعمالمان 

پس  .  نگرند می   الهی   جمال   به   آنان   و   رود می   کنار   پرده   پس   نداد؟   نجات 

 

به روایت بخاری: کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة    -1
 (. ۲۸۲۴(، و مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها )۳۲۴۴)



|    یمجالس رمضان  

380 
 

خداوند چیزی محبوبتر از نظر به او به آنان نداده که    سوگند،   الله   به 

 1.چنین باعث چشم روشنی آنان شود«

و همچنین امام مسلم از ابو سعید خُدری رضی الله عنه روایت کرده 

  »خشنودیفرماید:  است که خداوند متعال خطاب به اهل بهشت می 

  نخواهم   خشم   شما   بر   هرگز   آن   از   پس   داشتم،   ارزانی   شما   به   را   خود 

 2. گرفت«

را  را روزی ما بگردان، و رضایتت  خداوندا جاوندانگی در بهشت خلد 

ات و شوق به دیدارت را نصیب ما بگردان، و لذت نگاه کردن به چهره

ای در که هیچ زیانی و هیچ فتنهٔ گمراه کننده روزی ما بگردان، در حالی 

 میان نباشد. 

 

ربهم   -1 الَخرة  فی  المؤمنین  رؤیة  إثبات  باب  الإیمان،  کتاب  مسلم:  روایت  به 
 (.۱۸۱سبحانه وتعالی )

أهل   -2 الرضوان علی  إحلال  باب  نعیمها،  الجنة وصفة  کتاب  روایت مسلم:  به 
 (. ۲۸۲۹الجنة )
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و پیامبرش محمد و بر آل و   های خداوند بر بندهدرود و سلام و برکت

 اصحاب ایشان باد. 
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 اهل بهشت یهایژگیدربارهٔ و: چهارمو   ستیمجلس ب

  به   را   آفرینش  و  آورد  پدید  را  اشیا  که  را  خدای   ستایش  و  سپاس

 در  شکافت،  را  زمین  و  هاآسمان  و  بخشید،  نظم  حکمت  و  استواری 

 خود  حکمت  با  را  بندگان  و.  بودند  پیوسته  هم  به  آغاز  در  که  حالی 

  و.  بختنگون  را  برخی   و  ساخت  سعادتمند  را  برخی   پس  کرد،  تقسیم

 با   آنان.  پیمودند  را  آن  پرهیزگاران  که  داد،  قرار  اسبابی  سعادت   برای 

 بود   پایدارتر  که  را  آنچه  و  نگریستند  امور  عواقب  به  بصیرت   دیدهٔ 

 ادا  تواننمی  را حمدش  حق که هرچند گویم،می  حمد را او. برگزیدند 

.  است  بوده  سپاس  شایستهٔ   همواره  که  کنم،می   شکر   را  او  و.  کرد

 همتابی   که  نیست،  یکتا  خدای   جز   معبودی   هیچ  که  دهممی   گواهی 

 که  دهم می   گواهی  و.  است  بندگان  همهٔ   مالک  و  است،  شریکبی   و

 و  آفرینش  در  که  اوست،  فرستادهٔ   و  بنده  علیه  الله  صلوات   محمد

  ابوبکر  بزرگوارش،  یار  بر   و  او  بر   خداوند  درود  .است  بشر   برترین  اخلاق،

 که   عادل   عمر   بر   و  ربود،  همگان  از  را  سبقت  گوی   پیروی،  در  که  صدیق
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  تسلیم   را  خود  که  عثمان  بر   و  نکرد،  داری جانب  را  کسهیچ  قضاوت،  در

 و دار   فروخت  را  فانی   که دار  علی   بر   و  برنتافت،  روی   آن  از  و  کرد  شهادت 

 یاری   را  خدا  دین  حق  به  که   یارانش  و  خاندان  بر  نیز   و.  خرید  را  باقی 

 . باد  آنان بر  فراوان سلام  و درود و کردند،

 از  آنچه  و  آن،  های نعمت  و  بهشت  اوصاف  شما  برادران و خواهران من:

 سوگند،  خدا  به  پس.  است را شنیدید  آن  در  خوشحالی   و  شادی   سرور،

 و  بکوشند،  آن  برای   تلاش  اهل  که  است  آن  شایستهٔ   بهشت  که

راه  کنندگانرقابت   در   را  خود  عمر   انسان  و  برخیزند،  رقابت  به  آن  در 

کنده    دل  آن  فانی   های لذت   و  دنیا  از  که  حالی   در  کند،  سپری   آن  طلب

  به   توانمی   چگونه  و  چیست  آن  به  دستیابی   راه  که  بپرسید  اگر .  است 

 پیامبرش  برترین  بر   که  خود  وحی   در  را  آن  متعال  خداوند  رسید،  آن

ار عُوا :  فرمایدمی   کهچنان.  است  ساخته  روشن  کرده،  نازل
س    إ ل ىٰ   }و 

ر ةٍ  غْف  ن   م  نَّةٍ   رَّبِّكُمْ   مِّ ج  ا   و  رْضُه  اتُ   ع  او  م  رْضُ   السَّ
 
الْأ تْ   و  دَّ ع 

ُ
ين    أ ق 

  *   ل لْمُتَّ

ين   ذ 
قُون    الَّ رَّاء    ف ي   يُنف  رَّاء    السَّ

الضَّ ين    و  م  اظ 
الْك  يْظ    و  ين    الْغ  اف  الْع  ن    و 

  ع 
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اللَّهُ   النَّاس   بُّ   و  ن ين    يُح  ين    *   الْمُحْس  ذ 
الَّ ا   و  لُوا   إ ذ  ع 

 
ةً   ف ش  اح 

 
وْ   ف

 
ل مُوا   أ   ظ 

هُمْ  نفُس 
 
رُوا   أ ك  رُوا   اللَّه    ذ  اسْت غْف 

 
مْ   ف ن   ل ذُنُوب ه  م  رُ   و  نُوب    ي غْف  ل مْ   اللَّهُ   إ لاَّ   الذُّ   و 

رُّوا  ل ىٰ   يُص  ا   ع  لُوا   م  ع 
 
هُمْ   ف ئ ك    *   ي عْل مُون    و 

ول ٰ
ُ
ز آؤُهُم   أ ر ةٌ   ج  غْف  ن  مَّ مْ   مِّ ه 

  رَّبِّ

تٌ 
نَّٰ ج  جْر ى   و 

ن   ت  ا   م  حْت ه 
رُ   ت  نْه ٰ

 
ين    ٱلْأ ل د 

ا  خ ٰ يه  ن عْم    ف  جْرُ   و 
 
{  أ ل ين  م 

  ]آل   ٱلْع ٰ

  بهشتی   و  پروردگارتان  آمرزش  سوی به  بشتابید  [ )و۱۳۶-۱۳۳:  عمران

 شده  آماده  پرهیزگاران  برای   و  است،  زمین  و  هاآسمان  آن  پهنای   که

* همان   و  کنند،می   انفاق  سختی   و  راحتی   حال   در   که  کسانی  است 

  الله   و  گذرند،می   در  مردم  خطای   از  و  برند،می   فرو  را  خود  خشم

 یا   دهند  انجام  زشتی   کار  وقتی   که  آنان  دارد؛ * و  دوست  را  نیکوکاران

 آمرزش   گناهانشان  برای   و  کنندمی   یاد  را  الله  کنند،  ستم  خود  به

  دانسته   که  آنان  و  –  بیامرزد؟  را  گناهان  که   الله  جز   کیست  و  –  طلبندمی 

ایناننمی   اصرار  خود  زشت  کار  بر   *  آمرزش   پاداششان،  ورزند؛ 

 و  است،  جاری   نهرها  آن،  در  که  است  هایی بهشت  و  پروردگارشان

 (.!عمل اهل برای  نیکویی  پاداش چه و بود؛ خواهند آن در جاودانه
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 : است  بهشت   اهل  های ویژگی   از   ها برخی این 

{   : اول   ویژگی  ين  ق 
  عذاب  از  پرهیز   با  که  کسانی   پرهیزگاران،  : یعنی }ل لمُتَّ

  آنچه  انجام  با  اند؛ساخته  او  طاعت  از  سپری   خود  برای   پروردگارشان،

  کرده،   نهی   که  آنچه  ترک  و  او،  پاداش  امید  به  داده،  فرمان  خداوند  که

 .  عذابش از  ترس و اطاعت روی  از

ين    :دوم   ویژگی  ذ 
قُون    }الَّ رَّاء    ف ي   يُنف  {  السَّ رَّاء 

الضَّ  حال  در  که  آنان  یعنی   :و 

  آن  انفاق  به  مأمور  که  را  اموالی   آنان.  کنندمی   انفاق  سختی   و  راحتی 

  زکات،   در   جمله   از  کنند،می   خرج  شایسته  ایشیوه  به  اند،شده

 های راه  دیگر   و  جهاد  به  کمک  و  خانواده،  بر   واجب  مخارج  صدقات،

  در  طمع  و  مال  به  حرص  سبب  به  فراوانی،  و  آسایش  حال   در  آنان.  خیر 

 سبب  به  نیز،  سختی   و  تنگدستی   در  و  شوند؛نمی   بخیل  آن،  افزایش

 کنند. نمی  خودداری   انفاق از نیاز، از ترس

ين    : سوم   ویژگی  م  اظ 
الْك  {  }و  يْظ   فرو  را  خود  خشم  که  کسانی   یعنی   : الْغ 

 کنترل  را  خود  غضب  شوند،می   خشمگین  که  هنگامی   آنان.  برندمی 
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  به   ای کینه  خشم،  سبب  به  نه  و  کنندمی   ستم  دیگران  به  نه  کنند،می 

 . گیرندمی  دل

ين   : چهارم  ویژگی  اف  الْع  ن    }و 
{  ع   مردم خطای  از که کسانی  یعنی  : النَّاس 

 را  دیگران  تعدی   و  ظلم  که  هستند  کسانی   آنان.  گذرندمی   در

  پوشیچشم  آنان  مجازات   از  انتقام،  بر   توانایی   وجود   با  و  بخشندمی 

 . کنندمی 

اللَّهُ   خداوند  سخن  در  و بُّ   }و  {  يُح  ن ين   که  این  به  است  ای اشاره  :الْمُحْس 

 در  یعنی   باشد،  احسان  روی   از  که  است  پسندیده  و  ستوده  زمانی   عفو،

 .شود   اوضاع بهبود و اصلاح موجب و گیرد قرار خود درست جایگاه

  نه  شود،  ستمگر   فرد  تعدی   و  جرم  افزایش  سبب  که  بخششی   اما

 خداوند  کهچنان.  بود  خواهد  مترتب   آن  بر   پاداشی   نه   و   است  ستوده

نْ   :فرمایدمی   متعال م 
 
ا   }ف ف  صْل ح    ع 

 
أ جْرُهُ   و 

 
أ
 
ل ى   ف {   ع  ه 

[  ۴۰:  ]الشوری   اللَّ
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  او   گذشت  ]و  کند  اصلاح  حال  عین  در  و  ببخشد  که  کس  هر   )پس

 .است( الله عهدهٔ  بر  او پاداش پس نشود[، بیشتر  ظلم و فساد موجب

ين    : پنجم  ویژگی  ذ 
الَّ ا   }و  لُوا   إ ذ  ع 

 
ةً   ف ش  اح 

 
وْ   ف

 
ل مُوا   أ هُمْ   ظ  نفُس 

 
رُوا   أ ك    اللَّه    ذ 

رُوا  اسْت غْف 
 
مْ{  ف  بسیار  که  شودمی   گفته  گناهانی   به  فاحشه: ،  ل ذُنُوب ه 

 :مانند  است،  کبیره  گناهان  شامل  و  شوندمی   شمرده  ناپسند  و  زشت

 ناحق قتل به -

 والدین آزار و نافرمانی  -

 ربا خوردن -

 یتیمان اموال در ناحق تصرف -

 جنگ میدان از فرار -

 زنا -

 سرقت  -

 . کبیره گناهان دیگر  و
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  هم   و   صغیره  گناهان  هم  و  دارد  تری عام  معنای   نفس  به  ظلم  اما

 . شودمی  شامل  را کبیره گناهان

 که  را  کسی   عظمت  شوند،  گناهانی   چنین  مرتکب  که  هنگامی   آنان

  مغفرت  نیز   و.  ترسندمی   او  از  و  آورندمی   یاد  به  اند،کرده  اشنافرمانی 

. آیندبرمی   آن  اسباب   کسب  پی   در  پس  آورند،می   خاطر   به  را  او  رحمت  و

 که   خواهندمی   یعنی   کنند،می   آمرزش  طلب  خدا  از  رو،  این  از

 . درگذرد هاآن مجازات  از و بپوشاند را گناهانشان

نْ و }  خداوند  سخن  در  و رُ   م  نُوب    ي غْف   اینکه   به  است  ای اشاره  اللَّهُ{  إ لاَّ   الذُّ

 گناهان او جز  کسهیچ زیرا کنند،نمی  طلب خدا غیر  از را آمرزش آنان

 . بخشدنمی  را

ل مْ }  :ششم  ویژگی  رُّوا   و  ل ىٰ   يُص  ا   ع  لُوا   م  ع 
 
هُمْ   ف   بر   آنان  یعنی،  { ي عْل مُون    و 

 گناه  عمل  آن  دانندمی   که  حالی   در  کنند،نمی   پافشاری   گناه  انجام

 دانندمی   و  داننداند می کرده  اشنافرمانی   که  را  کسی   عظمت  است،
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 به  و   کشندمی   دست  گناه  از  فوراً   بلکه.  است   نزدیک  او  مغفرت   که

 گناهان   آگاهی،  این  وجود  با  گناه  بر   اصرار  زیرا  .شتابندمی   توبه  سوی 

 به  تدریج  به  را  گناهکار  فرد  و  کندمی   تبدیل  کبیره  گناهان  به  را  کوچک

 . کشاندمی  بدتر  و خطرناک مسائل

فرماید:   دْ الله متعال می 
 
ل ح    }ق

ْ
ف
 
ين    أ ذ 

الَّ  * نُون   مْ   ف ي   هُمْ   الْمُؤْم  ت ه 
لا    ص 

ين   ذ 
الَّ عُون  * و  اش 

ن    هُمْ   خ 
غْو    ع 

ين    اللَّ ذ 
الَّ اة    هُمْ   مُعْر ضُون  * و 

لُون     ل لزَّك  اع 
 
ف

ين   ذ 
الَّ و  مْ   هُمْ   *  ه  إ لاَّ   ل فُرُوج   *  

ظُون  اف 
ل ىٰ   ح  مْ   ع  ه  اج 

زْو 
 
وْ   أ

 
ا   أ تْ   م  ل ك    م 

انُهُمْ  يْم 
 
إ نَّهُمْ   أ

 
يْرُ   ف ين   غ  لُوم  ن    م 

م 
 
ىٰ   * ف ر اء    ابْت غ  ل ك    و 

ئ ك    ذ ٰ
ول ٰ
ُ
أ
 
ادُون     هُمُ   ف الْع 

ين   ذ 
الَّ و  مْ   هُمْ   *  ات ه 

ان  م 
 
مْ   لأ  ه  هْد  ع  ين    و  ذ 

الَّ و   * ل ىٰ   هُمْ   ر اعُون   مْ   ع  ات ه 
ل و    ص 

ئ ك  
ول ٰ
ُ
أ  * ظُون   اف 

ين    هُمُ   يُح  ذ 
الَّ  * ار ثُون  

ر ثُون    الْو 
وْس    ي  رْد  ا   هُمْ   الْف  يه    ف 

} ال دُون 
. شدند  رستگار  مؤمنان  که  راستی )به  [، یعنی:۱۱-۱]المؤمنون:    خ 

  از  که  آنان  و.  اندخاشع  و   فروتن  نمازهایشان  در  که  کسانی   همان

 . کنندمی   ادا  را  زکات   که  آنان  و.  گردانندمی   روی   بیهوده  عمل  و  سخن

  همسرانشان   بر   مگر   .کنندمی   حفظ  حرام[  ]از  را  خود  شرمگاه  که  آنان  و
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  نکوهیده   صورت   این  در  که  هستند،  هاآن   مالک   که  کنیزانی   یا

 آنان  و .  تجاوزکارند   آنان  پس بجوید، را  این  از  غیر  کس هر   و.  شوند نمی 

 بر   که  آنان  و  .کنندمی   رعایت  را  خود  های پیمان  و  هاامانت  که

 که .  اندحقیقی   وارثان  همان  آنان.  نمایندمی   مواظبت   نمازهایشان

بود(. این   خواهند  جاودانه  آن  در  و  برندمی   ارث   به  را  فردوس  بهشت 

آیات کریمه چند ویژگی اهل بهشت را در خود جمع کرده است، از آن  

 جمله:

اول:  داشته    }المؤمنون{   ویژگی  ایمان  باید  آنچه  تمام  به  که  کسانی 

باشند ایمان دارند از جمله ایمان به فرشتگان خداوند، وکتابهایش، 

و پیامبرانش، و روز قیامت، وایمان به قدر خیر وشر آن، به همهٔ اینها  

گفتار  در  آنهاست  به  وانقیاد  قبول  شامل  که  ایمانی  دارند  ایمان 

 وکردار. 

دوم: ين  }  ویژگی  ذ 
مْ   ف ي   هُمْ   الَّ ت ه 

لا  عُون    ص  اش 
 در  که  کسانی   همان  {خ 

دلخاشع  و   فروتن  نمازهایشان   هایشان اندام  و  حاضر   هایشاناند، 
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 عزوجل   خداوند  برابر   در  نماز،  در  که  دارند  یاد  به  آنان.  است  آرام

  او   به  ذکرش  با  گویند،می   سخن  او  با(  قرآن)  او  کلام  با  اند،ایستاده

  در   هم  آنان  پس  .برندمی   پناه  او  به  دعاهایشان  با  و  شوند،می   نزدیک

 . اند خاشع باطن در هم و ظاهر 

ين    ویژگی پنجم: ذ 
الَّ مْ   هُمْ   }و  ه  {  ل فُرُوج  ظُون  اف 

 خود   شرمگاه  که  آنان  و  ح 

ل ىٰ  }إ لاَّ .  کنندمی   حفظ  حرام  از  را مْ  ع  ه  اج 
زْو 
 
وْ  أ

 
ا   أ تْ   م  ل ك  انُهُمْ  م  يْم 

 
إ نَّهُمْ  أ

 
  ف

يْرُ  {   غ  ين  لُوم   هستند،  هاآن  مالک  که  کنیزانی  یا  همسرانشان  بر   مگر   م 

 . شوندنمی  نکوهیده صورت  این در که

پس آنها کسانی هستند که خودشان را از وقوع در زنا ولواط حفظ می  

است،  واجتماعی  اخلاقی  انحطاط  سبب  گناهان  این  که  چرا  کنند، 

تر است و شامل نگاه و  ومعنای حفظ شرمگاه از این معانی نیز وسی ع

 لمس کردن هم می شود. 

إ نَّهُمْ و در این سخن حق تعالی که:  
 
يْرُ   }ف ين{   غ  لُوم  ای است به اشاره  م 

این که اصل در انجام این کار سرزنش است مگر آنکه با همسر و کنیز 
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شود و  خودش انجامش دهد زیرا نیاز طبیعی اینگونه برطرفش می 

 های دیگر است. نتیجهٔ آن بیشتر شدن نسل و مصلحت

که می  تعالی  این سخن حق  عموم  ن  فرماید:  و 
م 
 
ىٰ   }ف ر اء    ابْت غ  ل ك    و 

  ذ ٰ

ئ ك  
ول ٰ
ُ
أ
 
{  هُمُ   ف ادُون  عادت   الْع  را  آن  که  استمنا  تحریم  بر  است  دلیلی 

 شود. نامند زیرا در غیر همسر و مملوکه انجام می پنهان نیز می 

ششم: ين    ویژگی  ذ 
الَّ مْ   هُمْ   }و  ات ه 

ان  م 
 
مْ   لأ  ه  هْد  ع  {  و   که   آنان  و  ر اعُون 

 .کنندمی  رعایت را خود هایپیمان و هاامانت

« شامل هر چیزی از گفتار و کردار و اشیا که شما را به امانتتعریف »

گرفته گفت  امانتداری  به شما  رازی  که  هر کس  پس  شود،  می  اند 

شما  پیش  کاری  که  کسی  و  است،  داده  قرار  راز  آن  امانتدار  را  شما 

را  شما  شود  مطلع  کار  آن  از  کسی  که  نداشت  دوست  و  داد  انجام 

امانتدار قرار داده است، و هر کس که مالی به شما داد شما را امانتدار 

 قرار داده است. 
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شود،  : هر چیزی است که انسان برای دیگری متعهد می عهد و پیمان

پیمان و  خداوند  برای  نذر  بهشتیان مانند  مردم.  بین  جاری  های 

اند حفظ هایی را که با خداوند و دیگر بندگان بستهها و پیمانامانت

قرار می  پیمان  همین  در  نیز  مباح  و شروط  قراردادها  به  وفای  کنند. 

 گیرد. می 

هفتم:  ين    ویژگی  ذ 
الَّ ل ىٰ   هُمْ   }و  مْ   ع  ات ه 

ل و  {  ص  ظُون  اف 
  بر  که  آنان  و  يُح 

کسانی که نمازهایشان را از ضای ع  .  نمایند می   مواظبت   نمازهایشان

کنند، یعنی آن را در وقتش به بهترین شدن و کوتاهی کردن حفظ می 

کنند. الله متعال ویژگی  وجه با ادای شروط و ارکان و واجباتش ادا می 

بسیاری به جز آنچه ذکر کردیم برای اهل بهشت ذکر کرده است که 

 تواند به قرآن کریم مراجعه کند.جویندهٔ آن می 

الله علیه وسلم نیز ویژگی  الله صلی  های بسیاری در احادیث رسول 

 برای اهل بهشت آمده است، از آن جمله: 
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از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه 

فرمودند:     دانشی   آن   در   که   گیرد   پیش   در   را   راهی   کس   »هر وسلم 

به   .سازد« می   هموار   او   برای   را   بهشت   سوی به   راهی   خداوند   بجوید، 

 1روایت مسلم. 

و همچنین امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول    چیزی   به   را   شما   »آیا که 

  و   کند می   محو   را   گناهان   آن   وسیلهٔ   به   خداوند   که   نکنم   راهنمایی 

. خدا  رسول  ای   بله،:  گفتند  صحابه  برد؟«می   بالا   را   ]شما[   درجات 

  سویبه   نهادن   گام   زیاد   و   ها، سختی   در   وضو   کردن   »کامل :  فرمود 

 2. و انتظار نماز پس از نماز« مساجد، 

 

به روایت مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع    -1
 (. ۲۶۹۹علی تلاوة القرآن وعلی الذکر )

 (.۲۵۱به روایت مسلم: کتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء علی المکاره ) -2



 ی رمضانمجالس   | 

395 
 

و همچنین مسلم از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کرده است 

  نیست  شما   از   یک »هیچ که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

دُ   سپس   دهد،  انجام  نیکو  را  خود  وضوی   و  بگیرد   وضو  که  شْه 
 
  بگوید: أ

نْ 
 
هُ   اللَّهُ   إ لاَّ   إ ل ه    لا    أ حْد  يك    لا    و  ر 

دُ   ل هُ   ش  شْه 
 
أ نَّ   و 

 
دًا   أ مَّ بْدُهُ   مُح  ر سُولُهُ   ع    مگر   و 

  که   هرکدام   از   و   شود می   گشوده   او   برای   بهشت   در    هشت   اینکه 

 1. شود«می  وارد   بخواهد، 

و از عمر بن خطاب رضی الله عنه همچنین در مورد کسی که با اخلاص 

کند روای شده که این شخص داخل بهشت سخن مؤذن را تکرار می 

 2می شود. به روایت مسلم. 

 

 (. ۲۳۴به روایت مسلم: کتاب الطهارة، باب الذکر المستحب عقب الوضوء ) -1

مسلم آن را با معنایش آورده است: کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل   -2
 (. ۳۸۵قول المؤذن لمن سمعه )
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و از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله  

فرمود بنا  :  علیه وسلم  به خاطر رضایت خداوند مسجدی  »هر کس 

 1. متفق علیه.کند«ای در بهشت بنا می کند، خداوند برای او خانه 

و از عُباده بن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 

  کرده   واجب   بندگان   بر   خداوند   را   نماز   »پنج الله علیه وسلم فرمودند:  

  روی   از   را   ها آن   از   چیزی   و   آورد   جا به   را   ها آن   کس   هر   پس   است، 

  او   که   بود   خواهد   پیمانی   خداوند   نزد   او   برای   نکند،   ضای ع   انگاری سهل 

 2به روایت امام احمد و ابوداوود و نسائی.  .کند«  داخل   بهشت   به   را 

 

1-  ( بنی مسجدا  باب من  الصلاة،  کتاب  روایت بخاری:  کتاب  ۴۵۰به  و مسلم:   )
 (. ۵۳۳المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث علیها )

کنند. )مؤلف(. به روایت احمد این حدیث طرقی دارد که همدیگر را قوی می   -2
(۵  /۳۱۵( یوتر  لم  فیمن  باب  الوتر،  أبواب  ابوداوود:  و  کتاب  ۱۴۲۰(  نسائی:  و   )

 (.۴۶۱الصلاة، باب المحافظة علی الصلوات الخمس )
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و از ث وبان رضی الله عنه روایت است که او از رسول الله صلی الله علیه 

کند پرسید، ایشان  وسلم در مورد کاری که او را به بهشت داخل می 

  خدا   برای   ای سجده   هیچ   زیرا   کنی،   سجده   زیاد   که   باد   تو   »بر فرمودند:  

  بالا   را   تو   ای درجه   آن،   وسیلهٔ   به   خداوند   اینکه   مگر   دهی نمی   انجام 

 1به روایت مسلم.  .کند«می   محو  تو   از  را   گناهی  و   برد می 

و از اُم حبیبه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه 

  رکعت  دوازده   روز   هر   که   نیست  مسلمانی  بندهٔ   »هیچ وسلم فرمودند: 

  مگر   بخواند،   متعال   خداوند   برای (  واجب   نمازهای   از   غیر )   نافله   نماز 

روایت   .کند«می   بنا   بهشت   در   ای خانه   او  برای   خداوند   اینکه  به 

و آنها چهار رکعت قبل از ظهر، و دو رکعت بعد از آن، و دو رکعت   2مسلم؛ 

 

 (. ۴۸۸به روایت مسلم: کتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث علیه. ) -1

الراتبة   -2 به روایت مسلم: کتاب صلاة المسافرین وفصرها، باب فضل السنن 
 (. ۷۲۸قبل الفرائض وبعدها )
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نماز صبح   از  قبل  رکعت  دو  و  عشا،  از  بعد  رکعت  دو  و  مغرب،  از  بعد 

 است. 

بن جبل رضی الله عنه روایت است که به رسول الله صلی   ذو از مُعا

الله علیه وسلم گفت: مرا به کاری راهنمایی که با آن به بهشت بروم و 

فرمودند:   علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  باشم؟  دور  دوزخ    امر   از   »تو از 

  آسان   گرداند،   آسان   او   بر  را   آن   خدا   که   کسی   برای   اما  پرسیدی،  بزرگی 

  را   نماز   ندهی،   قرار   او   شریک   را   چیزی   هیچ   و   کنی   عبادت   را   الله   : است 

  را   خدا   خانهٔ   حج   و   بگیری،   روزه   را   رمضان   ماه   بدهی،   زکات   داری،   برپا 

 1داند.به روایت احمد و ترمذی. ترمذی آن را صحیح می  .آوری«  جا به 

هل بن سعد رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه   و از س 

»همانا در بهشت دری است که به آن ریان می گویند  وسلم فرمودند:  

 

1-  ( احمد  روایت  حرمة ۳۲۶/  ۲به  فی  جاء  ما  باب  الإیمان،  کتاب  ترمذی:  و   )
 (. ۲۶۱۶الصلاة )
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شوند، وهیچ کس غیر آنها داخل آن  دارها از آن داخل می که فقط روزه 

 1. متفق علیه. شود«نمی 

و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه 

»از این عمره تا عمرهٔ بعدی کفارهٔ گناهان است، وحج  وسلم فرمودند:  

 2. متفق علیه.پذیرفته شده جزایی جز بهشت ندارد«

علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است  روایت  عنه  الله  رضی  جابر  از  و 

  دهد،   پناه   را   ها آن   و   باشد   داشته   دختر   سه   کس   »هر وسلم فرمودند:  

  برای   بهشت  گمان نماید، بی   رحم   ها آن   به   و   کند   تأمین   را   شان هزینه 

  دو   اگر!  خدا  رسول  ای :  پرسید  جمع  میان  از  مردی   .شود«می   واجب   او 

پیامبر   داشته  دختر  اگر   »بله، :  فرمود  باشد؟  باشند«   دو   حتی    . دختر 

 

( و مسلم: کتاب  ۱۸۹۶به روایت بخاری: کتاب الصوم، باب الریان للصائمین )  -1
 (. ۱۱۵۲الصیام، باب فضل الصیام )

( و مسلم: ۱۷۷۳به روایت بخاری: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها )  -2
 (.۱۳۴۹کتاب الحج، باب فی فضل الحج والعمرة ویوم عرفة )



|    یمجالس رمضان  

400 
 

پیامبر یک  اگر یک دختر هم می گفتیم  از صحابه گفتند که  وبعضی 

 2به روایت احمد. 1دختر می گفت. 

الله  الله صلی  از رسول  الله عنه روایت است که  ابو هریره رضی  از  و 

کند علیه وسلم در مورد بیشترین چیزی که انسان را وارد بهشت می 

فرمودند: ایشان  اخلاقی«  پرسیدند  وخوش  خداوند  به »تقوای   .

 3روایت ترمذی و ابن حبان در صحیحش. 

 

 (. ۴۲/ ۳به روایت احمد ) -1

از جمله این سخن پیامبر   -2 سند آن ضعیف است اما شواهد صحیحی دارد، 
فرماید: »کسی که با داشتن دختران آزمایش شد و صلی الله علیه وسلم که می

روایت   به  خواهند شد«.  دوزخ  آتش  از  او  آنان حجاب  کرد،  نیکی  آنان  حق  در 
)مؤلف(. فضل   مسلم.  باب  والَداب،  والصلة  البر  کتاب  مسلم:  صحیح  نگا: 

 ( از عایشه رضی الله عنها. ۲۶۲۹الإحسان إلی البنات )

سند آن قوی نیست، اما متن آن صحیح است. )مؤلف(. به روایت ترمذی:   -3
 (. ۴۷۶( و ابن حبان )۲۰۰۴کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی حسن الخلق )
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الله عنه روایت است که رسول  عی رضی  مار مُجاش  یاض بن ح  ع  از  و 

  حاکم   : اندگروه   سه   بهشت   »اهل الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

  است و مرد   است و برای خیر توفیق یافته   بخشش  اهل   که   دادگری 

قلبی   و   خویشاوند   هر   به   نسبت   که   مهربانی    رقیق   و   نرم   مسلمانی 

دارد ]و با این حال    ای خانواده   که   داری خویشتن   و   پاکدامن   دارد و فرد 

. به روایت  رود[«کند و در پی مال حرام نمی از دیگران درخواست نمی 

 1مسلم ضمن حدیثی طولانی. 

برادران و خواهران من: این ها برخی از احادیث پیامبر صلی الله علیه 

ویژگی  از  بسیاری  که  بود  نشان  وسلم  ما  به  را  بهشت  اهل  های 

 دهد، برای کسی که بخواهد به آن برسد.می 

از خداوند مسئلت دارم که ما را توفیق بدهد که این کارها را انجام 

و درود  و  است،  بخشاینده  و  کریم  او  زیرا  بر   بدهیم،  فراوان  سلام 

 پیامبرمان محمد و بر آل و اصحاب ایشان باد.

 

 (. ۲۸۶۵به روایت مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) -1
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 در وصف دوزخ: پنجمو  ستیمجلس ب

 باقی   آنکه  است.  پاینده  و  زنده  خداوند  مخصوص  ستایش  و   حمد

 زینت   ستارگان  با  را  آن  و  برافراشت  را  آسمان.  ندارد  دوام  او  غیر   و  است

 قدرت   با.  داشت  نگاه  آن  اطراف  در  استوار  های کوه  با  را  زمین  و  بخشید،

 و   میراند   را  هاآن  سپس  کرد،  صورتگری   را  هابدن  این  خویش

 پس  شود،می   دمیده  صور  در  آنگاه.  نمود  محو  را  هایشاننشانه

 شوند می   روانه  نعمت  سرای   سوی   به  گروهی .  شوندمی   زنده  مردگان

 گشوده  رویشان  به  آتش  آن  درهای .  سوزان  آتش  سوی   به  گروهی   و

 بر   آن  درهای .  است   معین  سهمی   آنان  از  یک  هر   برای   و  شود،می 

 و  اندوه  از  پر   که  شده  کشیده  هایی ستون  در  شود،می   بسته  رویشان

 و   گیرد،می   فرا  را  هاآن  پایین،  و  بالا  از  عذاب   که  روزی .  است  غم

 . گیردنمی  قرار رحمت مورد میانشان  در کسهیچ

شهادت می دهم که معبود به حقی جز الله نیست که هیچ شریکی    و

و  ندارد. دهد،  نجات  مرا  قیامت  روز  امیدوارم  که  شهادت   شهادتی 
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به می  خداوند  که  کسی  اوست،  فرستادهٔ  و  بنده  محمد  که  دهم 

سلام خداوند بر او وبر   روم را فتح کرد. درود و  وسیلهٔ دینش پارس و

خاندان و اصحابش باد، وبر کسانی که از ایشان به نیکی پیروی کردند  

 که باران از ابرها می بارد. تا زمانی 

برادران و خواهران من: خداوند متعال ما را در کتابش از آتش جهنم 

های آن به ما خبر داده که جگرها بر حذر داشته است، و از انواع عذاب 

می  پاره  پاره  می را  را  قلبها  و  حذر  کند  بر  آن  از  را  ما  خداوند  شکافد. 

از آن بترسیم. پس بشنو که  از اخبار آن به ما گفته تا  داشته است و 

و کتابش  در  دربارهٔ   خداوند  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبرش  سنت 

گفته چه  آن  بر عذاب  خداوند  سوی  به  و  بگیریم  پند  که  شاید  اند، 

گردیم و از گناهانمان توبه کنیم، پیش از اینکه عذاب بیاید و کسی ما  

 را یاری نکند. 

اتَّقُوا الله تعالی می فرماید:   ت ي   النَّار    }و 
تْ   الَّ دَّ ع 

ُ
{  أ ين  ر  اف 

]آل عمران:   ل لْك 

بترسید(. و همچنین   است  شده آماده  كافران  براى  كه آتشی   از  [ )و۱۳۱
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عْت دْن ا   }إ نَّا می فرماید:  
 
ين    أ ر  اف 

ل    ل لْك  س 
لا  لًا   س  غْلا 

 
أ يراً{   و  ع  س  [  ۴]الإنسان:    و 

 كرده   آماده  آتش  سوزان  هاى   شعله  و   غلها  و  زنجيرها  كافران  براى   )ما

فرماید:   می  همچنین  و  عْت دْن ا   }إ نَّا ايم(. 
 
ين    أ ال م 

اط    ن اراً  ل لظَّ ح 
 
مْ   أ   ب ه 

ا{ ه 
ُ
ق )ما۲۹]الكهف:    سُر اد   كه   ايم  كرده  آماده  آتشى   ستمگران  براى   [ 

گيرد(. و همچنین خداوند خطاب به   مى   بر   در  را  آنان  هايش  سراپرده

ن   }إ لاَّ شیطان می فرماید: 
ك    م  ن    اتَّب ع  او ين    م 

إ نَّ   الْغ 
نَّم    * و  ه  دُهُمْ   ج  وْع  م 

  ل 

ين   ع  جْم 
 
ا   أ ةُ   * ل ه  بْع  ابٍ   س  بْو 

 
نْهُمْ   ب ابٍ   ل كُلِّ   أ قْسُومٌ{   جُزْءٌ   م  - ۴۲]الحجر:    م 

 و  *  گمراهان  از  کنند  پیروی   شیطان[  ]ای   تو  از  که  کسانی   آن  [ )مگر ۴۴

 و  دارد،  در   هفت  ]دوزخ[  است *  آنان  همگی   گاهوعده  دوزخ،  گمانبی 

 اند(. شده تقسیم آنان[ ]از  گروهی  دری، هر  برای 

فرماید:   می  يق  و  س  ين    }و  ذ 
رُوا   الَّ ف  نَّم    إ ل ىٰ   ك  ه  راً  ج  تَّىٰ   زُم  ا   ح  ا   إ ذ  اءُوه    ج 

تْ  ت ح 
ُ
ا{  ف ابُه  بْو 

 
)و۷۱]الزمر:    أ  به   گروهگروه  ورزیدند،  کفر   که  کسانی   [ 

 آن   درهای   برسند،  آن  به  که   زمانی   تا  شوند،می   رانده  دوزخ  سوی 

ين  }  و همچنین می فرماید:  .شود...(  گشوده ذ 
ل لَّ رُوا   و  ف  مْ   ك  ه 

ابُ   ب ر بِّ ذ    ع 
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نَّم   ه  *   وب ئْس    ج  يرُ  ص  ا    ٱلْم  لْقُوا   إ ذ 
ُ
ا   أ يه  عُوا   ف  م  ا   س  يقًا   ل ه  ه 

ى    ش  ه  *    و  ت فُورُ 

ادُ  يَّزُ   ت ك  ن    ت م  يْظ    م 
ا    ٱلْغ  ى    كُلَّم  لْق 

ُ
ا   أ يه  وْجٌ   ف 

 
ل هُمْ   ف

 
أ ا    س  ز ن تُه  ل مْ   خ 

 
ت كُمْ   أ

ْ
  ي أ

يرٌ{  ذ 
)و ۸-۶]الملك:    ن    شدند،   کافر   پروردگارشان  به  که  کسانی   برای   [ 

هنگامی   !است  سرانجامی   بد  چه  و  است،  دوزخ  عذاب    آن   در  که  * 

  ]از  که  حالی   در  شنوند،می   آن  از  وحشتناک  ای ناله  شوند،  افکنده

نزدیکمی   خشم[  شدت   *  خشم  شدت   از   ]دوزخ[[   که  است  جوشد 

 آنان  از  نگهبانانش  شوند،  افکنده  آن  در  گروهی   هرگاه!  شود  پارهپاره

 دهد؟[(. هشدار را شما  ]تا نیامد شما برای  پیامبری  آیا: پرسندمی 

مُ   }ي وْم  و همچنین می فرماید:   يه  ابُ   يُغْش  ذ  نْ   الْع  مْ   م  ه  وْق 
 
نْ   ف م    ت حْت    و 

مْ  رْجُل ه 
 
ي قُولُ   أ وا   و 

ُ
ا   ذُوق {  كُنتُمْ   م  لُون  )روزی ۵۵]العنكبوت:    ت عْم   که  [ 

: گوید  ]خداوند[  و  گیرد،  فرا   پاهایشان  زیر   از  و  بالا  از  را  آنان  عذاب،

ن  }ل هُمْ (. و همچنین می فرماید: !دادیدمی  انجام که را آنچه بچشید   مِّ

مْ  ه  وْق 
 
ن    ظُل لٌ   ف ار    مِّ

ن   ٱلنَّ م  مْ   و  حْت ه 
ل ك    ظُل لٌ   ت 

فُ   ذ ٰ وِّ هُ    ۦب ه    ٱللَّهُ   يُخ  ب اد     ۥع 

ب اد   ع 
{   ي ٰ قُون 

ٱتَّ
 
)برای ۱۶]الزمر:    ف  از  آتش  از  هایی سایه(  دوزخیان)  آنان  [ 
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  این   پایشان؛   زیر   از  آتش[  از   هایی ]لایه  و  بود،  خواهد  سرشان  بالای 

 بندگان  ای   دهد؛می   بیم  را  بندگانش  آن  با  خداوند  که  است  چیزی 

(. و همچنین می فرماید: ! کنید  پروا  من  فرمان[  ]مخالفت  از  پس!  من

بُ  صْح ٰ
 
أ ال   }و 

م  ا  ٱلشِّ بُ  م  صْح ٰ
 
ال  * ف ى  أ

م  مُومٍ   ٱلشِّ لٍّ  س  ظ  يمٍ * و  م 
ح  ن   و    مِّ

 * ار دٍ   لاَّ   ي حْمُومٍ 
لا    ب  يمٍ{  و  ر 

)و۴۴-۴۱]الواقعة:    ك  چپ  اصحاب   [   دست 

  جوشان  آب   و  سوزان  بادهای   میان  * در   !چپی   اصحاب   چه  ]بدبختان[،

 نه   و   است  خنک  نه  که  *  سوزان   و  سیاه  دودی   سایه   در  دارند * و  قرار

 (. !گوارا 

فرماید:   الُوا و همچنین می 
 
ق رُوا   لا    }و  نف 

رِّ   ف ى   ت  لْ   ٱلْح 
ُ
نَّم    ن ارُ   ق ه  دُّ   ج  ش 

 
  أ

رًّا{  )و۸۱]التوبة:    ح  به  [   ]به  گرما  این  در :  گفتند  نیز[  دیگران  ]منافقان 

می   تر سوزان  جهنم  آتش:  بگو!  نروید  جنگ[ و  ا فرماید:  است(.  م    }و 

دْر اك  
 
ا  أ ي هْ  م  ي ةٌ{ ن ارٌ *  ه  ام 

[ )و تو چه دانی که آن چیست ۱۱-۱۰]القارعة:   ح 

فرماید:   می  همچنین  و  سوزنده(.  است  آتشی  ين    }إ نَّ *    ف ي   الْمُجْر م 

لٍ  لا  سُعُرٍ   ض 
بُون    ي وْم    *   و  ار    ف ي   يُسْح 

ل ىٰ   النَّ مْ   ع  ه  وا   وُجُوه 
ُ
سَّ   ذُوق ر {   م  ق    س 
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)بی ۴۸-۴۷]القمر:     *   اندسوزان  آتش  و  گمراهی   در  مجرمان  گمان[ 

 آنان   به  و]  شوندمی   کشانده  هایشانروی   بر   دوزخ  آتش  در  که  روزی 

(. و همچنین می فرماید: !بچشید   را  سقر   سوزان  عذاب :[  شودمی   گفته

ا  م  دْر اك    }و 
 
ا   أ رُ  م  ق  ي   لا    *   س  لا    تُبْق  رُ   و  ةٌ   *   ت ذ  اح  ر {   ل وَّ

  )و  [۲۹-۲۷]المدثر:  لِّلْب ش 

 رها  نه   و   گذاردمی  باقی   را چیزی  * نه  چیست؟  سقر  که دانی می  چه  تو

فرماید:    . سوزاند(می   را  انسان[  پوست]  *  کندمی    }ي ا و همچنین می 

ا  يُّه 
 
ين    أ ذ 

نُوا   الَّ وا   آم 
ُ
كُمْ   ق نفُس 

 
هْل يكُمْ   أ

 
أ ا   ن اراً   و  ودُه 

ُ
ق ار ةُ   النَّاسُ   و  ج  الْح    و 

ا  ل يْه  ةٌ   ع  ئ ك 
لا  ظٌ   م  لا  ادٌ   غ  د  ا   اللَّه    ي عْصُون    لاَّ   ش  ر هُمْ   م  م 

 
لُون    أ ي فْع  ا   و  {   م  رُون    يُؤْم 

)ای ۶]التحريم:    از  را   تانخانواده  و  خود!  اید آورده  ایمان  که  کسانی   [ 

 آن  بر   که  آتشی   کنید؛  حفظ  هاستسنگ  و  مردم  آن  هیزم  که  آتشی 

 آنان  به  خدا  آنچه  از   که  ،[اندشده  گمارده]سختگیر    و  خشن  فرشتگانی 

 انجام  اندشده  مأمور  که  را   آنچه  و  کنندنمی   سرپیچی   داده،  دستور

ا   .دهند(می  ي   }إ نَّه  رْم 
رٍ   ت 

ر  صْر    ب ش 
الْق  نَّهُ   ك 

 
أ ال تٌ   * ك  م  ]المرسلات:    صُفْرٌ{   ج 

)همانا۳۲-۳۳ *  مى [  بلند]  كاخى   چون   هایی شراره[  دوزخ،]  [  افكن د 
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همچنین   زردرنگ   شتران[  هاشراره]  آن  که  گویی  و  هستند(. 

ت ر ى فرماید:  می  ين    }و  ئ ذٍ   الْمُجْر م  رَّن ين    ي وْم 
اد    ف ي  مُق 

صْف 
 
اب يلُهُم   *   الْأ

ر    س 

ن  ر انٍ   مِّ ط 
 
ىٰ   ق ت غْش  هُمُ   و  )و۵۰-۴۹]إبراهيم:    النَّارُ{  وُجُوه    روز  آن  در  [ 

* شده  بسته  هم  به  زنجیرها   و  غل  در  که  بینی می   را  مجرمان   اند 

 و  است[  زاآتش  بسیار  ای ماده]  قطران  از   هایشانپوشش

فرماید:  (پوشاندمی   فرو  آتش  را  هایشانچهره می  همچنین  و    }إ ذ  . 

لُ  غْلا 
 
مْ   ف ي   الْأ ه  اق 

عْن 
 
لُ   أ س 

لا  السَّ بُون    و  يم    ف ي   *   يُسْح  م 
ار    ف ي   ثُمَّ   الْح 

  النَّ

 } رُون    و   باشد  هایشانگردن  در  هاغل  که  [ )هنگامی ۷۲-۷۱]غافر:    يُسْج 

*  کشیده  زنجیرها  با  افروخته  آتش   در  سپس  جوشان،  آب   در   شوند 

 شوند(. می  سوزانده

ين  و همچنین می فرماید:   ذ 
الَّ
 
رُوا   }ف ف  تْ   ك  ع  طِّ

ُ
هُمْ   ق ن   ث ي ابٌ   ل  ارٍ   مِّ

بُّ   نَّ   يُص 

ن  وْق    م 
 
مُ   ف ه  يمُ   رُءُوس  م 

رُ   *   الْح  ا   ب ه    يُصْه  مْ   ف ي   م  الْجُلُودُ   بُطُون ه  ل هُم   *   و    و 

عُ  ام 
ق  نْ   مَّ يدٍ   م  د  ا   *   ح  ر ادُوا   كُلَّم 

 
ن   أ

 
ا   ي خْرُجُوا   أ نْه  نْ   م  مٍّ   م  يدُوا   غ  ع 

ُ
ا   أ يه    ف 

وا 
ُ
ذُوق اب    و  ذ  {  ع  يق  ر 

)پس۲۲-۱۹]الحج:    الْح    شدند،   کافر   که  کسانی   [ 
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 جوشان  آب   سرشان  بالای   از  و  شده  بریده  آتش  از  هایی جامه  برایشان

  نیز  و  است  هایشانشکم  در  آنچه[  کهچنان]  *  شودمی   ریخته

 آهن  از  گرزهایی   آنان  برای   و  *  شودمی   گداخته  آن  با  هایشانپوست

  شوند،   خارج[  دوزخ]  آن  از  اندوه  روی   از  بخواهند  هرگاه  است *[  مهیا]

  را   سوزان  عذاب :[  شودمی   گفته   آنان  به  و]  شوندمی   بازگردانده  آن  به

 (. !بچشید

ين    }إ نَّ فرماید:  و می  ذ 
رُواْ   الَّ ف  وْف    ب آي ات ن ا   ك  مْ   س  ا   ن اراً   نُصْل يه  تْ   كُلَّم  ج  ض 

  ن 

لْن اهُمْ   جُلُودُهُمْ  ا   جُلُودًا   ب دَّ يْر ه  واْ   غ 
ُ
{  ل ي ذُوق اب  ذ  [ ۵۶]نساء:    الْع 

 وارد[  سوزان]  آتشی   در  ورزیدند،  کفر   ما  آیات   به  که  را  کسانی   گمان،)بی 

  به   دیگری   های پوست  گردد،  بریان  پوستشان  چه  هر   که  کرد  خواهیم

همچنین   را  عذاب [  طعم]   تا  دهیممی   قرار  جایش و  بچشند(. 

ر ت    }إ نَّ فرماید:  می  ج  وم    ش 
ُّ
امُ   *   الزَّق ع  ث يم    ط 

 
الْمُهْل    *   الْأ

  ف ي   ي غْل ي   ك 

لْي    *   الْبُطُون  
غ  {   ك  يم  م 

)بی ۴۶-۴۳]الدخان:    الْح  *   درخت  گمان[    زق وم 

  جوشد * می   هاشکم  در  گداخته  فلز [  مانند]  است *  گناهکاران  خوراک
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فرماید:    آب  جوشش  همچون می  همچنین  و  ا سوزان(.  ر ةٌ   }إ نَّه  ج    ش 

صْل    ف ي   ت خْرُجُ 
 
يم    أ ح 

ا   *   الْج  لْعُه  نَّهُ   ط 
 
أ ين    رُءُوسُ   ك  اط 

ي  إ نَّهُمْ   *   الشَّ
 
لُون    ف ك 

  لَ 

ا  نْه  ال ئُون    م  م 
 
ا   ف نْه  {   م   درختی  آن  گمان،بی )  [۶۶-۶۴]الصافات:    الْبُطُون 

است   شیاطین  سرهای   گویا  اشمیوه  روید *می   دوزخ  قعر   از  که  است

 خواهند   پر   آن  از  را  هایشانشکم  و  خورد  خواهند  آن  از  آنان  گمانبی   و  *

فرماید:   می  همچنین  و  ا   إ نَّكُمْ   }ثُمَّ کرد(.  يُّه 
 
الُّون    أ بُون    الضَّ ذِّ   *   الْمُك 

لُون   ك 
ن   لَ  رٍ   م 

ج  ن   ش  ومٍ   مِّ
ُّ
ال ئُون    *   ز ق م 

 
ا   ف نْه  ار بُون    *   الْبُطُون    م 

ش 
 
يْه    ف

ل    ع 

ن   يم    م  م 
ار بُون    *   الْح 

ش 
 
يم    شُرْب    ف ا   *   الْه  ذ  {   ي وْم    نُزلُُهُمْ   ه  ين 

]الواقعة:    الدِّ

  زق وم  درخت  از  گمانبی   * !  کنندهتکذیب  گمراهان    ای   [ )سپس۵۱-۵۶

 آن  روی   بر   و  کرد *  خواهید  پر   آن  از  را  خود  های شکم  و  خورد *  خواهید

 این  تشنه *   شترهای   نوشیدن  چون  نوشید *  خواهید  جوشان  آب   از

 (.!جزا روز در آنان پذیرایی  است

می  إ ن فرماید:  همچنین 
يثُوا   }و  غ 

اثوُا   ي سْت  اء   يُغ  الْمُهْل    ب م 
ي   ك  شْو 

  ي 

ر ابُ   ب ئْس    الْوُجُوه   اءتْ   الشَّ س  قًا{  و    فريادرسى  اگر   [ )و۲۹]الکهف:    مُرْت ف 
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 يارى   كندمى   بريان  را  هاچهره  كه  گداخته  مس  چون  آبى   به  جويند

فرماید: است(. و می   جايگاهى   زشت  چه  و  شرابى   بد  چه  وه  شوندمى 

سُقُوا  اء   }و  يمًا   م  م 
ع    ح  طَّ ق 

 
اءهُمْ{  ف مْع 

 
)و۱۵]محمد:    أ  به   جوشان   آبی   [ 

و    فرو   هم  از  را  هايشانروده[  تا]  شودمی   داده  خوردشان پاشد(. 

فرماید:   می  ن همچنین  ر ائ ه    }مِّ نَّمُ   و  ه  ىٰ   ج  يسُْق  ن   و  اءٍ   م  يدٍ   مَّ د    *   ص 

رَّعُهُ  لا    ي ت ج  ادُ   و  يغُهُ   ي ك  ت يه    يُس 
ْ
ي أ وْتُ   و  ن   الْم  انٍ   كُلِّ   م  ك  ا   م  م  يِّتٍ   هُو    و    ب م 

ن  م  ر ائ ه    و  ابٌ   و  ذ  ل يظٌ{  ع 
 و   است،  دوزخ  او  روی   [ )پیش۱۷-۱۶]إبراهيم:    غ 

)شودمی   نوشانده  چركین  آب   از   و  نوشدمی   جرعهجرعه  را   آن(  ۱۶. 

  آید،می   سراغش  به  سو  هر   از  مرگ  و  ببرد،  فرو  را  آن  تواندنمی   هرگز 

 دارد(. پیش در سخت عذابی  و میرد،نمی  ولی 

ين    }إ نَّ و همچنین می فرماید:   اب    ف ي   الْمُجْر م  ذ  نَّم    ع  ه  ال دُون    ج 
  لا    *   خ 

تَّرُ  نْهُمْ   يُف  هُمْ   ع  يه    و  ا   *   مُبْل سُون    ف  م  ل مْن اهُمْ   و  ن   ظ  ك 
ل ٰ انُوا   و    هُمُ   ك 

ين   ال م 
وْا   *   الظَّ ن اد  ال كُ   ي ا   و  يْن ا   ل ي قْض    م  ل  ال    ر بُّك    ع 

 
{   إ نَّكُم   ق ثُون  اك    مَّ

)به۷۷-۷۴]الزخرف:    جاودانه  جهنم  عذاب   در  مجرمان   که  راستی   [ 
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 و  نومید  آنجا  در  و  شودنمی   کاسته  آنان  از  عذاب  *  بود  خواهند

  بودند *   ستمکار  آنان  خود بلکه  نکردیم،  ستم  آنان  بر   ما  و  اند *درمانده

  عذاب   این  از  ]و   بمیراند  را  ما  پروردگارت !  مالک  ای :  داد  درخواهند  ندا  و

 (. !بود خواهید ماندگار شما: گوید می  دهد[، رهایی 

فرماید:   می  ين    }إ نَّ و  ذ 
رُوا   الَّ ف  ل مُوا   ك  ظ  كُن    ل مْ   و 

ر    اللَّهُ   ي  لا    ل هُمْ   ل ي غْف    و 

ي هُمْ  يقًا   ل ي هْد  ر 
يق    إ لاَّ   *   ط  ر 

نَّم    ط  ه  ين    ج  ال د 
ا   خ  يه  ب دًا   ف 

 
ان    أ ك  ل ك    و 

ل ى   ذ ٰ ه    ع 
  اللَّ

يراً{  )بی ۱۶۹-۱۶۸]النساء:    ي س    ستم  و  ورزیدند  کفر   که  کسانی  گمان[ 

  کند * نمی   هدایت  راهی   به  را  آنان  و  آمرزدنمی   را  آنان  خدا  هرگز   کردند،

 آسان خدا برای  این و بود، خواهند جاودانه آن در که جهنم راه به مگر 

 . (است

ن    اللَّه    }إ نَّ و می فرماید:   ين    ل ع  ر  اف 
دَّ   الْك  ع 

 
أ يراً   ل هُمْ   و  ع  ين    *   س  ال د 

ا   خ  يه    ف 

ب دًا 
 
دُون    لا    أ ج 

ل يًّا   ي  لا    و  يراً{   و  ص 
)بی ۶۵-۶۴]الأحزاب:    ن   خداوند  گمان[ 

  در   است *  ساخته  مهیا  سوزان  آتش  آنان  برای   و   کرده  لعنت  را  کافران

. (یافت  نخواهند  یاوری   و  سرپرست  هیچ  و  ماند،  خواهند  جاودانه  آن
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لاَّ و می فرماید:   نَّ   }ك  يُنْب ذ  ة    ف ي   ل  م  ا   *   الْحُط  م  دْر اك    و 
 
ا   أ ةُ   م  م  ه    ن ارُ *    الْحُط 

  اللَّ

ةُ  د 
 
ت ي *    الْمُوق

ل عُ   الَّ طَّ
ل ى   ت  ة    ع 

ئ د 
ْ
ف
 
ا   *   الْأ م   إ نَّه  يْه 

ل  ةٌ   ع  د  ؤْص  ف ي   مُّ دٍ   *  م    ع 

ةٍ{  د  دَّ م  )هرگز ۹-۵]الهمزة:    مُّ مه»  در  را  او  قطعاً !  نیست  چنین  [    « حُط 

مه »  که  دانی   چه  تو  و  افکنند *می (  خردکننده  دوزخ  ) *    چیست؟  «حُط 

 بر   آن  گمانبی   دارد *  احاطه  هادل  بر   که*    الله است،هٔ  برافروخت  آتش

 های کشیده و طولانی(. شد * در ستون خواهد بسته آنان

 های دردناک مستمر آن بسیار است. آیات قرآن در وصف دوزخ و عذاب 

 و اما احادیث: 

از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 

  شود، می   آورده   دوزخ   آتش   قیامت،   روز   »در الله علیه وسلم فرمودند:  
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  آن   فرشته   هزار   هفتاد   مهاری،   هر   با   و   دارد،   مهار   هزار   هفتاد   که   حالی   در 

 1به روایت مسلم.  .کشند«می   را 

و در صحیحین از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی    روشن   دنیا   در   شما   که   »آتشی الله 

  ای:  گفتند.  است«  جهنم   آتش   جزء   هفتاد   از   جزء   یک   تنها   کنید، می 

  جهنم   »آتش :  فرمود.  بود  کافی  عذاب   برای   آتش  همین!  خدا  رسول

  اندازه   همان   به   هاآن هٔ  هم  و   است   آن   از   شدیدتر   برابر   نه   و   شصت 

 2. داغند«  و   سوزان 

و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ما پیش رسول الله صلی 

الله علیه وسلم بودیم که ناگهان صدای مهیبی شنیدیم، رسول الله 

 

به روایت مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی شدة حر جهنم   -1
(۲۸۴۲ .) 

2-  ( مخلوقة  وأنها  النار  صفة  باب  الخلق،  بدء  کتاب  بخاری:  روایت  ( ۳۲۶۵به 
 (.۲۸۴۳ومسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی شدة حر جهنم )
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گفتیم: خدا  »آیا می دانید این چیست؟«صلی الله علیه وسلم فرمود: 

فرمود:   دانند.  بهتر می    سال   هفتاد   که   است   سنگی   »این و رسولش 

  و   کرد، می   سقوط   آن   در   همچنان   و   است   شده   افکنده   آتش   در   پیش 

 1به روایت مسلم.  .است«  رسیده   آن   قعر   به   اکنون 

زوان رضی الله عنه در خطبه »به ما گفته شده  اش فرمود:  عُتبه بن غ 

افتد پس هفتاد  های جهنم ]به داخل آن[ فرو می که سنگی را از کناره 

آن سقوط می  در  آن نمی سال  قعر  به  و  که  کند  الله سوگند  به  رسد. 

 2. به روایت مسلم. ]این جهنم[ پر خواهد شد! آیا در شگفتید؟!«

و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله  

فرمودند:   وسلم    بچکد،   دنیا   در   زقوم   درخت   از   ای قطره   »اگر علیه 

 

به روایت مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب فی شدة حر جهنم   -1
(۲۸۴۴ .) 

 (. ۲۹۶۷به روایت مسلم: کتاب الزهد والرقائق ) -2



 ی رمضانمجالس   | 

417 
 

ابن    .کند«می   تباه   را   دنیا   اهل   زندگی  و  وترمذی  نسائی  روایت  به 

 1ماجه. 

و از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله 

  کسی   دوزخ،   اهل   میان   در   فرد   ترین »کم عذاب علیه وسلم فرمودند:  

  که   است،  شده   داده   قرار   آتش   از   بندهایی   و   کفش   دو   او  برای   که   است 

  گمان  او .  جوشد می   جوشان   دیگ   همچون   مغزش   ها آن   سبب   به 

  او   که   حالی   در   ندارد،   او   از   تر سخت   عذابی   کسی   که   کند می 

و نزد بخاری همانند آن    2به روایت مسلم  . است«  آنان   ترین  عذاب کم 

 3آمده است. 

 

است.    -1 صحیح  شیخین  شرط  بنابر  است:  گفته  و  کرده  تخریج  را  آن  حاکم 
)نویسنده(. به روایت ترمذی: کتاب صفة جهنم، باب ما جاء فی صفة شراب أهل 

(، و نسائی در السنن الکبری: کتاب التفسیر، تفسیر سورة آل عمران  ۲۵۸۵النار )
 (.۲۹۴/ ۲( و حاکم )۴۳۲۵( و ابن ماچه: کتاب الزهد، باب ذکر الشفاعة )۱۱۰۷۰)

 (. ۲۱۳به روایت مسلم: کتاب الإیمان، باب أهون أهل النار عذابا ) -2

 (. ۶۵۶۲به روایت بخاری: کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ) -3
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و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله  

فرمودند:   وسلم    از   دنیا   فرد   ترین گذران خوش   قیامت،   روز   »در علیه 

  از  سپس . شود می   برده  فرو   آتش   در   بار یک   و  شود می   آورده   دوزخ   اهل 

  هرگز   آیا   ای؟ دیده   خیری   هرگز   آیا !  آدم   فرزند   ای :  شود می   پرسیده   او 

  خدا   به   نه، :  گوید می   او   پس   است؟   رسیده   تو   به   آسایشی   و   نعمت 

  اهل   از   دنیا   در   فرد   ترین بدبخت   همچنین   و   ! من  پروردگار   ای   قسم، 

  از   سپس .  شودمی   برده   فرو   بهشت   در   بار یک   و   شود می   آورده   بهشت 

  ای؟ دیده   رنجی   و   سختی   هرگز   آیا !  آدم  فرزند   ای :  شود می   پرسیده   او 

:  گوید می   او   پس  است؟   رسیده   تو  به  ای تنگدستی   و   ناراحتی   هرگز   آیا 

  نرسیده   من   به   رنجی   و   سختی   هرگز !  من   پروردگار   ای   قسم،   خدا   به   نه، 

یعنی اهل دوزخ تمام   1. به روایت مسلم.ام«ندیده   ای ناراحتی   هرگز   و 

 

به روایت مسلم: کتاب صفة المنافقین وأحکامهم، باب صب غ أنعم أهل الدنیا    -1
 (. ۲۸۰۷فی النار وصب غ أشدهم بؤسا فی الجنة )
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هایی که در دنیا داشتند را فراموش می کنند، و همچنین اهل نعمت

 هایی که در دنیا کشیده اند را فراموش می کنند.بهشت تمام سختی 

همچنین از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله  

  قیامت   روز   در   دوزخ   اهل   از   مردی   »به صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

  تو   آن    از   است،   زمین   در   آنچه   تمام   اگر   که   بینی می   آیا :  شود می   گفته 

.  بله:  گویدمی   او   پس   کردی؟ می   فدا   خود   نجات   برای   را   آن   آیا   بود، 

  در   شد،   خواسته   این   از   تر آسان   چیزی   تو   از :  شودمی   گفته   او   به   سپس 

  شد   خواسته   تو   از   بودی، (  آدم   صُلب   در   یا )   آدم   پدرت   صُلب   در   که   حالی 

  من  برای   اینکه   مگر   نپذیرفتی   تو   اما   ندهی،   قرار   من   شریک   را   چیزی   که 
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احمد. «دهی  قرار   شریک  روایت  به  را   1.  آن  شبیه  نیز  مسلم  و  بخاری 

 2اند. روایت کرده

که:   است  کرده  روایت  مُنی ه  بن  یعلی  از  مردویه  ابن    برای   »خداوند و 

  گفته  آنان   به   پس   کند، می   ایجاد   تاریک   و   سیاه   ابری   دوزخ   اهل 

  نوشیدنی    آنان   پس   کنید؟ می   آرزو   چیزی   چه !  دوزخ  اهل   ای :  شود می 

  بر   که   بارد می   زنجیرهایی   آنان   بر   ابر   آن   اما   کنند، می   درخواست   خنک 

  اضافه   هایشان غل   بر   که   هایی غل   و   شود، می   افزوده   زنجیرهایشان 

  تر برافروخته  برایشان   را   جهنم   های شعله   که   آتشی   و   گردد، می 

 3. سازد«می 

 

 (.۲۹۱/ ۳به روایت احمد ) -1

2-  ( عذب  الحساب  نوقش  من  باب  الرقاق،  کتاب  بخاری:  روایت  و ۶۵۳۸به   )
مسلم: کتاب صفات المنافقین وأحکامهم، باب طلب الکافر الفداء بملء الأرض 

 (. ۲۸۰۵ذهبا )

 ( آمده است. ۹۶۱( و همهٔ آن در الفوائد )۳۴۱۰به روایت دینوری در المجالسة )  -3
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و از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه 

فرمودند:   خوار شراب :  شوند نمی   بهشت   وارد   گروه   »سه   وسلم 

  تصدیق   را   جادو   و   سحر   که   کسی   و   رحم، هٔ  صل هٔ  کنند قطع   همیشگی، 

  است،   داده   ادامه   خواری شراب   به   که   بمیرد   حالی   در   کس   هر   و .  کند 

از    که   ای رودخانه   کند، می   سیراب   »غوطه« هٔ  رودخان  از   را   او   خداوند 

  آزار   را   دوزخ   اهل   آن   بد   بوی   و   شود می   جاری   بدکاره   زنان   شرمگاه 

 1امام احمد روایت کرده است.  .دهد«می 

الله عنهما روایت شده  الله رضی  از جابر بن عبد  و در صحیح مسلم 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  بر  است  »پیمانی 

را  که کسی  است  کننده   که   خداوند  خبال«    مست  »طینه  از  بنوشد 

 

حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است. )نویسنده(. به روایت    -1
 (.۱۴۶/ ۴( و حاکم ) ۳۹۹/ ۴احمد )
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»عرق یا  گفتند: یا رسول الله طینه خبال چیست؟ فرمودند:    بنوشاند«

 1. چرک اهل دوزخ«

که  است  روایت  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  از  صحیحین  در  و 

گویند:  خواهید؟ می نصارا گفته می شود: چه می   »به یهود و فرمودند:  

شود که آنجا بروید. پس  تشنه شدیم به ما آب بده، به آنها اشاره می 

شود،  روند که به صورت سرابی به آنها نمایانده می به سوی جهنم می 

 2. افتند«سپس همگی به آتش جهنم می 

گوید: گمانت چیست نسبت به قومی که حسن بصری رحمه الله می 

اند اند و هیچ چیزی نخوردهپنجاه هزار سال روی پاهای خود ایستاده

 

به روایت مسلم: کتاب الأشربة، باب بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام    -1
(۲۰۰۲.) 

الله لا یظلم   -2 النساء، باب }إن  به روایت بخاری: کتاب التفسیر، تفسیر سورة 
( ذرة{  ) ۴۵۸۱مثقال  الرؤیة  طریق  معرفة  باب  الإیمان،  کتاب  و مسلم:  از  ۱۸۳(   )

 ابوسعید خدری رضی الله عنه.
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ننوشیده چیزی  هیچ  پارهو  گلوهایشان  اینکه  تا  و اند،  شده،  پاره 

به سوی شکم است، سپس  گرفته  آتش  تشنگی  از شدت  هایشان 

 1نوشند! شوند و از چشمهٔ بسیار داغ جهنم می جهنم کشانده می 

می  جهنم  در وصف  الله  رحمه  جوزی  آن  ابن  اهل  که  »سرایی  گوید: 

افتاده دور  وبسیار  لذت  از  و  شده  اند،  محروم  روشنی  سعادت  اند. 

را  آنها  قوی  گرزهای  با  و  است،  شده  تبدیل  سیاهی  به  صورتشان 

زنند. فرشتگانی قوی و شدید بر آنها گمارده شده است. اگر آنها را می 

خورند، و بر زمهریر سرد انداخته کثافت غوطه می   ببینی که در چرک و

ماند.  می  خواهند  آنجا  در  ابد  تا  و  است،  ابدی  آنها  اندوه  شوند... 

شده گمارده  آنها  بر  شدید  و  قوی  توبیخ فرشتگانی  همیشه  و  اند، 

می می  بسیار  تاسف  جوانی  شوند.  روزهای  کردن  ضای ع  بر  و  خورند 

اند. وای گریند. فرشتگانی قوی و شدید بر آنها گمارده شدهخود می 

اند، و وای بر بر آنها از خشم خداوند، و وای بر آنها بر گناهانی که کرده

 

 (.۱۶۱۳به روایت دینوری در المجالسة ) -1
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شوند. آن خس و خاشاک دنیا که کسب آنها که بین مردم رسوا می 

خواهند آتش خرد کننده را تحمل کنند؟ کردند چه شد؟ چگونه می 

خواهند فرار کنند؟ مثل اینکه ]هر آنچه در دنیا از خوشی  چگونه می 

می  آتش  در  بدنشان  نبود!  بیش  خوابی  دوباره  دیدند[  و  سوزد، 

فرشتگانی قوی و  گردد وسوزد دوباره بازمی سوزد، و هر بار که می می 

 شود. ها گمارده می شدید بر آن

قیامت  روز  رسوایی  را  ما  و  بده،  نجات  جهنم  آتش  از  را  ما  خداوندا 

و  ما  و  ده،  )بهشت( جای  کرامت خود  در سرزمین  را  ما  و  کن،  حفظ 

و ای    پدران  ببخش  خود  رحمت  به  را  مسلمانان  همه  و  ما  مادران 

رحم رحمت وکنندهآورترین  درود  و  پیامبرمان    ها،  بر  فراوان  سلام 

 اصحاب ایشان باد.  محمد و بر خاندان و
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 بارهٔ اسباب دوزخی شدن در : ششمو   ستیمجلس ب

خداوند   ستایش  و  حمد است،  قدرتمند  و  قوی  خداوند  شایستهٔ 

غالب و شکست ناپدیر. آنکه کوچکترین صداها از شنوایی از مخفی  

ونمی  پنهان  ماند،  او  از چشم  مادرش  در شکم  جنین  حرکات  حتی 

نیست. بزرگترین پادشاهان در مقابل عظمت او خوار و ذلیل هستند، 

قدر او بر  شود، و قضا وفریب فریبکاران در مقابل او باطل می  و حیله و

شود، و اختیار او بر اختیار مردمان سبقت گرفته گناهکاران جاری می 

 آنان اهل دوزخ، و این قضا و است، پس اینان اهل بهشت هستند و

بود سعی  قدر خداوند قبل از خلقت آنان است، و اگر این تقسیم نمی 

می  باطل  کنندگان  کوشش  تلاش  او  از  ایمان  اهل  و  کفر  شد،  هل 

شدند، و شدند، و اهل شک از اهل یقین شناخته نمی شناخته نمی 

خداوند  شد.  نمی  پر  مجرمین  از  جهنم  بود  نمی  تقسیم  این  اگر 

نِّي  فرماید:  می  م  وْلُ 
الْق  قَّ  ح  نْ  ك 

ل  و  ا  اه  هُد  ن فْسٍ  كُلَّ  ت يْن ا  لَ  ئْن ا  ش  ل وْ  }و 

} ين  ع  جْم 
 
أ النَّاس   و  ة  

نَّ الْج   
ن  م  نَّم   ه  ج  نَّ 

مْلأ  
)و۱۳]السجدة:    لأ     اگر  [ 
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  ولی  کردیم،می   عطا  را  هدایتش  انسانی   هر   به  آینه   هر   خواستیم،می 

  خواهم  پر   همگی   انس  و جن از  را  جهنم  همانا:  که  شد  حق  من  سخن

این   من    –کرد(.  برادر  و خداوند حکیم  –ای  است  الهی  ترین  حکمت 

 حاکمان است. 

صبر  کمک  او  از  و  شکرگزاران،  سپاس  گویم  می  سپاس  را  خداوند 

را می  از عذاب خوار کننده پناه می برم. هیچ  کنندگان  طلبم، و به او 

می  و شهادت  نیست،  او  جز  به حقی  ومعبود  بنده  که محمد   دهم 

سلام خداوند بر او و بر یار  فرستادهٔ اختیار شده و امین اوست. درود و

اش اولین ایمان آورنده به او از مردان، و بر عمر آن شخص قوی ی گرام 

که در مورد امر خداوند هیچ ملایمتی نداشت، و بر عثمان همسر دو 

دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم و بهترین یار آنها، و بر علی که 

همهٔ  بر  و  ایشان،  مطهر  و  پاک  خاندان  همهٔ  بر  و  بود،  علم  دریای 

کسانی که به نیکی از آنها تا روز قیامت پیروی ان، و بر  اصحاب پاک ایش 

 کنند. 
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برادران و خواهران: بدانید که داخل شدن به آتش دوزخ اسبابی دارد 

که خداوند متعال در کتابش و بر زبان پیامبرش محمد صلی الله علیه 

وسلم بیان کرده است، تا مردم از آنها بر حذر باشند، و این اسباب بر  

 دو قسمت است: 

اول: می   قسمت  آن  صاحب  کفر  باعث  که  باعث اسبابی  و  شود، 

 شود که جاودان در آتش بماند. می 

دوم: می   قسمت  آن  صاحب  فاسق شدن  باعث  که  و اسبابی  شود، 

 ماند. شود ولی جاودان در آن نمی باعث دخول او به آتش جهنم می 

 یم که هفت سبب هستند: کنمی اما اسباب قسمت اول را بیان 

شرک به خداوند، و آن این است که در ربوبیت یا الوهیت   سبب اول:

 یا صفات خداوند برای او شریکی قائل شوی.

با  مشترک  یا  مستقل  خالقی  که  باشد  داشته  اعتقاد  کس  هر  پس 

خداوند وجود دارد، یا اینکه اعتقاد داشته باشد که معبودی غیر از الله  
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مستحق عبادت است، یا اینکه بعضی از انواع عبادات را که فقط باید 

اعتقاد  اینکه  یا  دهد،  انجام  دیگران  برای  شود  انجام  خداوند  برای 

مانند  آن  امثال  و  عظمت  و  قدرت  و  علم  در  کسی  که  باشد  داشته 

و  است،  افتاده  اکبر  شرک  به  تحقیق  به  پس  است  متعال  خداوند 

  فرماید:آتش دوزخ بماند. خداوند می   مستحق است که جاودان در

ا   م  و  النَّارُ  اهُ  و 
ْ
أ م  و  نَّة   الْج  يْه  

ل  ع  اللَّهُ  رَّم   ح  دْ  ق 
 
ف ه  

ب اللَّ يُشْر كْ  نْ  م  }إ نَّهُ 

ارٍ{  نْص 
 
نْ أ ين  م  ال م 

 ورزد،  شرک  الله  به  كه  كسی   [ )همانا  ۷۲]المائدة:    ل لظَّ

  برای  و  است،  آتش  او  جایگاه  و  كرده  حرام  او  بر  را  بهشت  الله  قطعاً 

 بود(.  نخواهد  ياوری  هيچ ستمگران

دوم: یا   سبب  کتبش  یا  فرشتگانش  یا  متعال  به خداوند  آوردن  کفر 

 قدرش. پیامبرانش یا روز قیامت یا قضا و

هر کس چیزی از این ها را تکذیب یا انکار کند یا در آن شک کند، او کافر  

ين   فرماید: خداوند می  .ماند جاودان در آتش دوزخ می  است و ذ 
}إ نَّ الَّ

ي قُولُون    و  رُسُل ه   و  ه  
اللَّ ب يْن   وا 

ُ
رِّق يُف  نْ 

 
أ يدُون   ر 

يُ و  رُسُل ه   و  ه  
ب اللَّ  

ي كْفُرُون 
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ب يلًا  
س  ل ك  

ذ  ب يْن   ذُوا  خ 
ي تَّ نْ 

 
أ يدُون   يرُ 

و  ب ب عْضٍ  كْفُرُ 
ن  و  ب ب عْضٍ  نُ    * نُؤْم 

ينًا{  ابًا مُه 
ذ  ين  ع  ر  اف 

ا ل لْك 
عْت دْن 

 
أ ا و  قًّ رُون  ح  اف 

ئ ك  هُمُ الْك 
ول 
ُ
-۱۵۰]النساء:    أ

)بی ۱۵۱  و  ورزندمی   کفر   پیامبرانش  و  الله  به  که  کسانی   گمان[ 

 به :  گویند می   و  بیفکنند  جدایی  پیامبرانش  و  الله   میان  خواهندمی 

 میان این در خواهندمی  و کنیممی  انکار را برخی  و داریم ایمان برخی 

  برای  ما  و  اند،واقعی   کافران    همان  حقیقت  در  آنان  برگزینند،  راهی 

}إ نَّ    فرماید:و همچنین می   .ایم(کرده  آماده  خوارکننده  عذابی   کافران

يراً   ع  دَّ ل هُمْ س  ع 
 
أ ين  و  ر  اف 

ن  الْك  ل يًّا    * اللَّه  ل ع  دُون  و  ج 
ب دًا لا  ي 

 
أ ا  يه  ين  ف  ال د 

خ 

يراً   ص 
ن  لا   اللَّه     * و  عْن ا  ط 

 
أ يْت ن ا  ل  ي ا  ي قُولُون   ار  

النَّ ف ي  وُجُوهُهُمْ  بُ 
لَّ تُق  ي وْم  

عْن ا الرَّسُولا    ط 
 
أ ب يلا     * و 

لُّون ا السَّ ض 
 
أ
 
ن ا ف كُب ر اء  ت ن ا و  اد  عْن ا س  ط 

 
ا إ نَّا أ

الُوا ر بَّن 
 
ق و 

ب يراً{   * 
عْنًا ك  نْهُمْ ل  الْع  اب  و  ذ  ن  الْع  يْن  م 

عْف  مْ ض  ا آت ه 
[ ۶۸- ۶۴]الأحزاب:    ر بَّن 

  آماده   فروزانی   آتش  آنان  برای   و  کرده  لعنت  را  کافران  الله  گمان)بی 

 و  یافت  خواهند  یاوری   نه  ماند،  خواهند  آن  در  جاودانه  است،  ساخته

 شود، می   رو  و  زیر   آتش  در  هایشانچهره  که  روزی   مددکاری،  نه
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: گویندمی   و!  بودیم  کرده  اطاعت  پیامبر   و  الله  از  کاش  ای :  گویندمی 

 به  راه  از  را  ما  آنان  پس  کردیم،  پیروی  بزرگانمان  و   سران از  ما!  پروردگارا 

 (. !فرما  بزرگ  لعنتی   را  آنان  و   ده  عذاب   برابر   دو  را  آنان!  پروردگارا  .کردند   در

 انکار فرض بودن هر رکنی از ارکان اسلام.  سبب سوم: 

پس هر کس که فرض بودن توحید خداوند متعال یا شهادت به اینکه 

محمد رسول خداوند است یا اینکه پیامبر به تمام جهانیان فرستاده 

شده است یا اینکه فرض بودن نمازهای پنجگانه یا فرض بودن زکات  

کافر   کند  انکار  را  حج  بودن  فرض  یا  رمضان  روزه  بودن  فرض  یا 

شود؛ زیرا که این شخص خداوند و رسولش و اجماع مسلمین را می 

 تکذیب کرده است. 

انسان بی گناه که  یا کشتن  بودن شرک  و همچنین کسی که حرام 

خداوند کشتن او را حرام کرده است یا حرام بودن زنا یا حرام بودن 

و   آیات  با  آنها  بودن  حرام  که  را  آن  مانند  یا  الکلی  یا مشروبات  لواط 
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انکار  را  بیان شده است  الله علیه وسلم  پیامبر صلی  احادیث صریح 

را   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبرش  و  خداوند  او  زیرا  است،  کافر  کند 

تکذیب کرده است، ولی اگر تازه مسلمان باشد و یکی از این موارد را  

 شود. از روی نادانی انکار کند کافر نمی 

مسخره کردن خداوند متعال یا مسخره کردن دینش یا  سبب چهارم:

می  خداوند  وسلم،  علیه  الله  صلی  پیامبرش  ئ ن  فرماید:  تمسخر 
ل  }و 

بُ   ن لْع  ا كُنَّا ن خُوضُ و   إ نَّم 
لْت هُمْ ل ي قُولُنَّ

 
أ لْ س 

ُ
ه    ق

ب اللَّ
 
آي ات ه    أ ر سُول ه    و    كُنتُمْ   و 

هْز ئُون  
ان كُمْ    *   ت سْت   إ يم 

رْتُمْ ب عْد  ف  دْ ك 
 
رُوا ق ذ 

ن   نَّعْفُ   إ ن لا  ت عْت  ةٍ   ع  ائ ف  نكُمْ   ط    مِّ

بْ  ذِّ ةً   نُع  ائ ف  نَّهُمْ   ط 
 
انُوا   ب أ ين    ك   بپرسی،  آنان  از  اگر   [ )و۶۶]التوبة:  {  مُجْر م 

 و  الله  به  آیا:  بگو.  کردیممی   شوخی   و  سرگرمی   فقط  ما:  گفت  خواهند

 از  پس  شما!  نکنید  کردید؟ عذرخواهی می   استهزا  پیامبرش  و  او  آیات 

 را  دیگر   گروهی   درگذریم،  شما  از  گروهی   از  اگر .  اید شده  کافر   ایمانتان

 .بودند( مجرم آنان که زیرا کرد، خواهیم عذاب 
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 اهانت  موارد  بزرگترین  از  و  است  ریشخند  و  تمسخر   معنای   به  استهزاء

 و  تحقیر   نوع  بزرگترین  و   آید می   شمار  به  پیامبرش  و  او  دین  خدا،  به

 والاتر   و  برتر   بسی   نسبتی   چنین  از  خداوند.  است  شمردن  ارزشبی 

 . است 

ناسزا گفتن به خداوند یا دینش یا رسولش، و آن اینست   سبب پنجم:

که آنها به بدی یاد کند و آنها را طوری یاد کند باعث کوچک شمردن یا 

و  شمردن  زشت  یا  کردن  لعنت  مانند  شود،  آنها  شمردن  ارزش  بی 

 مانند آن. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: »هر کس خدا یا رسولش 

د که کن می باطن کافر شده است، فرقی ن را ناسزا بگوید به طور ظاهر و

اعتقاد داشته باشد که این کار حرام است یا نه، یا اینکه در آن لحظه 

هیچ اعتقادی نداشته باشد؛ در همهٔ این حالت کافر است. اصحاب ما 

د جدی گفته یا شوخی؛ در هر دو حالت کافر  کنمی گفته اند: فرقی ن

شود، و این سخن کاملا درست است، و از اسحاق بن راهویه نقل می 



 ی رمضانمجالس   | 

433 
 

اند که کسی که خداوند را، یا ها اجماع کرده شده است که: مسلمان

رسولش را، یا آنچه نازل کرده است را ناسزا بگوید کافر است حتی اگر  

کافر   هم  باز  ]یعنی  باشد  داشته  اعتقاد  است  شده  نازل  آنچه  به 

 شود[«. می 

حکم ناسزا گفتن به سایر پیامبران همانند  و همچنین گفته است: »و

ناسزا گفتن به پیامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم است، پس هر 

کس که یکی از پیامبرانی که اسمش در قرآن آمده است، یا پیامبری  

را   کار  فلان  پیامبر  فلان  یا  است،  آمده  او  اسم  حدیث صحیح  در  که 

را   پیامبر  این  کسی  اگر  است،  داده  را  انجام  کار  این  یا  بگوید  ناسزا 

 تحقیر کند حکم او همان حکم قبلی است ]یعنی کافر شده است[«.

پیامبر   به  توهین  او  قصد  اگر  پیامبران  غیر  به  گفتن  ناسزا  دربارهٔ  اما 

را ناسزا بگوید و قصد او توهین به  از اصحاب پیامبر  باشد مثلا یکی 

خود پیامبر باشد، مثلا یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم را 

شود، زیرا این کار او توهین به زنا توصیف کند چنین شخصی کافر می 
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به خود پیامبر است و حکم دو چیز متشابه یک حکم است، واین کار 

{فرماید:  کفر است. خداوند متعال می  ب يث ين 
ب يث اتُ ل لْخ 

[ ۲۶]النور:    }الْخ 

 . ناپاک هستند(  مردان آن   از )زنان ناپاک

با این اعتقاد که حکم    به غیر حکم خداوند حکم کردن،  سبب ششم:

یا اینکه   غیر خداوند به حق نزدیکتر است و به مصلحت مردم است،

حکم غیر خداوند مساوی حکم خداوند است، یا اینکه جایز است که 

را داشته باشد  اعتقاد  این  به حکم غیر خداوند حکم شود. هر کس 

نْ ل مْ ي حْكُمْ    فرماید:کافر است؛ به دلیل این سخن خداوند که می  م  }و 

 } رُون  اف 
الْك  هُمُ  ئ ك  

وْل 
ُ
أ
 
ف اللَّهُ  نْز ل  

 
أ ا   نازل  الله  آنچه  به  که  کسانی   و )   ب م 

 . کافرانند( همان آنان  نکنند، حکم کرده

همچنین اگر معتقد باشد که حکم غیر الله از حکم او بهتر یا مساوی 

با حکم خداوند است یا داوری بردن به آن جایز است؛ چنین شخصی  

این سخن   زیرا  به غیر حکم خداوند حکم نکند،  اگر  کافر است حتی 

ه  حُكْمًا    فرماید:حق تعالی را تکذیب کرده که می 
ن  اللَّ نُ م  حْس 

 
نْ أ م  }و 
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  } نُون  وْمٍ يُوق 
 چه   و!  طلبند؟می   را  جاهلیت  حکم  آنها  [ )آیا۵۰]المائدة:  ل ق 

کند؟(. همچنین می   حکم  دارند،  یقین  که  قومی   برای   الله  از  بهتر   کسی 

متعال:   این سخن خداوند  اقتضای  اللَّهُ  به  نْز ل  
 
أ ا  ب م  حْكُمْ 

ي  ل مْ  نْ  م  }و 

  } رُون  اف 
الْك  هُمُ  ئ ك  

وْل 
ُ
أ
 
 حکم  کرده  نازل  الله  آنچه  به  که  کسانی   و)ف

 کافرانند(.  همان آنان نکنند،

در   سبب هفتم: در دلش کافر، ولی  این است که شخص  وآن  نفاق، 

یا عملش به مردم نشان   با زبانش  یا  دهد که مسلمان است. ظاهر 

می  ل نْ  فرماید:  خداوند  و  ار  
النَّ ن   م  ل  

سْف 
 
الْأ رْك  

الدَّ ف ي  ين   ق  اف 
الْمُن  }إ نَّ 

يراً{  ص 
ل هُمْ ن  د   ج 

  از  درجه  ترینپایین  در  منافقان  [ )همانا۱۴۵]النساء:    ت 

 . یافت( نخواهی  یاوری  آنان برای  هرگز  و دارند، قرار  ]جهنم[ آتش

نیز شدیدتر   آنها  عذاب  و  است،  قبلی شدیدتر  گروه  از  گروه  این  کفر 

پایین در  آنها  و  و است،  کفر  آنها،  کفر  زیرا  درجهٔ جهنم هستند،  ترین 

 فریب و استهزای خداوند و آیاتش و پیامبرش را یکجا کرده است.
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ا    فرماید:خداوند می  م  ر  و  وْم  الَْخ 
ب الْي 

ه  و 
ا ب اللَّ

نَّ ن ي قُولُ آم  ن  النَّاس  م  م  }و 

ن ين    هُمْ    * هُم ب مُؤْم  نفُس 
 
 إ لاَّ أ

عُون  ا ي خْد  م  نُوا و  ين  آم  ذ 
الَّ عُون  اللَّه  و  اد 

يُخ 

ي شْعُرُون    ا  م  ل يمٌ    * و 
 
أ ابٌ  ذ  ل هُمْ ع  ر ضًا و  هُمُ اللَّهُ م  ز اد 

 
ر ضٌ ف م مَّ لُوب ه 

ُ
ف ي ق

بُون    انُوا ي كْذ 
ا ك  ا ن حْنُ    * ب م  الُوا إ نَّم 

 
رْض  ق

 
دُوا ف ي الْأ يل  ل هُمْ لا  تُفْس  ا ق 

إ ذ 
و 

ي شْعُرُون     * مُصْل حُون    ن لاَّ  ك 
ل  دُون  و  إ نَّهُمْ هُمُ الْمُفْس   

لا 
 
ل هُمْ    * أ يل   ا ق 

إ ذ 
و 

النَّ  ن   آم  ا  م  ك  نُوا  هُمُ  آم  إ نَّهُمْ   
لا 
 
أ اءُ  ه  ف  السُّ ن   آم  ا  م  ك  نُ  نُؤْم 

 
أ الُوا 

 
ق اسُ 

ي عْل مُون    ن لاَّ  ك 
ل  و  اءُ  ه  ف  ل وْا    * السُّ ا خ  إ ذ 

و  نَّا  آم  الُوا 
 
ق نُوا  آم  ين   ذ 

الَّ ل قُوا  ا  إ ذ 
و 

هْز ئُون   
مُسْت  ن حْنُ  ا  إ نَّم  كُمْ 

ع  م  إ نَّا  الُوا 
 
ق مْ  ين ه  اط 

ي  ش  هْز ئُ    * إ ل ىٰ 
ي سْت  اللَّهُ 

} هُون  ي عْم  مْ  ان ه 
طُغْي  هُمْ ف ي 

ي مُدُّ و  مْ   مردم   از  برخی   [ )و۱۵-۸]البقرة:    ب ه 

 آنان  کهدرحالی   ایم،آورده   ایمان  قیامت  روز  و  الله  به  ما:  گویندمی 

می   ندارند  ایمان  جز   اما  دهند،  فریب  را  مؤمنان  و  الله  خواهند* 

در   کنندنمی   احساس[  را  ینا]  و  دهندنمی   فریب  را  خودشان  *  

 و  افزاید،می   را  شانبیماری   الله پس  است،  ]نفاق[  بیماری   هایشاندل

 بود * و  خواهد  دردناک  عذابی   گویندمی   که  دروغی   سبب  به  آنان  برای 
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 فقط  ما:  گویند  نکنید،  فساد  زمین  در:  شود  گفته  آنان  به  چون

بدانید!  ایمکنندهاصلاح  درک   ولی   اند،فسادکننده  خود  آنان  که  * 

* ونمی   که   گونه همان  بیاورید  ایمان:  شود  گفته  آنان  به   چون  کنند 

  اند، آورده ایمان سفیهان که گونههمان  آیا: گویند آوردند، ایمان مردم

و .  دانندنمی   ولی   سفیهند،  خود  آنان  که  بدانید  بیاوریم؟  ایمان  *  

 چون  ولی   آوردیم،  ایمان:  گویند  کنند،  ملاقات   مؤمنان  با  که  هنگامی 

 فقط  ما  شماییم،  با  ما:  گویند  کنند،  خلوت   خود  های شیطان  با

الله !  استهزاگرانیم   در   را   آنان  و  گیردمی   استهزا   به  را  آنان  * 

 بمانند(.   سرگردان که دهدمی  مهلت شانسرکشی 

 های بسیاری دارد؛ از آن جمله: نفاق نشانه 

نازل کرده است،  • آنچه خداوند  در  اگر در ظاهر به   شک  حتی 

متعال   خداوند  است،  مسلمان  که  دهد  نشان  مردم 

ر   فرماید:  می  وْم  الَْخ 
الْي  ه  و 

 ب اللَّ
نُون   يُؤْم 

ين  لا  ذ 
نُك  الَّ ذ 

ْ
ا ي سْت أ }إ نَّم 

 } دُون  ي ت ر دَّ مْ  يْب ه 
ر  ف ي  هُمْ 

 
ف لُوبُهُمْ 

ُ
ق ارْت اب تْ    [ )فقط ۴۵]التوبة:    و 
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  و   الله  به  که  خواهندمی   اجازه  جهاد[  ترک  تو ]برای   از  کسانی 

 است،  شده  شک  دچار  هایشاندل   و  ندارند  ایمان  قیامت  روز

 . سرگردانند( خود شک در پس

رسولش، • و  خداوند  حکم  از  داشتن  خداوند   کراهت 

نُوا  فرماید:  می  ام  ء  نَّهُمْ 
 
أ ي زْعُمُون   ين   ذ 

ٱلَّ إ ل ى   
ت ر  ل مْ 

 
ا  }أ نز ل    ب م 

ُ
  أ

ا   مُو  اك  ي ت ح  ن 
 
أ يدُون   يُر   

بْل ك 
 
ق ن  م  نز ل  

ُ
أ ا   م  و  غُوت    إ ل ى إ ل يْك  

  ٱلطَّٰ

دْ 
 
ق ا   و  رُو  م 

ُ
ن   أ

 
يدُ   ۦب ه    ي كْفُرُوا   أ يرُ 

نُ   و  يْط ٰ ن   ٱلشَّ
 
لَّهُمْ   أ لًا   يُض 

ل ٰ يدًا   ض    ب ع 

ال وْا    *  ت ع  ل هُمْ  يل   ق  ا 
إ ذ 
ا    إ ل ىٰ و  نز ل    م 

 
إ ل ى   ٱللَّهُ   أ

سُول    و 
يْت    ٱلرَّ

 
  ر أ

ين   ق  ف 
ون    ٱلْمُن ٰ نك    ي صُدُّ )آیا۶۱-۶۰]النساء:    {صُدُودًا  ع    ندیدی  [ 

 آنچه   و  شده  نازل  تو  بر   آنچه  به  کنندمی   گمان  که  را  کسانی 

 را  داوری   خواهندمی   ]ولی[  دارند،  ایمان  شده،  نازل  تو  از  پیش

  کفر  آن  به  که  اندیافته  فرمان  که  حالی   در  ببرند،  طاغوت   نزد

بیفکند    دوری   گمراهی   به  را  آنان  خواهدمی   شیطان  و  ورزند؟

و  نازل   الله  آنچه  سوی   به:  شود   گفته  آنان  به  که  هنگامی   * 
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 تو   از  که  بینی می   را  منافقان  بیایید،  پیامبر   سوی   به  و  کرده

 . شوند(می  گردانروی 

کراهت داشتن پیروزی اسلام ومسلمانان، و خوشحال شدن   •

آنها،  خوردن  شکست  می   به  بْك   فرماید:  خداوند  تُص  }إ ن 

يب ةٌ ي قُولُوا  بْك  مُص  إ ن تُص 
ن ةٌ ت سُؤْهُمْ و  س  دْ ح 

 
ذْن ا   ق خ 

 
مْر ن ا  أ

 
ن  أ   م 

بْلُ 
 
لَّوا   ق ي ت و  هُمْ   و  ر حُون    وَّ

 
 برسد،  تو  به  خیری   [ )اگر ۵۰]التوبة:    { ف

:  گویندمی   رسد،  تو  به  مصیبتی   اگر   و  کند،می   ناراحت  را  آنان

 روی  تو[  ]از  و  دادیم  انجام  احتیاط[  ]با  را  خود  کار  پیش  از  ما

 شادمانند(.  که حالی  در گردانندمی 

و   :فرمایدو خداوند می 
ُ
أ نتُمْ 

 
أ ا   ء  }ه 

بُّون هُمْ   لا  لا    تُح  بُّون كُمْ   و  نُون    يُح  تُؤْم    و 

ه  
كُلِّ ت اب   ا    ۦب ٱلْك  إ ذ 

ا   ل قُوكُمْ   و  الُو 
 
نَّا   ق ام  ا   ء  إ ذ 

ل وْا   و  وا   خ  ضُّ ل يْكُمُ   ع  ل    ع  ام 
ن 
 
  ٱلْأ

ن   يْظ    م 
لْ    ٱلْغ 

ُ
كُمْ   مُوتُوا   ق يْظ 

ل يمٌ   ٱللَّه    إ نَّ   ب غ  ات    ع  دُور    ب ذ 
إ ن    *   ٱلصُّ

ن ةٌ   س  سْكُمْ ح  إ ن   ت سُؤْهُمْ ت مْس 
يِّئ ةٌ    و  بْكُمْ س  ا   ي فْر حُوا تُص  إ ن   ب ه 

صْب رُوا   و 
  ت 

ت تَّقُوا  يْدُهُمْ   ي ضُرُّكُمْ   لا    و  ًٔا   ك  يْـ ا   ٱللَّه    إ نَّ   ش  لُون    ب م  يطٌ   ي عْم  ]آل عمران:   { مُح 
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 دوست   را(  دین  دشمنان)  آنان  که  شمایید  این  [! مؤمنان  [ )]ای ۱۱۹-۱۲۰

 ]الهی[   کتاب   همه  به  شما  و  ندارند،  دوست  را  شما  آنان  ولی   دارید،

: گویندمی   زبان[  ]به  کنند،  ملاقات   را  شما  چون  آنان  اما  دارید،  ایمان

 خود  انگشتان  سر   خشم،  شدت   از  شوند،  تنها  چون  ولی   آوردیم،  ایمان

 درون   رازهای   به  الله  قطعاً !  بمیرید   خود  خشم  به:  بگو .  گزند می   را

 کند، می   ناراحت  را  آنان  برسد،  شما  به  خیری   * اگر   است  آگاه  هاسینه

  و   کنید  صبر   اگر   ولی   شوند؛می   خوشحال  برسد،  شما  به  آسیبی   اگر   و

 به   الله  زیرا  رساند،نمی   شما  به  زیانی   هیچ  نیرنگشان  کنید،  پیشه  تقوا

 دارد(.  احاطه  دهند،می  انجام آنچه

خداوند   و خوشحال شدن به آن،   اندازی بین مسلمانان، فتنه  •

می  ر جُوا  فرماید:  متعال  خ  يكُم }ل وْ  ا   ف  ب الًا   إ لاَّ   ز ادُوكُمْ   مَّ   خ 

عُوا  وْض 
لأ   ل كُمْ   و 

ل ٰ تْن ة    ي بْغُون كُمُ   خ  يكُمْ   ٱلْف  ف  عُون    و 
مَّٰ هُمْ   س  ٱللَّهُ   ل    و 

ل يمٌ  ين    ع  ل م 
)اگر ۴۷]التوبة:    {ب ٱلظَّٰ  ]برای  شما  با  ]منافقان[  [ 

  شما   بر   چیزی   آشفتگی   و  فساد  جز   شدند،می   خارج  جهاد[
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 و  پرداختند،می   انگیزی فتنه  به  شما  میان  در  و  افزودند،نمی 

  گوش   آنان  سخنان  به  که  هستند  کسانی   شما  میان  در

 داناست(. ستمگران ]حال[ به  الله و دهند،می 

اسلام،  • دشمنان  داشتن  و   دوست  آنها،  بزرگان  مخصوصا 

آنان که مخالف   و پخش کردن سخنان  آنها،  ستایش کردن 

لَّوْا  فرماید:  اسلام است، خداوند می  ين  ت و  ذ 
 إ ل ى ٱلَّ

ل مْ ت ر 
 
وْمًا }أ

 
  ق

ب   ض 
م   ٱللَّهُ   غ  يْه 

ل  ا   ع  نكُمْ   هُم   مَّ لا    مِّ نْهُمْ   و  ي حْل فُون    م  ل ى   و    ع 

ب   ذ 
هُمْ   ٱلْك   که  را کسانی  ندیدی  [ )آیا۱۴]المجادلة:   {ي عْل مُون    و 

 از  نه  کنند؟می   دوستی   کرده،  غضب  آنان  بر   الله  که  گروهی   با

 سوگند  دروغ  به  حال[  این  ]با  و  آنان،  از  نه  و  هستند  شما

 آگاهند(. آن[ بودن دروغ ]به خودشان که  حالی  در خورندمی 

مؤمنان، • کردن  عیب   مسخره  دادن  نشان  آنها  و  های 

می  خداوند  عبادتهایشان،  در  ين   فرماید:  مخصوصا  ذ 
}ٱلَّ

لا    ین   ذ 
ٱلَّ و  ٰـت   ق  د  ٱلصَّ ف ی  ن ین   ٱلْمُؤْم  ن   م  ین   ع  وِّ ٱلْمُطَّ زُون   ی لْم 
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ل هُمْ   و  نْهُمْ  م  هُ 
ٱللَّ ر   خ  س  نْهُمْ  م  رُون  

ی سْخ 
 
ف هُمْ  جُهْد  إ لاَّ   

دُون  ج 
ی 

ل یمٌ{
 
ابٌ أ ذ   با  که  مؤمنانی   از  که   کسانی   [ )]همان[۷۹]التوبة:    ع 

 توان   جز   که  آنانی   از  ]نیز[  و  دهندمی   صدقه  رغبت  و  میل

 جوییعیب  یابند،نمی   انفاق  برای   چیزی   خود  ]اندک[

  را   آنان  ]نیز[  خداوند.  نمایندمی   مسخره  را  آنان  و  کنندمی 

 بود(.   خواهد  دردناک  عذابی   برایشان  و  داده  قرار  استهزاء  مورد

متهم  ریا  به  عبادتهایشان  در  را  صادق  مومنین  چگونه  که  ببینید 

توانند صدقه بدهند را به کوتاهی متهم کسانی که نمی  ند، وکنمی 

 ند. کنمی 

مؤمنان،  • دعای  نخواستن  و  ورزیدن  کوچک   تکبر  روی  از 

ا  فرماید:  شمردن و شک در بر حق بودن آنها، خداوند می  إ ذ 
}و 

وْا   ه  ل وَّ
رْ ل كُمْ ر سُولُ ٱللَّ غْف 

ال وْا ی سْت  یل  ل هُمْ ت ع  هُمْ ق  یْت هُمْ   رُءُوس 
 
ر أ   و 

ون   هُم   ی صُدُّ كْب رُون    و 
سْت    به   که  هنگامی   [ )و۵]المنافقون:    { مُّ

 آمرزش  شما  برای   الله  رسول  تا  بیایید:  شود  گفته  آنان
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  را   آنان  و  گردانند،برمی   را  سرهایشان  تکبر[  روی   ]از  بخواهد،

  باز   ]سر   مستکبرانه  و  شده  گردانروی   ]حق[  از  که  بینی می 

 زنند[(. می 

خواندن،  • نماز  کسالت  با  و  وسختی  سنگینی  خداوند   به 

عُهُمْ  فرماید:  می  اد 
خ  هُو   و  ٱللَّه   عُون   د  ٰـ

یُخ  ین   ق  ٰـف 
ٱلْمُن  ا }إ نَّ  إ ذ 

  و 

ا  امُو 
 
وٰة    إ ل ى   ق

ل  امُوا   ٱلصَّ
 
ال ىٰ   ق لا    ٱلنَّاس    یُر ا ءُون    كُس    ی ذْكُرُون    و 

ل یلًا   إ لاَّ   ٱللَّه  
 
)همانا۱۴۲]النساء:    {ق  کنند می   ]گمان  منافقان   [ 

 فریب   را  آنان  او  که   حالی   در  دهند،می   فریب  را  الله  که[

  کسالت   با  خیزند،برمی   نماز  به  که  هنگامی  و  دهد،می 

 نماز   مردم  برابر   در  خودنمایی   و  ریا  برای   و  برخاسته

الله  نمی   یاد  اندکی   جز   را  خدا   و  خوانند،می  و رسول  کنند(. 



|    یمجالس رمضان  

444 
 

می  وسلم  علیه  الله  برای  »سنگین فرماید:  صلی  نماز  ترین 

 1. متفق علیه.منافقان، نماز عشا و نماز صبح است«

پیامبرش، • و  الله  کردن  می   اذیت  ین     فرماید:خداوند  ذ 
ٱلَّ }إ نَّ 

ر سُول هُ  ن هُمُ   ۥیُؤْذُون  ٱللَّه  و  نی ا   ف ی   ٱللَّهُ   ل ع  ر ة    ٱلدُّ ٱلـَٔاخ  دَّ   و  ع 
 
أ   ل هُمْ   و 

ابا  ذ  ینا   ع  ه 
ا    *   مُّ م  یْر  

ب غ  ٰـت   ن  ٱلْمُؤْم  و  ن ین   ٱلْمُؤْم  یُؤْذُون   ین   ذ 
ٱلَّ و 

بُوا   د  ٱكْت س 
ق 
 
لُوا   ف نا   ٱحْت م  ٰـ إ ثْما   بُهْت 

ب ینا  و 
[ ۵۸- ۵۷]الأحزاب:    { مُّ

  را  آنان الله دهند،می  آزار را پیامبرش و الله  که کسانی  )همانا

 مهیا   خوارکننده  عذابی   برایشان  و  کرده  لعنت  آخرت   و  دنیا  در

 بدون   را  مؤمن  زنان  و  مردان  که  کسانی  و(  ۵۷. )است  ساخته

 و  بهتان  قطعاً   دهند،می   آزار  باشند،  شده  مرتکب  جرمی   آنکه

 اند(. کشیده دوش  بر  آشکار گناهی 

 

( و مسلم: ۶۵۷به روایت بخاری: کتاب الأذان، باب فضل العشاء فی الجماعة )  -1
 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۶۵۱کتاب المساجد ومواضع الصلاة )
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های منافقین بود که برای شما آوردم، تا از آنها بر این برخی از نشانه

 حذر باشیم و دلها را از آنها پاک کنیم. 

به ما ایمانی که از آن راضی باشی   خداوندا ما را از نفاق حفظ کن، و

عطا فرما، و ما و پدران و مادران ما و تمامی مسلمانان را مورد مغفرت 

قرار بده، و درود سلام فراوان خداوند بر پیامبرمان محمد و بر خاندان 

 و اصحاب ایشان باد. 
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 : دربارهٔ نوع دوم اسباب ورود به دوزخ هفتمو   ست یمجلس ب

عجایب  و  آورد،  پدید  قدرتش  با  را  خلق  که  را  خداوندی  سپاس 

حکمتش را در آنها نشان داد، و یگانگی خود را با آن ثابت کرد. به این 

به  دعوت  بشود، سپس  عقوبت  باید  خطاکار  که شخص  کرد  حکم 

را   .توبه کرد، و منت نهاد و توبهٔ او را پذیرفت پس ای مردم دعوت او 

را  شما  گناهان  تا  بگیرید،  سبقت  بهشتش  سوی  به  و  بپذیرید 

گویم به ببخشد، و دو برابر از رحمتش به شما بدهد. او را سپاس می 

گزارم برای توفیقش و خاطر بزرگی و کمال صفاتش، و او را شکر می 

 های فراوانش. نعمت

نیست. هیچ شریکی  و شهادت می  الله  به حقی جز  دهم که معبود 

دهم که محمد  برای او در الوهیت و ربوبیت او نیست، و شهادت می 

که  فرستاده است،  به سوی همهٔ جهانیان  که  اوست  رسول  و  بنده 

مومنان را به بهشتش بشارت دهد، و کافرین را به آتش و عذابش بیم  



 ی رمضانمجالس   | 

447 
 

بکر، و  اش در امتش ابودهد. درود وسلام خداوند بر او باد و بر خلیفه

بر   و  بود،  مشهور  کافران  بر  بودن  شدید  و  بودن  قوی  در  که  عمر  بر 

عثمان که جانش را در فتنه داد، و بر علی پسر عموی پیامبر و همسر  

و بر سایر خاندان و اصحاب ایشان، و بر کسانی که به نیکی    دخترش،

 کنند. از آنها پیروی می 

نوع    از اسباب  برخی  دربارهٔ  در درس گذشته  و خواهران من:  برادران 

شود با شما صحبت اول که باعث جاودانه شدن در آتش جهنم می 

دوم  نوع   از  اسبابی  بیان  به  توفیق خداوند  به  این درس  ودر  کردیم، 

غیر می  شدن  داخل  مستحق  فاعلش  که  اسبابی  یعنی  پردازیم 

 شود. جاودانه )موقت( در آتش جهنم می 

نافرمانی پدر و مادر، و معنای نافرمانی این است که به آنها   سبب اول:

محبت نکند یا اینکه با آنها چه با گفتار یا کردار بی ادبی کند، خداوند 

لاَّ ت عْبُدُوا  }فرماید:  می 
 
ىٰ ر بُّك  أ ض 

 
ق یْن    إ یَّاهُ   إ لاَّ و 

ل د 
ب ٱلْو ٰ

نًا   و  ا   إ حْس ٰ نَّ   إ مَّ   ی بْلُغ 

ك   ند  ب ر   ع  ا  ٱلْك  دُهُم  ح 
 
وْ  أ

 
ا   أ هُم  لا  لا   ك 

 
ا  ت قُل  ف ف    لَّهُم 

ُ
لا   أ ا   و  رْهُم  ل  ت نْه 

ُ
ق ا  و    لَّهُم 
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وْلا 
 
یما   ق ر 

ا    *   ك  مْهُم  ل رَّبِّ ٱرْح 
ُ
ق ة  و  ن  ٱلرَّحْم  لِّ م 

ن اح  ٱلذُّ ا ج  ضْ ل هُم  ٱخْف  و 

یر  غ  ر بَّی ان ی ص  ا  م 
 است  داده  فرمان  پروردگارت   [ )و۲۴-۲۳  ]الإسراء:  ا{ك 

  یا   دو  آن  از  یکی   اگر   کنید؛  نیکی   مادر  و  پدر  به  و  نکنید  عبادت   را  او  جز   که

 مگو  «اُف  »  ]حتی[  هاآن  به  برسند،  سالخوردگی   به   تو  نزد  هاآن  دوی   هر 

 از  هاآن  برای   و  *  بگو  شایسته  سخنی   هاآن  با  و  مزن،  فریاد  هاآن  بر   و

 مرا   که  گونههمان!  پروردگارا:  بگو  و  بگستر   فروتنی   بال  مهربانی،  روی 

 آور(. رحمت هاآن به دادند، پرورش کودکی  در

می  هُ }فرماید:  و  مُّ
ُ
أ تْهُ  ل  م  ح  يْه  

ل د 
ب و ٰ  

ن  ٱلْإ نس ٰ ا 
يْن  صَّ و  هْنًا    ۥو  ل ىٰ   و  هْنٍ   ع    و 

لُهُ  ص ٰ ف  يْن    ف ى    ۥو 
ام  ن    ع 

 
يرُ   ل ى   ٱشْكُرْ   أ ص  إ ل ىَّ ٱلْم   

يْك  ل د 
ل و ٰ   [ )و ۱۴  ]لقمان:  {و 

 با  را  او  مادرش  کردیم؛  سفارش  مادرش  و  پدر  دربارهٔ   انسان  به  ما

.  است  سال  دو  در  او  گرفتن  شیر   از  دوران  و  کرد،  حمل  ضعف  روی   ضعف

 که   باش   مادرت  و  پدر  و  من  شکرگزار  که[  کردیم  سفارش  او  ]به

 . است( من سوی به ]همه[ بازگشت
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می  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر    که   هستند   گروه   »سه فرماید:  و 

  شرابخواری   به   که   کسی :  است   کرده   حرام   آنان   بر   را   بهشت   خداوند 

است،    ناسپاس   و   خود نافرمان   والدین   به   نسبت   که   کسی   دارد،   عادت 

  باشد   تفاوت بی   اش خانواده   در   عفتی بی   و   فساد   به   نسبت   که   مردی   و 

 1به روایت احمد و نسایی.  .«]یعنی دیوث[ 

اش قطع صلهٔ رحم، و آن به این معناست که شخص رابطه  سبب دوم:

حقوقی که بر گردنش است مانند حقوق   را با نزدیکان خود قطع کند و

م رضی الله عنه  مالی و بدنی را ادا نکند. در صحیحین از جُبیر بن مُطع 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است  قطع  »روایت 

 

آنها تقویت می   -1 با  ( و ۶۹/  ۲شود )نویسنده(. به روایت احمد )طرقی دارد که 
( از عبدالله بن عمر رضی الله ۲۵۶۲نسائی: کتاب الزکاة، باب المنان بما أعطی )

 عنهما. 
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سفیان رحمه الله فرمودند: یعنی قطع  1. شود«وارد بهشت نمی   کننده 

 2کنندهٔ ]صلهٔ[ رحم. 

الله عنه روایت است که  ابو هریره رضی  از  و همچنین در صحیحین 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  م پیامبر  (  خویشاوندی   پیوند )   »ر ح 

  از  که  است   کسی   جایگاه   این   وجل،   عز   خدای   ای :  گفت   و  برخاست 

  که   شوی نمی   راضی   آیا :  فرمود  خداوند !  بردمی   پناه   تو   به   رابطه   قطع 

  قطع  را  تو  کس  هر  و  دهم،  پیوند  را  او  نیز  من  دهد،  پیوند  را  تو  کس  هر 

  خداوند !  پروردگار   ای   بله، :  گفت   رحم   کنم؟   قطع   را   او   نیز   من   کند، 

  وسلم   علیه  الله صلی   خدا   رسول .  توست   برای   این   پس:  فرمود 

نْ  } :  بخوانید   را   آیه  این  خواستید،   اگر :  فرمودند 
 
لَّيْتُمْ أ يْتُمْ إ نْ ت و 

س  لْ ع  ه 
 
ف

 

1-  ( القاطع  إثم  باب  الأدب،  کتاب  بخاری:  روایت  البر ۵۹۸۴به  کتاب  و مسلم:   )
 (. ۲۵۵۶والصلة والَداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها )

به روایت مسلم: کتاب البر والصلة والَداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها   -2
(۲۵۵۶ /۱۸ .) 
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كُمْ   ام  رْح 
 
أ عُوا  طِّ تُق  و  رْض  

 
الْأ ف ي  دُوا  اللَّهُ    * تُفْس  ن هُمُ  ل ع  ين   ذ 

الَّ ئ ك  
ول 
ُ
أ

ار هُمْ  بْص 
 
أ ى  عْم 

 
أ و  هُمْ  مَّ ص 

 
أ
 
)پس ۲۳-۲۲:  ]محمد  { ف   روی   اگر   آیا   [ 

  را   خویشاوندی   پیوندهای  و   کرد   خواهید   فساد   زمین   در   بگردانید، 

  و   کرده   لعنتشان   خداوند   که   هستند   کسانی   آنان   برید؟   خواهید 

 1. است(«  ساخته  نابینا  را   هایشان چشم   و   کر   را   هایشان گوش 

می  این متاسفانه  به  عمل  از  مسلمانان  از  بسیاری  امروزه  که  بینیم 

کنند حق والدین و نزدیکان را رعایت نمی   وواجب الهی غافل هستند  

آنها  ا   این  دلیلشان  .کنندو قطع رحم می  رابطه ندارند،  با ما  ست که 

فقط با کسی رابطه   قرار باشدنیست، زیرا اگر    یاین دلیل درست  لی و

خدا نیست   رای رحم ب  پس این صلهٔ   دارد،داشته باشد که با او رابطه  

که در صحیح بخاری چناناست،    و مقابله به مثل  بلکه این یک پاداش

 

كُمْ{   -1 ام  رْح 
 
عُوا أ طِّ تُق  به روایت بخاری: کتاب التفسیر، تفسیر سورة محمد، باب }و 

( و مسلم: کتاب البر والصلة والَداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها ۴۸۳۰)
(۲۵۵۴ .) 
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از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که پیامبر  

وسلم   علیه  الله  رحم  :  فرمودندصلی    که   نیست   کسی   کننده »صلهٔ 

کنندهٔ   بلکه   کند،   نیکی   دیگران   نیکی   برابر   در   فقط  رحم    واقعی   صلهٔ 

  حفظ   را   پیوندشان   او   ببرند،   او   از   خویشاوندانش   اگر   که   است   کسی 

 1.کند«

و از ابو هریره رضی الله روایت است که مردی نزد رسول الله صلی الله 

رابطه   علیه وسلم آمد و آنها  با  گفت من خویشاوندانی دارم که من 

رحم می  )صلهٔ  نیکی  دارم  آنها  به  ندارند،  رابطه  با من  آنها  ولی  کنم( 

کنند، و در برابر بدی کردن آنها صبر کنم ولی آنها به من بدی می می 

بی می  من  به  آنها  ولی  می کنم  علیه توجهی  الله  صلی  پیامبر  کنند. 

  خاکستر   آنان   به   گویا   کنی،   رفتار   گفتی   که   طور همان   »اگر وسلم فرمود:  

 

 (. ۵۹۹۱به روایت بخاری: کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمکافئ ) -1
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  از   ای یاری   همواره   باشی،   روش   این   بر   که   زمانی   تا   و   خورانی، می   داغ 

 1به روایت مسلم.  .داشت«  خواهی   آنان   برابر  در   خدا   سوی 

اش را پیوسته بدارد و خویشانش بنابراین اگر او پیوند خویشاوندی 

با او قطع رابطه کنند، فرجام نیک از آن اوست و اگر خداوند برایشان  

 خیر بخواهد آنان نیز ارتباطشان را با او پیوسته خواهند داشت. 

نُوا  }فرماید:  : خوردن ربا، خداوند متعال می سبب سوم ين  آم  ذ 
ا الَّ يُّه 

 
ي ا أ

كُمْ تُفْل حُون   
لَّ اتَّقُوا اللَّه  ل ع  ةً و  ف  اع  ض  افًا مُّ ضْع 

 
كُلُوا الرِّب ا أ

ْ
اتَّقُوا النَّار     * لا  ت أ و 

ين    ر  اف 
ل لْك  تْ 

دَّ ع 
ُ
أ ت ي 

مُون    * الَّ تُرْح  لَّكُمْ  ل ع  الرَّسُول   و  اللَّه   يعُوا  ط 
 
أ ]آل    {و 

)ای ۱۳۲-۱۳۰عمران:     برابر  چندین  را،  ربا!  ایدآورده  ایمان  که  کسانی   [ 

با[  از  و  مخورید  یافته،افزایش  که  باشد   بپرهیزید،  الله  ]مخالفت 

 بپرهیزید  است، شده آماده کافران برای  که آتشی  از و * شوید رستگار

 گیرید(. قرار رحمت مورد که باشد ،کنید اطاعت ]او[ پیامبر  و الله از و *

 

به روایت مسلم: کتاب البر والصلة والَداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها  -1
(۲۵۵۸ .) 
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و خداوند کسی را که بعد از نصیحت و تحذیر به ربا برگردد تهدید کرده  

ماند.  خواهد  جهنم  آتش  در  جاودانه  که  داده  وعید  را  او  و  است، 

ا ي قُومُ  }فرماید: خداوند متعال می  م   إ لاَّ ك 
كُلُون  الرِّب ا لا  ي قُومُون 

ْ
ين  ي أ ذ 

الَّ

سِّ   الْم  ن   م  انُ  يْط 
الشَّ بَّطُهُ  ي ت خ  ي  ذ 

ل ك  الَّ
نَّهُمْ   ذ ٰ

 
الُوا   ب أ

 
ا   ق عُ   إ نَّم  ثْلُ   الْب ي ْ   م 

رَّم  الرِّب ا    الرِّب ا  ح  ع  و  لَّ اللَّهُ الْب ي ْ ح 
 
أ نْ و  م 

 
هُ   ف اء  ةٌ   ج  ظ  وْع  نْ   م  ىٰ   ر بِّه    م  انْت ه 

 
ل هُ   ف

 
  ف

ا  ل ف    م  مْرُهُ   س 
 
أ ه    إ ل ى   و 

نْ   اللَّ م  اد    و  ئ ك    ع 
ول ٰ
ُ
أ
 
ابُ   ف صْح 

 
ار    أ

ا   هُمْ   النَّ يه    ف 

ال دُون  
[  قبر   از  قیامت  روز]  خورندمی   ربا  که  [ )کسانی ۲۷۵]البقرة:    {خ 

 شیطان،   تماس  اثر   بر   که  کسی   برخاستن  مانند  مگر   خیزند؛برنمی 

 خاطر  به  این،[.  کند  حفظ  را  خود  تعادل  تواندنمی   و]  است  شده  دیوانه

 را  مال  دو،  هر   و]  رباست  مانند  نیز   ستد  و  داد:  گفتند  آنان  که  است  آن

 نموده  حرام  را  ربا  و  حلال  را  ستد  و  داد  الله،  که  حالی   در  ؛[کندمی   افزون

  از ]  و  برسد  او  به  پندی   پروردگارش[  جانب]  از  که  کس  هر   پس.  است 

  نزول    از  قبل  که  سودهایی ]   و  گذشته  آنچه  بردارد،  دست[  رباخواری 

 کارش[  نیز   آینده  مورد  در]  و  اوست  آن    از[  است  کرده   دریافت  ربا  حکم  
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 اهل  بازگردند،[  رباخواری   به]  که  کسانی [  لی ]و  شود؛می   واگذار  الله  به

  آن   در   طولانی   مدت   یعنی به]  جاودانند  آن  در  و  هستند[  دوزخ]  آتش

 .([بود خواهند

: خوردن اموال یتیمان چه پسر باشند یا دختر، و به بازی سبب چهارم 

آنها. حق تعالی می  آنها، و هدر دادن  ين    }إ نَّ فرماید:  گرفتن اموال  ذ 
  الَّ

كُلُون  
ْ
ال    ي أ مْو 

 
ى   أ ا   ظُلْمًا   الْي ت ام  كُلُون    إ نَّم 

ْ
مْ   ف ي   ي أ ي صْل وْن    ن اراً   بُطُون ه  س    و 

يراً{ ع  [ )کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می خوردند در   ۱۰]النساء:    س 

هایشان می ریزند و به زودی در آتش حقیقت آتش جهنم را به شکم

 فروزان درآیند(.

او به سن بلوغ برسد فوت  اینکه  از  یتیم کسی است که پدرش قبل 

 کرده باشد. 

گواهی دروغ. ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله   سبب پنجم:

وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است  کرده  روایت  وسلم  علیه 

تکان  فرمودند:   جایش  از  است  داده  دروغ  شهادت  که  »کسی 
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به روایت   1. سازد«خورد تا اینکه خداوند جهنم را بر او واجب می نمی 

 2ابن ماجه و حاکم. حاکم گفته است که سند آن صحیح است. 

دانی گواهی بدهی، یا و شهادت دروغ: یعنی اینکه به چیزی که نمی 

دانی خلاف واقعیت است، زیرا شهادت به چیزی گواهی بدهی که می 

هایی که طرف علم یقین دارد که آن واقعیت جایز نیست مگر در حالت

است، و در حدیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به  

، گفت: بله! رسول الله »آیا این خورشید را می بینی؟«شخصی گفت:  

 

 (. ۹۸/  ۴( و حاکم )۲۳۷۳به روایت ابن ماجه: کتاب الأحکام، باب شهادة الزور )  -1

این تساهلی از سوی حاکم رحمه الله، و درست آن است که سند این حدیث   -2
بسیار ضعیف است، اما امام احمد با سندی که راویانش ثقه هستند حدیثی 
در تایید آن آورده، جز آنکه از تابعی سند او نام برده نشده است. )نویسنده(. به 

فظ: »کسی که بر مسلمانی  ( از ابوهریره رضی الله عنه با ل۵۰۹/  ۲روایت احمد )
 شهادتی دهد که اهل آن نیست، جایگاهش را در دوزخ مهیا سازد«. 
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فرمودند:   وسلم  علیه  الله  و صلی  بده،  شهادت  این  مانند  یا    »به 

 1.منصرف شو«

از   سبب ششم: عنهما  الله  رضی  عمرو  بن  الله  عبد  از  گرفتن.  رشوه 

رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله صلی الله  

فرمودند:   آتش  علیه وسلم  در  دو  هر  گیرنده  رشوه  و  دهنده  »رشوه 

ترهیب   بنابر گفتهٔ صاحب کتاب ترغیب و  2. به روایت طبرانی. هستند«

 3راویان آن مورد اعتماد و شناخته شده هستند.

آمده است که: »رشوه دهنده کسی است که پول   4در کتاب »النهایه« 

کسی  می  گیرنده  رشوه  و  دهند،  انجام  او  برای  را  باطلی  کار  تا  دهد 

 

 (.۱۱۰/ ۴به روایت حاکم ) -1

2-  ( الأوسط  المعجم  در  روایت طبرانی  الصغیر )۲۰۲۶به  در  الدعاء ۵۸( و  در  ( و 
(۲۰۹۴.) 

 (. ۳۳۴۸الترغیب والترهیب ) -3

 (. ۵۴۶/ ۲النهاية فی غریب الحدیث والأثر ) -4
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دهد. اما اگر پولی برای گرفتن حق خود است که این کار را انجام می 

 شود«. یا دفع ظلم داده شود داخل این حدیث نمی 

موس: فرو برنده(، از حارث بن مالک رضی قسم دروغ )غ    سبب هفتم:

علیه  الله  صلی  الله  رسول  شنیدم  گفت:  که  است  روایت  عنه  الله 

فرمودند:  زد  می  سنگ  را  جمرات  داشت  حالیکه  در  حج  در  وسلم 

»کسی که مال شخصی را به قسم دروغ بگیرد جایگاه خود را در جهنم  

آمده شده ببیند. هر کس این سخن مرا شنید به دیگران نیز برساند«  

را  آن  حاکم  حاکم.  و  احمد  روایت  به  فرمودند.  بار  سه  یا  دو  را  این 

 1صحیح دانسته است. 

موس )فرو برنده( می  گویند زیرا صاحبش را در از آن رو به آن قسم غ 

کند که در یک گناه و سپس در آتش جهنم فرو می برد، و فرقی نمی 

 

 (. ۲۹۵/ ۴( و حاکم )۱۹۰/ ۱به روایت احمد ) -1
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انکار چیزی سوگند  برای  اینکه  یا  ادعای دروغین قسم دروغ بخورد، 

 دروغ یاد کند و حکم به برائت او بدهند. 

از روی ظلم، به   سبب هشتم: یا  قضاوت کردن بین مردم بدون علم 

یب رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه  دلیل حدیث بُر یده بن حُص 

روند و  »قاضیان سه گروهند؛ یک گروه به بهشت می وسلم فرمودند:  

دو گروه به جهنم. اما آن قاضی که حق را شناخت و به آن حکم کرد به  

ای که حق را شناخت ولی بر خلاف آن حکم  رود، و قاضی بهشت می 

ای که به نادانی بین مردم حکم کرد به  رود، و قاضی کرد به جهنم می 

 1. به روایت ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه. رود«جهنم می 

 

می  -1 المرام  بلوغ  کرده صاحب  روایت  را  آن  تن  چهار  را  گوید:  آن  حاکم  و  اند 
داند. )نویسنده(. به روایت ابوداوود: کتاب الأقضیة، باب فی القاضی صحیح می
( و ترمذی: کتاب الأحکام، باب ما جاء عن رسول الله صلی الله ۳۵۷۳یخطئ )

( و نسائی در السنن الکبری: کتاب القضاء، باب ۱۳۲۲علیه وسلم فی القاضی ) 
کتاب الأحکام، باب  ( و ابن ماجه:  ۵۹۲۲ذکر ما أعد الله تعالی للحاکم الجاهل )

 (. ۱۴۱۳(. نگا: بلوغ المرام )۹۰/ ۴( و حاکم )۲۳۱۵الحاکم یجتهد فیصیب الحق )
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ای تصرف کند که به ضرر  فریب دادن مردم، یعنی به گونه  سبب نهم:

مردم باشد، یا اینکه در کارش خیانت کند، به دلیل حدیث معقل بن 

یسار رضی الله عنه که گفت: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

»هر کسی که خداوند کسانی را زیر رعایت او قرار داده است  :  فرمودند

و در حالی بمیرد که به آنها خیانت کرده باشد خداوند بهشت را بر او  

 1. متفق علیه.کند«حرام می 

اش است و فرمانروایی که  و این تهدید کسی را که مسئول خانواده

شود، به دلیل حدیث ابن  مسئول مردم است و دیگران را شامل می 

عمر رضی الله عنهما که گفت: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه 

فرمودند:   مسئول  وسلم  شما  همهٔ  و  هستید،  مسئول  شما  »همهٔ 

مرد   و  زیر دستان خود است،  امام مسئول  زیردستان خود هستید. 

و   است،  خانهٔ شوهرش  مسئول  زن  و  است،  خود  خانوادهٔ  مسئول 

 

( و  ۷۱۵۰به روایت بخاری: کتاب الأحکام، باب من استرعی رعية فلم ینصح )  -1
 (. ۱۴۲مسلم: کتاب الإیمان، باب استحقاق الوالی الغاش لرعیبته النار )
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کار خود است، پس همهٔ شما  خدمتکار مسئول حفظ اموال صاحب 

. متفق مسئول هستید و همهٔ شما مسئول زیر دستان خود هستید«

 1علیه.

تصویرگری )نقاشی کردن( از آنچه روح دارد مانند انسان    سبب دهم: 

یا حیوان. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: شنیدم 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  آتش  که  در  تصویرگری  »هر 

است، خداوند در برابر هر تصویری که کشیده یک نفس برای او خلق  

و در روایتی   2. به روایت مسلم. هد« ٔکند و آن را در جهنم عذاب می می 

که:   است  آمده  بخاری  را  نزد  او  خداوند  بکشد  تصویری  کس  »هر 

 

1-  ( والمدن  القری  فی  الجمعة  باب  الجمعة،  کتاب  بخاری:  روایت  و ۸۹۳به   )
 (.۱۸۲۹مسلم: کتاب الإمارة باب فضیلة الإمام العادل )

 (. ۲۱۱۰به روایت مسلم: کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر الحیوان ) -2
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تواند در آن روح  دهد تا در آن تصویر روح بدمد، و هرگز نمی عذاب می 

 1.بدمد«

ها و مانند آن از چیزهای بی روح اما تصویر درختان و گیاهان و میوه

بعضی حتی آن را هم نهی کرده   در قول بیشتر علما مشکلی ندارد، و

گوید: از اند به دلیل آنچه ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که می 

فرمودند:   که  علیه وسلم شنیدم  الله  الله صلی  عزوجل  رسول  »الله 

خواهد مانند من خلق  تر از کسی است که می فرمود: چه کسی ظالم 

 2. ای یا یک جو خلق کند«ای یا دانه تواند ذره کند؟ اگر می 

هْب رضی الله عنه از   سبب یازدهم: آنچه در صحیحین از حارثه بن و 

»آیا شما را از  :  پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که فرمودند

 

 (. ۲۲۲۵به روایت بخاری: کتاب البیوع، باب بی ع التصاویر التی لیس فیها روح ) -1

وما   -2 خلقکم  }والله  تعالی:  الله  قول  باب  التوحید،  کتاب  بخاری:  روایت  به 
 (. ۷۵۵۹تعملون{ )
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ت  آگاه نکنم؟ هر انسان تندخوی    1،ش روی بخیل متکبر«ر اهل دوزخ 

شود که تندخو و ترش رو باشد که نه حرف  و»عُتُل« به کسی گفته می 

را قبول می  به کسی  حق  اظ«  و  و »ج  با مردم مهربان است،  نه  و  کند 

شود که بخیل باشد و مال اندوزد اما خیرش به مردم نرسد،  گفته می 

کند، و با مردم متواضع و »مستکبر« کسی است که حق را قبول نمی 

بیند و نظر خود را همیشه نظر نیست و خودش را از مردم بالاتر می 

 پندارد. درست می 

نوشیدن  نقره در خوردن و  های طلا واستفاده از ظرف  سبب دوازدهم:

برای مردها و زنها. در صحیحین از ام سلمه رضی الله عنه آمده است 

فرمودند:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  نقره  که  ظرف  در  که  »کسی 

 

به روایت بخاری، کتاب تفسیر، تفسیر سورة }ن والقلم{، باب }عتل بعد ذلك    -1
( یدخلها ۴۹۱۸زنیم{  النار  باب  وأهلها،  نعیمها  وصفة  الجنة  کتاب  مسلم:  و   )

 (. ۲۸۵۳الجبارون )
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می می  فرو  شکمش  به  را  جهنم  آتش  که  گویی  در    1، برد«نوشد  و 

های  »همانا کسی که در ظرف روایتی نزد امام مسلم آمده است که:  

آشامد گویی که به شکمش آتش جهنم را  خورد یا می نقره می   طلا و 

 2.برد«فرو می 

به شدت  دوزخ  در  افتادن  در  اسباب  از  من،  خواهران  و  برادران  پس 

بپرهیزید و به کارهایی بپردازید که شما را از آتش جهنم دور کند تا به  

خوشبختی در آخرت برسید، و بدانید که کالای دنیا بسیار ناچیز و زود 

را  مرگ  زمان  تا  حق  بر  بودن  ثابت  خداوند  از  و  است،  فانی  و  گذر 

آنها نعمت داده است   بطلبید، را با کسانی که به  و اینکه خداوند ما 

 مومنات حشر کند.  یعنی مومنین و

 

1-  ( الفضة  آنیة  باب  الأشربة،  کتاب  بخاری:  روایت  کتاب  ۴۶۳۴به  مسلم:  و   )
 (. ۲۰۶۵اللباس والزینة، باب تحریم استعمال أوانی الذهب والفضة )

به روایت مسلم: کتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال أوانی الذهب   -2
 (. ۱/ ۲۰۶۵والفضة )
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خداوندا ما را بر حق ثابت قدم بدار، و ما را بر آن بمیران، و گناهان ما 

رحم   بسیار  تو  که  ببخش،  را  همهٔ مسلمانان  و  ما  مادران  و  پدران  و 

مهربانکننده ای  وای،  درود  و  مهربانان.  بر    ترین  فراوان  سلام 

 پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. 
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 زکات فطر دربارهٔ : هشتمو  ستی مجلس ب

که   است  حکیمی  و  دانا  خداوند  مخصوص  ستایش  و  سپاس 

به  و  آفرید  را  چیز  همه  که  او  است؛  نقصی  هر  از  ومنز ه  بلندمرتبه 

را با حکمتی والا برای  بهترین شکل تقدیر نمود و شریعت های خود 

را   او  ساخت.  استوار  بندگانش  هدایت  و  صفات   برای روشنگری 

می  ستایش  نعمتکاملش  بر  و  شکر  کنم  فراوانش  و  گسترده  های 

می می  شهادت  جز  گویم.  معبودی  که  هیچ    اللهدهم  نیست،  یگانه 

بر هر چیزی   او  و  ندارد، پادشاهی و حمد مخصوص اوست  شریکی 

دهم که محمد صلی الله علیه وسلم  تواناست. همچنین شهادت می 

بیماو و بشارت   بنده و فرستادهٔ  دهنده است. درود و سلام دهنده و 

اصحاب و تابعین  نیکوکارشان باد تا   او و خاندانش و همهٔ خداوند بر  

 روز بازگشت و معاد. 

خواهران  برادران کرده   و  رفتن  و  قصد سفر  شما  بزرگ  ماه  این  من! 

است و جز زمانی کوتاه از آن باقی نمانده؛ پس هرکس از شما که در 
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او   از  و  گوید  توفیق سپاس  این  بر  را  کرده است، خداوند  نیکویی  آن 

طلب قبولی نماید؛ و هرکس در این ماه کوتاهی و اهمال کرده، باید 

زیرا   بخواهد؛  عذر  خود  کوتاهی  از  و  کند  توبه  خداوند  سوی  به 

 شود. عذرخواهی و توبه پیش از مرگ پذیرفته می 

! خداوند در پایان این ماه مبارک برای شما زکات  و خواهرانبرادران  

که   نموده  مقرر  را  این  باید  فطر  در  کنید.  ادا  را  آن  عید  نماز  از  پیش 

حکم، حکمت، جنس، مقدار، زمان وجوب، چگونگی    مجلس دربارهٔ 

 پرداخت و محل آن سخن خواهیم گفت. 

ای است که پیامبر صلی الله حکم آن این است که زکات فطر فریضه

علیه وسلم بر مسلمانان واجب کرده است؛ و آنچه پیامبر صلی الله 

اند، همان حکمی دارد که خداوند علیه وسلم واجب یا دستور فرموده

 فرماید: متعال آن را واجب یا دستور داده باشد؛ زیرا خداوند می 

مْ  } يْه 
ل  ع  لْن اك   رْس 

 
أ ا  م 

 
ف لَّى  ت و  نْ  م  و  اللَّه   اع   ط 

 
أ دْ  ق 

 
ف الرَّسُول   ع   يُط  ن 

م 

يظًا{ ف 
از    [۸۰]نساء:    ح    الله )هرکس از رسول اطاعت کند، در حقیقت 
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روی  هرکس  و  کرده  قرار  اطاعت  آنان  نگهبان  را  تو  ما  شود،  گردان 

ا  }  فرماید:ایم( و نیز خداوند می نداده نْ ب عْد  م  ق  الرَّسُول  م  اق 
نْ يُش  م  و 

نَّم    ه  نُصْل ه  ج  لَّى و  ا ت و  ه  م 
لِّ ن ين  نُو  ب يل  الْمُؤْم 

يْر  س  عْ غ  ب  
ي تَّ ى و  هُ الْهُد  ت ب يَّن  ل 

يراً{ ص  تْ م  اء  س  با    [۱۱۵]نساء:    و  از روشن شدن هدایت،  )هرکس پس 

پیامبر مخالفت کند و غیر از راه مؤمنان را دنبال نماید، او را به همان 

می  واگذار  برگزیده  که  می راهی  دوزخ  به  و  بد کنیم  چه  که  افکنیم 

م    فرماید:همچنین می   جایگاهی است( خُذُوهُ و 
 
ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف م  ا  }و 

انْت هُوا{
 
نْهُ ف اكُمْ ع  )هر آنچه رسول به شما داده بگیرید و از   [۷]حشر:   ن ه 

 . آنچه نهی کرده دست بردارید(

و   آزاد  مرد،  و  زن  و کوچک،  بزرگ  هر مسلمان،  بر  فطر  زکات  بنابراین 

الله عنهما می  پیامبر    گوید:برده، واجب است. عبدالله بن عمر رضی 

خدا صلی الله علیه وسلم زکات فطر را در رمضان بر هر مسلمان، چه 
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از  آزاد، چه زن و چه مرد، چه بزرگ و چه کوچک، یک صاع  برده و چه 

 . متفق علیه 1. خرما یا جو واجب نمودند

اما زکات فطر برای جنینی که هنوز متولد نشده واجب نیست، مگر  

آنکه کسی از روی اختیار و داوطلبانه از طرف جنین پرداخت نماید، که 

ان رضی الله عنه نیز از  این کار ایرادی ندارد. امیر مؤمنان عثمان بن عف 

زکات فطر را پرداخت   [به صورت مستحب و داوطلبانه]جانب جنین  

 کردند. می 

پرداخت زکات فطر بر خود انسان واجب است و همچنین باید از طرف 

اوست، مانند همسر و خویشاوندانی که   آنها بر عهدهٔ   کسانی که نفقهٔ 

توانایی  آنان  اگر خود  اما  نماید؛  پرداخت  ندارند،  را  آن  پرداخت  توان 

پرداخت داشته باشند، بهتر و اولی این است که خودشان زکات فطر 

 

( و مسلم: کتاب  ۱۵۰۳به روایت بخاری: کتاب الزکات، باب فرض صدقة الفطر )  -1
 (. ۹۸۴الزکاة، باب زکاة الفطر علی المسلمین )
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آنان  خود  متوجه  تکلیف  این  خطاب   اصل  در  زیرا  کنند،  پرداخت  را 

 است. 

  زکات فطر فقط بر کسی واجب است که پس از کنار گذاشتن هزینهٔ 

لازم برای شب و روز عید، مالی اضافه داشته باشد. اگر کسی کمتر از 

زیرا   کند؛  پرداخت  را  مقدار  همان  باید  داشت،  اختیار  در  »صاع«  یک 

عْتُمْ{ فرماید:  خداوند متعال می  ا اسْت ط  اتَّقُوا اللَّه  م 
 
[ )پس ۱۶]تغابن:    }ف

توانید تقوای الهی پیشه کنید( و پیامبر صلی الله علیه تا جایی که می 

»هرگاه شما را به کاری امر کردم، تا آنجا که توان    اند:وسلم نیز فرموده

 1  .متفق علیه .دارید آن را انجام دهید«

اما حکمت تشری ع زکات فطر کاملاً آشکار است؛ چرا که در آن احسان  

نیاز کردن آنها از درخواست از دیگران در روزهای عید وجود به فقرا و بی 

 

به روایت بخاری: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول   -1
( و مسلم: کتاب الحج، باب فرض الحج مرة فی ۷۲۸۸الله صلی الله علیه وسلم )

 ( از ابوهریره رضی الله عنه. ۱۳۳۷العمر )
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ثروتمندان شریک  در شادی و خوشحالی عید همراه  نیز  آنها  تا  دارد 

 باشند و عید برای همگان روز شادی و سرور باشد. 

و  کریمانه  اخلاق  از  برخورداری  فطر،  زکات  پرداخت  در  همچنین 

دیده می  نیازمندان  با  آن موجب همدلی  پرداخت  شود، و همچنین 

شود که هایی می ها و لغزشدار از کمبودها، بیهودگی شدن روزهپاک

روزه  ایام  بیانگر در  نیز  و  باشد؛  آمده  پیش  برایش  داری ممکن است 

ماه  روزه  تکمیل  نعمت  خاطر  به  است  خداوند  درگاه  به  شکرگزاری 

قیام شب و  ماه رمضان  این  در  که  صالحی  اعمال  انجام  و  آن  های 

 صورت گرفته است. 

می  عنهما  الله  رضی  عباس  علیه   فرماید:ابن  الله  صلی  خدا  پیامبر 

پاک برای  را  فطر  زکات  روزه  وسلم  لغزشکردن  از  سخنان دار  و  ها 

بیهوده و زشت و نیز برای تأمین خوراک نیازمندان واجب کرده است. 

شده پرداخت کند، زکاتش قبول  [ عید] پس هرکس آن را پیش از نماز  



|    یمجالس رمضان  

472 
 

صدقه کند،  پرداخت  نماز  از  بعد  هرکس  و  بود است،  خواهد  ای 

 1. روایت ابوداود و ابن ماجه. به همانند دیگر صدقات 

به باید  که  مواد  اما جنس چیزی  از  پرداخت شود،  فطر  زکات  عنوان 

غذایی رایج در میان مردم است؛ مانند خرما، گندم، برنج، کشمش، 

از کشک و هر غذای دیگری که مردم مصرف می  کنند. در صحیحین 

فرمود: رسول خدا  روایت شده که  عنهما  الله  رضی  عمر  بن  عبدالله 

صلی الله علیه وسلم زکات فطر را در رمضان، یک »صاع« خرما یا یک  

در آن زمان جو غذای رایج مردم بود، همچنین   2»صاع« جو واجب کرد. 

دری رضی الله عنه گفته است: در روز فطر در زمان پیامبر  ابوسعید خُ 

 

اند و حاکم آن را صحیح داسته  همچنین دارقطنی و حاکم آن را روایت کرده   -1
( و ابن  ۱۶۰۹است. )نویسنده(. به روایت ابوداوود: کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر )

( الفطر  الزکاة، باب صدقة  /  ۱( و حاکم )۱۳۸/  ۲( و دارقطنی )۱۸۲۷ماجه: کتاب 
۴۰۹.) 

 تخریج آن قبلا گذشت.  -2
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کردیم، و غذای ما در صلی الله علیه وسلم یک صاع غذا پرداخت می 

 1. روایت بخاری به  آن زمان جو، کشمش، کشک و خرما بود.

دادن غذای حیوانات به عنوان زکات فطر جایز نیست؛ زیرا پیامبر صلی 

الله علیه وسلم زکات فطر را برای غذای نیازمندان مقرر فرمودند نه 

 خوراک حیوانات. 

همچنین دادن پوشاک، فرش، ظروف، اثاثیه و اشیای دیگر به عنوان 

زکات فطر صحیح نیست؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را از مواد 

اند، بنابراین مجاز نیست که از آنچه پیامبر صلی غذایی تعیین نموده

 الله علیه وسلم مشخص کرده فراتر برویم. 

همچنین پرداخت قیمت مواد غذایی در زکات فطر جایز نیست؛ زیرا  

این عمل برخلاف دستوری است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم 

»هر کس عملی    اند. از ایشان روایت صحیح است که فرمودند:فرموده

است«  مردود  عمل  آن  نباشد،  ما  دستور  مطابق  که  دهد  در   .انجام 
 

 (.۱۵۱۰به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل العید ) -1
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»هر کس در امر دین ما چیزی نو پدید آورد که از دین  روایت دیگر آمده:  

مردود است« در صحیحین   و  1روایت مسلمبه    . نیست،  اصل حدیث 

 شده و غیر قابل پذیرش. »مردود« یعنی رد .است 

و عمل صحابه  برخلاف روش  غذا  به جای  قیمت  پرداخت  همچنین 

یک  صورت  به  را  فطر  زکات  همواره  آنان  زیرا  است؛  عنهم  الله  رضی 

کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم  »صاع« از مواد غذایی پرداخت می 

من  اند:  فرموده از  پس  که  راشدین  خلفای  سنت  و  من  سنت  »از 

 2. اند پیروی کنید«یافته هدایت 

 

 تخریج آن قبلا گذشت.  -1

می   -2 ترمذی  ترمذی.  و  ماجه  ابن  و  ابوداوود  و  احمد  روایت  گوید: حسن به 
می ابونعیم  است.  حدیث  صحیح  صحیح  از  خوب  حدیثی  این  گوید: 

 هاست. )نویسنده(.شامی 
البدعة  واجتناب  بالسنة  الأخذ  فی  جاء  ما  باب  العلم،  کتاب  احمد:  روایت  به 

(. ۴۲( و ابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین )۲۶۷۶)
 (.۳۶/ ۱نگا: المستخرج علی مسلم لأبی نعیم )
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از طرف دیگر، زکات فطر عبادتی است که از جنس مشخصی تعیین 

تعیین از همان جنس  غیر  پرداخت چیزی  بنابراین  است؛  شده شده 

شده نیز گونه که پرداخت آن در غیر زمان تعیینصحیح نیست، همان

 جایز نیست. 

علاوه بر این، پیامبر صلی الله علیه وسلم مقدار آن را یک »صاع« از مواد  

غذایی  مختلفی قرار دادند که ارزش پولی آنها معمولاً متفاوت است. 

کننده یا همان مقدار اگر پرداخت قیمت )پول( مجاز بود، باید پرداخت

می  را  خاص  جنس  یک  از  از مشخص  را  آن  قیمتی  معادل  یا  و  داد 

می جنس دیگر  جانب های  از  حکمی  چنین  که  حالی  در  پرداخت، 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم نیامده است. 

به )پولی(  ارزش  این  پرداخت  فطر،  زکات  در  مشخص  غذای  جای 

صدقه به  اسلامی  روشن  و  آشکار  شعار  یک  حالت  از  را  ای عبادت 

کند؛ چراکه پرداخت زکات به صورت »صاعی« از غذا پنهانی تبدیل می 

همهٔ  برای  را  می   آن  روشن  و  آشکار  بهمسلمانان  که طوری سازد، 
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گیری و توزی ع آن هستند بینند و شاهد اندازهکوچک و بزرگ آن را می 

؛ بر خلاف حالتی که به صورت پول  خواهند داشتو همه با آن آشنایی  

 باشد و شخص آن را مخفیانه به نیازمند پرداخت نماید. 

علیه  الله  صلی  نبوی  صاع  مطابق  »صاع«  یک  فطر،  زکات  مقدار  اما 

با   برابر  با واحد مثقال،  آن  وزن  از گندم   ۴۸۰وسلم است، که  مثقال 

خوب و در واحد گرم، حدود دو کیلو و چهل گرم از گندم خوب است؛ 

و یک گرم  چهار  با  برابر  )زیرا هر مثقال  گرم  است،    ۴٫۲۵چهارم  گرم( 

 شود. مثقال معادل دو هزار و چهل گرم می  ۴۸۰بنابراین وزن 

هر کس بخواهد صاع نبوی را دقیقاً تعیین کند، کافی است مقدار دو 

در ظرفی   را  آن  و  کند  وزن  را  با کیفیت خوب  گندم  گرم  و چهل  کیلو 

متناسب با حجم آن بریزد تا کاملاً پر شود، سپس این ظرف را معیار 

 گیری برای پرداخت زکات فطر قرار دهد.اندازه



 ی رمضانمجالس   | 

477 
 

بنابراین  است؛  عید  شب  آفتاب   غروب  فطر،  زکات  وجوب  زمان  اما 

آنها واجب  بر  زکات فطر  باشد که  زمان جزو کسانی  آن  در  کسی که 

شود، و در غیر این صورت خیر. به است، پرداخت زکات بر او واجب می 

همین دلیل اگر کسی حتی چند دقیقه قبل از غروب شب عید از دنیا 

از   بعد  دقیقه  چند  اگر حتی  اما  نیست؛  واجب  او  بر  فطر  زکات  برود، 

غروب فوت کند، پرداخت زکات فطر از سوی او واجب است. همچنین 

ید، پرداخت زکات  اگر نوزادی حتی چند دقیقه بعد از غروب به دنیا بیا 

فطر برای او واجب نیست، ولی مستحب است که از طرف او پرداخت 

چنان پیششود  پیکه  اگر  اما  ذکر شد،  بیاید،  تر  دنیا  به  غروب  از  ش 

 پرداخت زکات فطر از جانب او واجب است. 

آن   وجوب،  زمان  عنوان  به  عید(  شب  )غروب  زمان  این  تعیین  علت 

ماه رمضان است و زکات فطر نیز به   است که دقیقاً زمان پایان روزهٔ 

شود: »زکات فطر  شود و گفته می پایان یافتن رمضان نسبت داده می 
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عید(   )غروب شب  زمان  همان  حکم  این  اصلی  معیار  پس  رمضان«، 

 است. 

دارد وقت  دو  فطر،  زکات  پرداخت  زمان  اما  یک  زمان   :  یک  و  فضیلت 

 : جایز 

: صبح روز عید پیش از نماز عید است؛ به دلیل حدیث اما زمان فضیلت

در زمان  ابوسعید خُ  الله عنه در صحیح بخاری که فرمود:  دری رضی 

به  عید(  )صبح  عید  روز  در  را  فطر  زکات  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی 

همچنین در حدیث ابن عمر   1. کردیممیزان یک صاع از غذا پرداخت می 

علیه وسلم دستور  الله  پیامبر صلی  آمده است که:  الله عنهما  رضی 

دادند که زکات فطر پیش از رفتن مردم برای نماز عید پرداخت شود.  

بنابراین مستحب است که نماز عید فطر   2. روایت مسلم و دیگرانبه  

 

 تخریج آن گذشت.  -1

 (.۱۵۰۹به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل العید ) -2
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فطر  زکات  پرداخت  برای  بیشتری  فرصت  تا  شود  برگزار  دیرتر  کمی 

 فراهم گردد. 

یک یا دو روز پیش از عید    و اما زمان  جایز مجاز برای پرداخت زکات فطر 

چناناست فطر   الله ؛  رضی  عمر  بن  عبدالله  از  بخاری  صحیح  در  که 

عنهما روایت شده که او زکات فطر خود را یک یا دو روز پیش از عید 

می  پرداخت پرداخت  نیز  خود  کوچک  فرزندان  طرف  از  حتی  و  کرد 

 1رساند. کردند، می نمود و آن را به دست کسانی که قبول می می 

ولی اگر کسی زکات فطر را بدون عذر  شرعی تا بعد از نماز عید به تأخیر 

بیندازد، زکات او پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف دستور پیامبر صلی الله 

گونه که در حدیث ابن عباس رضی علیه وسلم عمل کرده است. همان

»هرکس  الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

زکات فطر را پیش از نماز عید ادا کند، زکاتش پذیرفته است و هرکس  

 

 (.۱۵۱۱به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر علی الحر والمملوك ) -1
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صدقه  کند،  پرداخت  عید  نماز  از  سایر  پس  مانند  بود  خواهد  ای 

 1. صدقات«

اما اگر شخص به دلایل معتبری زکات فطر را به تأخیر بیندازد، مثلاً در  

اش فقیری نباشد یا کسی نباشد که زکات را به او بدهد، محل زندگی 

یا  برسد،  او  به  ناگهانی  و  دیرهنگام  عید  فرارسیدن  خبر  اینکه  یا 

شخصی که از طرف او مأمور پرداخت زکات بوده آن را فراموش کند، 

در این صورت هیچ ایرادی ندارد که بعد از روز عید زکات فطر را پرداخت 

 ت معذور است. کند؛ زیرا در این حال

اما زکات فطر باید عملاً به دست نیازمند یا وکیل او برسد و صرفاً نیت 

فطر،   زکات  پرداخت  برای  فردی  اگر  بنابراین،  نیست.  کافی  آن  کردن  

فقیر خاصی را در نظر گرفته بود اما هنگام پرداخت، آن فقیر یا وکیل او 

 را نیافت، باید زکات را به فقیر دیگری بدهد. 

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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محل پرداخت زکات فطر باید همان مکانی باشد که شخص در زمان  

پرداخت  زکات در آنجا حضور دارد؛ خواه آن مکان، محل اقامت اصلی 

او باشد یا نباشد. اما اگر پرداخت در مکان دیگری )غیر از محل زندگی( 

باشد   به  -ضروری  است  مثلاً  نیازمندتر  آنجا  در  فقیر  اینکه    - دلیل 

محل  در  اگر  همچنین  شود.  فرستاده  آنجا  به  که  ندارد  اشکالی 

سکونت او هیچ فقیری وجود نداشته باشد، یا کسی نباشد که زکات  

 تواند آن را به مکان دیگری ارسال کند. به او پرداخت شود، می 

و   فقیران  از:  عبارتند  فطر هستند  زکات  دریافت  که مستحق  افرادی 

کسانی که زیر بار بدهی بوده و توان پرداخت آن را ندارند. همچنین 

 جایز است که زکات فطر یک نفر میان چند فقیر تقسیم شود. 

جایز است که چندین زکات فطر به یک فقیر داده شود؛ زیرا پیامبر خدا 

تعداد  در  اما  فرمودند،  مشخص  را  آن  مقدار  وسلم  علیه  الله  صلی 

 شود محدودیتی قرار ندادند. افرادی که به آن داده می 
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اندازه  از  پس  را  خود  فطر  زکات  نفر  چند  است  جایز  گیری بنابراین، 

گیری مجدد به فقرا دقیق در یک ظرف جمع کنند و از آن بدون اندازه

شود. اما باید توجه بدهند؛ این عمل صحیح بوده و زکات آنان ادا می 

داشت اگر فقیر از مقدار دقیق آن اطلاعی ندارد، به او اعلام کنند تا در 

مورد آن دچار اشتباه نشود؛ مثلاً ممکن است فقیر تصور کند که این  

به  خودش  زکات  عنوان  به  را  آن  و  است  کافی  خودش  برای  مقدار 

درحالی  بدهد،  مشخص دیگری  بعدی  پرداخت  برای  آن  مقدار  که 

اندازه و  وزن  را  آن  خودش  فقیر  باید  یا  لذا  یا  نباشد.  و  کند  گیری 

دهد که این مقدار کامل و صحیح است و کننده به او اطلاع  پرداخت

 فقیر هم به سخن او اعتماد داشته باشد. 

خداوندا! ما را به انجام صحیح این عبادت موفق گردان و ما را در عمل  

و  و سخنان  عقاید  از  را  ما  خداوندا!  فرما.  یاری  خودت  دستورات  به 

اعمال بد و نادرست پاک بفرما، که تو بخشنده و کریمی. درود و سلام 

 خدا بر پیامبرمان محمد و خاندان و همه یارانش باد. 
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 زکات فطردربارهٔ : هشتمو  ستیمجلس ب

که   است  حکیمی  و  دانا  خداوند  مخصوص  ستایش  و  سپاس 

و به   بلندمرتبه  و  آفرید  را  چیز  همه  که  او  است؛  نقصی  هر  از  منز ه 

را با حکمتی والا برای  بهترین شکل تقدیر نمود و شریعت های خود 

را   او  ساخت.  استوار  بندگانش  هدایت  و  صفات   برای روشنگری 

می  ستایش  نعمتکاملش  بر  و  شکر  کنم  فراوانش  و  گسترده  های 

می می  شهادت  جز  گویم.  معبودی  که  هیچ    اللهدهم  نیست،  یگانه 

بر هر چیزی   او  و  ندارد، پادشاهی و حمد مخصوص اوست  شریکی 

دهم که محمد صلی الله علیه وسلم  تواناست. همچنین شهادت می 

بیماو و بشارت   بنده و فرستادهٔ  دهنده است. درود و سلام دهنده و 

اصحاب و تابعین  نیکوکارشان باد تا   خداوند بر او و خاندانش و همهٔ 

 بازگشت و معاد.  روز

خواهران  برادران کرده   و  رفتن  و  قصد سفر  شما  بزرگ  ماه  این  من! 

است و جز زمانی کوتاه از آن باقی نمانده؛ پس هرکس از شما که در 
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او   از  و  گوید  توفیق سپاس  این  بر  را  کرده است، خداوند  نیکویی  آن 

طلب قبولی نماید؛ و هرکس در این ماه کوتاهی و اهمال کرده، باید 

زیرا   بخواهد؛  عذر  خود  کوتاهی  از  و  کند  توبه  خداوند  سوی  به 

 شود. عذرخواهی و توبه پیش از مرگ پذیرفته می 

! خداوند در پایان این ماه مبارک برای شما زکات  و خواهرانبرادران  

که   نموده  مقرر  را  این  باید  فطر  در  کنید.  ادا  را  آن  عید  نماز  از  پیش 

حکم، حکمت، جنس، مقدار، زمان وجوب، چگونگی    مجلس دربارهٔ 

 پرداخت و محل آن سخن خواهیم گفت. 

ای است که پیامبر صلی الله حکم آن این است که زکات فطر فریضه

علیه وسلم بر مسلمانان واجب کرده است؛ و آنچه پیامبر صلی الله 

اند، همان حکمی دارد که خداوند علیه وسلم واجب یا دستور فرموده

 فرماید: متعال آن را واجب یا دستور داده باشد؛ زیرا خداوند می 
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مْ  } يْه 
ل  ع  لْن اك   رْس 

 
أ ا  م 

 
ف لَّى  ت و  نْ  م  و  اللَّه   اع   ط 

 
أ دْ  ق 

 
ف الرَّسُول   ع   يُط  ن 

م 

يظًا{ ف 
از    [۸۰]نساء:    ح    الله )هرکس از رسول اطاعت کند، در حقیقت 

روی  هرکس  و  کرده  قرار  اطاعت  آنان  نگهبان  را  تو  ما  شود،  گردان 

ا  }  فرماید:ایم( و نیز خداوند می نداده نْ ب عْد  م  ق  الرَّسُول  م  اق 
نْ يُش  م  و 

نَّم    ه  نُصْل ه  ج  لَّى و  ا ت و  ه  م 
لِّ ن ين  نُو  ب يل  الْمُؤْم 

يْر  س  عْ غ  ب  
ي تَّ ى و  هُ الْهُد  ت ب يَّن  ل 

يراً{ ص  تْ م  اء  س  با    [۱۱۵]نساء:    و  از روشن شدن هدایت،  )هرکس پس 

پیامبر مخالفت کند و غیر از راه مؤمنان را دنبال نماید، او را به همان 

می  واگذار  برگزیده  که  می راهی  دوزخ  به  و  بد کنیم  چه  که  افکنیم 

م    فرماید:همچنین می   جایگاهی است( خُذُوهُ و 
 
ا آت اكُمُ الرَّسُولُ ف م  ا  }و 

انْت هُوا{
 
نْهُ ف اكُمْ ع  )هر آنچه رسول به شما داده بگیرید و از   [۷]حشر:   ن ه 

 . آنچه نهی کرده دست بردارید(

و   آزاد  مرد،  و  زن  و کوچک،  بزرگ  هر مسلمان،  بر  فطر  زکات  بنابراین 

الله عنهما می  پیامبر    گوید:برده، واجب است. عبدالله بن عمر رضی 

خدا صلی الله علیه وسلم زکات فطر را در رمضان بر هر مسلمان، چه 
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از  آزاد، چه زن و چه مرد، چه بزرگ و چه کوچک، یک صاع  برده و چه 

 . متفق علیه 1. خرما یا جو واجب نمودند

اما زکات فطر برای جنینی که هنوز متولد نشده واجب نیست، مگر  

آنکه کسی از روی اختیار و داوطلبانه از طرف جنین پرداخت نماید، که 

ان رضی الله عنه نیز از  این کار ایرادی ندارد. امیر مؤمنان عثمان بن عف 

زکات فطر را پرداخت   [به صورت مستحب و داوطلبانه]جانب جنین  

 کردند. می 

پرداخت زکات فطر بر خود انسان واجب است و همچنین باید از طرف 

اوست، مانند همسر و خویشاوندانی که   آنها بر عهدهٔ   کسانی که نفقهٔ 

توانایی  آنان  اگر خود  اما  نماید؛  پرداخت  ندارند،  را  آن  پرداخت  توان 

پرداخت داشته باشند، بهتر و اولی این است که خودشان زکات فطر 

 

( و مسلم: کتاب  ۱۵۰۳به روایت بخاری: کتاب الزکات، باب فرض صدقة الفطر )  -1
 (. ۹۸۴الزکاة، باب زکاة الفطر علی المسلمین )
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آنان  خود  متوجه  تکلیف  این  خطاب   اصل  در  زیرا  کنند،  پرداخت  را 

 است. 

  زکات فطر فقط بر کسی واجب است که پس از کنار گذاشتن هزینهٔ 

لازم برای شب و روز عید، مالی اضافه داشته باشد. اگر کسی کمتر از 

زیرا   کند؛  پرداخت  را  مقدار  همان  باید  داشت،  اختیار  در  »صاع«  یک 

عْتُمْ{ فرماید:  خداوند متعال می  ا اسْت ط  اتَّقُوا اللَّه  م 
 
[ )پس ۱۶]تغابن:    }ف

توانید تقوای الهی پیشه کنید( و پیامبر صلی الله علیه تا جایی که می 

»هرگاه شما را به کاری امر کردم، تا آنجا که توان    اند:وسلم نیز فرموده

 1  .متفق علیه .دارید آن را انجام دهید«

اما حکمت تشری ع زکات فطر کاملاً آشکار است؛ چرا که در آن احسان  

نیاز کردن آنها از درخواست از دیگران در روزهای عید وجود به فقرا و بی 

 

به روایت بخاری: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول   -1
( و مسلم: کتاب الحج، باب فرض الحج مرة فی ۷۲۸۸الله صلی الله علیه وسلم )

 ( از ابوهریره رضی الله عنه. ۱۳۳۷العمر )
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ثروتمندان شریک  در شادی و خوشحالی عید همراه  نیز  آنها  تا  دارد 

 باشند و عید برای همگان روز شادی و سرور باشد. 

و  کریمانه  اخلاق  از  برخورداری  فطر،  زکات  پرداخت  در  همچنین 

دیده می  نیازمندان  با  آن موجب همدلی  پرداخت  شود، و همچنین 

شود که هایی می ها و لغزشدار از کمبودها، بیهودگی شدن روزهپاک

روزه  ایام  بیانگر در  نیز  و  باشد؛  آمده  پیش  برایش  داری ممکن است 

ماه  روزه  تکمیل  نعمت  خاطر  به  است  خداوند  درگاه  به  شکرگزاری 

قیام شب و  ماه رمضان  این  در  که  صالحی  اعمال  انجام  و  آن  های 

 صورت گرفته است. 

می  عنهما  الله  رضی  عباس  علیه   فرماید:ابن  الله  صلی  خدا  پیامبر 

پاک برای  را  فطر  زکات  روزه  وسلم  لغزشکردن  از  سخنان دار  و  ها 

بیهوده و زشت و نیز برای تأمین خوراک نیازمندان واجب کرده است. 

شده پرداخت کند، زکاتش قبول  [ عید] پس هرکس آن را پیش از نماز  
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صدقه کند،  پرداخت  نماز  از  بعد  هرکس  و  بود است،  خواهد  ای 

 1. روایت ابوداود و ابن ماجه. به همانند دیگر صدقات 

به باید  که  مواد  اما جنس چیزی  از  پرداخت شود،  فطر  زکات  عنوان 

غذایی رایج در میان مردم است؛ مانند خرما، گندم، برنج، کشمش، 

از کشک و هر غذای دیگری که مردم مصرف می  کنند. در صحیحین 

فرمود: رسول خدا  روایت شده که  عنهما  الله  رضی  عمر  بن  عبدالله 

صلی الله علیه وسلم زکات فطر را در رمضان، یک »صاع« خرما یا یک  

در آن زمان جو غذای رایج مردم بود، همچنین   2»صاع« جو واجب کرد. 

دری رضی الله عنه گفته است: در روز فطر در زمان پیامبر  ابوسعید خُ 

 

اند و حاکم آن را صحیح داسته  همچنین دارقطنی و حاکم آن را روایت کرده   -1
( و ابن  ۱۶۰۹است. )نویسنده(. به روایت ابوداوود: کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر )

( الفطر  الزکاة، باب صدقة  /  ۱( و حاکم )۱۳۸/  ۲( و دارقطنی )۱۸۲۷ماجه: کتاب 
۴۰۹.) 

 تخریج آن قبلا گذشت.  -2
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کردیم، و غذای ما در صلی الله علیه وسلم یک صاع غذا پرداخت می 

 1. روایت بخاری به  آن زمان جو، کشمش، کشک و خرما بود.

دادن غذای حیوانات به عنوان زکات فطر جایز نیست؛ زیرا پیامبر صلی 

الله علیه وسلم زکات فطر را برای غذای نیازمندان مقرر فرمودند نه 

 خوراک حیوانات. 

همچنین دادن پوشاک، فرش، ظروف، اثاثیه و اشیای دیگر به عنوان 

زکات فطر صحیح نیست؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را از مواد 

اند، بنابراین مجاز نیست که از آنچه پیامبر صلی غذایی تعیین نموده

 الله علیه وسلم مشخص کرده فراتر برویم. 

همچنین پرداخت قیمت مواد غذایی در زکات فطر جایز نیست؛ زیرا  

این عمل برخلاف دستوری است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم 

»هر کس عملی    اند. از ایشان روایت صحیح است که فرمودند:فرموده

 

 (.۱۵۱۰به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل العید ) -1
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است«  مردود  عمل  آن  نباشد،  ما  دستور  مطابق  که  دهد  در   .انجام 

»هر کس در امر دین ما چیزی نو پدید آورد که از دین  روایت دیگر آمده:  

مردود است« در صحیحین   و  1روایت مسلمبه    . نیست،  اصل حدیث 

 شده و غیر قابل پذیرش. »مردود« یعنی رد .است 

و عمل صحابه  برخلاف روش  غذا  به جای  قیمت  پرداخت  همچنین 

یک  صورت  به  را  فطر  زکات  همواره  آنان  زیرا  است؛  عنهم  الله  رضی 

کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم  »صاع« از مواد غذایی پرداخت می 

من  اند:  فرموده از  پس  که  راشدین  خلفای  سنت  و  من  سنت  »از 

 2. اند پیروی کنید«یافته هدایت 

 

 تخریج آن قبلا گذشت.  -1

می   -2 ترمذی  ترمذی.  و  ماجه  ابن  و  ابوداوود  و  احمد  روایت  گوید: حسن به 
می ابونعیم  است.  حدیث  صحیح  صحیح  از  خوب  حدیثی  این  گوید: 

 هاست. )نویسنده(.شامی 
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از طرف دیگر، زکات فطر عبادتی است که از جنس مشخصی تعیین 

تعیین از همان جنس  غیر  پرداخت چیزی  بنابراین  است؛  شده شده 

شده نیز گونه که پرداخت آن در غیر زمان تعیینصحیح نیست، همان

 جایز نیست. 

علاوه بر این، پیامبر صلی الله علیه وسلم مقدار آن را یک »صاع« از مواد  

غذایی  مختلفی قرار دادند که ارزش پولی آنها معمولاً متفاوت است. 

کننده یا همان مقدار اگر پرداخت قیمت )پول( مجاز بود، باید پرداخت

می  را  خاص  جنس  یک  از  از مشخص  را  آن  قیمتی  معادل  یا  و  داد 

می جنس دیگر  جانب های  از  حکمی  چنین  که  حالی  در  پرداخت، 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم نیامده است. 

 

البدعة  واجتناب  بالسنة  الأخذ  فی  جاء  ما  باب  العلم،  کتاب  احمد:  روایت  به 
(. ۴۲( و ابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین )۲۶۷۶)

 (.۳۶/ ۱نگا: المستخرج علی مسلم لأبی نعیم )
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به )پولی(  ارزش  این  پرداخت  فطر،  زکات  در  مشخص  غذای  جای 

صدقه به  اسلامی  روشن  و  آشکار  شعار  یک  حالت  از  را  ای عبادت 

کند؛ چراکه پرداخت زکات به صورت »صاعی« از غذا پنهانی تبدیل می 

همهٔ  برای  را  می   آن  روشن  و  آشکار  بهمسلمانان  که طوری سازد، 

گیری و توزی ع آن هستند بینند و شاهد اندازهکوچک و بزرگ آن را می 

؛ بر خلاف حالتی که به صورت پول  خواهند داشتو همه با آن آشنایی  

 باشد و شخص آن را مخفیانه به نیازمند پرداخت نماید. 

علیه  الله  صلی  نبوی  صاع  مطابق  »صاع«  یک  فطر،  زکات  مقدار  اما 

با   برابر  با واحد مثقال،  آن  وزن  از گندم   ۴۸۰وسلم است، که  مثقال 

خوب و در واحد گرم، حدود دو کیلو و چهل گرم از گندم خوب است؛ 

و یک گرم  چهار  با  برابر  )زیرا هر مثقال  گرم  است،    ۴٫۲۵چهارم  گرم( 

 شود. مثقال معادل دو هزار و چهل گرم می  ۴۸۰بنابراین وزن 

هر کس بخواهد صاع نبوی را دقیقاً تعیین کند، کافی است مقدار دو 

در ظرفی   را  آن  و  کند  وزن  را  با کیفیت خوب  گندم  گرم  و چهل  کیلو 
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متناسب با حجم آن بریزد تا کاملاً پر شود، سپس این ظرف را معیار 

 گیری برای پرداخت زکات فطر قرار دهد.اندازه

بنابراین  است؛  عید  شب  آفتاب   غروب  فطر،  زکات  وجوب  زمان  اما 

آنها واجب  بر  زکات فطر  باشد که  زمان جزو کسانی  آن  در  کسی که 

شود، و در غیر این صورت خیر. به است، پرداخت زکات بر او واجب می 

همین دلیل اگر کسی حتی چند دقیقه قبل از غروب شب عید از دنیا 

از   بعد  دقیقه  چند  اگر حتی  اما  نیست؛  واجب  او  بر  فطر  زکات  برود، 

غروب فوت کند، پرداخت زکات فطر از سوی او واجب است. همچنین 

ید، پرداخت زکات  اگر نوزادی حتی چند دقیقه بعد از غروب به دنیا بیا 

فطر برای او واجب نیست، ولی مستحب است که از طرف او پرداخت 

چنان پیششود  پیکه  اگر  اما  ذکر شد،  بیاید،  تر  دنیا  به  غروب  از  ش 

 پرداخت زکات فطر از جانب او واجب است. 

آن   وجوب،  زمان  عنوان  به  عید(  شب  )غروب  زمان  این  تعیین  علت 

ماه رمضان است و زکات فطر نیز به   است که دقیقاً زمان پایان روزهٔ 
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شود: »زکات فطر  شود و گفته می پایان یافتن رمضان نسبت داده می 

عید(   )غروب شب  زمان  همان  حکم  این  اصلی  معیار  پس  رمضان«، 

 است. 

دارد وقت  دو  فطر،  زکات  پرداخت  زمان  اما  یک  زمان   :  یک  و  فضیلت 

 : جایز 

: صبح روز عید پیش از نماز عید است؛ به دلیل حدیث اما زمان فضیلت

در زمان  ابوسعید خُ  الله عنه در صحیح بخاری که فرمود:  دری رضی 

به  عید(  )صبح  عید  روز  در  را  فطر  زکات  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی 

همچنین در حدیث ابن عمر   1. کردیممیزان یک صاع از غذا پرداخت می 

علیه وسلم دستور  الله  پیامبر صلی  آمده است که:  الله عنهما  رضی 

دادند که زکات فطر پیش از رفتن مردم برای نماز عید پرداخت شود.  

بنابراین مستحب است که نماز عید فطر   2. روایت مسلم و دیگرانبه  

 

 تخریج آن گذشت.  -1

 (.۱۵۰۹به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب الصدقة قبل العید ) -2
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فطر  زکات  پرداخت  برای  بیشتری  فرصت  تا  شود  برگزار  دیرتر  کمی 

 فراهم گردد. 

یک یا دو روز پیش از عید    و اما زمان  جایز مجاز برای پرداخت زکات فطر 

چناناست فطر   الله ؛  رضی  عمر  بن  عبدالله  از  بخاری  صحیح  در  که 

عنهما روایت شده که او زکات فطر خود را یک یا دو روز پیش از عید 

می  پرداخت پرداخت  نیز  خود  کوچک  فرزندان  طرف  از  حتی  و  کرد 

 1رساند. کردند، می نمود و آن را به دست کسانی که قبول می می 

ولی اگر کسی زکات فطر را بدون عذر  شرعی تا بعد از نماز عید به تأخیر 

بیندازد، زکات او پذیرفته نیست؛ زیرا برخلاف دستور پیامبر صلی الله 

گونه که در حدیث ابن عباس رضی علیه وسلم عمل کرده است. همان

»هرکس  الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

زکات فطر را پیش از نماز عید ادا کند، زکاتش پذیرفته است و هرکس  

 

 (.۱۵۱۱به روایت بخاری: کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر علی الحر والمملوك ) -1
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صدقه  کند،  پرداخت  عید  نماز  از  سایر  پس  مانند  بود  خواهد  ای 

 1. صدقات«

اما اگر شخص به دلایل معتبری زکات فطر را به تأخیر بیندازد، مثلاً در  

اش فقیری نباشد یا کسی نباشد که زکات را به او بدهد، محل زندگی 

یا  برسد،  او  به  ناگهانی  و  دیرهنگام  عید  فرارسیدن  خبر  اینکه  یا 

شخصی که از طرف او مأمور پرداخت زکات بوده آن را فراموش کند، 

در این صورت هیچ ایرادی ندارد که بعد از روز عید زکات فطر را پرداخت 

 ت معذور است. کند؛ زیرا در این حال

اما زکات فطر باید عملاً به دست نیازمند یا وکیل او برسد و صرفاً نیت 

فطر،   زکات  پرداخت  برای  فردی  اگر  بنابراین،  نیست.  کافی  آن  کردن  

فقیر خاصی را در نظر گرفته بود اما هنگام پرداخت، آن فقیر یا وکیل او 

 را نیافت، باید زکات را به فقیر دیگری بدهد. 

 

 تخریج آن گذشت.  -1
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محل پرداخت زکات فطر باید همان مکانی باشد که شخص در زمان  

پرداخت  زکات در آنجا حضور دارد؛ خواه آن مکان، محل اقامت اصلی 

او باشد یا نباشد. اما اگر پرداخت در مکان دیگری )غیر از محل زندگی( 

باشد   به  -ضروری  است  مثلاً  نیازمندتر  آنجا  در  فقیر  اینکه    - دلیل 

 اشکالی ندارد که به آنجا فرستاده شود.  

همچنین اگر در محل سکونت او هیچ فقیری وجود نداشته باشد، یا 

می  پرداخت شود،  او  به  زکات  که  نباشد  مکان  کسی  به  را  آن  تواند 

 دیگری ارسال کند. 

و   فقیران  از:  عبارتند  فطر هستند  زکات  دریافت  که مستحق  افرادی 

کسانی که زیر بار بدهی بوده و توان پرداخت آن را ندارند. همچنین 

 جایز است که زکات فطر یک نفر میان چند فقیر تقسیم شود. 



 ی رمضانمجالس   | 

499 
 

جایز است که چندین زکات فطر به یک فقیر داده شود؛ زیرا پیامبر خدا 

تعداد  در  اما  فرمودند،  مشخص  را  آن  مقدار  وسلم  علیه  الله  صلی 

 شود محدودیتی قرار ندادند. افرادی که به آن داده می 

اندازه  از  پس  را  خود  فطر  زکات  نفر  چند  است  جایز  گیری بنابراین، 

گیری مجدد به فقرا دقیق در یک ظرف جمع کنند و از آن بدون اندازه

 شود. بدهند؛ این عمل صحیح بوده و زکات آنان ادا می 

او  آن اطلاعی ندارد، به  از مقدار دقیق  اگر فقیر  باید توجه داشت  اما 

فقیر   آن دچار اشتباه نشود؛ مثلاً ممکن است  در مورد  تا  اعلام کنند 

عنوان  به  را  آن  و  است  کافی  برای خودش  مقدار  این  که  کند  تصور 

درحالی  بدهد،  دیگری  به  خودش  پرداخت زکات  برای  آن  مقدار  که 

گیری  بعدی مشخص نباشد. لذا یا باید فقیر خودش آن را وزن و اندازه

کننده به او اطلاع دهد که این مقدار کامل و صحیح  کند و یا پرداخت

 است و فقیر هم به سخن او اعتماد داشته باشد. 
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خداوندا! ما را به انجام صحیح این عبادت موفق گردان و ما را در عمل  

و  و سخنان  عقاید  از  را  ما  خداوندا!  فرما.  یاری  خودت  دستورات  به 

اعمال بد و نادرست پاک بفرما، که تو بخشنده و کریمی. درود و سلام 

 خدا بر پیامبرمان محمد و خاندان و همه یارانش باد. 
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 توبهدربارهٔ : نهمو  ستیمجلس ب

سپاس خدایی را که از هر موجودی برای یکتایی خود برهانی قرار داد،  

و در آفریدگانش چنان که خواست با قدرت و فرمانروایی تصرف کرد، 

و پرهیزگاران را برگزید و به آنان امنیت و ایمان بخشید، و گناهکاران 

اهل  روزی  و  کرد،  عنایت  آمرزش  و  عفو  رحمتش  و  بردباری  با  را 

ز روی جود و بخشش قطع نکرد، اهل اخلاص را با نسیم  معصیتش را ا

قربش آرامش بخشید، و از روز حساب با سختی و هراسش هشدار 

دارند، در امنیت نگاه داد، و رهپویانی را که در راه رضای او گام برمی 

  . گاه که ایمان را در دلش نگاشتداشت، و مؤمن را گرامی داشت، آن

اش آنچه بر آفریدگان حکم راند، پس فرمان داد و نهی کرد، و با یاری 

که غافل و را که ضعیف و سست بود، استوار ساخت، و با پندش آن

تا   فراخواند  توبه  سوی  به  را  گناهکار  و  کرد،  بیدار  بود،  فراموشکار 

گناهانش آمرزیده شود. او پروردگاری عظیم است که هیچ شباهتی 

نیاز و کریم است که نیازی به آب و غذا ندارد. آفریدگان ندارد، و بی   هب
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مخلوقات به طور دائم به او محتاجند، و در شب و روز به رحمت   همهٔ 

 او نیازمند. 

کنم، ستایشی درخور عبادت پروردگار، با عذرخواهی او را ستایش می 

دهم که معبودی جز الله نیست، از کوتاهی و گناهانم، و شهادت می 

یگانه است و شریکی ندارد، شهادتی از روی اخلاص قلبی، و شهادت 

خاصش می  حزب  از  که  اوست،  فرستاده  و  بنده  محمد  که  دهم 

برگزیده شده است. درود خدا بر او و بر ابوبکر، برترین همراهش، و بر  

گذارد، و بر عثمان، شهیدی که  عمر که شیطان در مسیر او قدم نمی 

در صف جنگ پایدار بود، و بر علی که یار او در نبرد بود، و بر خاندان و  

 اصحابش و هرکه به هدایت او راه یافت، و درود فراوان بر آنان. 

ماه رمضان را با توبه از گناهان و بازگشت به سوی   و خواهران:  برادران

سازد، به پایان برسانید. چرا خداوند، با انجام آنچه او را خشنود می 

همهٔ  و  نیست،  خالی  کوتاهی  و  خطا  از  انسان  آدم    که  فرزندان 

توبه خطاکاران،  بهترین  و  کتاب    .کنندگانندخطاکارند،  در  خداوند 
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خود به توبه و استغفار امر کرده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  

متعال  خداوند  است.  نموده  تشویق  آن  به  خود  سخنان  در  نیز 

نًا إ ل ى  }فرماید:  می 
س  ن عًا ح  تِّعْكُم م  يْه  يُم 

 تُوبُوا إ ل 
رُوا ر بَّكُمْ ثُمَّ غْف 

ن  اسْت 
 
أ و 

ل يْكُمْ   افُ ع  خ 
 
أ إ نِّي 

 
لَّوْا ف ت و  إ ن 

هُ و  ضْل 
 
ضْلٍ ف

 
ي ف يُؤْت  كُلَّ ذ  ى و  مًّ لٍ مُس  ج 

 
أ

ب يرٍ 
اب  ي وْمٍ ك  ذ  [ )و از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس ۳]هود:    {ع 

ای نیکو تا زمانی معین برخوردار به سوی او توبه کنید، تا شما را با بهره

دانید، سازد، و به هر صاحب فضلی، فضلش را عطا کند، و اگر روی برگر 

از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم( رٌ  }و فرمود:  .  من  ب ش  ن ا 
 
أ ا  إ نَّم  لْ 

ُ
ق

رُوهُ  غْف 
اسْت  و  يْه  

إ ل  يمُوا  ق 
اسْت 

 
ف دٌ  اح  و  هٌ 

إ ل  هُكُمْ 
إ ل  ا 

نَّم 
 
أ إ ل يَّ  ى 

يُوح  ثْلُكُمْ    { م 

[ )بگو: من فقط بشری مانند شما هستم، که به من وحی ۶]فصلت:  

او می  سوی  به  پس  است،  یگانه  معبودی  شما  معبود  که  شود 

آمرزش بخواهید( او  از  و  ورزید  فرمود:  .  استقامت  ه   }و 
اللَّ إ ل ى  تُوبُوا 

و 

كُمْ تُفْل حُون  
لَّ نُون  ل ع   الْمُؤْم 

يُّه 
 
يعًا أ م 

 الله[ )و همگی به سوی  31]نور:    { ج 

شوید( رستگار  که  باشد  مؤمنان،  ای  کنید،  فرمود:  .  توبه   }و 
 
أ ا  ي ا  يُّه 
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نكُمْ   ع  ر   فِّ يُك  ن 
 
أ ر بُّكُمْ  ى  س  ع  ن صُوحًا  ت وْب ةً  ه  

اللَّ إ ل ى  تُوبُوا  نُوا 
آم  ين   ذ 

الَّ

ارُ  نْه 
 
الْأ ا  حْت ه 

ت  ن  م  جْر ي 
ت  نَّاتٍ  ج  ل كُمْ  يُدْخ  و  ات كُمْ 

يِّئ  )ای   [۸تحریم:  ]  { س 

ای خالصانه کنید، امید توبه  اللهاید، به سوی  کسانی که ایمان آورده

هایی که های شما را بزداید و شما را در باغاست که پروردگارتان بدی 

اب ين   }و فرمود:  (.  دساز  وارداز زیر آن نهرها جاری است  
بُّ التَّوَّ  يُح 

إ نَّ اللَّه 

ين   ر 
هِّ بُّ الْمُت ط  يُح  کنندگان و پاکیزگان را توبه  الله)همانا    [۲۲۲بقره:  ]  {و 

 و آیات درباره توبه بسیارند.  .دوست دارد(

بن    ر  غ  توبه نقل شده، این موارد هستند: از ا    از جمله احادیثی که دربارهٔ 

وسلم  علیه الله عنه روایت است که پیامبر صلی   الله نی رضی ز  یسار مُ 

»ای مردم! به سوی خدا توبه کنید و از او آمرزش بخواهید، زیرا  فرمود:  

 1. روایت مسلمبه  .کنم«من در روز صد بار توبه می 

 

والاستکثار   -1 الاستغفار  استحباب  باب  والدعاء،  الذکر  کتاب  روایت مسلم:  به 
 (.۲۷۰۲منه )
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از رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله  

از  فرماید:  علیه وسلم می  روز  در  بار  هفتاد  از  بیش  آمرزش    الله »من 

 1. روایت بخاری به  .«کنم می و به سوی او توبه    خواهم می 

از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه 

اش زمانی که به سوی او  بنده   خداوند از توبهٔ شادی  »وسلم فرمود:  

گردد، بیشتر از خوشحالی یکی از شماست که در بیابانی بوده  بازمی 

از  و مرکبش که توشه و آب او روی آن است، از دستش می  رود و او 

می  ناامید  می یافتنش  درختی  زیر  به  پس  سایهٔ شود.  در  و  آن    رود 

در  خوابد، درحالی می  را  آن  ناگهان  ناامید شده است.  از مرکبش  که 

می  خود  می کنار  را  آن  مهار  پس  خوشحالی  یابد،  شدت  از  و  گیرد 

 

به روایت بخاری: کتاب الدعوات، باب استغفار النبی صلی الله علیه وسلم فی   -1
 (.۶۳۰۷الیوم واللیلة )
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بندهٔ می  تو  خدا!  ای  هستم   گوید:  تو  پروردگار  من  و  شدت    ! منی  از 

 1. روایت مسلمبه  . «شودمی خوشحالی دچار اشتباه 

توبهٔ  از  سبحان  می بنده  خداوند  خوشحال  و اش  توبه  او  زیرا  شود، 

اش پس از گریز از او، برایش بخشش را دوست دارد و بازگشت بنده

روایت است که   مامحبوب است. از انس و ابن عباس رضی الله عنه

»اگر فرزند آدم یک دره از طلا  رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود:  

داشته باشد، دوست دارد که دو دره داشته باشد و هرگز چیزی جز  

نمی  پر  را  او  توبهٔ خاک دهان  و خداوند  کند،  بنده   کند  توبه  که  را  ای 

 2. علیهمتفقٌ  . پذیرد«می 

توبه یعنی بازگشت از معصیت خداوند به سوی طاعت او؛ زیرا تنها او  

معبود حقیقی است. حقیقت بندگی، فروتنی و خشوع در برابر معبود، 

 

 (.۲۷۴۷به روایت مسلم: کتاب التوبة، باب فی الحض علی التوبة والفرح بها ) -1

( و  ۶۴۳۹،  ۶۴۳۶به روایت بخاری: کتاب الرقاق، باب ما یتقی من فتنة المال )  -2
 (. ۱۰۴۹، ۱۰۴۸مسلم: کتاب الزکاة، باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالثا )
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ای از اطاعت پروردگارش از روی محبت و تعظیم است. پس اگر بنده

بازگردد و مقابل    دور شود، توبهٔ  او  این است که به سوی  با    درگاهاو 

 حالتی از فقر، خواری، ترس و شکستگی بایستد. 

به  را  آن  نباید  و  آن جایز نیست  و تأخیر در  انجام شود  باید فوراً  توبه 

اند و تمامی تعویق انداخت؛ زیرا خداوند و پیامبرش به آن امر کرده

درنگ و بدون دستورات خداوند و پیامبر صلی الله علیه وسلم باید بی 

نمی  بنده  زیرا  اجرا شوند؛  پیامدهایی  تأخیر  چه  توبه  تأخیر  که  داند 

برای او دارد؛ شاید ناگهان مرگ او فرا رسد و فرصت توبه پیدا نکند. 

همچنین، اصرار بر گناه، باعث قساوت قلب، دوری از خداوند متعال و 

می  ایمان  می ضعف  افزایش  طاعات  با  ایمان  زیرا  با شود،  و  یابد 

یابد، چراکه اصرار بر گناه باعث عادت کردن به آن  معصیت کاهش می 

شود؛ پس وقتی نفس به چیزی خو بگیرد، رها ه آن می و وابستگی ب

کردن آن دشوار خواهد شد. در این صورت، رهایی از معصیت سخت 
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کند که از شود و شیطان درهای گناهان دیگری را به روی او باز می می 

 بزرگتر و خطرناکترند.  نخستگناه 

اند که معاصی، پُل  به همین دلیل، علما و بزرگان سیر و سلوک گفته

مرحله در این مسیر    به  ارتباطی به سوی کفر هستند. انسان مرحله

بهپیش می  دین خود  از  اینکه  تا  کامل منحرف می رود،  از طور  شود. 

 . خواهانیمخداوند، عافیت و سلامت را 

توبهٔ توبه کرده،  امر  آن  به  که خداوند  که    ای  است  پنج شرط  نصوح 

 : دارد

آن،    توبه باید خالصانه برای رضای خداوند باشد؛ یعنی انگیزهٔ  .1

خداوند،   از   بزرگداشتمحبت  ترس  و  پاداش  به  امید  او، 

به توبه  اگر  باشد.  جلب    عذابش  برای  یا  دنیوی  امور  خاطر 

شود؛ زیرا چنین شخصی در رضایت دیگران باشد، پذیرفته نمی 
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واقع به سوی خداوند توبه نکرده، بلکه به هدف شخصی خود 

 بازگشته است. 

اش عمیقاً پشیمان و ناراحت باشد، و آرزو  باید از گناه گذشته .2

کند که هرگز مرتکب آن نشده بود. این ندامت باید در او حالت  

برابر  در  شکستگی  خداوند(،  به  خالصانه  )بازگشت  انابه 

که اورا به این کار بد امر    پروردگار و سرزنش نفس را ایجاد کند

است بهکرده  توبهگونه  ،  که  بصیرت  ای  و  اعتقاد  روی  از  اش 

 باشد. 

بوده را ترک کند. پس    گناه  بلافاصله .٣ انجام حرامی  با  اگر گناه 

اگر گناه ترک یک واجب بوده و    است، باید فوراً آن را ترک کند

امکان  که  در صورتی  کند،  را جبران  آن  باید همین حالا  است، 

انجام   یا  زکات  پرداخت  مانند  باشد،  داشته  وجود  آن  قضای 

واجب اما  .  حج  کرده،  توبه  ربا  از  که  بگوید  کسی  اگر  مثلاً 

اش صحیح نیست همچنان به معاملات ربوی ادامه دهد، توبه
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استهزا  نوعی  او  کار  این  محسوب    ی و  او  آیات  و  خداوند 

نهمی  که  نمی   شود،  نزدیک  خداوند  به  را  او  بلکه تنها  کند، 

او دور از  از د؛  سازمی   شبیشتر  بگوید که  اگر کسی  همچنین، 

کند،  ترک  را  آن  همچنان  اما  کرده،  توبه  جماعت  نماز  ترک 

 اش پذیرفته نخواهد شد.توبه

اگر گناهی که شخص مرتکب شده، به حقوق دیگران مربوط 

باشد، توبه از آن صحیح نیست مگر اینکه حقوق آن افراد را ادا  

اگر گناه او مربوط به تصرف در مال دیگران یا انکار حق ، پس  کند

توبهٔ  باشد،  می   مالی  قبول  زمانی  تنها  به  او  را  مال  که  شود 

اگر صاحب مال زنده باشد، باید آن را به او    صاحبش بازگرداند:

اگر .  اش بدهداگر فوت کرده باشد، باید آن را به ورثهو    برگرداند

را به بیت اگر .  المال بسپاردهیچ وارثی نداشته باشد، باید آن 

زیرا  بدهد،  صدقه  او  نیت  به  باید  نشناسد،  را  مال  صاحب 

است آگاه  او  به  از .  خداوند  بدگویی  و  غیبت  او  گناه  اگر 
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ویژه اگر آن شخص  مسلمانی باشد، باید از او حلالیت بطلبد، به

اما اگر .  از این غیبت آگاه شده یا احتمال دارد که متوجه شود

در نمی  و  کند  استغفار  او  برای  باید  بگیرد،  حلالیت  او  از  تواند 

خوبی  از  کرده،  غیبت  او  از  که  مجلسی  سخن  همان  هایش 

 برند.ها را از بین می ها، بدی بگوید، زیرا نیکی 

توبه از یک گناه، در حالی که شخص همچنان بر گناهان دیگر 

و  مستقلند  یکدیگر  از  اعمال  زیرا  است،  صحیح  دارد،  اصرار 

زمرهٔ  در  مطلق  طور  به  فردی  چنین  اما  دارد.  درجاتی    ایمان 

نمی توبه قرار  واقعی  آنان  کنندگان  والای  جایگاه  به  و  گیرد 

 گناهان توبه کند. رسد، مگر اینکه از همهٔ نمی 

کننده باید تصمیم قاطع بگیرد که در آینده به آن  شخص توبه .4

این نشانهٔ  زیرا  بازنگردد؛  توبه است  گناه  در  اگر  ، پس  صداقت 

کسی بگوید که توبه کرده است، اما همچنان در دلش تمایل 

تصمیمش   در  یا  دهد،  انجام  را  گناه  آن  دوباره  روزی  که  دارد 



|    یمجالس رمضان  

512 
 

ای موقتی  چنین توبه؛ زیرا  اش صحیح نیستمردد باشد، توبه

نشان می  و  در است  تنها  و  دارد  را دوست  گناه  هنوز  که  دهد 

انتظار فرصت مناسب برای ارتکاب مجدد آن است، نه اینکه از 

آن متنفر و بیزار شده باشد و به سوی اطاعت خداوند بازگشته 

 باشد. 

شود که هنوز در زمان قبول آن قرار  توبه تنها زمانی پذیرفته می  .٥

قبول  دیگر  برسد،  پایان  به  توبه  مهلت  اگر  باشیم.  داشته 

توبه به دو شکل است:  شود.نمی  مهلت عمومی   پایان مهلت 

 ، و مهلت خاص برای هر شخص. هابرای همه انسان

از مغرب طلوع کند، دیگر هیچ  مهلت عمومی:   هنگامی که خورشید 

ت ي ب عْضُ  }  فرماید:خداوند متعال می   شود.ای پذیرفته نمی توبه
ْ
ي وْم  ي أ

ف ي   ب تْ  س  وْ ك 
 
أ بْلُ 

 
ق ن  م  تْ 

ن  آم  ت كُنْ  ل مْ  ا  انُه  إ يم  ن فْسًا  عُ  ي نف  لا   ر بِّك   آي ات  

يْراً ا خ  ان ه  های پروردگارت فرا روزی که برخی از نشانه[ )۱۵۸]انعام:    {إ يم 

کس سودی به حال او ندارد، اگر قبلاً ایمان نیاورده  رسد، ایمان هیچ
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(. در اینجا منظور از باشد یا در ایمان خود کار نیکی انجام نداده باشد

پیامبر صلی الله  ها: طلوع خورشید از مغرب است؛ زیرا  برخی از نشانه

 اند. آن را اینگونه تفسیر کرده علیه وسلم

پیامبر   الله عنه روایت است که  العاص رضی  از عبدالله بن عمرو بن 

شود تا زمانی  »توبه همواره پذیرفته می   صلی الله علیه وسلم فرمود:

دلی   هر  بر  کند،  طلوع  هرگاه  پس  کند.  طلوع  مغرب  از  خورشید  که 

می همان  زده  مهر  بوده،  آن  در  عمل  چه  انجام  از  مردم  دیگر  و  شود 

سند ابن کثیر    1. «شود[نمی   ای پذیرفته ]و دیگر توبه   شوند نیاز می بی 

 2. را حسن می داند  این حدیث

 

 (.۱۹۲/ ۱به روایت احمد ) -1

 (. ۳۷۵/  ۳تفسیر ابن کثیر )-2
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رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه   ابوهریره  از

از مغرب توبه کند،    :ند وسلم فرمود از طلوع خورشید  »هرکس پیش 

 1. روایت مسلم. به پذیرد«اش را می خداوند توبه 

جان  هنگامی که مرگ نزدیک شود و لحظهٔ   :مهلت خاص برای هر فرد

نمی  پذیرفته  دیگر  توبه  رسد،  فرا  می   الله  شود.دادن   فرماید: متعال 

وْتُ  } هُمُ الْم  د  ح 
 
ر  أ ض  ا ح  ىٰ إ ذ 

تَّ يِّئ ات  ح  لُون  السَّ ين  ي عْم  ذ 
وْب ةُ ل لَّ

ت  التَّ ل يْس  و 

الَْن   تُبْتُ  إ نِّي  ال  
 
)۱۸]نساء:    {ق گناه [  مرتکب  که  برای کسانی  توبه  و 

می می  سراغشان  به  مرگ  که  هنگامی  اما  می شوند،  گویند: آید، 

 (. اکنون توبه کردم، پذیرفته نیست

پیامبر   که  است  روایت  عنه  الله  رضی  خطاب  بن  عمر  بن  عبدالله  از 

بنده را تا زمانی که جان به    »خداوند توبهٔ   صلی الله علیه وسلم فرمود:

 

والاستکثار   -1 الاستغفار  استحباب  باب  والدعاء،  الذکر  کتاب  روایت مسلم:  به 
 (.۲۷۰۳منه )



 ی رمضانمجالس   | 

515 
 

ترمذی این حدیث   .روایت احمد و ترمذی. به  پذیرد«گلوگاه برسد، می 

 1را حسن دانسته است.

بپذیرد،  را  آن  خداوند  و  باشد  صحیح  شرایطش  تمامی  با  توبه  اگر 

بخشیده   باشد،  بزرگ  هرچند  کرده،  توبه  آن  از  شخص  که  گناهی 

ل ىٰ  }  فرماید:خداوند متعال می .  شودمی  وا ع 
ُ
سْر ف

 
ين  أ ذ 

ي  الَّ ب اد  لْ ي ا ع 
ُ
ق

إ نَّهُ هُو    يعًا  م 
نُوب  ج  رُ الذُّ ي غْف   

إ نَّ اللَّه  ه  
ة  اللَّ رَّحْم  ن  طُوا م 

ت قْن  مْ لا   ه  نفُس 
 
أ

يمُ  الرَّح  فُورُ 
)۵۳]زمر:    {الْغ  اسراف [  خود  بر  که  من  بندگان  ای  بگو: 

رحمت  کرده از  زیرا    اللهاید!  نشوید،  را    همهٔ   اللهناامید  گناهان 

استمی  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  او  همانا  دربارهٔ (.  آمرزد.  آیه   این 

سوی توبه به  تسلیم،  و  باز  قلبی  با  که  است  خالصی  کنندگان 

لْ  }  فرماید:همچنین، خداوند می   اند.پروردگارشان بازگشته ن ي عْم  م  و 

يمًا فُوراً رَّح 
د  اللَّه  غ  ج 

ر  اللَّه  ي  غْف 
هُ ثُمَّ ي سْت  وْ ي ظْل مْ ن فْس 

 
[  ۱۱۰]نساء:    { سُوءًا أ

 

1-  ( احمد  روایت  التوبة  ۱۳۲/  ۲به  فضل  فی  باب  الدعوات،  کتاب  ترمذی:  و   )
 (. ۴۲۵۳( و ابن ماجه: کتاب الزهد، باب التوبة )۳۵۳۷والاستغفار )
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و هر کس کار بدی انجام دهد یا به خودش ستم کند، سپس از خدا )

 (. آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت

بندگان خدا!   ای  باد    –پس  بر شما  آنکه مرگ   –رحمت خدا  از  پیش 

ناگهانی شما را فرا گیرد و راه نجاتی برایتان باقی نماند، عمر خود را با  

 ای خالصانه به سوی پروردگارتان آغاز کنید.توبه

توبه سوی  به  را  ما  دهبارالها!  توفیق  خالصانه  آن، توبه  .ای  با  که  ای 

از  و  کن،  هدایت  آسان  راه  به  را  ما  کنی.  محو  را  ما  گذشته  گناهان 

مسلمانان    همهٔ ها دور گردان. گناهان ما، پدران و مادرانمان، و  سختی 

مهربان ای  ببخش.  آخرت،  و  دنیا  در  مهربانان!را،  و سلام   ترین  درود 

خداوند بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه وسلم و بر خاندان و یاران 

 پاکش باد. 

  



 ی رمضانمجالس   | 

517 
 

 ام: دربارهٔ پایان ماه رمضانسی مجلس 

سپاس برای خداوند بی کران و عظیم، بخشنده و نیکوکار و مهربان،  

گیری کرد، و شریعت را نازل دقت اندازهکه هر چیزی را آفرید و آن را به 

نمود و آن را آسان گردانید. و اوست حکیم دانا که آفرینش را آغاز کرد  

آن و  درآورد  به حرکت  را  افلاک  و  انجام رساند،  به  را  آن  را جاری و  ها 

ل يم     :ساخت
الْع  يز   ز 

الْع  يرُ  قْد 
ت  ل ك  

ذ ٰ ا  ل ه  رٍّ  ل مُسْت ق  جْر ي 
ت  مْسُ  الشَّ   * }و 

يم    د 
الْعُرْجُون  الْق 

اد  ك  تَّىٰ ع  از ل  ح 
ن  رْن اهُ م  دَّ

 
ر  ق م  الْق  ي    * و  مْسُ ي نْب غ  لا  الشَّ

ار  
اب قُ النَّه 

لا  اللَّيْلُ س  ر  و  م  ن تُدْر ك  الْق 
 
ا أ {ل ه  ل كٍ ي سْب حُون 

 
كُلٌّ ف ي ف ]یس:    و 

[ )و خورشید به قرارگاه خود روان است، این تقدیر خدای عزیز  ۳۸-۴۰

 هایی مقرر کردیم تا آنکه مانند شاخهٔ گاهو داناست. و برای ماه منزل

خشک خرما بازگردد. نه برای خورشید سزاوار است که به ماه برسد،  

 . و نه شب بر روز پیشی گیرد، و همه در مداری شناورند(

نعمت بر  را  سپاس او  نمود،  که  راهنمایی  و  فرمود  عطا  که  هایی 

و عطا کرد، سپاسگزاری می می  آنچه بخشید  بر  او  از  و  و گویم.  کنم. 
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دهم که جز او معبودی شایستهٔ پرستش نیست، همان شهادت می 

و   نیست،  چیزی  او  از  پیش  که  نخستین  برتر،  بلندمرتبهٔ  پادشاه 

واپسین که پس از او چیزی نیست، و آشکار که چیزی برتر از او نیست،  

و  داناست.  چیزی  هر  به  او  و  نیست،  او مخفی  از  چیزی  که  پنهان  و 

می  پیامبران شهادت  بر  او  برگزیدهٔ  فرستادهٔ  و  بنده  محمد  که  دهم 

یقان  صد  برترین  که  ابوبکر  همراهش  بر  و  او  بر  خداوند  درود  است. 

که  عثمان  بر  و  شد،  شناخته  دین  در  قدرت  به  که  عمر  بر  و  است، 

نسب به نظر  از  که  علی  بر  و  شد،  کشته  مجرمان  دست  به  ناحق 

یارانش و آنان که به   ها به یقین بود، و بر همهٔ خاندان ونزدیکترین آن

آن از  بر نیکی  بسیار  سلام  و  درود  و  قیامت،  روز  تا  کردند  پیروی  ها 

 ایشان باد. 

آن  و خواهران  برادران با  وداع  زمان  و  پایان است  به  رو  رمضان  ماه   ،

گواه شما   ایدبا اعمالی که در آن انجام داده  نزدیک شده است. این ماه

عمل  آن  در  که  کسی  پس  شما.  علیه  یا  شما  نفع  به  یا  بود،  خواهد 
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صالحی به جا آورده است، باید خدا را بر آن سپاس گوید و به پاداش 

 تباه، چرا که خداوند اجر کسی را که نیکو عمل کند،  بشارت دهدنیکو  

توبهنمی  با  باید  است،  داشته  بدی  عمل  آن  در  که  کسی  و  ای  کند. 

توبهٔ  خداوند  که  چرا  بازگردد،  پروردگارش  سوی  به  خالصانه 

 پذیرد. کنندگان را می توبه

خداوند در پایان این ماه برای شما عباداتی مقرر کرده است که شما 

نزدیکتر می  او  به  تقویت می را  را  ایمان شما  بر حسنات  سازد،  و  کند 

می  اعمالتان  نامهٔ  در  شما شما  برای  را  فطر  زکات  خداوند  افزاید. 

کرد شد.  پیش  که  هتشری ع  گفته  سخن  تفصیل  به  آن  دربارهٔ  تر 

همچنین تکبیر را در هنگام تکمیل تعداد روزهای روزه، از غروب آفتاب  

. خداوند متعال ساخته استشب عید تا نماز عید، برای شما مشروع 

لَّكُمْ    فرماید:می  ل ع  و   اكُمْ  د  ه  ا  م  ل ى  ع  اللَّه   بِّرُوا  ل تُك  و    
ة  دَّ الْع  لُوا  ل تُكْم  }و  

} را بر   الله[ )و تا شمار آن ]روزها[ را کامل کنید و  ۱۸۵]البقرة:    ت شْكُرُون 

اینکه شما را هدایت کرده است، بزرگ بشمارید، و باشد که شکرگزار  
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 إ لاَّ اللَّهُ،   صیغهٔ باشید.( و  
 إ ل ه 

كْب رُ، لا 
 
أ كْب رُ، اللَّهُ 

 
أ تکبیر چنین است: »اللَّهُ 

مْدُ«.  ل لَّه  الْح  كْب رُ، و 
 
كْب رُ، اللَّهُ أ

 
اللَّهُ أ  و 

ها با برای مردان مستحب است که تکبیر را در مساجد، بازارها و خانه

صدای بلند بگویند تا تعظیم خدا را اعلام کنند و عبادت و شکرگزاری 

گویند، زیرا مأمور او را آشکار سازند، در حالی که زنان آن را آهسته می 

 به پوشیدگی و آرام سخن گفتن هستند. 

شمارند و او  چه زیباست حال مردم زمانی که خدا را با تکبیر بزرگ می 

می  تجلیل  روزهرا  ماه  یافتن  پایان  هنگام  مکانی،  هر  در  شان، کنند! 

کنند، در حالی که به رحمت ها را از تکبیر و حمد و تهلیل پر می آسمان

 خدا امید دارند و از عذاب او بیمناکند. 

و خداوند سبحان برای بندگانش نماز عید را در روز عید تشری ع کرد که 

این از تکمیل ذکر خداوند عز و جل است. پیامبر خدا صلی الله علیه 

و فرمان او مورد    -  چه مردان و چه زنان، به آن امر کرد  -  وسلم امتش را
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نُوا  فرماید:  اطاعت است، چرا که خداوند متعال می  آم  ين   ذ 
الَّ ا  يُّه 

 
أ }ي ا 

ال كُمْ{ عْم 
 
أ لُوا  تُبْط   

لا  و  الرَّسُول   يعُوا  ط 
 
أ و  اللَّه   يعُوا  ط 

 
)ای  ۳۳]محمد:    أ  ]

اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید  اللهاید! از کسانی که ایمان آورده

 .و اعمال خود را باطل نکنید(

پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان دستور داد که برای نماز عید خارج 

این  و  نماز.  این  در  مگر  است،  بهتر  آنان  برای  خانه  اینکه  با  شوند، 

دهندهٔ تأکید بر اهمیت آن است. ام عطیه رضی الله عنها فرمود:  نشان

رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ما دستور داد که دختران جوان، 

ببریم.   [به مصلی ]زنان حائض و دوشیزگان را در عید فطر و عید قربان  

کناره نماز  محل  از  حائض  می زنان  دعای  گیری  و  خیر  در  اما  کنند، 

لبابگفتم: ای رسول خدا، اگر یکی از ما    .یابندمسلمانان حضور می    ج 

فرمود:   کند؟  چه  باشد،  از  نداشته  لباب »خواهرش  او    ج  به  خود 
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است که زن با آن خود   ]رویی[  لباس  «جلباب»  1.متفق علیه  .بپوشاند«

 .]یا چادر[ پوشاند، مانند عبارا می 

عدد  نماز، چند  برای  از خروج  پیش  فطر،  عید  روز  در  که  سنت است 

یا بیشتر    -خرما   پنج  یا  که انس بن بخورد. چنان  -به تعداد فرد، سه 

مالک رضی الله عنه فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز عید فطر 

نمی  خارج  خانه  از  خرما  خوردن  فرد بدون  تعداد  به  را  آن  و  شد، 

 2. روایت احمد و بخاری به  .خوردمی 

مانند  عذر  صورت  در  مگر  برود،  عید  نماز  به  پیاده  که  است  سنت  و 

چنان مسیر.  دوری  یا  ابی ناتوانی  بن  علی  عنه که  الله  رضی  طالب 

 

ودعوة   -1 العیدین  الحائض  شهود  باب  الحیض،  کتاب  بخاری:  روایت  به 
 ( إباحة خروج النساء  ۳۲۴المسلمین  العیدین، باب ذکر  ( و مسلم: کتاب صلاة 

 (.۸۹۰فی العیدین إلی المصلی )

( و بخاری: أبواب العیدین، باب الأکل یوم الفطر قبل ۱۲۶/  ۳به روایت احمد )   -2
 (. ۹۵۳الخروج )
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شود.   خارج  پیاده  عید  نماز  برای  که  است  سنت  روایت به  فرمود: 

 1ترمذی و او آن را حدیثی حسن دانسته است.

بهترین  و  آراسته  را  عید، خود  روز  در  که  است  مردان مستحب  برای 

را بپوشند. چنانلباس از عبدالله بن های خود  که در صحیح بخاری 

از  ردایی  عنه  الله  رضی  عمر  روایت شده است:  عنهما  الله  رضی  عمر 

شد، برداشت و نزد رسول استبرق )نوعی حریر( که در بازار فروخته می 

خدا صلی الله علیه وسلم آورد و گفت: ای رسول خدا! این را بخر و برای  

را با آن بیارای. پس رسول  از وفود )نمایندگان( خود  عید و استقبال 

در  ] »این لباس کسی است که خدا صلی الله علیه وسلم به او فرمود:  

 

دانند و برخی او در سند آن حارث الأعور است که بیشتر حفاظ او را ضعیف می  -1
دانسته اعتماد  مورد  باب را  العیدین،  أبواب  ترمذی:  روایت  به  )نویسنده(.  اند. 

 (. ۵۳۰المشی یوم العید )
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ندارد« بهره   [ آخرت  از   1.ای  لباس  آن  که  فرمود  دلیل  این  به  را  این  و 

 حریر بود. جنس 

و جایز نیست که مرد مسلمان لباسی از حریر یا چیزی از طلا بپوشد،  

 زیرا این دو برای مردان امت محمد صلی الله علیه وسلم حرام است. 

شود، نباید خود را بیاراید،  اما زن، هنگامی که برای نماز عید خارج می 

عطر بزند، یا زینت خود را آشکار کند و بدون پوشش مناسب بیرون 

رود، زیرا او مأمور به پوشیدگی است و از آشکار کردن زینت و استفاده 

 از عطر هنگام خروج از خانه نهی شده است. 

جا آورد و در ذکر خدا و دعا کردن باید نماز را با خشوع و حضور قلب به

بیمناک  عذابش  از  و  باشد  داشته  امید  او  رحمت  به  بکوشد،  بسیار 

باشد. همچنین، باید هنگام اجتماع مردم برای نماز در صحن مسجد،  

به یاد اجتماع عظیم مردم در محضر خداوند عز و جل در عرصهٔ قیامت 

 

 (.۹۴۸به روایت بخاری: أبواب العیدین، باب فی العیدین والتجمل فیه ) -1
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بیند، های میان افراد را در این اجتماع می بیفتد. و هنگامی که تفاوت 

تفاوت  به  چنانباید  بیندیشد.  نیز  آخرت  بزرگتردر  خداوند های  که 

كْب رُ  فرماید:  متعال می 
 
ر ةُ أ لْآخ 

ل  ل ىٰ ب عْضٍ و  هُمْ ع  لْن ا ب عْض  ضَّ
 
يْف  ف }انْظُرْ ك 

يلًا{  كْب رُ ت فْض 
 
أ اتٍ و  ر ج  [ )بنگر که چگونه برخی از آنان را بر  ۲۱]الإسراء:    د 

بی  و  دادیم،  برتری  دیگر  آن  برخی  برتری  بزرگترو  آخرت  گمان درجات 

 . بیشتر است(

نعمتی که خداوند به او داده شادمان باشد، که رمضان را    برای   و باید

دیگر   و  صدقه  تلاوت،  روزه،  نماز،  آن  در  است  توانسته  و  کرده  درک 

ست، بهترند.  هطاعات را انجام دهد، زیرا این امور از دنیا و آنچه در آن  

 } عُون  ي جْم  ا  مَّ مِّ يْرٌ  خ  هُو   لْي فْر حُوا 
 
ف ل ك  

ب ذ ٰ
 
ف ت ه   ب ر حْم 

و  ه  
اللَّ ضْل  

ب ف  لْ 
ُ
  }ق

شاد باشید که این، از آنچه    الله[ )بگو: به فضل و رحمت  ۵۸]يونس:  

زیرا روزهٔ رمضان و قیام آن با ایمان و امید به   .آورند، بهتر است(گرد می 

پاداش الهی، از اسباب آمرزش گناهان و رهایی از معاصی است. پس، 

شود، زیرا به سبب آن از شحال می مؤمن به تکمیل روزه و قیامش خو
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گناهان پاک شده است. اما کسی که ایمان ضعیفی دارد، تنها از پایان 

تنگی   مایهٔ  و  سنگین  برایش  روزه  زیرا  است،  خوشحال  روزه  یافتن 

 خاطر بوده است. و تفاوت این دو شادی، بسیار بزرگ است. 

! اگرچه ماه رمضان به پایان رسیده است، اما عمل و خواهران  برادران

نمی  پایان  مرگ  زمان  تا  می مؤمن  جل  و  عز  خداوند  فرماید: یابد. 

ينُ{ الْي ق   
ت ي ك 

ْ
ي أ تَّىٰ  ر بَّك  ح  اعْبُدْ  را عبادت  ۹۹]الحجر:    }و  [ )و پروردگارت 

ين   : فرمایدو نیز می  .کن تا آنکه یقین )مرگ( به سراغت آید( ذ 
ا الَّ يُّه 

 
}ي ا أ

} سْل مُون  مُّ نتُمْ 
 
أ و  إ لاَّ   

ت مُوتُنَّ لا   و  ات ه  
تُق  قَّ  اللَّه  ح  اتَّقُوا  نُوا  ]آل عمران:   آم 

 اوستآنگونه که شایستهٔ  از الله    اید[ )ای کسانی که ایمان آورده ۱۰۲

 . پروا کنید، و زنهار که جز در حال اسلام نمیرید(

فرمود:   وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  می و  بنده  که  میرد،  »هنگامی 

او قطع می  با   1.شود«عمل  ندارد، مگر  اعمال وجود  برای  پایانی  پس 
 

به روایت مسلم: کتاب الوصية، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته   -1
 ( از ابوهریره رضی الله عنه.۱۶۳۱)
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از  مؤمن  اما  است،  یافته  پایان  رمضان  روزهٔ  اگرچه  بنابراین،  مرگ. 

در طول   - الحمد لله    –کشد، چرا که روزه  داری دست نمی عبادت روزه

 سال همچنان مشروع است. 

اب از  مسلم  که ودر صحیح  روایت شده  عنه  الله  رضی  انصاری  ایوب 

»کسی که رمضان را روزه بگیرد و    :پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود

بگیرد،   روزه  نیز  را  از شوال  روز  ] سپس شش  تمام    [ همانند این  روزهٔ 

 1. «استسال 

: فرمایدمی و دربارهٔ روزهٔ سه روز در هر ماه، پیامبر صلی الله علیه وسلم  

»سه روز روزه در هر ماه، و رمضان تا رمضان، این همان روزهٔ تمام سال  

 2. روایت احمد و مسلمبه  .است«

 

لرمضان    -1 إتباعا  أیام من شوال  استحباب صوم ستة  کتاب  روایت مسلم:  به 
(۱۱۶۴.) 

( و مسلم: کتاب الصیام، باب استحباب صوم ثلاثة ۲۹۶/  ۵به روایت احمد: )  -2
 (. ۱۱۶۲أیام من کل شهر )
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و    ...مرا به سه چیز سفارش کرد   خلیلمابو هریره رضی الله عنه گفت:  

 1ها روزهٔ سه روز از هر ماه بود.یکی از آن

بهتر است این روزها، ایام البیض باشند، یعنی سیزدهم، چهاردهم و  

الله پانزدهم ماه قمری. چنان از پیامبر صلی  که ابو ذر رضی الله عنه 

خواهی در ماه  »ای ابو ذر! اگر می علیه وسلم روایت کرده که فرمود:  

  . «شوسه روز روزه بگیری، پس سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم را روزه  

 2. روایت احمد و نسائی به 

 

( و مسلم: ۱۱۷۸به روایت بخاری: کتاب التهجد، باب صلاة الضحی فی الحضر )  -1
 (.۷۲۱کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب استحباب صلاة الضحی )

همچنین ابن حبان آن را روایت کرده و صحیح دانسته است و دارای شواهدی   -2
( و ترمذی: کتاب الصوم،  ۱۶۲/  ۵شود. به روایت احمد )است که با آن تقویت می 

( و نسائی: کتاب الصیام، فی ۷۶۱باب ما جاء فی صوم ثلاثة أیام من کل شهر )
 (.۱۸۸۷( و ابن حبان )۲۴۲۴صیام ثلاثة أیام من کل شهر )
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در صحیح مسلم آمده که از پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارهٔ روزهٔ  

»کفارهٔ گناهان سال گذشته و سال  :  ند ، پس فرمودپرسیدندروز عرفه  

»کفارهٔ گناهان سال گذشته  و دربارهٔ روز عاشورا فرمود:    .آینده است«

فرمود:    .است« دوشنبه  روز  روزهٔ  دربارهٔ  آن  و  در  که  است  روزی  »این 

 1. متولد شدم و در آن مبعوث شدم، یا وحی بر من نازل شد«

همچنین در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند: کدام روزه بعد از رمضان برتر  

»بهترین روزه بعد از ماه رمضان، روزهٔ ماه محرم خداوند  است؟ فرمود:  

 2.است«

که  روایت شده  عنها  الله  رضی  عایشه  از  و مسلم  بخاری  در صحیح 

به»گفت:   را  علیه وسلم ماهی  الله  پیامبر صلی  که  ندیدم  طور  هرگز 

 

به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أیام من کل شهر   -1
(۱۱۶۲ .) 

 (. ۱۱۶۳به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم ) -2
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از  بیشتر  ماهی  در  که  ندیدم  و  رمضان،  ماه  جز  بگیرد،  روزه  کامل 

جز   [ماه شعبان را]او  »و در روایتی دیگر آمده است:    1شود«. شعبان روزه  

 2«. گرفت اندکی، روزه می 

روایت شده که گفت: »همواره  عنها  الله  رضی  عایشه  از  و همچنین 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه 

 

1-  ( شعبان  صوم  باب  الصوم،  کتاب  بخاری:  روایت  کتاب  ۱۹۶۹به  مسلم:  و   )
 (. ۱۱۵۶الصیام، باب صیام النبی صلی الله علیه وسلم فی غیر رمضان )

به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب صیام النبی صلی الله علیه وسلم فی غیر   -2
 (.۱۷۶/ ۱۱۵۶رمضان )
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جز ابوداود که این   1روایت شده توسط پنج نفر از محدثان،   .پایبند بود«

 2. حدیث را از اسامه بن زید رضی الله عنهما نقل کرده است

علیه  الله  صلی  پیامبر  که  شده  روایت  عنه  الله  رضی  هریره  ابو  از  و 

فرمود:   خداوسلم  به  پنجشنبه  و  دوشنبه  روزهای  در    وند »اعمال 

 

1-  ( احمد  روایت  یوم ۸۰/  ۶به  ما جاء فی صوم  باب  الصوم،  کتاب  ترمذی:  و   )
( والخمیس  الله ۷۴۵الاثنین  النبی صلی  باب صوم  الصیام،  کتاب  نسائی:  و   )

( و ابن ماجه: کتاب الصیام، باب صیام یوم الاثنین والخمیس ۲۳۶۰علیه وسلم )
(۱۷۳۹.) 

والخمیس -2 الاثنین  یوم  صوم  فی  باب  الصیام،  کتاب  ابوداوود:  روایت  به 
(۲۴۳۶.) 
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شوند، و من دوست دارم که عملم در حالی که روزه هستم،  عرضه می 

 2. روایت ترمذی به  1. عرضه شود«

اگرچه قیام )نماز شب( در ماه رمضان پایان یافته است، اما این عبادت 

های سال مشروع است، و سپاس و ستایش همچنان در تمام شب

امر  این  را مقرر کرده است.  آن  از سنت هم    برای خداوند که  در عمل 

وسلم علیه  الله  صلی  است  پیامبر  در   ثابت  ایشان.  گفتار  از  هم  و 

صحیح بخاری از مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت شده که گفت: 

الله علیه وسلم آن خواند که پاهایش قدر نماز شب می پیامبر صلی 

 

به روایت ترمذی: کتاب الصوم، باب ما جاء  فی صوم یوم الاثنین والخمیس   -1
(۷۴۷.) 

کند و در صحیح مسلم ضعیف است، اما شواهدی دارد که آن را تقویت می  -2
می عرضه  پنجشنبه  و  دوشنبه  روز  هر  اعمال  که  نگا:  آمده  )نویسنده(.  شود. 

 (. ۲۵۶۵صحیح مسلم: کتاب البر والصلة، باب النهی عن الشحناء والتهاجر )
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آیا نباید  »کنی؟ فرمود:  شد. به او گفته شد: چرا چنین می متورم می 

 1. ای شکرگزار باشم؟«بنده 

و از عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله 

در  علیه وسلم فرمود:   در حالی که مردم  »ای مردم! صلهٔ رحم کنید، 

  .خوابند نماز شب بخوانید، تا با سلامتی و آرامش وارد بهشت شوید«

 2است.  حدیثی حسن و صحیح و گفته است: این روایت ترمذی به 

 

اللیل    -1 الله علیه وسلم  النبی صلی  التهجد، باب قیام  روایت بخاری: کتاب  به 
 (. ۱۱۳۰حتی تورم قدماه )

همچنین به روایت امام احمد. این روایت شواهدی دارد که با آن به مرتبه   -2
می  ارتقا  )صحیح  احمد  روایت  به  )نویسند(.  کتاب  ۴۵۱/  ۵یابد.  ترمذی:  و   )

( و ابن ماجه: کتاب إقامة ۱۸۵۵الأطعمة، باب ما جاء فی فضل إطعام الطعام )
 (. ۱۳۳۴الصلاة والسنة فیها، باب ما جاء فی قیام اللیل )
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پیامبر   که  شده  روایت  عنه  الله  رضی  هریره  ابو  از  مسلم  در صحیح 

، نماز شب  فرض»برترین نماز بعد از نماز صلی الله علیه وسلم فرمود:  

 1.است«

از جمله وتر است.   مستحب و نماز شب شامل تمام نمازهای   شب، 

شود، و هنگامی که نزدیک  نماز شب دو رکعت، دو رکعت خوانده می 

تواند یک رکعت بخواند که آنچه را قبلاً خوانده، به اذان صبح شد، می 

که در مجلس چهارم به   روشی تواند به  کند، و اگر خواست می وتر می 

 آن اشاره کردیم بخواند.

در صحیح بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که 

فرمود:   علیه وسلم  الله  هر  پیامبر صلی  تعالی،  و  تبارک  ما  »پروردگار 

ماند، به آسمان دنیا  سوم پایانی شب باقی می شب هنگامی که یک 

خواند تا اجابتش کنم؟  فرماید: چه کسی مرا می کند و می نزول می 

 

 (. ۱۱۶۳به روایت مسلم: کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم ) -1
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از من   او عطا کنم؟ چه کسی  به  تا  دارد  درخواست  از من  چه کسی 

 1.خواهد تا او را بیامرزم؟«آمرزش می 

شوند، دوازده خوانده می   فرضکه همراه با نمازهای    راتبهنمازهای  

رکعت هستند: چهار رکعت قبل از ظهر، دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت 

نماز   از  قبل  رکعت  دو  از عشاء،  بعد  رکعت  از مغرب، دو  ام صبحبعد   .

حبیبه رضی الله عنها فرمود: »از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم 

به جز  هر بندهٔ مسلمانی که در هر روز دوازده رکعت نافله ) »که فرمود: 

خانه فریضه  او  برای  خداوند  بخواند،  خدا  برای  بنا  (  بهشت  در  ای 

روز دوازده  »هر کس در یک شبانه دیگر آمده است:    لفظو در    .کند«می 

 

1-  ( اللیل  آخر  الصلاة  فی  الدعاء  باب  التهجد،  کتاب  بخاری:  روایت  و ۱۱۴۵به   )
مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب فی الذکر والدعاء فی آخر 

 (. ۷۵۸اللیل والإجابة فیه )
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به   .سازد«ای برای او می رکعت نماز بخواند، خداوند در بهشت خانه 

 1. روایت مسلم

گانه، امری است که خداوند در کتاب  و ذکر گفتن پس از نمازهای پنج

خود به آن دستور داده و پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آن تأکید کرده 

می  متعال  خداوند  اللَّه   فرماید:  است.  اذْكُرُوا 
 
ف ة   لا  الصَّ يْتُمُ  ض 

 
ق ا  إ ذ 

 
}ف

ىٰ جُنُوب كُمْ{
ل  ع  عُودًا و 

ُ
ق ي امًا و  )پس هنگامی که نماز را به   [۱۰۳]النساء:    ق 

را در حال ایستاده، نشسته و در حالی که بر پهلو   اللهپایان رساندید،  

 .اید، یاد کنید(خوابیده

می  را  نماز  سلام  هرگاه  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  بار و  سه  داد، 

می  می استغفار  و  مُ،  فرمود:  کرد  لا  السَّ نْك   م  و  مُ 
لا  السَّ نْت  

 
أ »اللَّهُمَّ 

 

الراتبة   -1 السنن  باب فضل  المسافرین وقصرها،  کتاب صلاة  روایت مسلم:  به 
 (. ۷۲۸قبل الفرائض وبعدهن )
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» ام 
الإ كْر 

و  ل  
لا  الْج  ا  ذ  ي ا  و )  1. ت ب ار كْت   هستی  سلامتی  خود  تو  خدایا! 

سلامتی از جانب توست. بزرگ و پربرکت هستی، ای صاحب جلال و  

»هر کس پس از هر نماز، سی و سه بار  :  و همچنین فرمود  (بزرگواری!

اکبر بگوید    لله، و سی و سه بار الله   الله، سی و سه بار الحمد   سبحان 

بار می   -  نه  و  نود  در مجموع  برای تکمیل صدبار    - شود  که  و سپس 

بگوید: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على  

شود، حتی اگر به اندازهٔ کف  كل شيء قدير، گناهان او بخشیده می 

 2. روایت مسلمبه  . دریا باشد« 

بدی  و  گناهان  از  و  کنید  تلاش  طاعات  انجام  در  برادران!  ای  ها پس 

فراوان   پاداش  به  آخرت  در  و  پاک  زندگی  به  دنیا  در  تا  نمایید  دوری 

وْ  فرماید:  دست یابید. خداوند عز و جل می 
 
رٍ أ ك  ن ذ  ال حًا مِّ ل  ص  م  نْ ع  }م 

 

الذکر بعد   -1 به روایت مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب 
 (. ۵۹۱الصلاة )

به روایت مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذکر بعد   -2
 (. ۵۹۷الصلاة )
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ا   ن  م 
حْس 

 
هُم ب أ

جْر 
 
ي نَّهُمْ أ جْز 

ل ن  يِّب ةً و  ي اةً ط  نُحْي ي نَّهُ ح 
ل 
 
نٌ ف هُو  مُؤْم  ى و 

نث 
ُ
أ

} لُون  ي عْم  انُوا  یا زن، عمل صالح انجام ۹۷]النحل:    ك  از مرد  [ )هر کس 

دهد، در حالی که مؤمن باشد، او را به زندگی پاک و خوشایندی زنده 

می می  انجام  آنچه  بهترین  به  و  خواهیم  داریم  را  پاداششان  دادند، 

 . داد(

قدم بدار، و ما را به زندگی  پروردگارا ! ما را بر ایمان و عمل صالح ثابت

آن    از  ستایش  و  سپاس  ده.  قرار  صالحان  زمرهٔ  در  و  بدار،  زنده  پاک 

ما   پیامبر  بر  خدا  سلام  و  درود  و  است،  جهانیان  پروردگار  خداوند، 

 محمد، و بر خاندان و یاران او باد. 

خواهیم  این چیزی است که قصد نوشتن آن را داشتیم. از خداوند می 

او، و سودمند  به  نزدیکی  برای ذاتش، موجب  را خالص  که عمل ما 

برای بندگانش قرار دهد. و ما را در دنیا و آخرت تحت سرپرستی خود 

بگیرد، و ما را به حق در هر آنچه مورد اختلاف است، هدایت فرماید. 

 کند. گمان، او هر که را بخواهد، به راهی راست هدایت می بی 
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هجری، به    ۱۳۹۶محرم سال    ۲۹در روز جمعه،    این کتاب   پایان نگارش 

العثیمین صالح  بن  محمد  مولایش:  درگاه  به  فقیر  مؤلف  .  دست 

، و درود و سلام بر پیامبر ما  است  ستایش از آن الله پروردگار جهانیان 

 محمد و بر خاندان و یاران او باد. 
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